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کراهت بعضی طرح فتح الهی و 

 (1ن)یؤمنم

 اراده خداوند برای پیروزی حق  

و غفلت مسلمانان از عظمت طرح 

 الهی

  (8تا5 )آیات





 

 

 

 

 

 

  مقدمه: ماه محرم، فرصت الحاق به اصحاب سیدالشهداءـ 

زیده به سوی ما و  یام محرم است و دوباره نسیم رحمت از سوی عاشورای امام حسینا

لان اها[ شب قدر اولیای خداست. در این ایام کوتاه، از و فرصت مغتنمی است. ]این شب

های بزرگ طی کرد. بزرگان تصمیم  های طولانی را با امام حسینشود راهتا عاشورا، می

به  کردند که در ایام محرمگرفتند و همت و تلاش میسین میخود را سر سفرۀ امام ح

ن به یش از الاشاءالله که بتوانیم ]از این ایام[ بهره ببریم. ما هیچ زمانی بمقصد برسند. ان

ه آن نیم و باده کاستفاده از پرتوی امام حسین احتیاج نداریم. باید از برکات این ایام استف

شیم و شود، ]باید[ همه موانع را کنار زده بااشورا که میهای بزرگ برسیم. روز عتصمیم

ق شده گاه امام ببینیم و به شهدای کربلا، به حبیب و زهیر و بریر ملحخود را در خیمه

 باشیم. 

شود بـه جمـع آنهـا پیونـد شود که حبیب شد، ولی میالبته ]این[ ادعای بزرگی است؛ نمی

  عِّنْدَكَ قَدَمَ صِّدْق   یوَ ثَب ِّتْ لِّ » ییم:گـوخورد. در سجدۀ قرب زیارت عاشورا می

 دُونَ جهَُمْ مَعَ الْحُسیَنِّْ وَ أَصحْاَبِّ الْحُسیَنِّْ الَّذِّينَ بَذَلُوا مُهَ 

تواند به این د، میپیداست که اگر انسان با عاشورا سیر کن. «الْحُسیَنِّْ عَلَیهِّ السَّلَم

  نقطه برسد که جزو شهدای کربلا باشد.

فرمود اولین سفری کـه بـه کـربلا رفتـه های خوب است، میانی که از منبرییکی از عزیز

شود ما بودم، حالتی در کنار ضریح امام حسین به من دست داد و به حضرت عرض کردم، می

هم به شهدای شما ملحق بشویم؟ ]سپس[ خودم به خـودم نهیـب زدم کـه ایـن درخواسـت، 

ه هم هست؛ حبیب کجا و ما کجا؟ ما خـاک کـف گونخود است؛ آنها کجا و ما کجا؟ همینبی

پای حبیب هم نیستیم. ]سپس ایشان گفت[ گویا کسی در گوشِ دل مـن القـاء کـرد کـه اگـر 
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شود، پس چرا ابراهیم مجاب ملحق شده است؟ ابراهیم مجاب در حرم حضرت دفن شده نمی

محمـد کـه در  و نوۀ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هسـتند. ]ایشـان[ آقـازادۀ سـید

اند[ هستند. داستان اینکه ایشان چگونه ملحـق شـدند هـم نقـل شـده شاهچراغ شیراز ]مدفون

کرد[ از یکی از علمایی که همراه بود، پرسیدم که ابـراهیم مجـاب است. ]سپس ایشان نقل می

 چه کسی است؟ گفت برویم سر قبر او. 

 که بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم شاءاللهشود ]ملحق شد[ و راه باز است. انبنابراین می

حرکـت   سیدالشهداءبرسانیم و موانع را برداریم. اگر کسی با   سیدالشهداءا به و خودمان ر

إِّنَّ الحُسیَینَ مِّبیباَُ  الهُیدَی وَ سیَفِّینَُ  »شـود. کند، راه کوتـاه می

1.«النَّجَاةِّ  است. راهش هم ایـن   سینترین راه امام حهای دنیا نزدیکبرای عبور از فتنه 

 است که از این فرصت استفاده کنیم. 

کنیم، جمـع پا مـیمکرر این را گفتم که خیمۀ عزاداری که در دلمان برای امـام حسـین بـه

2«فَلَنَْدُبَنَّكَ صَباَحاً وَ مَساَءً »نکنیم؛  حَتَّى أَمُوتَ بِّلَوْعَ ِّ »یعنی همین؛  

یعنی همین. انسان بایـد انقـدر عـزاداری کنـد کـه  «الْمُبَابِّ وَ غُبَّ ِّ الِِّكْتِّیاَبِّ 

؛ چرا نبودم که سـپر «حَتَّى أَمُوتَ بِّلَوْعَ ِّ الْمُبَابِّ وَ غُبَّ ِّ الِِّكْتِّیاَبِّ »

شما بشوم؟ چرا کوتاهی شد؟ به چه دلیل من نتوانستم مثل حبیب و زهیر سـپر شـما بشـوم و 

أَمُیوتَ بِّلَوْعَی ِّ »تـا روی شـما بـه شـهادت برسـم؟ انسـان آنقـدر گریـه کنـد پیشِ

شود و از سر سـفره دنیـا بـر شود و از دنیا فارغ میگونه شد، راه باز میاگر این. «الْمُبَابِّ 

 خیزد. می

                                                                                                                                        
اة ». 1 لنج ة ا سفين لهدى و  مصباح ا لحسين  عرش إنّ ا يمين ال عن  مكتوب  ه  سم ا

ى لوثق عروة ا ، ص«و ال حزان مثير الأ  .4؛ 

2 .« َ م ً وَ  حا َا َب ص َّكَ  َن بُ ْد ن َ َأ َل َليَكَْ وَ ف ع ْرةًَ  َس ح  ً ما َ ُوعِ د م ُّ لد َدلََ ا ب َليَكَْ  ع ِينََّ  ْك ب َ َاءً وَ لَأ س

 ِ اب َ ِي ْت ك ِا ِ ال َّة ُص غ ِ وَ  اب َ ُص ْم ل ِ ا َة ع ْ َو ِل ب ُوتَ  م َ ى أ َّ َت ح ،ً فا ُّ َه َل ت َ وَ  اك َ َا دَه م َى  َل ع  ً ُّفا َس َأ ؛ «ت

حی نا ارت  سه.  ۀزی  مقد
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های خـاص ]اسـت. لـذا[ مراقبـه  هداءسیدالشهای خاص این ایام برای الحاق به فرصت

بـرای   م رضـااتی که اماکند. آن دستوربا ایام دیگر فرق می های خودش است ومحرم مراقبه

شود آن دسـتورات های ماه محرم است. همۀ سال میایام محرم به ریان بن شبیب دادند، مراقبه

 را عمل کرد، اما فرصت خاص آن دستورات، ]محرم است.[ 

ء  فَابْكِّ لِّلْحُسیَنِّْ بْینِّ إِّنْ كُنْتَ بَاكِّیاً لِّشيَْ »[ فرمـود:  ]امام رضا

1.«الِّب  عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي طَ  خواهی در غرف بهشتی در کنار اولیاء و انبیاء باشـی، اگر می 

خواهی در ثواب شهدای امام حسین شریک باشـی، هـر را لعن کن. اگر می  قتله امام حسین

يا لَیتَْنِّیي كُنْیتُ مَهَهُیمْ ﴿فَقُلْ مَتَى ذَكَرْتَهُ »وقت یاد امام کردی، 

حضـرت دادنـد، بـرای مراقبـۀ مـاه دستوری که این چند . «﴾فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِّیماً 

 محرم است. مراجعه بفرمایید و در ماه محرم، ]به آنها[ مقید باشید. 

آورد، کند، تطهیـر مـیاکسیر اعظم است و جنس انسان را عوض می  سیدالشهداءبکاء بر 

آزاد  اکند و انسـان را از دنیـآورد، جهنم را خاموش میآورد، حیات قلب میطهارت نفس می

 کند. این ایام بیش از هر وقت دیگر به اینکه با امـام حسـین پیونـد بخـوریم، محتـاجیم تـامی

گینی کالیف سنبتوانیم در پرتو عاشورا از سر سفره دنیا برخیزیم و به استقامت برسیم و برای ت

 که بر دوش ما آمده است، آماده بشویم. 

گـذارد، معنـایش ایـن اسـت کـه وقتی خدای متعال تکلیفی را روی دوش یـک ملـت می

لِ يُكلَ ِّیُُ اهَُّ ﴿تـوانم! توانـد بگویـد نمیتکلیف را[ بـردارد. آدم نمی تواند ]بار اینمی

2،﴾نَفْساً إِّلَِّ وُسهَْها دو طرف دارد؛ یک طرف این است که کاری که آدم تـوان ]آن  

هـدۀ تـو گذاشـته شـد، را[ ندارد، بر عهدۀ او نیست و طرف دیگر این است که اگر کاری به ع

                                                                                                                                        
ل .1 ما ، صیالأ لنص ، ا للصدوق( (12 9. 

لَّهُ نفَسْاً إلِاَّ وسُعْهَا لهَا ما کسَبَتَْ وَ علَیَهْا ماَ اکتْسَبَتَْ ربََّنا لا تؤُاخذِنْا إنِْ نسَینا أوَْ أخَطْأَنْا لا یکُلَِّفُ ال﴿. 2

هِ وَ اعفُْ عنََّا وَ نا بِ ربََّنا وَ لا تحَمْلِْ علَیَنْا إصِرْاً کمَا حمَلَتْهَُ علَىَ الَّذینَ منِْ قبَلْنِا ربََّنا وَ لا تحُمَِّلنْا ما لا طاقۀََ لَ

ه ﴾اغفْرِْ لنَا وَ ارحْمَنْا أنَتَْ موَلْانا فاَنصْرُنْا علَىَ القْوَمِْ الکْافرِینَ ، آی قره ب سوره  28؛  6. 
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بدان که توان آن را داری، شانه خالی نکن. معنای این باری که روی دوش ملـت عزیـز ایـران 

شود ]آن را[ برداشت. ما از هر زمانی بیشتر به این احتیاج داریم که اند، این است که میگذاشته

انـد، محرم ی خاص ماههاکه رزق  سیدالشهداءبا زیارت   سیدالشهداءدر این ایام با بکاء بر 

 گره بخوریم.   به امام حسین

تـوانیم آن در محرم فضا فضای حزن است. این فضای حزن در اختیار ما هم نیسـت و نمی

شـود. بعضـی از توانید دهه محرم را از شب یازدهم شروع کنید؛ نمیجا کنیم. شما نمیرا جابه

را در عـرش بـه   سیدالشـهداءراهن پیـ اند. فرمود در شب اول محـرمروایات سرّ آن را گفته

افتد. ما در این فضای متحول عـالم بایـد سـعی آورند و تحولی در عالم اتفاق میاهتزاز در می

 برسانیم.   خودمان را به امام حسین ،کنیم

 ـ برکات و فضائل سوره انفال1

م. کنرض میانفال ع ۀمبارک ۀتوفیق بدهد، نکاتی را از سور ها اگر خدای متعالین شبا

ست، هقرآن  ۀای در هم]این سوره،[ با شرایط زمان ما متناسب است. مطالب بسیار ارزنده

های هز سورولی نکاتی ]که در این سوره هست، متناسب با شرایط امروز است.[ این سوره ا

ای است و معارفی در آن هست. در روایات داریم که کسی که این سوره و سوره العادهفوق

 ب[ را باشود. حال باید این ]مطلرا در هر ماه بخواند، نفاق از دل او برداشته می برائت

ین ارکات بمضمون سوره دنبال کنیم که چگونه اگر انسان به نور این سوره نورانی شد و 

 شود.[ دل او برداشته می ل شد ]نفاق ازسوره در وجود او ناز

كِّتیاب   ريمٌ * فیيإِّنَّهُ لَقُرْآنٌ كَی﴿قرآن فقـ  الفـان نیسـ . 

؛﴾كنُْون  * لِ يَمَسُّهُ إِّلَِّ الْمُطهََّرُونَ مَ 
1

]قرآن[ نوری اس  که از عالم  

كَلَمُیكَ النَّیاطُِّ  »بالا نازل شده اس ؛ کلام خداسـ  کـه نـازل شـده؛ 

2.«عَلَى لِّساَنِّ نَبِّی ِّكَ 
این کلام اگر به سمع جـان مـا برسـد و در جـان مـا  

                                                                                                                                        
سور 1 ات ۀ.  ي عه، آ 7ـ77واق 9. 

2 .« ْ ْمصُ ل ُذُ ا ْخ َأ ي ِينَ  ح  َ َأ ْر َق َبلَْ أنَْ ي ق  َ َال ق ْآنَ  ُر ْق َأَ ال َر ق ِ إذِاَ  َّه لل َبدِْ ا ع ُو  ب َ َ أ َان َّهمَُّ ك لل حَفَ ا

ِ وَ  َّه لل َبدِْ ا ع  ِ ْن ب َّدِ  ُحمَ م  َ ِك ل ُو س َ َى ر َل ع ِندْكَِ  ع  ْ ِن م ْمُنْزَلُ  ل َ ا ُك ب َا ِت ك ْهدَُ أنََّ هَذَا  ش َ ِي أ ّ ِن إ
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لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ﴿شود؛ ظاهر مینفوذ کند، آثار آن در ما 

.﴾جَبلَ  لَرَأَيْتَهُ خاشِّیهاً مُتَبَید ِّعاً مِّینْ خَشیْیَ ِّ اهَِّّ  عَلى
1

لـذا  

ر آرام دگوید اگر کسی این سوره را هر ماه بخواند، اگر ایـن سـوره آراممی

ــازل بزــود، از برکــات آن ایــن اســ  کــه نفــاق از وجــود او  قلــا انســان ن

شود؛ دورویی از وجـود او برداشـته شود و انسان مؤمن میته میبرداش

 کات زیادی برای این سوره هس . شود. بر می

 (5ـ ماجرای جنگ بدر در سوره انفال )آیه2

روع این سوره با دستورات مالی نسبت به امت اسلام است، ولی بلافاصله به داستان ش

وق العاده که قابل در را با یک بیان فدر این سوره جنگ ب رسد. خدای متعالجنگ بدر می

كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴿فرماید: خدای متعال می دهد.تأمل و توجه است، توضیح می

مِّنْ بَیتِّْكَ بِّالْحَ  ِّ وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ 

2.﴾لَكارِّهُونَ  خدای متعال شما را از خانه خودت به سمت یک کار بزرگ بیرون آورد؛  

. البته بیت پیامبر فقط این خانه گلی نیست، ولی ظاهر ﴾جَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْكَ رَ أَخْ ﴿

حرکت کردند.  یبزرگآیه همین است که پیامبر از منزل بیرون آمدند و به سمت کار 

کاری   اکرم نبیدارد. رب   اکرم نبی؛ این طرحی است که پروردگار ﴾أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴿

 ر عالم شروع کرده است.را با این پیامبر د

                                                                                                                                        
← 

َّصِلاً  ُت م ْلاً  َب ح َ وَ  ِك ق ْ َل خ َى  ِنكَْ إِل م  ً ا يِ اد َ ُ ه ه َ ْت َل َع ج َبيِكَِّ  ن  ِ اَن ِس ل َى  َل ع  ُ اطقِ َّ لن َ ا ُك م َا َل ك

َينْكََ وَ  ب ا  َ ِيم َظرَيِ  ف ن  ْ َل ْع َاج ف َّهمَُّ  لل َ ا َك ب َا ِت ك َهدْكََ وَ  ع َرتُْ  َش ن ِي  ّ ِن للَّهُمَّ إ ادكَِ ا َ ِب ع َينَْ  ب

 ِ ه ِي ف ِكرْيِ  ف ِكرْاً وَ  ِ ف ه ِي ف ِي  َت َاء ِر ق ادةًَ وَ  َ ِب ع  ِ ه ِي ِ ف ان َ َي ِب ب  َ َظ َّع َّنِ ات ِم م ي  ِ ْن َل ْع اراً وَ اج َ ِب ْت ع  ا

ِيكََ وَ  ص َا َع م ْتنَاََ  ج ِ وَ ا ه ِي ف ِظكَِ  ع َا َو ىَ م َل ع ي وَ لاَ  ِ ْب َل ق َى  َل ع ِي  َت َاء ِر ق ِندَْ  ع  ْ عَ َطْب ت لاَ 

ا  َ ِيه ف  َ ُّر بَ َد ت َاءةًَ لاَ  ِر ق ِي  َت ِراَء ْ ق َل ع ْ َج ت َاوةًَ وَ لاَ  ِز غ َصَريِ  َى ب َل ع  ْ َل ع ْ َج ت ِي وَ لاَ  ْع َم س

 َ ع ْ َج ت ينكَِ وَ لاَ  ِ ِ د ِع َائ َر ِش ب  ً ِذا خ ُ آ َه م َا ْك حَ ِ وَ أ ِه َات ي َّرُ آ بَ َد ت َ ي أ ِ ْن َل ْع ِ اج َل ً ب ةَ ْل َف غ  ِ ه ِي ف َظرَيِ  ن  ْ ل

ِيمُ  َّح لر َّءوُفُ ا لر َ ا  ْ ن َ َ أ َّك ن ِ ِي هذََراً إ َت َاء ِر ق ، ص«وَ لاَ  لنص ، ا اص ختص 14؛ الإ 1. 

اسِ جبَلٍَ لرَأَیَتْهَُ خاشعِاً متُصَدَِّعاً منِْ خشَیْۀَِ اللَّهِ وَ تلِکَْ الأْمَثْالُ نضَرْبِهُا للِنَّ لوَْ أنَزْلَنْا هذاَ القْرُآْنَ علَى﴿ .1

، آی ۀسور  ﴾لعَلََّهمُْ یتَفَکََّروُنَ 2ۀحشر 1. 

سور 2 ي ۀ.  ، آ ال ف  .5ۀان
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است. این  ﴾  ِّ بِّالْحَ ﴿ اینجا آمده، تعبیر لطیفی که ﴾أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْكَ ﴿

پا هباست و در مصاحبت با حق است و بناست که حقی در عالم  ﴾بِّالْحَ  ِّ ﴿خروج  ،خروج

رَبُّكَ مِّنْ  كَ كَما أَخْرَجَ ﴿شود. حقی در عالم محقق می  اکرم نبیبشود. با این اقدام 

 .﴾یتِّْكَ بِّالْحَ  ِّ بَ 

 چرا بعضی مؤمنین از جنگ با کفار کراهت داشتند؟

؛ یک ﴾ارِّهُونَ وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ لَك﴿فرماید[ سپس می]

یان با فعل باست که  «الذین امنوا»دسته از مؤمنین کراهت داشتند. گاهی در قرآن، تعبیر 

بر  ثبوت است و دلالت ت که صفت است. صفت علامت برشود و گاهی مؤمنین اسمی

دی حکند. مؤمنین یعنی کسانی که ایمان در ایشان ثابت است. اما این کار به ثبوت می

نیست  ت اینبزرگ بود که یک فریق و دسته از این مؤمنین کراهت داشتند. معنای این کراه

د و[ ف سنگین ]را بردارنتکلی توانند بار اینکه از دست حضرت ناراضی هستند، ولی نمی

ک ی؛ پیداست که ﴾لَكارِّهُونَ ﴿برای ایشان سخت است. ]پس[ یک دسته از مؤمنین 

گونه این ایپسندند، ولی عدهتسلیم محض هستند و هرچه حضرت بپسندد، می هم دسته

 . ﴾إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ لَكارِّهُونَ ﴿نیستند؛ 

هت است. گاهی انسـان از تکلیـف ات قابل تأمل است، این کرایکی از نکاتی که در این آی

1؛﴾كُتِّبَ عَلَیكْمُُ الْقِّتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكمُْ ﴿خدا هم کراهت دارد.  خـدای  

أَنْ  عَسیى﴿فرماید ما قتال را بر شما واجب کردیم، ولـی شـما کراهـت داریـد. متعال می

بـریم. پـیش نمی ا در مسـیر شـرّشما ر؛ ما ﴾تَكرَْهُوا شیَئْاً وَ هُوَ خَیرٌْ لَكمُْ 

داریـد، ولـی خیـر شـما در آن امـر  ممکن است شما را گاهی به اموری وادار کنیم که کراهت

را از بیت ایشان بیرون آورد و بـه سـمت مقصـد   اکرم نبیاست. خدای متعال وجود مقدس 

انستند کـه دچون نمی از مؤمنین ایشود ]فرستاد.[ عدهیات توضیح داده میآبزرگ که در ادامه 

                                                                                                                                        
أنَْ تحُبُِّوا شیَئْاً وَ  أنَْ تکَرْهَوُا شیَئْاً وَ هوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ عسَى کتُبَِ علَیَکْمُُ القْتِالُ وَ هوَُ کرُهٌْ لکَمُْ وَ عسَى﴿. 1

سور ﴾أنَتْمُْ لا تعَلْمَوُنَهوَُ شرٌَّ لکَمُْ وَ اللَّهُ یعَلْمَُ وَ  ، آی ۀ؛  قره 2ۀب 16. 
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. ولی خدای متعـال ﴾لَكارِّهُونَ ﴿شود و آماده نبودند، جا ختم میکمسیر چیست و کار به 

 اینها را وارد این میدان بزرگ کرد. 

 (6ـ نقطه ضعف مسلمانان: آماده نبودن برای مرگ و دلبستگی به دنیا )آیه3

1؛﴾ا تَبیََّنَ يُجادِّلُونَكَ فِّي الْحَ  ِّ بَهْدَ م﴿فرماید:[ سپس می] حق برای  

گذارد، راه برای او با روی دوش آدم می یایشان روشن شده بود. وقتی خدای متعال تکلیف

گذارد. برد و در ابهام نمیشود؛ خدای متعال انسان را در تاریکی نمییک بیناتی روشن می

و چک و ا ت، ب﴾يُجادِّلُونَكَ ﴿فرماید[ تکلیف را برای ایشان روشن کردیم، ولی ]لذا می

؛ در این حقی که ﴾يُجادِّلُونَكَ فِّي الْحَ  ِّ بَهْدَ ما تَبیََّنَ ﴿زدند. چانه می

كَأَنَّما ﴿زدند.[ کردی، ]چک و چانه میکردی و به سمت آن حرکت میشما دنبال می

؛ گویا اینها به سمت مرگ سوق ﴾رُونَ يُساقُونَ إِّلَى الْمَوْتِّ وَ هُمْ يَنْظُ 

 ، برای مواجهه با مرگ آماده نبودند.﴾وَ هُمْ يَنْظرُُونَ ﴿شدند، ولی داده می

 فرماید در روز احد همآل عمران هم هست. در آل عمران می ۀمبارک ۀشبیه این آیه در سور

بـود. در  را تنها گذاشتند و فرار کردند که خیلی گناه بزرگـی  اکرم نبی]برخی[ وجود مقدس 

. اینها نه کند. ]فرار از میدان،[ جزو گناهان کبیره استی میاین آیات از فرار از میدان مبارزه نه

ن تنهـا را در بین دشمن و در محاصره دشـم  نبی اکرمفقط فرار کردند، ]بلکه[ وجود مقدس 

 گذاشتند و فرار کردند. 

رویم و گـاهی داریم و مـیبرمـی گاهی حضرت در معرض خطر نیست و ما جان خود را

کنیم و کنیم و فـرار مـیو ما حضرت را وسط خطر رهـا مـیحضرت در معرض خطر هستند 

برائت هم از این کار نهی شـده اسـت.  ۀمبارک ۀکنیم. در آیات آخر سورن خود را حفظ میجا

ما كانَ لِِّهَْلِّ الْمَدينَ ِّ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ﴿فرمایـد:[ ]خدای متعال می

 وَ لِ يَرْغَبُییوا الِعَْییرابِّ أَنْ يَتَللََّفُییوا عَیینْ رَسیُیولِّ اهَِّّ 

                                                                                                                                        
سور ﴾یجُادلِوُنکََ فیِ الحْقَِّ بعَدَْ ما تبَیََّنَ کأَنََّما یسُاقوُنَ إلِىَ المْوَتِْ وَ همُْ ینَظْرُوُنَ﴿. 1 ، آی ۀ؛  ال ف  .6ۀان
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1؛﴾بِّأَنْفُسِّهِّمْ عَنْ نَفْسِّهِّ  حق ندارند از حضرت تخلـف کننـد و فرمـان حضـرت را  

پشت سر بگذارند؛ حق ندارند مراقب نفس خودشان باشند و حواسشان به پیامبر خـدا نباشـد. 

دان را در میـ  اکـرم نبـیکند، ]ولی[ جان ان خودش مراقبت میظاهر آیه یعنی همین که از ج

 کند. رها میخطر 

قین رار کردنـد، منـافاینهایی کـه فـای از دستهفرار کردند.  ایحد این اتفاق افتاد و عدهدر اُ

نهـا تبودند که تکلیفشان روشن است. وقتی کار به اینجا رسـید و فـرار کردنـد و حضـرت را 

 و این شکسـتایم ها پیش آمد، تحلیلشان این بود که ما شکست خوردهگذاشتند و این صحنه

کردنـد و ایـن هم علامت این است که ما حق نیستیم. ]یعنی[ تحلیل و تفسیر به شکسـت می

 گرفتند. ]شکست را[ هم علامت ]عدم[ حقانیت می

سـت. از وقت تعبیر قرآن در باب احـد شکسـت نیکند. هیچقرآن به شدت با این مقابله می

کجـا تفسـیر بـه ات هیچشود، تا آخر این آیآل عمران شروع می ۀمبارک ۀاول آیاتی که در سور

إِّنْ يَمْسسَكْمُْ قَرٌْ  فَقَدْ مَسَّ الْقَیوْمَ قَیرٌْ  ﴿فرماید: شکست ندارد. می

2؛﴾مِّثلُْهُ   است.  یشما ضربه زدید، ضربه هم خوردید. این تحلیل دیگر 

د، فـرار کردنـ ]گروهـی از کسـانی کـه[فرمایـد فرار کردند. قرآن می ایعلی ای حال عده

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِّینْ قَبیْلِّ أَنْ ﴿بدی نبودنـد؛  هایآدم

3؛﴾تَلْقَوْهُ  رو بشـوید، تمنـای مـرگ یعنـی شما قبل از اینکه با صحنه سـخت احـد روبـه 

                                                                                                                                        
فوُا عنَْ رسَوُلِ اللَّهِ وَ لا یرَغْبَوُا بأِنَفْسُهِمِْ عنَْ ما کانَ لأِهَلِْ المْدَینۀَِ وَ منَْ حوَلْهَمُْ منَِ الأْعَرْابِ أنَْ یتَخَلََّ﴿. 1

سبَیلِ اللَّهِ وَ لا یطَؤَنَُ موَطْئِاً یغَیظُ الکْفَُّارَ وَ  نفَسْهِِ ذلکَِ بأِنََّهمُْ لا یصُیبهُمُْ ظمَأٌَ وَ لا نصَبٌَ وَ لا مخَمْصَۀٌَ فی

سور ﴾همُْ بهِِ عمَلٌَ صالحٌِ إنَِّ اللَّهَ لا یضُیعُ أجَرَْ المْحُسْنِینَ لا ینَالوُنَ منِْ عدَوٍُّ نیَلْاً إلِاَّ کتُبَِ لَ ه،  ۀ؛  توب

12ۀآی 0. 

 اللَّهُ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ یمَسْسَکْمُْ قرَحٌْ فقَدَْ مسََّ القْوَمَْ قرَحٌْ مثِلْهُُ وَ تلِکَْ الأْیََّامُ ندُاولِهُا بیَنَْ النَّاسِ وَ لیِعَلْمََ﴿. 2

سور ﴾ذَ منِکْمُْ شهُدَاءَ وَ اللَّهُ لا یحُبُِّ الظَّالمِینَوَ یتََّخِ ، آی ۀ؛  عمران 14ۀآل  0. 

سور ﴾وَ لقَدَْ کنُتْمُْ تمَنََّونَْ المْوَتَْ منِْ قبَلِْ أنَْ تلَقْوَهُْ فقَدَْ رأَیَتْمُوُهُ وَ أنَتْمُْ تنَظْرُوُنَ ﴿. 3 ،  ۀ؛  عمران آل 

 .143ۀآی
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و دوست داشتید کنار حضرت بایستید و جان را دوست داشتید   اکرم نبیشهادت داشتید؛ راه 

؛ ]اما[ وقتی موت را ﴾فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظرُُونَ ﴿د. خود را هم بدهی

توانستید دل به میـدان بزنیـد و بـه اسـتقبال کردید و حیرت کرده بودید و نمیدیدید، نگاه می

 مرگ بروید. 

إِّنَّ ﴿فرمایـد: . می]ایـن اتفـاق افتـاد[ دهد کـه چـراخدای متعال در آیات بعد توضیح می

1؛﴾كمُْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْهانِّ تَوَلَّوْا مِّنْ الَّذينَ  آنها که در روزی که  

رو شـدند، ]روزی کـه[ بـا این دو جمع با هم ملاقات کردند، ]روزی که[ کافر و مـؤمن روبـه

إِّنَّمَیا اسیْتَزَلَّهُمُ ﴿رو شدید، آنهایی که ]در ایـن روز[ پشـت کردنـد، دشمن روبه

؛ ]اینها[ مکتسـباتی ﴾بِّبهَْضِّ ما كَسبَوُا﴿لغزاند. چرا؟ ؛ شیطان آنها را ﴾الشَّیطْانُ 

؛ شیطان با ایـن ﴾بِّبهَْضِّ ما كَسبَوُا﴿داشتند و خودشان را تصفیه و پاک نکرده بودند. 

 مکتسباتشان اخذشان کرد. 

هـایی کـه دارد را پـاک نکنـد، ها و تعلقاتی که در او هست و گرفتاریضعفاگر آدم نقطه

سان طالـب شـهادت گذارد. ولو انها دست میضعفها روی ]آن[ نقطهنهشیطان در ]این[ صح

گونـه ها اینمانـد. بعضـیا میجـشهداء  ۀود و از قافلتواند به سمت شهادت برهم باشد، نمی

ستقبال کننـد و از کـاروان توانند از صحنه اآید، نمیهستند که وقتی صحنه ]شهادت[ پیش می

 مانند. جا می

کرد کـه وقتـی نقل می ،ه که مسئول تفحص شهداء هستندز سردارهای سپاعزیزی از یکی ا

مرحوم شهید حکیم در عراق در آن حادثه انفجار شهید شدند، فقط یک نفر از محافظین ایشان 

های ایـران بسـتری از جمع باقی مانده بود. ایشان را ]به ایران[ آوردند و در یکی از بیمارستان

.[ گفـت است رفتم تا بپرسم چه اتفاقی افتاده و صحنه ]چگونه بوده کردند. من به بالین ایشان

گیرنـد و یکی یکی ما را می  ، دیدم وجود مقدس امیرالمؤمنینآمدیم ما از در حرم که بیرون

                                                                                                                                        
 نکْمُْ یوَمَْ التْقَىَ الجْمَعْانِ إنَِّماَ استْزَلََّهمُُ الشَّیطْانُ ببِعَضِْ ما کسَبَوُا وَ لقَدَْ عفَاَ اللَّهُ عنَهْمُْ إنَِّ الَّذینَ توَلََّواْ مِ﴿. 1

سور ﴾إنَِّ اللَّهَ غفَوُرٌ حلَیمٌ  ، آی ۀ؛  عمران 15ۀآل  5. 
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دهند. وقتی حضرت من را اخـذ ریزند و ما را به سمت عالم بالا پرواز میشربتی در کام ما می

عائله دارم. حضرت فرمودند اختیار با خودت اسـت و  سردهکردند، من عرض کردم من چهار

 من را رها کردند. ]سپس[ من صدای انفجار را شنیدم. 

های ضعفخواهد شهید بشود، ولی نقطهگونه است که آدم آماده نیست. دلش میگاهی این

رفـت بیرون م فرماید پیامبر گرامی اسلاتواند. قرآن هم اینجا میخود را رفع نکرده ]و لذا[ نمی

رت بیرون برد؛ هم مسیر، مسیر حق بـود و هـم حضـ ،و خدا او را به سمت کاری که حق بود

صاحبت حق؛ نی[ با م، ]یع﴾أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْكَ بِّالْحَ  ِّ ﴿همراه با حق بود. 

 حق بود. ]این است. بنابراین[ مسیر، مسیر حق و هدف، هدفتعبیر علامه طباطبایی و دیگران 

 هْیدَ میابَ يُجادِّلُونَكَ فِّي الْحَ  ِّ ﴿]اما وقتی خدا، پیامبر را بیرون برد،[ اینها 

ق اسـت، دانستند ]که حـ؛ با اینکه می﴾تَبیََّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِّلَى الْمَوْتِّ 

رگ مـ ۀ؛ اینها صحن﴾وَ هُمْ يَنْظرُُونَ ﴿برند. اینها را به سمت مرگ می ،ولی[ گویا دارند

آماده و  ل مرگ بروند،ینکه در این مسیر حق با حضرت راه بیفتند و دنباد، ]اما[ برای ابیننرا می

 کردند. مهیا نیستند. لذا با حضرت مجادله می

 (7لشکر نظامی )آیهوعده پیروزی بر کاروان تجاری یا ـ 4

1؛﴾وَ إِّذْ يَهِّدُكُمُ اهَُّ إِّحْدَى الطَّائِّفَتَینِّْ ﴿فرماید: سپس[ می]  وقتی که 

عال وعده یکی از این دو طایفه را به شما داده بود که شما بر یکی از این دو طائفه خدای مت

؛ یکی از این ﴾وَ إِّذْ يَهِّدُكُمُ اهَُّ إِّحْدَى الطَّائِّفَتَینِّْ ﴿شوید. پیروز می

دو طایفه را به شما وعده داده بودند؛ یا کاروان تجاری، یا لشکر نظامی. وعده پیروزی به 

 این دو داده شده بود.  یکی از

استفاده بشود که  ﴾وَ إِّذْ يَهِّدُكُمُ اهَُّ إِّحْدَى الطَّائِّفَتَینِّْ ﴿شاید از این 

رسـید و لی میحتی وعده امکانات مالی به ایشان داده شده بود. ]یعنی[ شما یا به امکانـات مـا

                                                                                                                                        
ودَُّونَ أنََّ غیَرَْ ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ تَ﴿. 1

سور ﴾یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ دابرَِ الکْافرِینَ ، آی ۀ؛  ال ف  .7ۀان
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بـه غنـایم  شـوید ورسـد یـا در جنـگ نظـامی پیـروز میدستتان به کاروان تجاری قریش می

وَ إِّذْ يَهِّدُكُمُ اهَُّ ﴿پیروزی به ایشان داده شده بـود؛  ۀرسید؛ ]در هر صورت[ وعدمی

 . ﴾إِّحْدَى الطَّائِّفَتَینِّْ 

ها را در مکه مصادره کردنـد. گونه شروع شده که ]مشرکین،[ اموال مسلمانداستان بدر این

. اسـتاز مسـیر مدینـه  بـوردرحال ع]سپس[ به حضرت خبر رسید که کاروان تجاری قریش 

ه ها مصادرمسلمان ۀ]ایشان هم[ مهیا شدند که آن کاروان تجاری را به جای اموال از دست رفت

ی هـم مقـدماتکنند و ]با قریش[ مقابله به مثل کنند. حضرت برای این جهت بیـرون رفتنـد و 

اد کـه شـما بـه وعده د  ؛ به پیامبر گرامی اسلام﴾يَهِّدُكُمُ ﴿انجام دادند. خدا هم وعده داد، 

شـوید و غنـایم مـالی بـه شوید؛ یا بر کاروان تجاری پیـروز مییکی از این دو دسته پیروز می

شوید. ]کاروان تجـاری قـریش[ کـاروانی آید، یا با کاروان نظامی آنها مواجه میدست شما می

از چهل نفـر  رفت و بیشتربوده که به رهبری ابوسفیان به سمت شام برای معامله و تجارت می

 هم محافظ همراه این کاروان نبود.

 مؤمنین به تصاحب کاروان تجاری بعضی  ـ علاقه

 ؛ ]این اموال[﴾مْ لَكُ  وَ إِّذْ يَهِّدُكُمُ اهَُّ إِّحْدَى الطَّائِّفَتَینِّْ أَنَّها﴿

ا آید. ]حال[ یا از این راه، یشوید و امکاناتی به دستتان میمال شماست؛ ]شما[ متصرف می

؛ آن ﴾مْ  لَكُ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ تَكوُنُ ﴿آن راه. از 

 ﴾ ِّ وْكَ غَیرَْ ذاتِّ الشَّ ﴿چیزی که شما دوست داشتید، این بود که آن ]کاروانی[ که 

 خار و نرم و آرام است، ]نصیب شما شود و[ به آناست و در راهش خار نیست، بی

ه خار ود کبیری روان،[ امکانات بود، ولی یکی از مسغنیمت دست پیدا کنید. در هر دو ]کا

روند و آن یبود. کاروان تجاری است؛ م ﴾غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ ﴿سر راهش نبود و 

 ودند. نفر آماده ب 313کنند و ]فقط[ چهل مراقب و محافظ دارد؛ اینها هم را مصادره می

رو شـوید و ن ]تجـاری[ روبـهخواسـتید بـا آن کـاروافرمایـد[ شـما می]خدای متعـال می

خواستید به یک نتیجه آسان برسید. به همین جهت ا را بگیرد؛ میخواستید خارهای راه شمنمی

 ایکردند و به همین جهت بود که کراهت داشتند. ]اما[ عـدههم بود که با حضرت مجادله می

چ نظر و تعلقی به خودشان کنند، هیگونه نیستند و وقتی پیامبر گرامی اسلام راهی را باز میاین
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وَ تَیوَدُّونَ ﴿ونه نبودند. گهند. ]اما[ اینها اینخواندارند؛ هرچه پیامبر بخواهد، آنها هم می

خواست به آن کـاروانی ؛ شما دلتان می﴾أَنَّ غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ تَكوُنُ لَكمُْ 

کـاروان تجـاری را  خواسـتید[دست پیدا کنید که خار ندارد و مشکلی سر راهش نیست. ]می

 بگیرید و مصادره کنید تا کار به راحتی تمام شود. 

شـود کـه کراهـت همین موجب می ،شود که به جدال برسندضعف موجب میهمین نقطه

ی؛ آیند، تو باید برای هر شـرایطی آمـاده باشـداشته باشند. وقتی پیامبر به سمت حق بیرون می

رم . گی﴾ونَ وَ هُمْ يَنْظرُُ ﴿صحنه مزاحم تو بشود؛ دیگر نباید تعلقاتی داشته باشی که در 

اید با سر ب؛ وقتی پیامبر خدا جلودار است، برندکه حضرت تو را به سمت موت و شهادت می

 بروی. 

پیـامبر خـدا  !کنیم این چیزهایی که این روزهـا هسـت، آن موقـع نبـودهگاهی ما خیال می

 .گونـه نیسـت]امـا[ این ،کردنـدحرکـت میمعصوم علی الاطلاق بوده و همه راحت دنبال او 

فَريقاً ﴿ند؛ هم نیسـت «الذین امنوا» ،اندهستند؛ مؤمن ﴾فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ ﴿

بیـرون کننـد و وقتـی حضـرت دارد اینهـا را هستند، ولی جـدال می ﴾مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ 

ــرد، احســاس میمی ــه ســمت شــهادت مــیب ــد کــه ایــن قافلــه دارد ب مْ هُیی وَ ﴿ ؛رودکنن

نـه اا حضـرت چبـ؛ مرد میدان نیستند و آماده نیستند که دل به میدان بزنند. لـذا ﴾يَنْظرُُونَ 

گویید یکی از این دو؛ ]پس[ برویم کاروان زدند که برویم سراغ کاروان تجاری. شما که میمی

 تجاری را بگیریم و راحت به منافع و غنایم خودمان برسیم. 

 (8تا7آیه) باطل کنیق و ریشهـ اراده الهی برای تحقق ح5

ی از شما ؛ یک عده ا﴾حَ َّ يُريدُ اهَُّ أَنْ يُحِّ َّ الْ ﴿ :فرمایداما[ خدای متعال می]

 داشتید، ولی اراده خدا این است که حق را محقق کند.]کاروان تجاری[ را دوست می

ز و لم پیرواخواهد حق در ع؛ خدای متعال می﴾يُريدُ اهَُّ أَنْ يُحِّ َّ الْحَ َّ ﴿

ا از یامبر رپاین  بال کاری است؛ این پیامبر را برای کار مهم فرستاده ومحقق بشود. ]خدا[ دن

 [ ]است. ﴾يُحِّ َّ الْحَ َّ بِّكلَِّماتِّهِّ ﴿. ]آن کار،[ است خانه بیرون آورده
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بعضی مفسرین مثل علامه کلمات را معنا کردند به آن قضاء حقی که در عالم بالا ]محقـق[ 

ی که در عالم بالا تثبیت شده ]اسـت، ایـن را[ قطعـی ت. خدای متعال با آن کلمات الهشده اس

و امیرالمؤمنین کرده که باید حقی در عالم محقق شود. در روایات ]آمده است[ که این کلمات 

تعبیر به کلمه شـده ]اسـت.[ در بـاب   هستند. در قرآن مکرراً از اولیاء خدا و از ائمه  ائمه

1؛﴾بِّكلَِّمَ   مِّنْهُ ﴿فرماید: هم می  حضرت عیسی اینها کلمات الله هستند. این باید معنـا  

 بشود. 

مام امیرالمؤمنین تا ا ۀو به وسیل  کرما نبی ۀخواست با این کلمات به وسیلخدای متعال می

شود که بـه ظهـور خـتم دارد کاری شروع می  اکرم نبیحقی در عالم محقق شود. با   زمان

ز خانه این پیامبر را ؛ خدای متعال ا﴾خْرَجَكَ رَبُّكأَ ﴿]این کار،[ کار بزرگی است.  شود.می

ما شـ. ]حـال[ ﴾يُحِّی َّ الْحَی َّ بِّكلَِّماتِّیهِّ ﴿به سمت کار بزرگ بیرون آورده تـا 

 د. خواهید بروید کاروان تجاری را بگیریمی

ند و کـاروان تجـاری را رفتها می]البته[ آن هم حق است، نه اینکه حق نیست. اگر مسلمان

يُريیدُ اهَُّ أَنْ يُحِّی َّ ﴿کجـا؟[  ]آنگرفتند، حقشان بود، ولـی ایـن کجـا و هم می

رفاً یک صخواهد کار دیگری در عالم بکند. ]او که[ این پیامبر را نیاورده که ؛ خدا می﴾الْحَ َّ 

رَ يُحِّی َّ الْحَی َّ بِّكلَِّماتِّیهِّ وَ يَقْطیَعَ دابِّی﴿کاروان تجـاری بگیـرد. 

 خواهد[ عقبه کفار را بزند و استمرار آنها را قطع کند. می؛ ]خدای متعال ﴾الْكافِّرينَ 

 شودختم می  ـ اردوگاه بدر به سربازی امام زمان

ای دارد، ]به العادهدر آغاز چنین چیزی است. اینکه در روایات بدر جایگاه خیلی فوقب

هستند، اگر خوب   امام زمانمنتظر خاطر همین است.[ در روایات آمده است کسانی که 

به تعبیر به وظایف خود عمل کنند و در دوران هدنه و در دوران غربت کنار امام بایستند، 

داشته باشند،[ مانند کسانی هستند که در بدر در سورۀ حدید، صلۀ الامام و ]قرض الحسن 

گاه در خیمهکنار رسول خدا در میدان جنگ بودند؛ مثل کسانی هستند که در ظهور 

                                                                                                                                        
مسَیحُ عیسىَ ابنُْ مرَیْمََ وجَیهاً فیِ الدُّنیْا وَ إذِْ قالتَِ المْلَائکِۀَُ یا مرَیْمَُ إنَِّ اللَّهَ یبُشَِّرکُِ بکِلَمِۀٍَ منِهُْ اسمْهُُ الْ﴿. 1

سور ﴾الآْخرِۀَِ وَ منَِ المْقُرََّبینَ ، آی ۀ؛  عمران  .45ۀآل 
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اند. پیداست که نقطه آغاز این سیر از بدر است. ]این[ یک حضرت و اردوگاه حضرت

نفر بدریون،  313شود. این م میشود و به ظهور ختدر شروع میاردوگاهی است که از ب

 نفر و به تعداد بدریون هستند. 313هم   امام زمانگویند لشکر اند. میالعادهفوق

 ت در دوره غربتن جهاد و شهادفضیلت پیشتازاـ 

بدریون جمعیت  اند.ایشان با بدریون در یک تراز قرار گرفته  ر زیارت حضرت اباالفضلد

خاصی هستند. آنهایی که رفتند و ایستادند و شهید شدند و منتظر نماندند که فتوحات 

این است بعدی را ببینند، ]بدریون هستند.[ یکی از نکات خیلی مهم در فتوحات اسلامی 

کنند، ولو ایستند و استقامت میروند و میهای غربت و هدنه میکه آنهایی که در دوره

وَ الَّذينَ ﴿فرماید: حدید می ۀاند. در سوره مبارکشهید نشوند، شهدای صحنه

آمَنُوا بِّاهَِّّ وَ رُسلُِّهِّ أُولئِّكَ هُمُ الب ِّد ِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ 

1؛﴾عِّنْدَ رَب ِّهِّمْ  ایستند که یا به ز پیروزی کنار امام میغربت و قبل ا ۀیی که در دورنهاای 

اند کنند و ایستادهرسند، ]اینهایی که[ در راه استقامت میرسند یا به شهادت نمیشهادت می

أُولئِّكَ هُمُ الب ِّد ِّيقُونَ وَ ﴿کنند، کنند و تخلف نمیو در طرح امام حرکت می

؛ اینها صدیقون و شهداء هستند. آنهایی که در میدان قتال ﴾مْ الشُّهَداءُ عِّنْدَ رَب ِّهِّ 

شوند شوند که تکلیفشان معلوم است، ]اما[ آنهایی هم که در میدان قتال کشته نمیکشته می

 هم صدیقون و شهدا هستند. 

دیگـر بـه مقامـات برسـند.  ۀتلف شوند تـا عـد ایگونه نیست که در دستگاه الهی عدهاین

رسـند و پیـروزی را روند و بـه شـهادت میهای غربت به میدان جنگ میورهآنهایی که در د

خـود عمـل  ۀروند، ]ولی[ دارند به وظیفـبینند، یا آنهایی که اصلاً در میدان جنگ هم نمینمی

روند، شهید هستند. روایات ]در این رابطه[ هم متعدد اسـت. کنند و در بسترشان از دنیا میمی

 ءُ عِّنْیدَ أُولئِّكَ هُمُ الب ِّد ِّيقُونَ وَ الشُّهَدا﴿ارند؛ ]اینها[ مقام شهادت د

 رسند. اینها به مقاماتی می ،﴾رَب ِّهِّمْ 

                                                                                                                                        
ذینَ ورهُمُْ وَ الَّ وَ الَّذینَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رسُلُهِِ أوُلئکَِ همُُ الصِّدِّیقوُنَ وَ الشُّهدَاءُ عنِدَْ ربَِّهمِْ لهَمُْ أجَرْهُمُْ وَ نُ﴿. 1

سور ﴾کفَرَوُا وَ کذََّبوُا بآِیاتنِا أوُلئکَِ أصَحْابُ الجْحَیمِ ، آی ۀ؛   .19ۀحدید
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  ، از جنگ بدر تا ظهورامام زمانتحقق حق ایاراده خدا برـ 

يُريدُ اهَُّ أَنْ يُحِّ َّ ﴿فرماید اراده خدای متعال این بود: علی ای حال[ قرآن می]

خواهد با این ؛ خدا می﴾ وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرينَ الْحَ َّ بِّكلَِّماتِّهِّ 

خواهد حق در عالم محقق بشود. ]سپس[ پیامبر و با این ائمه عقبه کفار را قطع کند و می

لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرِّهَ ﴿کند: دوباره تکرار می

1؛﴾الْمُجْرِّمُونَ  ل کند، ولو ا محقق کند و باطل را ابطاخواهد حق رخدای متعال می 

اند، ]نپسندند.[ مجرمون هم یک مجرمون و آنهایی که در راه نیستند، آنهایی که مجرم

 . ندستهجریانی 

يُريدُونَ لِّیطُفِّْؤُا نُیورَ ﴿فرمایـد[[ یاین شبیه آن آيه اسـ  کـه ]م

هَ الْكیافِّرُونَ * اهَِّّ بِّأَفْواهِّهِّمْ وَ اهَُّ مُتِّمُّ نُورِّهِّ وَ لَوْ كَرِّ 

وَ ديینِّ الْحَ  ِّ لِّیظُهِّْرَهُ  هُوَ الَّذي أَرْسلََ رَسوُلَهُ بِّالْهُدى

.﴾عَلَى الد ِّينِّ كُل ِّهِّ وَ لَوْ كَیرِّهَ الْمُشیْرِّكُونَ 
2

مشـر  و کـافر از  

خواهنـد ایــن حــق محقــق اینکـه ]حــق محقــق بزـود،[ کراهــ  دارنــد و نمی

لِّیحُِّیی َّ الْحَیی َّ وَ يُبطِّْییلَ ﴿[[ فرمایــدبزــود. ]امــا[ خــدای متعــال ]می

 . ﴾الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ 

شـوند روند و در بدر پیروز می]حال[ این تکرار برای چیست؟ ]اولاً[ پیداست که پیامبر می

ست. پیروزی عجیبی هم هست. ]بدر[ بدر ا  اکرم نبیهای شود. آغاز پیروزیو حق تثبیت می

حَی َّ  َّ الْ وَ يُريدُ اهَُّ أَنْ يُحِّ ﴿به فتح است. آیه اول این بود: آغاز سیر از فتح 

شود، یت می. این حقی که اینجا تثب﴾بِّكلَِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرينَ 

 لِّیحُِّی َّ الْحَی َّ وَ يُبطِّْیلَ ﴿پیروزی بدر ]است که[ مقدمه چیـز دیگـری اسـت. 

 قدمـه یـکم. خدای متعال این پیـروزی را ﴾ونَ مُ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّ 

 کار بزرگ قرار داده ]است.[ 

  در روای  شریفی که عیاشی نقل کـرده، ]آمـده اسـ  کـه[ امـام بـاقر

يُريدُ اهَُّ أَنْ يُحِّ َّ الْحَ َّ بِّكلَِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ دابِّیرَ ﴿ ذیل آیه

                                                                                                                                        
سور 1 ، آی ۀ.  ال ف  .8ۀان

سور 2 ات ۀ.  ، آی  .9و8صف
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يُرِّيدُ اهَُّ فَإِّنَّهُ تَفْسِّیرُهَا فِّي الْباَطِّنِّ »فرمودند[  ﴾الْكافِّرينَ 

1؛«ءٌ يُرِّيدُهُ وَ لَمْ يَفْهَلْهُ بَهْدُ يْ شَ 
خـدای متعـال اراده کـرده اسـ ،  

فَإِّنَّیهُ  ﴾يُحِّی َّ الْحَی َّ بِّكلَِّماتِّیهِّ ﴿». اس  ولی هنوز انجام نزده

؛ حـق آن حقـی کـه دسـ  ایـن ریـامبر و آل «يَهْنِّي يُحِّ ُّ حَ َّ آلِّ مُحَمَّد  

خواهد این را در عالم محقق کند و عالم بـر ال میمتعای ریامبر اس . خد

شـکل بییـرد و حـق محقـق   محور نبی اکرم و امیرالمؤمنین و امام زمان

 «يُحِّی ُّ حَی َّ آلِّ مُحَمَّید  »خواهد محقق بزود، بزود. آن حقی که می

فَیهَْنِّیي  ﴾وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرِّينَ ﴿وَ أَمَّا قَوْلُهُ »]اسـ .[ 

 . «افِّرُونَ يَقْطعَُ اهَُّ دَابِّرَهُمْ مَیََّ  هُمُ الْكَ بَنِّي أُ 
 ظهور دوران تا ائمه با امیهـ استمرار جنگ بنی

هذانِّ خَبْمانِّ ﴿فرماید: می ؛ای هست که همه حفظ هستیدر قرآن آیه شریفهد

2؛﴾رَب ِّهِّمْ  اخْتَبَمُوا في اند که با هم مخاصمه دارند. ]حال آیا[ اینها دو گروه 

قدرت و ثروت است؟ نه؛ خاصمه اینها سر امکانات مالی دنیاست؟ سر غنایم است؟ سر م

؛ در باب پروردگارشان با هم مخاصمه دارند. روایات از ﴾رَب ِّهِّمْ  اخْتَبَمُوا في﴿

                                                                                                                                        
1 .« ِ َّه لل َولِْ ا ق ِي  ِ ف َة ي ِيرِ هَذِهِ الْآ ْس َف ْ ت َن ع  ٍ َر ْف َع َا ج ب َ ُ أ  ْ َل َأ س  َ َال ق  ٍ ِر ب َا ج  ْ َن یرُیِدُ اللَّهُ ﴿ع

ُ  ﴾حقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ دابرَِ الکْافرِیِنَأنَْ یحُقَِّ الْ  يد ِ ُر ي اطنِِ  َ ْب ل ِي ا ا ف َ ِيرُه ْس َف ت  ٍ َر ْف َع ُو ج ب َ َ أ َال ق

ُ شيَْ  َّه ِن َإ ف  ُ َّه لل ُ ا ُه ْل َو ق َّا  م َ ْدُ وَ أ َع ُ ب ْه َل ْع َف ْ ي َم ل يدهُُ وَ  ِ ُر ي يِ  ﴾یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ ﴿ءٌ  ْن َع ُ ي َّه ِن َإ ف

َّ آ َق ح  ُّ ُحقِ ُ ي ُه ْل َو َّا ق م َ َّدٍ وَ أ ُحمَ م قاَلَ کلَمِاَتهُُ فیِ البْاَطنِِ علَیٌِّ هوَُ کلَمِۀَُ اللَّهِ فیِ البْاَطنِِ  «بکِلَمِاتهِِ ﴿لِ 

ِرهَمُْ  ﴾وَ یقَطْعََ دابرَِ الکْافرِیِنَ ﴿وَ أمََّا قوَلْهُُ  ب ُ دَا َّه لل ُ ا عَ ْط َق ِروُنَ ي ف َا ْك ل َ همُُ ا َّة َي م ُ يِ أ َن ب يِ  ْن عَ َي ف

 َ ُ وَ أ ُه ْل َو ق َّا  َّا  ﴾لیِحُقَِّ الحْقََّ﴿م م َ ُ وَ أ ِم ئ َا ْق ُومُ ال َق ِينَ ي ح َّدٍ  ُحمَ م َّ آلِ  َق ح ِيحُِقَّ  ل يِ  ْن َع ُ ي َّه ِن َإ ف

 ُ ُه ْل َو َ  ﴾وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ﴿ق ِك ل َ َ وَ ذ َّة َي م ُ يِ أ َن ب َاطلَِ  ب ُبطِْلُ  ي  َ َام ق َا  ِذ َإ ف  َ ِم ئ َا ْق يِ ال ْن َع لیِحُقَِّ ﴿ي

اش«﴾لَ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْجُرْمِوُنَالحْقََّ وَ یبُطِْ عي فسير ال 5، ص2، جی؛ ت 0. 

ربَِّهمِْ فاَلَّذینَ کفَرَوُا قطُِّعتَْ لهَمُْ ثیِابٌ منِْ نارٍ یصُبَُّ منِْ فوَقِْ رؤُسُهِمُِ  هذانِ خصَمْانِ اختْصَمَوُا فی﴿. 2

سور ﴾الحْمَیمُ ج، آی ۀ؛   .19ۀح
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امیه. متعدد است که فرمودند ما هستیم و بنی  سیدالشهداء و امام صادق و سایر ائمه

یم خدا راست گفته و برنامه خدا باید محقق شود و گویما میمان است؛ دعوای ما سر ربّ

غ گفته و ما خودمان طرح داریم و گویند خدا دروکتاب خدا باید اجرا شود، ]ولی[ آنها می

های مادی عالم که ادامه آنها ]هستند، برای بشریت برنامه داریم. همین الان هم امپراتوری

گوییم امیه؛ ما میاند؛ ما هستیم و بنیاینها دو جریان گویند. دعوا سر این است.همین را[ می

 گویند خدا راست نگفت و حرف ما درست است. خدا راست گفت و آنها می

عبت ل»را جلوی خود دید، این جمله زشت را گفت که   یزید وقتی سر مطهر سیدالشهداء

ت. این ت و خبری نیس]یعنی[ همه چیز دروغ اس. «هاشم بالملک فلا/ خبر جاء و لا وحی نزل

گویند خدا دروغ گفتـه اسـت، ]ولـی[ مـا امیه میامیه است. حضرت فرمود بنیمه بنیحرف ه

گوییم حرف خدا و برنامه الهی باید محقق بشود، گوییم خدا راست گفت؛ ما می[ می]اهل بیت

 ا دعـوا سـر]باید محقق شود.[ الان هم در دنی ،خواهیمگویند هر چه خود ما می]ولی[ آنها می

 همین است. 

جنگیـد، بـا معاویـه می  امیرالمـؤمنینجنگیـد، سپس حضرت فرمود جدم با ابوسفیان می

جنگد؛ این دعواست. ]حال[ موضوع جنگید و فرزندم هم با سفیانی میسیدالشهداء با یزید می

 لِّیحُِّی َّ الْحَی َّ وَ ﴿ :فرمایددعوا چیست؟ طرح خدا یا طرح شیطان. این است که می

باید محقق بشود. حق همـان طـرح  فرماید این حق؛ خدای متعال می﴾يُبطِّْلَ الْباطِّلَ 

وَ » ،اسـت  امـام زمـانو در دسـت   دست پیامبر خـداخداست؛ همان چیزی است که در 

1.«الْحَ ُّ مَهَكمُْ وَ فِّیكمُْ وَ مِّنْكمُْ وَ إِّلَیكْمُْ    

سـت کـه لم محقق شـود؛ اراده خـدا ایـن ا]بنابراین[ اراده خدا این است که این حق در عا

ه حضرت کدر عالم اجرا شود و کتابی   اکرم نبیدر عالم محقق شود، طرح   اکرم نبیرسالت 

خواهند[ خواسته خودشـان خواهند؛ ]میآوردند در عالم اظهار بشود. ]اما[ آنها چیز دیگری می

 . جاری بشود خدا و امر خدا در عالم ۀخواهند ارادواقع بشود. اینها می

                                                                                                                                        
ع1 جام ارت   کبیره.  ۀ. زی
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 بر محور امامحق و باطل تفکیک ـ 

يَوْمَ ﴿ر روایت آمده است که ]شخصی[ از سیدالشهداء در راه کربلا سؤال کرد که آیه د

1،﴾نَدْعُوا كُلَّ أُناس  بِّإِّمامِّهِّمْ  ]اینکه[ هر دسته از مردم را در قیامت با امام  

ست؟ حضرت فرمود ه گریدی یعنی چه؟ مگر جز امام حق امام ،زنیمخودشان صدا می

إِّمَامٌ دَعَا إِّلَى هُدًى »کند؛ یک امامی است که خدا در قرآن از دو امام یاد می

2،«فَأَجَابُوهُ إِّلَیهِّْ  آیند و او را کند و یک عده هم دنبال او میدعوت به حق می 

، یکی «وَ إِّمَامٌ دَعَا إِّلَى ضَلَلَ   فَأَجَابُوهُ إِّلَیهَْا»کنند؛ اجابت می

هَؤُلِءِّ »کنند. ]سپس[ فرمود: جابت میای هم او را[ اکند و ]عدهت به ضلالت میهم دعو

اند و آنها هم از ؛ اینها از اینجا در بهشت«فِّي الْجَنَّ ِّ وَ هَؤُلِءِّ فِّي النَّارِّ 

روند. ]البته[ قیامت سر جای خودش. اند، نه ]اینکه[ بعداً به جهنم میهمینجا در جهنم

3﴾فَرِّيٌ  فِّي الْجَنَّ ِّ وَ فَرِّيٌ  فِّي السَّهِّیرِّ ﴿ ۀشریف ۀ]سپس[ آی را  

فَرِّيٌ  فِّي الْجَنَّ ِّ وَ فَرِّيٌ  فِّي ﴿اند؛ خواندند؛ مردم دو دسته

 . ﴾السَّهِّیرِّ 

                                                                                                                                        
؛ ﴾نَ فتَیلاًیوَمَْ ندَعْوُا کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْ فمَنَْ أوُتیَِ کتِابهَُ بیِمَینهِِ فأَوُلئکَِ یقَرْؤَنَُ کتِابهَمُْ وَ لا یظُلْمَوُ﴿. 1

، آی ۀسور  7ۀاسراء 1. 

2 .« َ َال َق ٍ ف ِا ل َا غ  ُ ْن ب ْرُ  ِش ب  ُ َه ُ ل َال ُق ٌ ي ُل ج َ ِ ر ه ْ َليَ ع َ ورَدََ  ة َّ ِي ْلبَ َع ُوا ث ل َ َز ن ا  َّ َم َل ُولِ ف س َ َ ر ْن ب َا ا ي  

 َّ َل ج َّ وَ  َز ع  ِ َّه لل َولِْ ا ق  ْ َن ع ِي  ْن ِر ْب خ َ ِ أ َّه لل َى  ﴾یوَمَْ ندَعْوُا کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْ ﴿ا ِل َا إ ع َ ٌ د َام م ِ َ إ َال ق

ِ وَ  ة َّ َن ْج ل ِي ا ا هؤَُلاَءِ ف َ ْه َي ل ِ ُوهُ إ ب َا َج َأ ف  ٍ َة َال َل ض َى  ِل َا إ ع َ ٌ د َام م ِ ِ وَ إ ه ْ َي ل ِ ُوهُ إ ب َا َج َأ ف  هُدًى 

 َّ َل ج َّ وَ  َز ع  ُ ُه ْل َو ق ِ وَ هُوَ  ار َّ لن ِي ا ؛ «﴾فرَیِقٌ فیِ الجْنََّۀِ وَ فرَیِقٌ فیِ السَّعیِرِ﴿هَؤُلاَءِ ف

ل ما ، صیالأ لنص ، ا للصدوق( (153. 

لجْمَعِْ لا ریَبَْ فیهِ فرَیقٌ وَ منَْ حوَلْهَا وَ تنُذْرَِ یوَمَْ ا وَ کذَلکَِ أوَحْیَنْا إلِیَکَْ قرُآْناً عرَبَیًِّا لتِنُذْرَِ أمَُّ القْرُى﴿. 3

سور ﴾فیِ الجْنََّۀِ وَ فرَیقٌ فیِ السَّعیرِ ، آی ۀ؛   .7ۀشوری
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إِّمَامٌ دَعَا »]بنابراین[ محور این تفرق و جدایی امام است. یک امام، امام حق اسـت، 

1؛﴾ناهُمْ أَئِّمًَّ  يَهْدُونَ بِّأَمْرِّنیاهَلْ وَ جَ ﴿و به تعبیر قرآن  «إِّلَى هُدًى  

الْمُظهِّْرِّينَ لِِّمَْیرِّ اهَِّّ وَ »کار این امام هدایت است؛ فرمان خدا در وجود اوست؛ 

2«نَهْیِّهِّ  يُقَید ِّمُونَ أَمْیرَ اهَِّّ قَبیْلَ »کنـد؛ ]اسـت و[ امـر خـدا را اجـرا می 

3،«أَمْیرِّهِّمْ  وَ ﴿دارنــد. یـک ]امـام دیگـر[ هــم امـر خـدا را بــر امـر خودشـان مقـدم می 

4؛﴾جَهَلْناهُمْ أَئِّمًَّ  يَدْعُونَ إِّلَى النَّارِّ  کننـد و ]اینها[ دعوت به آتش می 

 شوند. اجابت هم می

ه کنید. یک عـدبنابراین در بدر وعده دادند که شما به یکی از این دو کاروان دست پیدا می

اقُونَ كَأَنَّمیا يُسی﴿فع نکرده بودند، از مؤمنین که آماده شهادت نبودند و موانع را ر

برنـد. ایـن گ می؛ گویا دارند اینها را به سمت مر﴾مَوْتِّ وَ هُمْ يَنْظرُُونَ إِّلَى الْ 

خواهد حق را محقق کنـد و اتفـاق دیگـری در بـدر خواهند و خدای متعال میعده چیزی می

ود؛ ی حضرت حاصـل بشـبیفتد و صرفاً یک کاروان تجاری نباشد، ]بلکه[ یک غلبه بزرگ برا

 لْباطِّلَ لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ ا﴿]خود همین غلبه[ مقدمه چیز دیگری اسـت؛ 

 شود. . مسیر دارد به سمت ظهور گشوده می﴾وَ لَوْ كَرِّهَ 

                                                                                                                                        
کاۀِ وَ کانوُا لنَا وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا وَ أوَحْیَنْا إلِیَهْمِْ فعِلَْ الخْیَرْاتِ وَ إقِامَ الصَّلاۀِ وَ إیتاءَ الزَّ﴿. 1

سور ﴾عابدِینَ ، آیا ۀ؛  اء 7ۀنبی 3. 

ع2 جام ارت   کبیره. ۀ. زی

3. « ِ َّه لل ِ ا اب َ ِت ك ِي  ُ ف َّة ِم ئ َ َالَ الْأ ق  َ َال ق  ِ ه ِي ب َ ْ أ َن ع َّدٍ  ُحمَ م  ِ ْن ب  ِ َر ْف َع ْ ج َن ع  ٍ ْد ي َ ِ ز ْن ب  َ ة َ طَلحْ

َى  َال َع اَركََ وَ ت َب ت  ُ ه َّ لل َالَ ا ق  ِ َان م َا م ِ ِ  ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا﴿إ ْر َم ِأ ب ِ  لاَ  اس َّ لن ا

 َ َال ق ُكمْهِِمْ وَ  ح َبلَْ  ق  ِ ه َّ لل ُكمَْ ا ح ْرهِِمْ وَ  م َ َبلَْ أ ق  ِ ه َّ لل ْرَ ا م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً ﴿ي

ُذوُنَ  ﴾یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ ْخ َأ ي ِ وَ  َّه لل ُكمِْ ا ح َبلَْ  ق ُكمْهَمُْ  ح ِ وَ  َّه لل ْرِ ا م َ َبلَْ أ ق ْرهَُمْ  م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق ي

 ْ َه ِأ ِ ب ه َّ لل َابِ ا ِت ك ِي  َا ف ِم ل  ً فا َا ِل خ  ْ ِهمِ ئ ف«وَا لكا 2، ص1، جی؛ ا 16. 

سور ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ وَ یوَمَْ القْیِامۀَِ لا ینُصْرَوُنَ﴿. 4 ، آی ۀ؛  4ۀقصص 1. 
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امیه است. دو جریان امامت باطل هم بنی ،است  و اهل بیت  پس این حق، حق نبی اکرم

يَهْیدُونَ ﴿ی امامت باطل. در دست یکی حـق اسـت و است؛ یکی امامت حق است و یک

قَبلَْ  يُقَد ِّمُونَ أَمْرَهُمْ ﴿]است و[ دیگری چیزی در دستش نیست و  ﴾بِّأَمْرِّنا

 خواهد فرمان خودش را در عالم اجرا کنـد. ایـن همـان روایتـی اسـت کـه؛ می﴾أَمْرِّ اهَِّّ 

ند[ خدا دروغ گفـت. ایـن امـام گویآنها می گوییم[ خدا راست گفت ]وحضرت فرمود ]ما می

 خواهد فرمان خودش در عالم جاری بشود. خواهد امر خدا را جاری کند و او میمی

خواهند اراده خودشان را محقق کنند؛ کاری با انبیاء اند و میگونهالان مستکبرین عالم همین

ضـرت فرمـود و خدا ندارند. دعوا هم الان سر همین است. دعوا چیزی جز این نیست. بعد ح

كَلِّمَاتُهُ فِّي »کند، چه کسانی هسـتند. محقق میآن کلماتی که خدا با آن کلمات حق را 

ای که بـا آن کلمـه، ؛ آن کلمه«هُوَ كَلِّمَُ  اهَِّّ فِّي الْباَطِّنِّ  الْباَطِّنِّ عَلِّي  

 اند؛ وقتی امـام در رحـم مـادرو امام زمان  امیرالمؤمنینشود، وجود مقدس ]حق[ محقق می

1﴾وَ تَمَّتْ كَلِّمَُ  رَب ِّكَ صِّدْقاً وَ عَدْلًِ ﴿ ۀاست، آی سینه حضرت هک بازو و بر  

كَلِّمَتَكَ التَّامََّ  »هم داریـم   امام زمانشود. کلمه صدق و عدل اوست. در باب می

؛«وَ مُغَیَّبكََ فِّي أَرْضِّكَ 
2  شود. اوست و با این کلمه حق محقق می «کلمه» 

  وَ يُبطِّْیلَ  َّ لِّیحُِّ َّ الْحَ ﴿ محقق کند؛ حق را با کلمات اللهخواهد ]پس[ خدا می

کلی اسـت کـه  آن همان حق ۀشود و ادام. اول حقی است که در بدر محقق می﴾الْباطِّلَ 

شود. پیداست این داستانی که الان شـما امیه یعنی کل جبهه باطل جمع میدیگر کل بساط بنی

 توضیح دارد.  ست. این همامیه ابینید، امتداد بنیدر عالم می

راجع به پیروزی بدر اسـت کـه بـا  ﴾وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرينَ ﴿]بنابراین[ 

  امیرالمؤمنیناست و پیروزی بدر به دست   امیرالمؤمنینمحقق شد. کلمات   امیرالمؤمنین

 َّ آلِّ لِّیحُِّ َّ حَ »یعنـی  ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ ﴿واقع شد. ]اما[ 

                                                                                                                                        
سور ﴾ هوَُ السَّمیعُ العْلَیمُوَ تمََّتْ کلَمِۀَُ ربَِّکَ صدِقْاً وَ عدَلْاً لا مبُدَِّلَ لکِلَمِاتهِِ وَ﴿. 1 ، آی ۀ؛  ام ع 1ۀان 15. 

، ص. 2 لكبير لمزار ا 58ا 9. 
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ظهور است. در جنگ بـدر  ۀآن احقاق حق در دور ؛«حَمَّد  حِّینَ يَقُومُ الْقَائِّمُ مُ 

امیه باقی ماندند. آنجا هم حق محقـق شـد، ولـی جنگیدند که بنیمغیره میامیه و بنیهم با بنی

، در دوران ظهور بـه دسـت ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ ﴿دیگر هم هست؛  ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ ﴿یک 

يَهْنِّیي  ﴾وَ يُبطِّْلَ الْباطِّیلَ ﴿وَ أَمَّا قَوْلُهُ »شود.[ رت ]انجام میحض

؛ ایـن بسـاط، جمـع «الْقَائِّمَ فَإِّذَا قَامَ يُبطِّْلُ بَاطِّلَ بَنِّي أُمَیَّی َ 

امیـه خلاصـه امیه خلاصه شده است؛ از سقیفه تـا بقیـه آنهـا در بنیشود. کل باطل در بنیمی

امیـه. ی، ما هستیم و بن﴾رَب ِّهِّمْ  مُوا فيانِّ اخْتَبَ هذانِّ خَبْم﴿ :اند. فرمودشده

 . ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ ﴿

 تجاری و غفلت از عظمت طرح خداوند برای غلبه حق بر باطل بندی: طمع مسلمانان به کاروانـ جمع

 یرگر بزبیرون آوردیم؛ ]ما[ دنبال کا از خانهفرماید ما تو را در بدر س خدای متعال میپ

یک خواهیم اینجا شما را خواهیم کار بزرگی را به دست شما رقم بزنیم؛ میهستیم و می

خواهیم م میهامیه پیروز کنیم؛ بر ابوسفیان و لشکر ابوسفیان پیروز شدند. بعد مرتبه بر بنی

رت این حرکت و این خروج حضشما را در آخر کار به دست حضرت مهدی پیروز کنیم. 

 یک خروج بزرگ است. 

دهند ببینند و آنهایی که آماده نیستند تا در این مسیر بزرگ جان خود را حال آنهایی که نمی

غَییْرَ ذاتِّ ﴿گویند برویم کاروان تجاری را بگیـریم کـه و متوجه عظمت راه نیستند، می

ه خیلـی فاصـل لی بـین ایـن دو حـقآن هم حق است، و !است و دردسر ندارد ﴾ ِّ الشَّوْكَ 

هـای بعـدی بـود و گرفتند، دوبـاره جنگرفتند و کاروان تجاری را میاست. اگر حضرت می

شد. مـا کردند و همین میلشکرکشی می موالشاناافتاد؛ آنها برای پس گرفتن چیزی اتفاق نمی

را مقدم بداریم؛ واست خدا خواهد. ما باید خخواهیم و خدای متعال چیز دیگری میمی یچیز

 باید راضی باشیم.  ،باید تسلیم باشیم

تر کاروان تجاری را بگیرید و اموالی به دست بیاورید، چون آسان ،خواستیددر بدر شما می

خواسـتیم کـار بود و خاری در راهتان نبود، ]ولـی[ مـا می ﴾غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ ﴿و 

هور حرکت بدهیم و فتوحات مسیر ظهـور را خواستیم امت را به سمت ظری بکنیم؛ ما میدیگ
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آماده کنیم. لذا در روایات بین بدر و ظهور خیلی ارتباط هسـت. اصـحاب   اکرم نبیدست  به

ای که در بدر آمدند، در ظهور نفر. ملائکه 313هم   امام زماننفر هستند و اصحاب  313بدر 

اسـت ]و کسـی کـه[ در بـدر  هم خواهند آمد. کسی که در رکاب حضرت باشد، گویا در بدر

شـود و باشد، گویا در رکاب حضرت است. این ارتباط وجود دارد. این فتح از اینجا شروع می

ها انجـام بدهـد. رود. خدای متعال اراده کرده که این فتح را به دست این مسـلمانتا ظهور می

در این دنیا به این میـدان  آرام اینها راا داشتند. خدای متعال آرامها هم ظرفیت آن راین مسلمان

 کند. ایشان هم هست و از ایشان مراقبت میبرده و مواظب 

انجـام بدهـد.  کـاری  پیامبرخواهد با این عال میگونه است. خدای متپس داستان بدر این

کنند، ]ولی[ بالأخره با برد. یک عده هم کراهت دارند و مجادله می]لذا[ امت را به آن میدان می

آیند. حضرت اینها را سیر داده و رشد داده است. این مسیر هم مسیر حـق اسـت، یحضرت م

لِّیحُِّی َّ ﴿ و هـم غایـت آن حـق اسـت، ﴾أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْكَ بِّالْحَ  ِّ ﴿

ر ظهـور. ایـن شود و هـم د؛ نتیجه آن هم غلبه حق است. حق هم در بدر محقق می﴾الْحَ َّ 

 رسد.[ ینجا شروع شده و به آن میدان ]میحرکت حرکت بزرگی است که از ا

ها را در این میـدان شود. ما، شما مسلمانانفال توضیح داده می ۀاین امر با لوازمش در سور

انداختیم، ولی شما را رها نکردیم. آیات بعد راجع به قواعد نصرت است که ما با شما چه کار 

خواستید کاروان تجاری را بگیرید، ]ولی[ میکردیم. ما به شما گفتیم به این میدان بروید؛ شما 

ایم؟ ]آیا[ شما وقتی یک ما شما را در این دردسر بزرگ انداختیم. ]حال آیا ما[ شما را رها کرده

مـا را کنید که خدای متعـال ها میاندازید تا به او شنا یاد بدهید، او را رنوآموز را در استخر می

فرمایـد مـن خدای متعـال می !]آیا این[ متصور است؟ !د؟در این بلای عظیم بیندازد و رها کن

آیاتی که خدا  بدردر صحنۀ گونه راه بروید. دهد که اینلذا بعداً دستوراتی می ،شما را فرستادم

های الهـی شاءالله ادامه سوره را که ]در رابطه با[ نصـرت. اناست خیلی آشکار بودهنازل کرد، 

 کنم.تقدیم میهای آتی[ خدمتتان است، ]در شب



 

 

  

 

 

 

 گفتار دوم
 

کراهت بعضی و  طرح فتح الهی

 (2)ن ؤمنیم

 های جنگحکمت ابتلائات و سختی
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 ( 1الهی) امداد و نصرت

انواع امدادهای الهی و شرط نزول 
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دم. عرض شد که خـدای متعـال وقتـی داسـتان کرانفال تقدیم می ۀمبارک ۀنکاتی را از سور

 ،کفار و دشـمنان اسـت ۀبا قریش و جبه گ بدر را که اولین درگیری جدی نظامی حضرتجن

كَما أَخْرَجَیكَ رَبُّیكَ مِّینْ بَیتِّْیكَ ﴿فرماید: دهد، میدر این سوره توضیح می

1؛﴾بِّالْحَ  ِّ  بیرون آورد. کـار، کـار خـدا  یبه سمت کار بزرگ اتخدای متعال تو را از خانه 

کند و ربوبیت تو با اوست، ]تـو ؛ پروردگار و رب که تو را اداره می﴾كَ أَخْرَجَكَ رَبُّ ﴿ ،بود

أَخْرَجَیكَ ﴿  را از خانه بیرون آورد.[ یک مرحله از طرح ربوبیت خدای متعال با نبی اکـرم

د؛ خـروج شـما بـا بـو ﴾بِّالْحَ  ِّ ﴿هـم  آن که است. خدا تو را از خانه بیرون آورد ﴾رَبُّكَ 

 مصاحبت حق بود. 

 ین، نردبان رشد وسلوک آنانئات مؤمنـ ابتلا1

از مؤمنین هم نسبت به این امر کراهت داشتند. مؤمن بودند، ولی  ایفرماید دستهپس میس

دلشان ]نسبت به اینکه[ شما به این میدان پا بگذارید، کراهت بود. این کراهت علامت در 

ی متعال اتفاقاً وقتی این ها دارد. خداو آمادگی است. مؤمن گاهی از این گرفتاری أعدم تهی

های خود را بفهمند و این این است که مؤمنین گرفتاری کند، برایها را نقل میصحنه

های ابتلایی که خدای متعال نسبت به مؤمنین ها صحنهها را رفع کنند. خیلی وقتگرفتاری

د و باید فهمهای خودش را میضعفابتلاء نقطهۀ گونه است که در صحنآورد، اینپیش می

شود؛ ]اما[ های بعدی کار درست میاگر تدارک کرد، در صحنه برود ]آنها را[ تدارک کند؛

ماند. خدای بعدی هم گرفتار باقی می ۀضعف خودش را تدارک نکرد، در صحناگر نقطه

                                                                                                                                        
، آیۀ﴾کمَا أخَرْجَکََ ربَُّکَ منِْ بیَتْکَِ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ لکَارهِوُنَ﴿. 1 ال ف سورۀ ان  .5؛ 
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دهد، هایی میها حتی نه فقط به مؤمن، ]بلکه[ به غیر مؤمنین هم فرصتمتعال خیلی وقت

 وند و تدارک کنند. ولی باید بر

یـای صـادقه ؛ ]من[ در روبرویم مکه بهخواهیم در داستان صلح حدیبیه فرمود میحضرت 

بـا  ایدهیم. ]وقتی حضرت ایـن را بیـان فرمودنـد،[ عـدهرویم و حج انجام میدیدم که ما می

ه مـا فرماید اینهایی که نیامدند، عـذر آوردنـد کـهم نیامدند. قرآن می ایحضرت آمدند و عده

خـود فرماید اینها بیدا میخانه ما ]ما را مشغول کرده بود.[ زن و بچه و خ ،مشغولی داشتیمدل

د ایشان ایـن بـو مسئله این نیست؛ مسئله این است که اینها سوء ظن داشتند و تلقی ،گویندمی

شـوند و برگشـتی در آن نیسـت؛ گـذارد کـه همـه کشـته میدر میدانی پا می  که پیامبر خدا

 شکست مطلق است.

دای ]اما[ وقتی حضرت رفت و پیروزمندانه برگشت، اینها آمدند و عذرخواهی کردنـد. خـ

[ آیـد،پـیش می] هکـ صحنه و جنگ دیگری اگر دراین کار این است که  ۀفرماید توبمتعال می

عدی هم دوباره سستی کردیـد، ب ۀشود، ولی اگر در صحنآمدید و ایستادید، توبه شما قبول می

ظـه فـتح را ملاح ۀزی متناسب با خودش اسـت. سـورهرچی ۀیگر توبه نیست. ]بنابراین[ توبد

صحنه آمدیـد و ایسـتادید، توبـه  آید؛ اگر در آنتری پیش میفرماید صحنه سختبفرمایید. می

شـود. شود، ولی اگر نایستادید، با ]گفتن[ استغفرالله و ما را بـبخش، درسـت نمیما قبول میش

 چیزی متناسب با خودش است. استغفار هر 

از شـما  ایدهعگوید کند و میزد میهای مؤمنین را گوش]حال اینجا[ خدای متعال ضعف

وارد ]این جنگ شوید،[ کراهت داشتید. ]این[ کار پروردگار و رب اوسـت   پیامبراز اینکه با 

از  ایدهد. ]امـا[ عـدهخواهد کار بزرگی انجام بکند؛ ]خدای متعال[ میکه دارد او را خارج می

1؛﴾يُجادِّلُونَكَ فِّي الْحَ  ِّ ﴿ید. شما کراهت داشت حق برای شما واضح شده بود، امـا  

کردید که دارید به سمت کردید. چرا؟ چون احساس میزدید و با حضرت مجادله میچانه می

 روید و آماده مرگ نبودید. مرگ می

                                                                                                                                        
، آیۀ﴾ساقوُنَ إلِىَ المْوَتِْ وَ همُْ ینَظْرُوُنَیجُادلِوُنکََ فیِ الحْقَِّ بعَدَْ ما تبَیََّنَ کأَنََّما یُ﴿. 1 ال ف سورۀ ان  .6؛ 
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آنها را[ بـرای دفعـه بعـد تـدارک کنیـد. های شماست؛ بروید و ]ضعفاین ]ناشی از[ نقطه

ای کـه اصـلاً ین بار که با حضرت راه رفتید، به نفع شما بود و ]ببینید[ خـدا در لحظـهببینید ا

احتمـال ایـن  هـم دشـمن کـهشما فقط دادید، نه کردید و احتمالش را نمیفکرش را هم نمی

 داد، پیروزی را نصیب شما کرد. پیروزی را نمی

 از شما کارهون بودیـد ایفرماید عدهیدهد و مها را تذکر میفضعتعال نقطه]لذا[ خدای م

تَیوَدُّونَ أَنَّ غَییْرَ ذاتِّ ﴿کردیـد. با حضرت مجادلـه می ،﴾يُجادِّلُونَكَ ﴿ و

الشَّییوْكَ ِّ تَكیُیونُ لَكیُیمْ وَ يُريییدُ اهَُّ أَنْ يُحِّیی َّ الْحَیی َّ 

،﴾بِّكلَِّماتِّهِّ 
1 با یک کـاروان شوید یا رو میشکر نظامی روبهبه شما گفته بودند یا با یک ل 

آیـد. آن چیـزی کـه امکاناتی به دست شما می ،تجاری، ولی در هر دو هم پیروزی باشماست

داشتید، این بود که بـه آن کـاروانی کـه در آن سـختی و درگیـری و خـار راه شما دوست می

 ۀ، اراد﴾يُريدُ اهَُّ ﴿لـی نیست، دست پیدا کنید و بروید کاروان تجاری را مصادره کنید، و

 دیگری بود. خدا چیز 

خدا با میـل شـما اخـتلاف دارد؛ ]اینجـا[ انصـاف  ۀهایتان را بفهمید. گاهی ارادضعفنقطه

 !خدا حاکم بشـود یـا میـل مـن حـاکم بشـود؟ ۀچیست؟ انصاف این است که آدم بگوید اراد

هایی است که ضعفتذکرات نقطه خدا باید مقدم بر میل من بشود. این همان ۀپیداست که اراد

العاده اسـت؛ ]درسـت اسـت کـه های فوق[ درست است که جنگ بدر از جنگ]عرض کردم.

اند و بعد هم استقامت کردند و پیروزی قطعی نازل شـده، ولـی خـدای اند و آمدهاینها[ مؤمن

ها عفضـایـن نقطه ۀشـدهـد. حواسـتان باشـد کـه ریها را هم تذکر میضعفمتعال این نقطه

ین است اخدا  ۀید که راحت به امکانات برسید، ]ولی[ اراد؛ دوست دار﴾تَوَدُّونَ ﴿. کجاست

 کلمات خودش حق در عالم پیروز شود.  ۀکه حق را غالب و پیروز کند و به واسط

                                                                                                                                        
وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ  وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ﴿. 1

، آیۀ﴾عَ دابرَِ الکْافرِینَیحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطَْ ال ف سورۀ ان  .7؛ 
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1؛﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّیلَ ﴿الهی این است که  ۀبعد هم اراد ایـن  

را به صحنه بدر بردند و آن امر  ایدهع  مشده و وجود مقدس نبی اکر کاری که با بدر شروع

؛ خـدای ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْیلَ الْباطِّیلَ ﴿اتفاق افتاد، تا ظهور ادامه دارد. 

محقق کند و باطل را کلاً ابطال کند. نگاهش هم   پیامبرحق را به دست این  ،خواهدمتعال می

 ا نه. ه در عالم مجرم هستند، کراهت دارند یبه این نیست که آنهایی ک

وَ لَیوْ ﴿فرماید که خدا اراده دارد دینش را غالـب کنـد، در جای دیگر خدای متعال می

2،﴾كَرِّهَ الْكافِّرُونَ  3.﴾وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُشیْرِّكُونَ ﴿  وَ ﴿فرمایـد: اینجـا می 

وست روند. اینها دت راه نمیاند و درسدر عالم مجرم ای؛ عده﴾لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ 

بساط باطل جمـع  ،اند و دوست ندارندباطل نشسته ۀندارند که حق پیروز بشود. اینها سر سفر

شود و محقق می  پیامبررود. ]لذا[ حق به دست این آنها راه نمی شود. خدای متعال که به نظرِ

های ودتان را برای این صحنهشود، چه اینها بخواهند و چه نخواهند. شما خباطل هم ابطال می

 ده کنید. بزرگ آما

خودش ]بیرون آورد.[ بیت  را از بیتِ  پیامبراین خطاب به امت است که خدای متعال این 

أَنَا »گلی است؛  ۀحضرت هم باید معنا بشود؛ حضرت بیوتی دارند که ]یکی از آنها[ آن خان

4.«الْحِّكمَْ ِّ وَ أَنْتَ مِّفْتَاحُهُ  بَیتُْ  عـال حضـرت را بیـرون آورده و ی متخـدا 

                                                                                                                                        
، آیۀ﴾لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْجُرْمِوُنَ﴿. 1 ال ف سورۀ ان  .8؛ 

سورۀ ﴾ الکْافرِوُنَ یرُیدوُنَ أنَْ یطُفْؤِاُ نوُرَ اللَّهِ بأِفَوْاههِمِْ وَ یأَبْىَ اللَّهُ إلِاَّ أنَْ یتُمَِّ نوُرهَُ وَ لوَْ کرَهَِ﴿. 2 ؛ 

، آیۀ ئ  3برا 2. 

سورۀ ﴾وَ دینِ الحْقَِّ لیِظُهْرِهَُ علَىَ الدِّینِ کلُِّهِ وَ لوَْ کرَهَِ المْشُرْکِوُنَ  هوَُ الَّذی أرَسْلََ رسَوُلهَُ باِلهْدُى﴿. 3 ؛ 

، آیۀ ئ  3برا 3. 

ِنيِنَ ذاَتَ ». 4 م ْ ُؤ ْم ل ِيرُ ا م َ َالَ أ ق  َ َة َات ُب ن  ِ ْن ب  ِ غ َ ْب ص َ َنِ الْأ َا  ع َن ِ أ َة ُوف ْك ل ِنبْرَِ ا م َى  َل ع َومٍْ  ي

 ُّ ِي َل ِينَ وَ و ق َّ ُت ْم ل ُ ا ِد ئ َا ق ْمسُلْمِِينَ وَ  ل ُ ا َام م ِ َا إ ن َ َّبيِيِّنَ أ لن َيدِِّ ا س ِييِّنَ وَ وَصِيُّ  صَ ْو ل َيدُِّ ا س

 ْ ل ْيمَِينِ وَ ا ل ِا ب ُتخَتَمُِّ  ْم ل َا ا ن َ َميِنَ أ ل َا ْع َاءِ ال ِس ن َيدِّةَِ  س ِنيِنَ وَ زوَْجُ  م ْ ُؤ ْم ل َا ا ن َ ِلجْبَيِنِ أ ل  ُ ِّر َف عُ م

َّاربُِ  لض َا ا ن َ ُنيَنٍْ أ ح َدرٍْ وَ  ب  ُ ِا ح َا ص َا  ن َ َتيَنِْ أ ع ْ َي ْب ل ُ ا  ْ َع َاي ب َينِْ وَ  ت َ ْهجِرْ ل َرتُْ ا ج َا َّذيِ ه ل ا

َينِْ  سَ َر ف َلىَ  ع  ُ ِل م َا ْح ل َينِْ وَ ا فْ َّي لس ِا ىَ ب َل ع  ِ ه َّ لل ُ ا َّة ُج ح ِينَ وَ  ل َّ ِلمِْ الأَْو ع َا واَرثُِ  ن َ أ
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وَ يُريیدُ اهَُّ أَنْ ﴿به دست او انجام بشود. فعلاً در جنگ بدر،  یخواهد کار بزرگمی

 ۀ. ]البتـه[ اراد﴾يُحِّ َّ الْحَ َّ بِّكلَِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكیافِّرينَ 

 ایـن را مـون. مجر﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْیلَ الْباطِّیلَ ﴿ ،تر هـم داردطولانی

 آنها کاری ندارد.  ۀ. خدای متعال با ارادپسندند و کراهت دارندنمی

 ـ مدارای خداوند با مؤمنین برای رفع کراهت آنان نسبت به دستور الهی

من دا مؤخوی این هم تأملی بفرمایید که کراهت مجرمین غیر از کراهت مؤمن است. اگر ر

ی کند، ولبا این سختی و کراهت مدارا می را در دل سختی ببرد و کراهت داشته باشد،

لم راه اند. خدای متعال که با میل آنها در عاگونه نیستند؛ آنها دنبال باطلمجرمین این

]رفتار  کند، ولو آنها نپسندند و در رنج و عذاب بیفتند. اماحق را محقق می او رود؛نمی

را اراهت دارد، مدنجایی که کخدای متعال با مؤمن در آ ،گونه نیستخدا[ با مؤمن این

گونه نیست که خدا با دل مؤمن رساند. اینرضایت می ۀآرام به نقطکند و او را آراممی

 کار دارد. خدا با دل مؤمن  ،کاری نداشته باشد

 قَبضِّْ  فِّي ء  أَنَا فَاعِّلُهُ كَتَرَدُّدِّيمَا تَرَدَّدْتُ فِّي شيَْ »فرمود[ 

1.« يَكرَْهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَساَءَتَهُ رُو ِّ عَبدِّْيَ الْمُؤْمِّنِّ 
خیلـی  

]این عبارت[ در آن دعایی اس  که گفته شده بعد از  !تعبیر عجیبی اس 

نمازها برای طول عمر بخوانید. یک جمله آن این اسـ  کـه ریـامبر صـادق 

، مـن در هـی  «ء  مَا تَرَدَّدْتُ فِّي شيَْ »ای[ گونه گفتهتو فرمود که تو این

در ، رف  و برگز  به معنای ،غیر از تردید اس  «تردد» زی تردد نکردم؛چی

مـؤمن را قـبض روح  ۀخـواهم بنـد؛ وقتی میاس  قبض روح عبد مؤمن

يَكیْرَهُ »گیـرم. چـراچ چـون بـاره نمیجـان او را بـه یککنم و کنم، تردد می

                                                                                                                                        
← 

 َ ل َا ْع ِي ال َالات ُو م َّبيِيِّنَ أهَْلُ  لن َمِ ا َات خ  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع  ِ ْن ب َّدِ  ُحمَ م ِ وَ  اء َ ِي ْب ن َ َ الْأ ْد َع ميِنَ ب

َا  م َثيِراً  ك  ِ ه َّ لل ُولُ ا س َ ي ر ِ َبيِب ح  َ َان ك  ْ َد َق ُونَ وَ ل ن ُو ع ْ َل م ِي  َت َاو َد ع ُونَ وَ أهَْلُ  م ُو ح ْ َر م

 ُ انٌ وَ ب َ يم ِ ْوىَ وَ إ َق ُّكَ ت ُب ح  ُّ ِي َل ع َا  ي ُولُ  َق ِ وَ ي ة َ ْم ْحكِ ل َيُْ  ا ب َا  ن َ ٌ وَ أ َاق ِف ن ْرٌ وَ  ُف َ ك ْضكُ غ

 َ ِضكُ غ ْ ُب ي ي وَ  ِ ُّن ُحبِ ي  ُ َّه َن َمَ أ عَ ْ ز َن م َذبََ  ك ُ وَ  ُه ح َا ْت ِف م  َ  ْ ن َ ، ص«أ للصدوق( لی) ما 2؛ ا 5. 

، ج1 عبد لمت سلاح ا لمتهجد و  اح ا مصب  .58، ص1. 
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ابتـدائاً شـود، رو می؛ او کـه بـا مـرو روبـه«الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَساَءَتَهُ 

  نـدارم کـه او را اذیـ  و ناراحـ  کـنم؛ ]لـذا[ کراه  دارد و من هم دوسـ

چسـا شـود؛ مـرو بـرای او دل ۀکنم تا راضی شود و صحنآنقدر تردد می

 کنم. آن موقع او را قبض روح می

کنـد. روایـات روایت دارد خدای متعال هیچ وقت مؤمن را در نارضایتی قبض ]روح[ نمی

1،﴾يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَْئِّنَّ ُ ﴿طاب هم متعدد است. خ  2 برای مؤمن هم  

ار هـا را کنـآینـد و پردهخواهد مؤمن را قبض کنـد، ملائکـه میهست. خدای متعال وقتی می

 شود. دهند و ]مؤمن[ مشتاق ]به مرگ[ میزنند و عوالم را نشان میمی

شـتید، شما کراهـت دااز  ایگوید عدهعلی ای حال این نکته در این آیات که به مؤمنین می

 ربـایک ،دارد کراهـت مـؤمنیکبـار ولی ببینید چقدر کار خوب پیش رفت، قابل تأمـل اسـت. 

ل را ابطال حق را محقق کند و باط  پیامبرخدای متعال این است که به دست این  ۀمجرم. اراد

ده باطل از عالم کنـ ۀو ریشر طی بشود پسندند این مسیکند، ولو اینکه مجرمینی هستند که نمی

 اند. بشود. آنها دلبسته به باطل

 (4تا1ـ خصوصیات ویژه مؤمنین در سوره انفال )آیه2

وارد این صحنه کرد. مؤمنین این سوره   دای متعال مؤمنین را با وجود مقدس نبی اکرمخ

ختلف هم مؤمنین خاصی هستند. گمان بنده این است که معنای مختلفی از مؤمن در سور م

مؤمن  خواهد. خدای متعالآید، ایمان میشود؛ چون تکالیفی که در هر سوره میاراده می

دهد که انفال مال رسول کند و دستور میاین سوره را در آیات اول این سوره معرفی می

خواهد با این امکاناتی که به می  پیامبرخداست؛ شما دخالت نکنید و سر آن نزاع نکنید. 

فرماید امکانات[ نقشه نکشید. بعد میده، کار بزرگی انجام بدهد؛ شما برای ]این دست او آم

شود آید و از بدر شروع میمی  پیامبرکاناتی که به دست که اگر مؤمن هستید، برای این ام

                                                                                                                                        
، آیۀ1 فجر سورۀ   .27. 

، ج2 فی لكا  .127، ص3. ا
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کند، نقشه نکشید؛ اینها دست خدا و رسول است؛ بگذارید با طرح و بعداً ادامه پیدا می

 ر آن نزاع نکنید. حضرت جلو برود و س

1،﴾إِّنَّمَا الْمُؤْمِّنُونَ ﴿فرماید: بعد می مؤمن این سوره مؤمنی است که اگر جنـگ  

است، اگر میدان درگیری است، اگر قبض و بسط است، اگـر امکانـات مـالی اسـت و خـدای 

دهد که این امکانات مالی باید چگونه خرج بشود، طـرح خـدا را متعال به حضرت دستور می

إِّنَّمَا الْمُؤْمِّنُیونَ الَّیذينَ إِّذا ذُكِّیرَ اهَُّ وَجِّلَیتْ ﴿رد. قبـول دا

کند و سخن از خدا را یاد می  اکرم نبیکه وقتی ؛ مؤمن این سوره مؤمنی است ﴾قُلُوبُهُمْ 

 . ﴾وَجِّلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿زند، خدا و حرف خدا و طرح خدا می

صدوق ]این اقسام[ هست.  ]وجل[ خوف خاصی است. خوف اقسامی دارد؛ در نقل خصال

شود. در آن ، ]یعنی[ خوفی در دلشان نسبت به حضرت حق پیدا می﴾وَجِّلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿

2؛﴾يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُیوبُهُمْ وَجِّلَی ٌ ﴿شریفه هم دارد کـه  ۀآی تمـام  

ل است. آیند و قلوبشان در حالت وجآورند، با همه امکاناتشان میسرمایه خود را در میدان می

حضرت خواهد به محضر بیند، می؛ وقتی می﴾رَب ِّهِّمْ راجِّهُونَ  أَنَّهُمْ إِّلى﴿چرا؟ 

 اناتش را آورده، اما نگران است. این امکانات چه ربطـی بـه آن دسـتگاهحق برگردد؛ همه امک

خواهی به سمت خدا بروی، این امکانات کجا و آن مقصد کجا. تلاش کـرده، وقتی می !؟دارد

آورد، وقتی آن مقصد بزرگ را این امکاناتی که می ۀکرده، جان فشانی کرده، ولی با هممجاهده 

 گونه است. دهد. مؤمن اینبیند، حالت وجل به او دست میمی

إِّذا ذُكِّرَ اهَُّ وَجِّلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِّذا تُلِّیتَْ ﴿پس مؤمن این سوره 

که خدا در این سوره دارد،  رحی. طاست ﴾عَلَیهِّْمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً 

 ایا[ عـدهکنـد. ]امـاضافه می آنها آورد،[ بر ایماندهد و جهادی که ]پیش میدستوراتی که می

                                                                                                                                        
ربَِّهمِْ  منِوُنَ الَّذینَ إذِا ذکُرَِ اللَّهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ وَ إذِا تلُیِتَْ علَیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إیماناً وَ علَىإنَِّماَ المْؤُْ﴿. 1

، آیۀ﴾یتَوَکََّلوُنَ ال ف سورۀ ان  .2؛ 

، آیۀ﴾جعِوُنَربَِّهمِْ را وَ الَّذینَ یؤُتْوُنَ ما آتوَاْ وَ قلُوُبهُمُْ وجَلِۀٌَ أنََّهمُْ إلِى﴿. 2 منون مؤ سورۀ  6؛  0. 
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هـا چیسـت کـه ایـن حرف !گفتند پیغمبـر چـه گفـت؟شد، میهستند که وقتی آیات نازل می

شـود، بـر ل میای که ناز؛ هر آیه﴾زادَتْهُمْ إيماناً ﴿هم هستند که  ایعده !زند؟می

شود، اینهـا بـه جـای غیبی که گفته می ۀآید و نکتشود؛ هر دستوری که میشان افزوده میایمان

 شود. اینکه انکار کنند و به حیرت بیفتند، بر ایمانشان افزوده می

إِّذا ﴿آیـد، میوسـط اند که وقتی بحث خدا و طرح خدا و دستور خـدا گونهمؤمنین این

شود، هر آیه بـر ایمانشـان اضـافه ؛ وقتی آیات نازل می﴾لَتْ قُلُوبُهُمْ ذُكِّرَ اهَُّ وَجِّ 

؛ مؤمن این سوره کسـی ﴾هِّمْ يَتَوَكَّلُونَ رَب ِّ  وَ عَلى﴿شوند. کند و مستحکم میمی

الَّیذينَ ﴿کنـد. در این طرح بـزرگ بـه خـدا توکـل می  است که در حرکت با نبی اکرم

1؛﴾قْناهُمْ يُنْفِّقُیونَ يُقیمُونَ البَّلَةَ وَ مِّمَّا رَزَ  اینهـا اقامـه صـلات  

کنند، اهل ذکر و اهل خرج امکانات در راه خدا هسـتند و امکاناتشـان را در کنند، انفاق میمی

در عالم ذکر و انفاق  ، ]چراکه[کنندذکر می ۀدهند تا خرج کند. اینها اقامقرار می  پیامبراختیار 

 هستند. 

عِّنْدَ رَب ِّهِّیمْ وَ نَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ أُولئِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُو﴿

؛﴾مَغْفِّرَةٌ وَ رِّزْقٌ كَريمٌ 
2

گونـه بـا اینمؤمنین ایـن سـوره، اینهـایی کـه  

کننــد، بــر ایمانزــان کننــد و امکانتزــان را خــرج میتکــالیف برخــورد می

، در نـزد رروردگارشـان ﴾لَهُمْ دَرَجاتٌ عِّنْدَ رَب ِّهِّمْ ﴿شـود و افـزوده می

؛ در این مسیری که ﴾وَ مَغْفِّرَةٌ ﴿د. رسندارند و به آن درجات می درجاتی

خوردن و جا ماندن و غفل  هم هسـ ؛ کنند، گاهی زمیناینها حرک  می
وَ رِّزْقٌ ﴿کنــد. ، ]یعنــی[ خــدای متعــال اینهــا را تطهیــر می﴾وَ مَغْفِّییرَةٌ ﴿

 رسـند. ایـن رزق کـریم هـم توضـید دارد. خـدای؛ به رزق کـریم می﴾كَريمٌ 

ملاحظـه بفرماییـد کـه ایـن رزق  ،حدید آن را توضـید داده ۀمتعال در سور 

 کریم چه چیزی اس . 

                                                                                                                                        
، آیۀ1 ال ف سورۀ ان  .3. 

، آیۀ2 ال ف سورۀ ان  .4. 
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حرکت   ارد. مؤمنین این سوره کسانی هستند که با طرح نبی اکرمپس این سوره مؤمنینی د

اق آید،[ ایمان جدید، توکل بالاتر، انفشود و دستور جدید ]میای که نازل میکنند و هر آیهمی

 شود.[ مؤمنین این سوره اینها هستند. تر و ذکر بالاتر ]برای اینها ایجاد میبالا

 (7و17شان با اراده الهی)آیهـ رشد مؤمنین در دل ابتلائات برای همسو شدن میل3

ای کرده که وارد صحنه  پیامبراین مؤمنین را با  فرماید خدای متعالال قرآن کریم میح

د. افته حق و شکست باطل است. حتماً هم این اتفاق میورود به حق است و مقصدش غلب

 امکانات خواستند کاروان تجاری را بگیرند و بهاینها می ،اینها را وارد این صحنه کردیم

 تر کردیم. مالی برسند، ]ولی[ ما اینها را وارد میدان خیلی بزرگ

 مِّنْهُ بَیلَءً وَ لِّیبُلِّْيَ الْمُؤْمِّنینَ ﴿فرمایـد: هفده می ۀخدای متعال در آی

1؛﴾حَسنَاً  خدا کار را جلو برد و مؤمنین را وارد امتحان سخت کرد که ایـن امتحـان سـخت  

بـرد، ل ما را در دل ابتلائـات میبرای ایشان خوب و مفید بود و رشد کردند. وقتی خدای متعا

های شـود و خواسـتهمان از عالم عوض میشویم، درکدر دل این ابتلائات رشید و بزرگ می

رسیم. گاهی خدای متعال هدفی دارد و تر میهای بزرگرود و به خواستهمان از بین میکوچک

در چیز دیگری را دوست داریم. وقتی خدای متعال ما را  ،﴾تَوَدُّونَ ﴿دیگری داریم؛  ۀما اراد

با خدا  رود و ودّ و میل ماما از بین میهای کم کراهتکند و کمبرد، از ما مراقبت میمیصحنه 

  طرح خداست. شود. این بلای حسنیکی می

كُتِّیبَ ﴿اندازنـد، ممکـن اسـت کراهـت داشـته باشـیم؛ اول که مـا را در ایـن وادی می

أَنْ تَكرَْهُوا شیَئْاً  رْهٌ لَكمُْ وَ عسَىعَلَیكْمُُ الْقِّتالُ وَ هُوَ كُ 

2؛﴾وَ هُوَ خَیرٌْ لَكمُْ  ی کـه[ کراهـت داریـد. ما قتال را بر شما واجب کردیم، ]در حـال 

                                                                                                                                        
وَ لیِبُلْیَِ المْؤُمْنِینَ منِهُْ بلَاءً حسَنَاً  فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتَلَهَمُْ وَ ما رمَیَتَْ إذِْ رمَیَتَْ وَ لکنَِّ اللَّهَ رمَى﴿. 1

، آیۀ﴾إنَِّ اللَّهَ سمَیعٌ علَیمٌ فال سورۀ ان  .17؛ 

أنَْ تحُبُِّوا شیَئْاً وَ  أنَْ تکَرْهَوُا شیَئْاً وَ هوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ عسَى کتُبَِ علَیَکْمُُ القْتِالُ وَ هوَُ کرُهٌْ لکَمُْ وَ عسَى﴿. 2

، آیۀ﴾هوَُ شرٌَّ لکَمُْ وَ اللَّهُ یعَلْمَُ وَ أنَتْمُْ لا تعَلْمَوُنَ قره سورۀ ب 2؛  16. 
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که شما کراهت دارید، برای شما خیر اسـت. مـا خیـر شـما را در نظـر  بدانید خیلی چیزهایی

آید آدمی در می ،بینیمی یاندازند، بعد از مدتگیریم. وقتی مؤمن مجاهد را در این میدان میمی

ل از ورود بـه که مشتاق جهاد در راه خدا و مشتاق شهادت در راه خداست. همان آدمی که او

ای شـکل هگونـبرند، صـحنه را بهمیدان جنگ کراهت داشت، ]وقتی[ او را به میدان جنگ می

 شود. دهند که بزرگ میمی

گویـد ن کاری نداشته باشد. نمیمؤمودّ و کراهت ل با گونه نیست که خدای متعا]پس[ این

گوید ت داری، ]بلکه[ میخودی کراهگوید[ بیباش، ]نمی خواهی دوست داشتههرگونه که می

نم. ایـن دلـی کـه کشید مـیردهم و دل تو را روم، ولی تو را رشد میمن طبق دل تو راه نمی

 من متفاوت است، بیمار است.  ۀاش با ارادخواسته

خواستید ؛ شما می﴾وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ تَكوُنُ لَكمُْ ﴿

بدهـد.  تری را به دست شـما انجـامخواست کار بزرگعال میزود به غنایم برسید و خدای مت

  پیامبرشود. خدا یکی می ۀشود و ودّ شما با ارادشید میهد و دل شما ر]لذا[ شما را رشد می

اما زنید؛ کنید و چانه میگذارد که شما کراهت دارید و ]با او[ مجادله میهی قدم میخدا در را

شـوید و می  پیـامبرکنـد و تسـلیم رشـید می آرام شـما راو آرامبـرد خدا شما را می  پیامبر

رد، با بگوید، درست است؛ اگر شما را در دل مرگ هم بمی  پیامبرفهمید که هرچه که این می

 رگ شدن آدم است. روید. این ناشی از بزسر و با اشتیاق می

شکلی بـه دل دشـمن به ای تربیت کرد که روز عاشوراگونهسیدالشهداء اصحاب خود را به

های سـخت این رشـید کـردن آدم در آن صـحنه کردند.زدند که تیزی شمشیر را حس نمیمی

رای این است که حـواس آدم ب گونه است. این تذکراتاست. خدای متعال نسبت به مؤمن این

زنیـد، کنند و شما کراهت دارید؛ ]اینجا[ چانـه نبرای کاری اقدام می  پیامبرجمع باشد. گاهی 

 فهمید. که چه کسی درست میجدال نکنید و تسلیم ]باشید.[ بدر را که دیدید؛ دیدید 

ای که قبل از انقلاب در زنـدان فرمودند من در آن دورهمرحوم آیت الله حائری شیرازی می

ها سخت بود. من هم خیلی از اسرار انقلابیون دستم بود. ]لذا[ مدام اصرار بودم، خیلی شکنجه

کـم فرمـود کمدم که خدایا من زودتر خلاص شوم که این اسرار لـو نـرود. ]ایشـان[ میکرمی
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یمـاری[ فهمیـدم ]ایـن بهای عفونی پیدا کرد. مـن نمیبیماری من را گرفت و تمام بدنم زخم

لَوْ كانَ فیهِّما آلِّهَیٌ  ﴿چیست. بعد از مدتی خدا به من توجه داد؛ داشتم آیـه 

1﴾إِّلَِّ اهَُّ لَفَسدََتا شود؛ فهمیدم خواندم که اگر آلهه متعدد شد، فساد درست میرا می 

خواهد و مـن چیـز خدا یک چیزی می است! ام و خدا دو تا شدهمن اینجا دچار اشتباهی شده

دیگری؛ این فساد ]و بیماری[ برای این است. ]پس[ با خودم محاسبه کردم که ببینم خدا کنـار 

خواهد در این صحنه من را تربیت کند. ]لـذا[ نجا بمانم و میخواهد من ایبرود یا من؛ خدا می

]لذا[ خودم کنار رفتم و مطلقاً دعا  ؛گفتم معنا ندارد که من بگویم خدا کنار برود؛ انصاف نیست

 كُیلَ  اللَّهُیمَّ فُیكَ »دعا کـه  ۀگفتند ماه رمضان هم که شد، این جملم. حتی مینکرد

خیال خودم شـدم. شود و بیمی دیدم که خودم را هم شاملخواندم، چون میرا نمی «أَسِّیر  

 ها خوب شد و سالم سالم شدم.این بیماری ۀ]سپس[ هم

ار یـا پس گاهی خواست ما با خدا متفاوت است. ]اینجا[ انصاف این است که خدا برود کن

یـد گوگوید که خدایا تو به نفع مـن کنـار بـرو. مـؤمن میوقت نمیما برویم کنار؟ مؤمن هیچ

روم. خـدای متعـال مـؤمن را در ]ایـن[ من کنـار مـی ،گوییفهمم که تو درست میخدایا می

خـودش یکـی  ۀا اراددّ او را بـدهـد و وُکند و رشد میاندازد، ولی او را رشید میها میصحنه

کند. ]لذا[ دیگر کراهت ندارد و مجادله هماهنگ می  ماکر نبیاش را با طرح کند و خواستهمی

 کند. حرکت می  پیامبرکنار  ترسد و با آرامشکند؛ دیگر نمینمی

2﴾أَلِ بِّذِّكْرِّ اهَِّّ تَطمَْئِّنُّ الْقُلُوبُ ﴿نقطه آرامش عالم است؛   پیامبر فرمود:  

3.«الْقُلُوبُ  بِّمُحَمَّد  تَطمَْئِّنُ » احسـاس   پیـامبرفهمد، کنار ایـن ولی آدمی که نمی 

                                                                                                                                        
سور ﴾لوَْ کانَ فیهمِا آلهِۀٌَ إلِاَّ اللَّهُ لفَسَدَتَا فسَبُحْانَ اللَّهِ ربَِّ العْرَشِْ عمََّا یصَفِوُنَ﴿. 1 ي ۀ؛  ، آ اء نبی  .22ۀا

سور ﴾الَّذینَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قلُوُبهُمُْ بذِکِرِْ اللَّهِ ألَا بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِّ القْلُوُبُ ﴿. 2 ، آی ۀ؛  عد  .28ۀر

َّدٍ ». 3 ُحمَ م  ِ ْن ب  ِ َر ْف َع ْ ج َن ع  ٍ د ِي َج ن  ِ ْن ب  ِ ِد ل َا َى  خ َال َع ِ ت ِه ْل َو ق ِي   ألَا بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِ ﴿ف

ِمحُمََّدٍ  ﴾القْلُوُبُ ب  َ َال َّلاَم ق لس ِ ا ِه ِ وَ آل ه َی َل َطمْئَنُِ ع ُلوُبُ  ت ْق ل ِ وَ  ا ه َّ لل ُ ا ْر ك ِ وَ هُوَ ذ

 ُ ُه َاب ِج اش ؛«ح عي فسير ال 2، ص2، جیت 11. 
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رود. کوه تو را حفـظ کند و به دامنه کوه میفرار می  پیامبرنگ از کند و در میدان جناامنی می

إِّذَا احْمَرَّ الْبیَأْسُ اتَّقَینَْیا »فرمایـد:[ ]می  امیرالمؤمنینکند یا پیامبر؟ می

1؛«رَسوُلِّ اهَّ بِّ   ۀنقطـ ؛بـردیمپنـاه می  پیامبرشد، ما به وقتی میدان جنگ خیلی سخت می 

]بنابراین[  !کند تا برای خودش امنیت پیدا کندفرار می  پیامبران از این امن عالم است. آدم ناد

 شود. هایش با خدا یکی میشود، خواسته]وقتی[ رشید می ،دهدخدای متعال مؤمن را رشد می

 (9ـ استغاثه، شرط نزول امداد الهی )آیه4

[ در آورد؟ ]آیایال چگونه وقتی مؤمن را در این صحنه انداخت، ]صحنه را[ از آب در مح

ود با امکانات محد ایکند؟ عدهو آمادگی، رهایش می أاین صحنه سخت درگیری بدون تهی

ندین بزرگ با امکانات و جمعیت چ یامی نیستند و با لشکراند که آماده درگیری نظآمده

 کند. اند. ]اینجا[ خدای متعال امداد خود را نازل میرو شدهبرابر روبه

2،﴾إِّذْ تَسیْتَغیثوُنَ ﴿کنـد. ، بیـان می«إذِ  »با سه این امداد را ]خدای متعال[  إِّذْ ﴿ 

3﴾يُغَش ِّیكمُُ  4.﴾رَبُّكَ  إِّذْ يُوحي﴿و   ، صحنه بـه ﴾إِّذْ تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿ 

شـما طرحـی را بـا شـما دارد و  ردیـد. ربّکجایی رسید که شما به پروردگارتان اسـتغاثه می

شـما بلنـد اندازد که استغاثه و فریاد ای می]لذا شما را[ در صحنهخواهد شما را رشید کند. می

                                                                                                                                        
َى ». 1 ِل ْربََ إ ق َ ا أ َّ ِن م  ٌ َد ح َ َكنُْ أ ي َلمَْ  ف ِ ص  ه َّ لل ُولِ ا س َ ِر ب ا  َ َيْن َّق ُ ات س

ْ أ َ ْب ل َّ ا ْمرَ ح ا إذِاَ ا َّ ُن ك

ِنهْ م َدوُِّ  ْع غة، ص«ال لبلا ج ا نه 5؛  2 0. 

سور ﴾فینَ إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْجَابَ لکَمُْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ المْلَائکِۀَِ مرُدِْ ﴿. 2 ،  ۀ؛  ال ف ان

 .9ۀآی

کمُْ رجِزَْ الشَّیطْانِ إذِْ یغُشَِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنَۀًَ منِهُْ وَ ینُزَِّلُ علَیَکْمُْ منَِ السَّماءِ ماءً لیِطُهَِّرکَمُْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عنَْ﴿. 3

سور ﴾قلُوُبکِمُْ وَ یثُبَِّتَ بهِِ الأْقَدْامَ وَ لیِرَبْطَِ علَى ، آ ۀ؛  ال ف 1ۀیان 1. 

قلُوُبِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعبَْ  فی ربَُّکَ إلِىَ المْلَائکِۀَِ أنَِّی معَکَمُْ فثَبَِّتوُا الَّذینَ آمنَوُا سأَلُقْی إذِْ یوُحی﴿. 4

سور ﴾فاَضرْبِوُا فوَقَْ الأْعَنْاقِ وَ اضرْبِوُا منِهْمُْ کلَُّ بنَانٍ ، آی ۀ؛  ال ف 1ۀان 2. 
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ها برای این اسـت ؛ این صحنه﴾تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿این آغاز رشد شماست.  ،شودمی

 که به استغاثه برسیم. 

دسـت  بود. ]حضرت[  البته در روایت دارد که استغاثه اصلی برای وجود مقدس نبی اکرم

د در ایـن صـحنه پرستیده بشوی، اینهـا نبایـخواهی به خدا عرضه داشت اگر میرا بالا برد و 

شود. آنقدر دست خـود را بـالا نگـه داشـت تـا شکست بخورند و الا بساط پرستش جمع می

 ]است.[   اکرم نبینصرت نازل شد. این استغاثه  ۀوعد

 ۀقطـنست؛ ایشان نگرانی وجود دارد. ]البته[ حضرت نگران خودش که نی یر استغاثه نوعد

کننـد. اطمینان عالم است. اسـتغاثه ]حضـرت[ بـرای ماسـت؛ حضـرت بـرای مـا اسـتغاثه می

خواستید. اسـتغاثه کردید و از پروردگارتان کمک می؛ استغاثه می﴾تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿

کند کـه گیرد، احساس میسنگین دشمن قرار می ۀچیزی فراتر از دعاست. انسان وقتی در نقش

کنـد و بـه خـدا پنـاه ]اینجـا[ اسـتغاثه می کند؛اری از او ساخته نیست و احساس نگرانی میک

 برد. می

 جنگ هایسختی دل در حماسی هایـ روایت

گوییم دعا کنید که از آن ضعف ای میگونهضعف نیست. گاهی ما به استغاثهنایت کنید که ع

د ماسه داریم، نبایاحتیاج به ح ای که مااین خیلی بد است. در صحنه !آیدبیرون می

ینب زعاشورا را باید حضرت  ۀکه از آن ضعف بیرون بیاید. روض ای روضه بخوانیمونهگبه

اندند؛ کوفه روضه خو ۀآید. حضرت دم دروازبخوانند که از دل آن فتح و پیروزی بیرون می

ها حماسه روضه حضرت را ببینید. در مجلس ابن زیاد روضه خواندند، ولی این روضه

 یط مااست. ما گاهی احتیاج داریم که مصیبت را در قالب حماسه بخوانیم. الان شرا

نباید[ ]ضعف تبدیل کنیم.  ۀحنصداری را به وجه نباید بنشینیم و عزاگونه است. به هیچینا

 ست. اشکلی تعبیر کنیم که ما در مقابل دشمن ضعیف هستیم. این اشتباه از دعا کردن به

خـواهیم. خـدای متعـال مـا را بـه احوال از او امداد می ۀت که ما در هما این اسمعنای دع

وسط دریا فرماید ما شما را گاه ما اوست. خدای متعال میبرد که بفهمیم تکیهصحنه سخت می

فرماید در کشتی که سوار رود. میهای شرک کنار میکنیم؛ آنجا پردهو دچار طوفان می بریممی

دَعَیوُا اهََّ مُلْلِّبیینَ لَیهُ ﴿آیـد، های سخت کـه پـیش میحنهشوید، آن صمی



 انفال تفسیر سوره           50
 
 

 

1؛﴾الد ِّينَ  استغاثه بـه سـوی  ای نیست و دستبینید که کسی کارهرود و میها کنار میپرده 

برند که موحد بشـود؛ بـلا را سـخت ین به این صحنه میهمکنید. اصلاً آدم را برای او بلند می

 . کنند تا ایمان ما رشد کندمی

وَ لَنَبلُْوَنَّكمُْ ﴿تر پیش میایـد. های سختتر شود، صحنه]لذا[ هر چه ایمان ما قوی

2؛﴾ء  مِّنَ الْلَوْفِّ بِّشيَْ  های آید. ایـن سـختیهای بالاتر میآید، سختیبالاتر می خوفِ 

تر احسـاس نیـاز مـا بـه کند. هرچه درگیری سـنگینهای بالاتری در ما ایجاد میبالاتر استغاثه

دای متعال بیشتر. این نقطه قوت ماست، ضعف نیست؛ نباید غلط روایت بشود. استغاثه ]بـه خ

آید و دشمن قوی است، نیست. بحـث یکاری از ما بر نممعنی[ اینکه ما ضعیف هستیم و هیچ

این است که مؤمن باید به خدا تکیه کند. برای اینکه ما مؤمن و موحد بشویم و دست به دامن 

سـخت  ۀگونه باشیم. ]لذا[ خـدای متعـال مـا را بـه صـحناحوال باید این ۀر همخدا بشویم، د

 برد. می

گوید من شما را سوار کشتی کـردم و زیـر پـای شـما را کند و میلذا خدای متعال گله می

زدید و به راستی هـم خـدا را گفتید خدا خدا؛ خدا را صدا میخالی کردم؛ ]آن موقع[ مدام می

فَلَمَّیا ﴿د، وقتـی شـما را[ آوردم روی زمـین و زیـر پایتـان سـفت شـ زدید. ]اماصدا می

خیال  فت شد،س ؛ دوباره زیر پایت﴾نَجَّاهُمْ إِّلَى الْبرَ ِّ إِّذا هُمْ يُشرِّْكُونَ 

شـوی.[ ترسی که خدا تو را در زمین فرو ببرد، ]مشرک مینمی ؟!کردی زیر پایت سفت است

 ین سفتی هم برای خودش است. تر از آب است و اکنی زمین سفتخیال می

در زمـین هـم  ،مؤمن باید همان حالتی را که وسط دریا و در حال غرق شدن کشـتی دارد

تر از دریا نیست. مـا داشته باشد. وقتی تو را آوردند به ساحل باید بفهمی که ساحل هم محکم

تا بسم الله الرحمن هایش شل باشد، چهل ها و میخاگر بخواهیم روی این منبر بنشینیم، اگر پیچ

                                                                                                                                        
سور ﴾الفْلُکِْ دعَوَاُ اللَّهَ مخُلْصِینَ لهَُ الدِّینَ فلَمََّا نجََّاهمُْ إلِىَ البْرَِّ إذِا همُْ یشُرْکِوُنَ فإَذِا رکَبِوُا فیِ ﴿. 1  ۀ؛ 

، آی 6ۀعنکبوت 5. 

؛ ﴾رِ الصَّابرِینَ ءٍ منَِ الخْوَفِْ وَ الجْوُعِ وَ نقَصٍْ منَِ الأْمَوْالِ وَ الأْنَفْسُِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بشَِّوَ لنَبَلْوُنََّکمُْ بشِیَْ ﴿. 2

، آی ۀسور  قره 15ۀب 5. 
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نشینیم هایش سفت است، بالا میگوییم تا بالا برویم و پایین بیاییم، ]ولی وقتی[ میخالرحیم می

]آخر[ با  !دارد؟هاست که تو را نگه میانصاف ]مگر[ این میخبی !گوییمیو یک بسم الله هم نم

 دارد. نگه نمیزنند تا بفهمی که صندلی آدم را همین صندلی سفت تو را زمین می

احـوال  ۀضعف مؤمن نیست، ]بلکه[ نقطه قوت است. مـؤمن در همـپس این استغاثه نقطه

احـوال مـؤمن بایـد حالـت  ۀاحوال مؤمن باید حالت غریق باشد. هم ۀگونه باشد. همباید این

أَنْیتُمُ ﴿جا کوتـاه اسـت؛ جا کوتاه است. دسـت مـا از همـهکسی باشد که دستش از همه

1.﴾اهَُّ هُوَ الْغَنِّيُّ الْحَمیدُ  إِّلَى اهَِّّ وَ الْفُقَراءُ    

إِّذْ ﴿فرمایـد: کنـد تـا مـا رشـید بشـویم. می]بنابراین[ خدای متعال صحنه را سـخت می

 اسـتغاثه ۀنتیجـ. اسـتغاثه رسـیدید ۀ؛ کار را به جایی رساند که شما بـه نقطـ﴾تَستَْغیثوُنَ 

شود، او جا کوتاه میز همهاوید. ]وقتی[ دستت شکنید، رشید میچیست؟ وقتی به خدا تکیه می

 زنی و دیگر به قوای خودت هم تکیه نداری و واقعاً به او تکیه داری. را صدا می

 (12تا10ـ انواع امداد الهی به جبهه مؤمنین )آیات5

 (12و10یهـ نوع اول: امداد با ملائکه از طریق ایجاد بشارت در قلوب مؤمنین و القاء رعب در قلوب کفار )آ

نَ ُ  مِّ فَاستَْجابَ لَكمُْ أَن ِّي مُمِّدُّكُمْ بِّأَلْ ﴿نتیجه این است که[ ]

کنم و هزار یان م؛ خدای متعال فرمود حالا من شما را امدادت﴾الْمَلَئِّكَ ِّ مُرْدِّفینَ 

فرستم که آن نظم هم قابل توضیح است. با کیفیت لک پشت هم در یک نظم خاص میمَ

های خدا امداد ملکی است و با کنم. یکی از نصرتما نازل میخاصی هزار ملک برای ش

بَ فَاستَْجا إِّذْ تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿کند. قوای ملکوت آدم را امداد می

ُ  مِّنَ الْمَلَئِّكَ ِّ مُرْدِّ   . این استغاثه به﴾فینَ لَكمُْ أَن ِّي مُمِّدُّكُمْ بِّأَلْ

 اجابت رسید. 

شوند؟ معلوم نیست؛ این ]اجابت[ برای جابت میکنند هم احال ]آیا[ آنهایی که استغاثه نمی

کنند. چون امداد ملکی امداد خاصی است. خـدای متعـال در قـرآن آنهایی است که استغاثه می

وَ  وَ میا جَهَلَیهُ اهَُّ إِّلَِّ بُشیْرى﴿گونـه اسـت: فرماید امداد ملائکه اینمی

                                                                                                                                        
سور ﴾یا أیَُّهاَ النَّاسُ أنَتْمُُ الفْقُرَاءُ إلِىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هوَُ الغْنَیُِّ الحْمَیدُ﴿. 1 ، آ ۀ؛  اطر  .15یۀف
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1؛﴾لِّتَطمَْئِّنَّ بِّهِّ قُلُوبُكمُْ  رسـانند و که بـه مـؤمن بشـارت میه این است کار ملائک 

القائـاتی بـه مـؤمن دهند. مثلاً خواب خوب بشارت اسـت؛ الهامـات و خیر به مؤمن می ۀوعد

دهند. عالم ملائکه برای مـؤمن ها به او بشارت فتوحات و پیروزی میکنند و در دل سختیمی

 نه است. گولکی اینرساند. امداد مکند و به طمأنینه میاطمینان قلب ایجاد می

م اند آنهایی که در بدر کشته شـدند، کـاملاً معلـوطباطبایی فرموده ۀمفسرین و مرحوم علام

ه؛ است که چه کسی ]آنها را[ کشته؛ یک سوم را حضرت امیـر کشـتند و دو سـوم را هـم بقیـ

اً واقعـه و ]حتی[ یک نفر از اینها را هم ملک نکشته؛ ]اما[ هزار ملک هم با یک نظم خاص آمد

وَ  رىهَُّ إِّلَِّ بُشیْوَ ما جَهَلَهُ ا﴿گونه است که . امداد ملائکه ایناندامداد کرده

 ۀآیـد و جبهـهای ملکی میدهند، بشارت؛ آرامش نفس می﴾لِّتَطمَْئِّنَّ بِّهِّ قُلُوبُكمُْ 

 شوند. مؤمنین آرام می

 عَزيیزٌ إِّنَّ اهََّ وَ مَا النَّبْرُ إِّلَِّ مِّنْ عِّنْدِّ اهَِّّ ﴿]در نهایت هـم[ 

بـر اسـاس  آن هـم قواعد ،فرستد ]و این نصرت[ هم قواعد داردنصرت را خدا می ؛﴾حَكیمٌ 

دیگـری  شـخصعزیز است و تحت تـأثیر  ،فرستدنصرت را میکه خدایی آن حکمت است. 

 ما يَشاءُ بِّقُدْرَتِّهِّ  اهَُّ  يَفْهَلُ »کنـد؛[ خودش ]حکم می ۀنیست؛ بر اساس اراد

2.«يَحْكمُُ ما يُرِّيدُ بِّهِّزَّتِّهِّ وَ  کنـد و نصـرت خودش حکـم می ۀبر اساس اراد 

کند. ولی این خدای عزیز حکیم هم هست. ]یعنی[ نصرت با یک سری قواعـد نـازل نازل می

اینکه حق پیروز شود، قواعد و مراحلی  ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ ﴿شود که عرض خواهیم کرد. می

 دارد. 

ه نصرت قواعدی دارد. نصرت از ناحیه خداسـت و یـک داده شده کدر این سوره توضیح 

وَ مَا النَّبْرُ إِّلَِّ مِّنْ عِّنْیدِّ اهَِّّ إِّنَّ ﴿جنس آن امداد به ملائکه است. ولی 

                                                                                                                                        
؛ ﴾منِْ عنِدِْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عزَیزٌ حکَیمٌ وَ لتِطَمْئَنَِّ بهِِ قلُوُبکُمُْ وَ ماَ النَّصرُْ إلِاَّ وَ ما جعَلَهَُ اللَّهُ إلِاَّ بشُرْى﴿. 1

، آی ۀسور  ال ف  .10ۀان

عم2 للكف اح  لمصب 4، صی. ا 6. 
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شود آورد، این است که ملائکه هم . یک معنایی که برای این آیه می﴾اهََّ عَزيزٌ حَكیمٌ 

 کار دست خود من است.  ۀاند و همک صورتاند؛ ملائکه فقط یکارهدر واقع هیچ

 لكِّینَّ اهََّ  فَلَیمْ تَقْتُلُیوهُمْ وَ ﴿فرمایـد: هفده می ۀلذا خدای متعال در آی

فرماید شما نکشتید، من کشـتم. حتـی بندی کند، میخواهد بدر را جمع. وقتی می﴾قَتَلَهُمْ 

وَ ما رَمَیتَْ ﴿کند؛ نش فرق میفرماید،[ البته لحگونه می]هم همین  پیامبر]در رابطه با[ 

انجا ، ولی هم؛ دست تو دست خدا بود؛ شما کردی﴾إِّذْ رَمَیتَْ وَ لكِّنَّ اهََّ رَمى

ئکـه را که شما کار را انجام دادی، من انجام دادم. شـاید هـم معنـایش ایـن باشـد کـه مـا ملا

ولی نصرت را مـن بـر  آورند،فرستادیم و قوای ملائکه بشارت و اطمینان قلب برای انسان می

 فرستم. اساس قواعدی می

کنم، ]ولـی[ یکـی از آنهـا اسـتغاثه اسـت. تـا شاءالله بعداً عرض میقواعد نصرت را هم ان

ه خدا بد متکی ، ]بلکه بایبه خودش تکیه کند که نباید استغاثه نباشد و انسان به این نقطه نرسد

نـگ جکه تو را موحد کـنم. پیش آوردم من اصلاً صحنه جنگ را  [.باشد، نصرت نخواهد آمد

ای؛ بفهمـی کـه نـه از کشـتی کارهبرند که بفهمی هیچمثل وسط دریاست؛ تو را وسط دریا می

کند که یک شـناگر قـوی بان و نه خودت. آدمی که خیال میکاری ساخته است و نه از کشتی

ن ملـوان اسـت را اش بـه ایـدهـد، تکیـهکند کشتی آدم را نجات میاست، آدمی که خیال می

هـا حجاب شوند،می کارهبی شوند. آنجایی که همهکاره میهمه بیوقت آنبرند وسط دریا، می

 زند. بیند و ]او را[ صدا میرود و خدا را میکنار می

های سخت موحد بشویم. چرا خدای متعال ما را دچار خدا از ما متوقع است که در صحنه

 ۀ؛ ایـن خـوف مقدمـ﴾ء  مِّینَ الْلَیوْفِّ يْ كمُْ بِّشَ وَ لَنَبلُْوَنَّ ﴿کند؟ میخوف 

1﴾إِّنَّا هَِِّّّ وَ إِّنَّا إِّلَیهِّْ راجِّهُونَ ﴿ سـیر بـه سـوی  ۀاست؛ این خـوف مقدمـ 

خداست و نردبان سلوک است. اگر نفهمی که خـوف نردبـان سـلوک اسـت و بـا آن خـوب 

                                                                                                                                        
سور ﴾الَّذینَ إذِا أصَابتَهْمُْ مصُیبۀٌَ قالوُا إنَِّا للَِّهِ وَ إنَِّا إلِیَهِْ راجعِوُنَ﴿. 1 ، آی ۀ؛  قره 15ۀب 6. 



 انفال تفسیر سوره           54
 
 

 

د کـه بفهمـی همـه اندازنـتوانی سلوک کنـی. تـو را در میـدان خـوف میبرخورد نکنی، نمی

 اند و ]باید[ به او تکیه کنی. کارههیچ

خواستیم شود. ما می]لذا[ اگر این استغاثه اتفاق افتاد، مقدمه نصرت است و نصرت نازل می

یم. شما موحد بشوید که شدید و به ما تکیه کردید. حالا نوبت ماسـت کـه شـما را کمـک کنـ

فرستیم. کـار ایـن ملائکه را می ؛لائکه استها چگونه است؟ یکی کمک با م]حال این[ کمک

ب دیگر القاء رعکمک کنند. ملائکه ایجاد اطمینان و بشارت است؛ در مؤمنین بشارت ایجاد می

قُلُیوبِّ الَّیذينَ  فیي سیَأُلْقي﴿ ،ملائکـه باشـد ۀواسطاست. شاید این هم به

 ؛ این هم امداد ملکی است. ﴾كَفَرُوا الرُّعْبَ 

 (11آیه) هار سختیو اطمینان قلب د ـ نوع دوم: آرامش

اد از امد یاز جنس دیگر ه[، ]در این آی﴾إِّذْ يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ ﴿فرماید: عد میب

. واب امنی بودخ ،﴾أَمَنَ ً ﴿ خواب آرامی شما را فراگرفت، فرمایدبحث شده است. می

ب بدر شبرای  برای شب بدر است؛ آیه قبل برای قبل از بدر است و این آیهاتفاق این 

گوید ایت می]بود و[ اینها کمتر؛ ]ولی[ رواست. دو اردوگاه ]بودند؛[ لشکر آنها بیشتر 

 آرام وآنهایی ]که بیشتر بودند،[ شب از خوف نخوابیدند، ولی لشکر رسول خدا راحت 

 خوابیدند. 

 ارشخدا امام بزرگوار را رحمت کند. وقتی صدام حمله کرد، بنده خـدایی رفتـه بـود گـز

اور نکرده بخوابیدند. ]این آقا[  د گزارش دادند و رفتند و امامانها آمدهبدهد. به او گفتند نظامی

آن  انـد. بعـد کـه ایشـان بیـدار شـدند، بیانیـه ]دادنـد[ وبود؛ رفت دید که امام کـاملاً خوابیده

 فرماید مؤمنین کاملاً آرام هستند. های عجیب و غریب را فرمودند. ]لذا[ میصحبت

رفتم، مسئول کاروان ما یکـی از جانبـازان عزیـز یک بار که من از طریق مهران به کربلا می

های مهران رسیدیم، یادش آمد و گفت اینجا سنگر خـط مقـدم مـا بـود. بود. وقتی به نزدیکی

تر بود. شب به این سنگری که پنجـاه متـری دشـمن بـود عقبه و اردوگاه ما سه کیلومتر عقب

ماندیم. بعد از شش اه متری دشمن میگرفتیم و شش ساعت تنها در پنجویل میآمدیم و تحمی

گشتیم. من در شب تاریک تنهایی سه کیلـومتر آمد و سه کیلومتر پیاده برمیساعت نفر بعد می
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ایسـتادم. بـه او گفـتم گرفتم و شـش سـاعت تنهـا در سـنگر میآمدم و تحویل میرا پیاده می

کردم اگر الان تو را پیاده کنیم، حاضری پانصد متر پیـاده بـروی؟  ترسیدی؟ گفت نه. سؤالمی

 کند. ؛ خدای متعال امنیتی نازل می﴾يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ أَمَنَ ً ﴿گفت نه. 

فرماید که ما اطمینـان نـازل کـردیم. در جنـگ طـائف و حنـین هـم فتح هم می ۀدر سور

1؛﴾فَأَنْزَلَ اهَُّ سكَینَتَهُ ﴿گونه است؛ همین ود همه فرار کردند، ]ولی[ خدا سکینه خ 

 را بر رسول و مؤمنین ]نازل کرد و آنها[ آرام بودند. 

رت ، یـک قسـم از نصـ﴾إِّذْ يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ أَمَنَیً  مِّنْیهُ ﴿]پـس[ 

گونـه اسـت. ها دارند، حتماً اینخداست. این آرامشی که مردم عزیز ایران در مقابل این قدرت

ز ترسند، چه رسد از اقـدامات عملـی آنهـا؛ ]امـا[ خیلـی اینها و تهدیدشان میدیگران از اسم ا

 ﴾هُ  النُّهاسَ أَمَنًَ  مِّنْ يُغَش ِّیكمُُ ﴿ها نترسیدند. این همان مؤمنین اصلاً این شب

 های نصرت الهی این است. خدا آرامش را نـازلاست. اگر استغاثه اتفاق افتاد، یکی از قسمت

عمت ، یک ن﴾یكمُُ النُّهاسَ إِّذْ يُغَش ِّ ﴿وانند راحت بخوابند. این تکند و ]اینها[ میمی

 ها راحت خوابیدند، ]ولی[ کفار از ترس خوابشان نبرد. است. شب جنگ مسلمان

 (11آیه) قدم ثبات و قلب استحکام ها،ـ نوع سوم: تطهیر از آلودگی

ب است. عجی . این دیگر خیلی﴾وَ يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً  ﴿

واع کند که چهار خصوصیت دارد. این از انمتعال از عالم بالا مائی را نازل می خدای

ءِّ وَ يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ مِّنَ السَّما﴿افتد. های خداست که اتفاق مینصرت

وضیح تکند. این هم ؛ خدای متعال طهارت نفس ایجاد می﴾ماءً لِّیُطهَ ِّرَكُمْ بِّهِّ 

ستمر م ،؛ یک بار هم نیست﴾وَ يُنَز ِّلُ عَلَیكُْمْ ﴿رت خداست. خواهد. اینها نصمی

 است. 

                                                                                                                                        
رسَوُلهِِ وَ علَىَ  الحْمَیَِّۀَ حمَیَِّۀَ الجْاهلِیَِّۀِ فأَنَزْلََ اللَّهُ سکَینتَهَُ علَى قلُوُبهِمُِ إذِْ جعَلََ الَّذینَ کفَرَوُا فی﴿. 1

سور ﴾ءٍ علَیماً وَ کانوُا أحَقََّ بهِا وَ أهَلْهَا وَ کانَ اللَّهُ بکِلُِّ شیَْ  المْؤُمْنِینَ وَ ألَزْمَهَمُْ کلَمِۀََ التَّقوْى د،  ۀ؛  فت

2ۀآی 6. 
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، بـاران شـا بـدر ﴾وَ يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ مِّنَ السَّیماءِّ میاءً ﴿ظاهر 

 جْیزَ لِّیطُهَ ِّرَكُمْ بِّهِّ وَ يُیذْهِّبَ عَینْكمُْ رِّ ﴿اس . یک بارانی آمـد کـه 

وَ ﴿شـوید. میرده، کـهایی را که شیطان ایجـاد ؛ خدا آلودگی﴾الشَّیطْانِّ 

؛ ربطـی بـین قلـا شـما و عـالم بالـا برقـرار ﴾قُلُیوبِّكمُْ  لِّیرَْبِّطَ عَلیى

کنـد کـه ای به یک نقطه محکـم متصـل میگونهکند و قلا شما را بهمی

؛ از عالم بالا یک ربطی بین قلـا شـما و آن ﴾وَ لِّیرَْبِّطَ ﴿شوید. آرام می

ــرار می ــالم برق ــالم متصــل ع ــه آن ع ــا ب ــی قل ــهشــود. وقت ــات  شــد، ب ثب

وَ ﴿؛ وقتی قلا بـه ربـار رسـید، ﴾قُلُوبِّكمُْ  وَ لِّیرَْبِّطَ عَلى﴿رسد. می

آورد. آن وقـ  مقابـل ثابـ  ثبـات قـدم مـی ؛ قلاِ ﴾يُثبَ ِّتَ بِّهِّ الِقَْدامَ 

شـوید. ت بـزرو میاقـداما ۀایستید و رـا بـه جفـ  آمـاددشمن محکم می

 این نصرت خداس . 

استغاثه  ۀکند. اگر به نقطه نمیک فرستد، ما را رهاای بزرگ میهوقتی که خدا ما را به صحنه

ی هـم از هست و حقیقت ﴾يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ أَمَنَ ً ﴿رسیدیم، امداد ملکی هست، 

 اسـت. شـما از آن  شود. در روایتی دارد که سماء وجود مقدس رسـول اللهعالم بالا نازل می

يُنَز ِّلُ عَلَییكْمُْ مِّینَ ﴿کنند؟ را امداد میشما  چگونه  اکرم نبیشوید. مقام امداد می

محـیط   اکـرم نبـیاست. از ناحیه   ولایت امیرالمؤمنین «ماء». فرمود ﴾السَّماءِّ ماءً 

 شود. امنی برای مؤمنین ایجاد می

قطه فتح برسند، حرکت کنند تا به ن  اکرم نبیبا  ،ندخواهخدای متعال برای مؤمنینی که می

های سـند و در دل ایـن سـختیقاق حق و ابطال باطل برسند و به عصـر ظهـور بربه نقطه اح

کننـد؛ ی بـاز میاز مقام خودشـان بـاب  اکرم نبیکند. فراوان حرکت کنند، محیط امن ایجاد می

و   ینامیرالمـؤمن. مـاء وجـود مقـدس ﴾يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً ﴿

 ولایت حضرت است. 

گوییم حضرت رحلت بفرمایند و بعد خودتان گذاریم و نمیا نمیا شما را تنه]این یعنی[ م

کنند. ]این ماء[ کنند و مائی را از آسمان نازل میگونه نیست؛ بابی را باز میتا ظهور بروید. این

شود های شما با حضرت پاک میهاست. آلودگیهم شککند. رجز شیطان اول ما را تطهیر می

 کند کـه بـدترین رجـز اسـت ]از بـینو شکی که شیطان در حق ایجاد می شویدو خالص می
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شود؛ شک در حقانیت، شک در نصرت، شک ضعف با شک حاصل میرود.[ بیشترین نقطهمی

گویند. خیال ]شک در اینکه[ نکند که دارند اشتباه می ؟!در اینکه واقعاً حواس خدا به ما هست

شده؛ در شود، در دل همراهان ]حضرت[ پیدا نمییدا میهایی که در دل ما پنکنید که این شک

شده. خـدا ]ایـن رجـز و شـک را[ پـاک هم پیدا می  دل همراهان حضرت امیر و رسول الله

 کند. می

کنـد کـه مطهـر زل میاگر استغاثه کنید، نصرت خدا این است که حقیقتی از عـالم بـالا نـا

أَشیْهَدُ أَنَّیكَ طهُْیرٌ »اسـت. شماست. ماء مطهر است؛ ولایت حضرت امیر طهـور 

1.«طاَهِّرٌ مُطهََّرٌ  لِّیطُهَ ِّرَكُمْ بِّیهِّ ﴿رود؛ ها میجزشود، رِوقتی این طهارت نازل می 

ربطـی بـه  ۀ. ]سپس[ با این ولایت یک رشـت﴾وَ يُذْهِّبَ عَنْكمُْ رِّجْزَ الشَّیطْانِّ 

کنیـد. اینهـا انـواع یشـود و ثبـات قـدم پیـدا مکنیـد و قلـب شـما آرام میعالم ثبات پیدا می

 کند.هایی است که خدای متعال نازل مینصرت

                                                                                                                                        
ارت1 میر . زی مه ا منیننا لمؤ  .  ا





 

 

 

 

 

 

 گفتار سوم
 

 (2الهی) امداد و نصرت

نزول نصرت الهی با القاء رعب  

 در کفار 
 



 انفال تفسیر سوره           60
 
 

 

 (1قواعد مقاومت در میدان نبرد)

 ضرورت برخورد شدید با سپاه 
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 (14تا12 آیات)
 



 

 

 

 

 

 

 (8تا5 آیات) آن به نسبت مسلمانان ریگیـ طرح پیروزی الهی و انواع موضع1

ن انفال یک سلسله دستورات خاص نسبت به جهاد با دشمنا ۀرض کردیم که در سورع

اده دشود، توضیح ]داده شده[ و مسیر این درگیری تا احقاق حق که در عصر ظهور واقع می

ید اشده ]است.[ در ضمن آیات این سوره یک سری دستورات مالی هم هست که چگونه ب

دهد، برخورد مؤمنین قرار می ۀبا امکاناتی که خدای متعال در این فتوحات در اختیار جبه

 بشود. 

 ـ طرح الهی برای احقاق حق و ابطال باطل، از جنگ بدر تا عصر ظهور

شود. ]سپس[ مؤمن ]مد نظر[ این سوره توضیح داده ین سوره، با آیه انفال شروع میا

دارد، چه ایمانی [ که آن ایمانی که بار این تکالیف را بر میدهدشود؛ ]یعنی توضیح میمی

فرماید احقاق حق از جنگ ی متعال میشود. خدااست. بعد هم داستان جنگ بدر شروع می

شروع   پیامبرشود. خدای متعال این کار را با شود و به ظهور منتهی میبدر شروع می

1.﴾تِّكَ كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیْ ﴿کند؛ می این کار بزرگ و این طرح بزرگ به  

خواهد با این شود؛ ]این طرح،[ طرح خدای متعال است و ]خدا[ میدست ما واقع نمی

  .کاری را به مقصد برساند  پیامبر

ــدا ــپس خ ــال میس ــد: ی متع وَ يُريییدُ اهَُّ أَنْ يُحِّیی َّ الْحَیی َّ ﴿فرمای

2؛﴾نَ بِّكلَِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّري خواهـد حـق را خدای متعال می 

فرمایـد: را ناتمـام بگـذارد. بعـد هـم می آنهـا کفار را قطع کند و طرح ۀدر عالم محقق و ادام

                                                                                                                                        
سور ﴾کمَا أخَرْجَکََ ربَُّکَ منِْ بیَتْکَِ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ لکَارهِوُنَ﴿. 1 ، آی ۀ؛  ال ف  .5ۀان

لکَمُْ وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ  وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ﴿. 2

سور ﴾یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ دابرَِ الکْافرِینَ ، آی ۀ؛  ال ف  .7ۀان



 انفال تفسیر سوره           62
 
 

 

1؛﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ ﴿ شـروع شـده،   پیامبراین کاری که با این  

وْ كَیرِّهَ لَی﴿برای ایـن اسـت کـه در عـالم احقـاق حـق بشـود و باطـل محـو بشـود، 

مجـرمین را ملاحظـه  ۀ؛ ولو قوم مجـرم موافـق نباشـند. خـدای متعـال اراد﴾الْمُجْرِّمُونَ 

 را واقع کند. خواهد حق کند که آنها دوست دارند یا دوست ندارند. خدای متعال مینمی

بنابراین طرح احقاق حق است، منتها طرح احقاق حـق بزرگـی اسـت کـه از بـدر شـروع 

خواهد چنین کار بزرگی را انجام بدهد. ایـن شود. خدای متعال میختم می شود و به ظهورمی

؛ بحـث ﴾كَ كَما أَخْرَجَكَ رَبُّی﴿شـود؛ انجام می  یامبر خداطرح بزرگ هم به دست پ

دهد. البتـه وقتـی است. رب او دارد کاری را با او انجام می  ربوبیت خدای متعال با نبی اکرم

کننـد؛ ربوبیـت برد، امت ایشان هم پیشرفت میکند و پیش مییاره مرا اد  پیامبرخدای متعال 

 کند. تدبیر می  پیامبرربوبیت امت هم هست؛ خدا امت را از طریق این   اکرم نبی

 أَخْرَجَیكَ ﴿اسـت؛   اکـرم نبیالهی ]نسبت به[ وجود مقدس  ۀرادپس محور این طرح ا

آورد. بعد هم  درگیری بدر بیرون ۀسمت این صحن را از خانه به  پیامبر؛ خدای متعال ﴾رَبُّكَ 

بـا حضـرت   اکـرم نبی]ماجرای[ احقاق حق تا ظهور ]است. این[ طرح خدای متعال و رب 

 بطال باطل. خواهد احقاق حق بشود و هم ااست. هم می

احقاق حق و ابطـال باطـل مراحلـی دارد. در سـوره توضـیح داده شـده ]اسـت[ کـه ایـن 

کننـد و چگونـه خسـارت رسد، آنها چگونه امکانات خـود را خـرج میمی ها به کجادرگیری

دهیم. اینکه پیـروزی حـق کنیم و در جهنم قرار میل را متراکم میکنند و ما چگونه این باطمی

خـوانیم. چگـونگی عـذاب دشـمن و شاءالله آیات را مید، یک طرح ساده نیست. انواقع بشو

رت خدا برای دوستان یک طرح بزرگ و پـر فـراز و طرح عذاب خدا برای دشمن و طرح نص

های عـذاب های نصـرت و سـنتدر این سوره بیان شده؛ قواعد و سـنت نشیب است. هر دو

اسـت. بـدر آغـاز درگیـری  ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ ﴿. این طرح است الهی برای دشمن بیان شده

عصر ظهور نهایی آن  ۀبزرگ برای احقاق حق در تاریخ و به تدریج تا عصر ظهور است؛ مرحل

                                                                                                                                        
سور ﴾لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْجُرْمِوُنَ﴿. 1 ، آی ۀ؛  ال ف  .8ۀان
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شود. خدای متعال مؤمنین را هم در این واقع می  اکرم نبیشود. ]این احقاق حق[ به دست می

 کنند.ت ما را رشید میکنیم و حضرطرح وارد کرده است. ما در این طرح رشد می

 ـ جریانات مختلف سپاه بدر: مؤمنین خالص، مؤمنین ضعیف و جریان منافقین

؛ ﴾نَ كارِّهُووَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ لَ ﴿شود اده میز آیات استفا

 وَ تَوَدُّونَ ﴿زنند. وچانه میگروهی از مؤمنین کراهت دارند و کأنه با حضرت چک

ا دوست ر یرنها[ چیز دیگآ؛ ]﴾أَنَّ غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ تَكوُنُ لَكمُْ 

آرام اینها را خواهند.[ خدای متعال آراممیخواهد ]را که خدا میدارند؛ ]چیزی[ غیر از آنمی

آورد و به رون میبی  اکرم نبیاز این کراهت و از این اختلاف نظرشان با دهد و رشد می

 دهد. رساند و اینها را رشد میمقصد می

های متعددی در این سـوره داریـم کـه از در اینجاست که قابل ذکر است. نقل ایالبته نکته

یـان منـافقین وجود دارد که این جر  پیامبرجریان نفاقی کنار  ؛دشوم بحث میامر دیگر ه یک

قـل در نقـل مفسـرین و در ن ،ریخاند. در نقل تـابه ظاهر از مؤمنین هستند، ولی در واقع منافق

نی[ فقط هم هست. ]یع  روایاتی که در این صحنه هست، داستان درگیری منافقین با نبی اکرم

  رماک نبیاز مؤمنین هستند که هنوز نسبت به این طرح بزرگ و سخت  یااین نیست که عده

هایی در ایشان هست. جریان نفاق سنگینی هم وگوها و جدالها و گفتآماده نیستند و کراهت

 هست که رد پای این جریان نفاق در مواردی در سوره وجود دارد. 

ها و روایاتی هـم نقل ،ستما منکر نیمن این ر ،دشاید همین اول سوره اشاره به آنها هم باش

كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْیكَ ﴿فرماید: هست. این جریانی که خدای متعال می

فَريقاً ﴿، ایـن ﴾بِّالْحَ  ِّ وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ لَكارِّهُونَ 

اند، ولی ]برای ن، دو معنا دارد؛ یعنی گروهی از مؤمنین هستند که مؤم﴾مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ 

آرام دهیم تـا آرامد، هنوز آماده نیستند؛ ما اینها را سیر میاینکه[ در این مسیر بزرگ حرکت کنن

با میل و هوای  و هوای آنها ها فاصله بگیرند، بزرگ شوند و میلراضی شوند و از این کراهت

هـم  یدیگـرولی جریـان  دهیم.ام میبشود. ما این کار را انج ییک  اکرم و امیرالمؤمنیننبی 

که از مؤمنین جدا شدند، فریق هستند و دیگر جزو مؤمنین نیستند؛  ایتواند باشد؛ یعنی عدهمی
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اند و یک دسته جدا هستند. اگر مقصود این باشد ]اینهـا[ اند، اما فریقبه ظاهر داخل در مؤمنین

 منافقین هستند. 

د و رت بودند که تسـلیم حضـرت و رشـیهر دو هم بودند؛ هم واقعاً مؤمنینی در کنار حض

لی بدر خی شهدای ،دند و بعد هم در بدر به شهادت رسیدند؛ ]اینها[ شهدای بدرندرشد یافته بو

قمـر  ۀنامـشـود. در زیارتالعاده هستند؛ در موارد مختلف از این شهدای بدر تعریـف میفوق

ی بودنـد. ولـ العـادهفوق ای بـدر خیلـیگوییم شما مثل بدریون هستید. شهدهاشم هم میبنی

 های دیگری داشتند. حضرت دنبالاز مؤمنین هم بودند که هنوز رشید نبودند و خواسته ایعده

دهـد. خواستند به غنایم برسند. خدا این جریان مؤمن را رشـد میبودند و اینها می یکار بزرگ

 کند. یمعیین تکلیف خدای متعال به تدریج با آن جریان نفاق هم ت ،جریان منافقینی هم هست

وارد در کتب سیره و تاریخ و محدثین که نوشته شده، از این منافقین بحث شـده اسـت. مـ

اً مختلفی هم در این سوره هست که طرح منافقین با طرح حضرت دوتاست؛ ]حضرت[ ابتـدائ

د تصمیم گرفتنکنیم. وقتی حضرت رویم و به یکی از این دو کاروان دست پیدا میگفتند ما می

ن ا منـافقیبدر بروند و با دشمن بجنگند، اینها شروع کردند چک و چانه زدن. اینه که به سمت

خواستند حضرت ]به این جنگ[ برود. ]اینها[ در میدان درگیری هم دسـتورات هستند که نمی

 میدان را رعایت نکردند. این هم ]در[ موارد مختلف در این سوره هست. 

احقـاق حـق در  . ]این کار بزرگ[کار بزرگی را انجام بدهند خواهند]بنابراین[ حضرت می

آورنـد و شود. ]حضرت[ مـؤمنین را بـه ایـن صـحنه میعالم است که با جنگ بدر شروع می

امـام است، کسی که در طرح   اکرم نبید. کسی که در طرح خواهند اینها را مشارکت بدهنمی

]لـذا[  ؛ طرح احقاق حـق اسـت.طرح یکی استء و انتهای است، ]باید بداند که[ ابتدا  زمان

ا در است، گویا در بدر است و ]کسی که[ در بدر اسـت، گویـ  امام زمانکسی که در لشکر 

  .است است و در عصر غیبت و غربت کنار امام ایستاده  امام زمانگاه و خیمهلشکر 

نین را در ]پس[ یک جبهه و یک جریان است؛ جریان احقاق حق است. خدای متعال مـؤم

است، با ائمه است؛ آنها هستند که امام این طرح   اکرم نبیدهد. این سیر با این جریان سیر می

شود این کار را انجام داد. این کار با امثـال مـا انجـام نباشند، نمی  الهی هستند. اگر پیامبر خدا
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ق حـق طـرح دهـد. احقـایما هم که با هم جمع بشـویم، احقـاق حـق رم نم ۀشود. همنمی

أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْیكَ ﴿دهـد؛[ گرامی ]رم می  پیامبراست و به دست این خد

خواهد انجام . این کاری که می﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ ﴿؛ ﴾بِّالْحَ  ِّ 

  کنند.اند و رشد میاست. ]البته[ مؤمنین هم در این طرح آمده  اکرم نبیبشود، بر محور 

 (12تا9 آیات) مؤمنین جبهه به الهی هایـ نصرت2

هایی هم برای ایشان دارد. بعضی از آورد، نصرتدای متعال مؤمنین را در این طرح میخ

1؛﴾إِّذْ تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿شود؛ ها با استغاثه شروع میاین نصرت از  

فَاستَْجابَ لَكمُْ ﴿ کردید و خدای متعال شما را نصرت کرد،پروردگارتان استغاثه می

ُ  مِّنَ الْمَلَئِّكَ ِّ مُرْدِّفینَ  ؛ دعایتان اجابت شد و ﴾أَن ِّي مُمِّدُّكُمْ بِّأَلْ

 کنیم. گفته شد که شما را با هزار عدد از ملائکه که صف به صف هستند، امداد می

2؛﴾وَ لِّتَطمَْئِّنَّ بِّهِّ قُلُوبُكمُْ  وَ ما جَهَلَهُ اهَُّ إِّلَِّ بُشرْى﴿ ایـن  

این است که برای مؤمنین بشارت فـتح و آورند؛ کارشان آیند، آرامش قلب میای که میلائکهم

کنند. مؤمنین اطمینان نفس ایجاد می ۀآورند و الهاماتی برای مؤمنین دارند و در جبهپیروزی می

؛ ﴾وَ مَا النَّبْرُ إِّلَِّ مِّنْ عِّنْدِّ اهَِّّ إِّنَّ اهََّ عَزيیزٌ حَكییمٌ ﴿ولـی 

شود؛ خدایی که عزیز است و حکیم است، نفوذناپذیر اسـت و از محضر خدا نازل می نصرت

 کند. کند. او نصرت خود را بر اساس حکمت نازل میکس بر او غلبه نمیهیچ

ول اگونه نیست که وقتی ما ]در این راه[ رفتیم، پیروزی آخر کـار را ]همـان[ روز ]لذا[ این

یـن بایـد طـی شـود. در سـوره از اکـه ر و مراحلی است بدهند؛ این شدنی نیست. ]این[ مسی

کنـد، قطعـی اسـت. شود. ولی ]اینکه[ خدای متعال این جبهـه را نصـرت میاحل بحث میمر

 شود. نصرت هم بر اساس عزت و حکمت نازل می

                                                                                                                                        
سور ﴾مْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ المْلَائکِۀَِ مرُدْفِینَإذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْجَابَ لکَُ ﴿. 1 ، آی ۀ؛  ال ف  .9ۀان

؛ ﴾وَ لتِطَمْئَنَِّ بهِِ قلُوُبکُمُْ وَ ماَ النَّصرُْ إلِاَّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عزَیزٌ حکَیمٌ وَ ما جعَلَهَُ اللَّهُ إلِاَّ بشُرْى﴿. 2

ي ۀسور  ، آ ال ف  .10ۀان
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 (11آیه) آن برکات و مؤمنین جبهه به الهی هایـ انواع نصرت

کی است. ]این نصرت[ ت؛ ]یعنی نصرتِ[ ملنصرت با ملائکه اس ،ک بخش از این نصرتی

إِّذْ ﴿بشارت و اطمینان نفس است. یک قسم هم ]در آیه بعد بیان شده است؛[ 

1.﴾يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ أَمَنًَ  مِّنْهُ  خدای متعال آرامشی را در شب جنگ بدر  

 ۀدشمن با هم ۀآن شب راحت خوابیدند، در حالی که جبه هبر بدریون نازل کرد و هم

 امکاناتی که داشت، آن شب مضطرب بود و استراحت نکرد. 

وَ ﴿شـود. ایقی نـازل می؛ از عالم بـالا حقـ﴾وَ يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ ﴿فرماید:[ ]سپس می

کنیم. ]این ازل مین؛ از آسمان آبی را بر شما ﴾يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً 

این دارد. ] شب بدر بوده ]باشد؛[ ظاهراً استمرار ل کردن ماء[ یک بار هم نیست که فقط درناز

وَ ﴿بـرد. های انسان را از بین می؛ ناپاکی﴾لِّیطُهَ ِّرَكُمْ بِّهِّ ﴿آب[ چهار خصوصیت دارد؛ 

 ،کـرده هایی که شیطان در مؤمنین ایجاد؛ آلودگی﴾يُذْهِّبَ عَنْكمُْ رِّجْزَ الشَّیطْانِّ 

ا ب؛ خدای متعال ﴾قُلُوبِّكمُْ  عَلىبِّطَ رْ وَ لِّیَ ﴿شود. شود و از انسان دور میرفع می

الا کند و اتصال و پیوندی بین مـا و عـالم بـنزول این رحمت قلب ما را به عالم بالا مرتبط می

هِّ بِّیوَ يُثبَ ِّیتَ ﴿کنـد. کند و قلب ما را در اتصال به عالم بـالا مسـتحکم میبرقرار می

اه ر ت قدم درقتی رباط قلب حاصل شد، ثبا؛ وقتی قلب با عالم بالا مرتبط شد، و﴾الِقَْدامَ 

 ت. های خدا از این جنس اسصیت نصرتشود. اینها خاخدا هم حاصل می

ظاهر آیه آن بارانی است که در شب بدر آمده و همین آثار را هم داشته؛ هم تطهیـر بـوده، 

و بـا هم شک را از بین برده و هم در نقل دارد که زمین زیر پای مـؤمنین زمـین سسـتی بـود 

فرمایـد آرام و نرم زمین مستحکمی شد. اما ]در رابطه با[ باطن آیه روایـت می بارش این بارانِ

وَ ﴿شود، ماء سرچشمه حیاتی است که نازل می ۀهستند و کلم  سماء وجود مقدس نبی اکرم

                                                                                                                                        
مْ رجِزَْ الشَّیطْانِ ذْ یغُشَِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنَۀًَ منِهُْ وَ ینُزَِّلُ علَیَکْمُْ منَِ السَّماءِ ماءً لیِطُهَِّرکَمُْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عنَکُْ إِ﴿. 1

سور ﴾قلُوُبکِمُْ وَ یثُبَِّتَ بهِِ الأْقَدْامَ وَ لیِرَبْطَِ علَى ، آی ۀ؛  ال ف 1ۀان 1. 
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1،﴾ء  حَي   جَهَلْنا مِّنَ الْماءِّ كُلَّ شيَْ  حیات از ماء است، این حقیقتی کـه  ۀهم 

است. این نصرت الهی از آنجاست؛   امیرالمؤمنینشود، ولایت نازل می  اکرم نبیاحت از س

 است.   امیرالمؤمنینشود که ولایت از آن عالم حقیقتی بر امت نازل می

لب و تطهیر، اذهاب رجز شیطان، ]رباط ق :وقتی این حقیقت نازل شد، چهار خاصیت دارد

 کند، ایجـاد شـک وی که شیطان در جبهه ایمان ایجاد میثبات قدم.[ در روایت دارد آن آلودگ

اید. خدای متعال این عجیب و غریبی است؛ در ادعیه هم ملاحظه کردهتردید است؛ خیلی چیز 

کند و ثبـات و اسـتحکام قلبـی و برد و قلب انسان را با عالم الهی مرتبط میجز را از بین میرِ

مؤمنین صرت[ قواعدی هم دارد. وقتی نست. ]این های خداآورد. این نصرتستحکام قدم میا

آیـد، آیـد، طهـارت نفـس میشود؛ آرامش قلـب میاستقامت کنند، این امور برایشان نازل می

 شود. شود و ثبات قلب و ثبات قدم حاصل میشکوک و اوهام از انسان دور می

 جنـگ بـدر ا در؛ شم﴾إِّذْ تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿، ]در این آیات[ هست؛ «إذِ  »سه 

؛ این هم ﴾إِّذْ يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ ﴿استغاثه کردید و ما ملائکه را بر شما نازل کردیم. 

إِّذْ ﴿یک مرحله است؛ شما را به خواب آرام بردیم و خواب آرام و امن شما را فـرا گرفـت. 

2؛﴾رَبُّكَ إِّلَى الْمَلَئِّكَ ِّ  يُوحي  إِّذْ ﴿هراً این بـرای روز جنـگ بـدر اسـت. ]ظا 

[ در ﴾إِّذْ يُغَش ِّیكمُُ النُّهاسَ ﴿[ برای قبل جنگ است، ]﴾ستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ تَ 

هم برای روز بدر اسـت.  ﴾رَبُّكَ إِّلَى الْمَلَئِّكَ ِّ  إِّذْ يُوحي﴿شب بدر است و 

 ای که در صحنه بودند و برای نصرت نازل شده بودند، وحی کرد. خدای متعال به ملائکه

تشـریف   امیرالمـؤمنیناز چاه آب بیـاورد، ]لـذا[  ،حاضر نشدب قبل از بدر هیچکس ش

بردند، ]اما[ طول کشید تا برگشتند. رسول اکرم ]از ایشان[ پرسیدند چرا دیر آمدیـد؟ فرمودنـد 

                                                                                                                                        
ءٍ حیٍَّ أَ نَ کفَرَوُا أنََّ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ کانتَا رتَقْاً ففَتَقَنْاهمُا وَ جعَلَنْا منَِ المْاءِ کلَُّ شیَْ أَ وَ لمَْ یرََ الَّذی﴿. 1

سور ﴾فلَا یؤُمْنِوُنَ  ي ۀ؛  ، آ اء نبی 3ۀا 0. 

قلُوُبِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعبَْ  فی قیربَُّکَ إلِىَ المْلَائکِۀَِ أنَِّی معَکَمُْ فثَبَِّتوُا الَّذینَ آمنَوُا سأَلُْ  إذِْ یوُحی﴿. 2

سور ﴾فاَضرْبِوُا فوَقَْ الأْعَنْاقِ وَ اضرْبِوُا منِهْمُْ کلَُّ بنَانٍ ، آی ۀ؛  ال ف 1ۀان 2. 
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وردم؛ نشستم تا آرام بشود و بعد رفتم و آب برداشتم و آ هربارسه بار طوفان شدید آمد و من 

؟ جنـاب جبرئیـل، دانید اینها چه کسانی بودندرمودند می]به خاطر[ این طول کشید. حضرت ف

هایی اسـت میکائیل و اسرافیل هر کدام با هزار ملک برای نصرت ما آمدند. این همان بشـارت

 . است که در این جنگ داده شده

ای که نازل شده بودند، وحی کردیم. فرماید ما به آن ملائکه]علی ای حال خدای متعال[ می

ن بـا مـ ،راحت ؛ خیالتان﴾إِّلَى الْمَلَئِّكَ ِّ أَن ِّي مَهَكمُْ رَبُّكَ  إِّذْ يُوحي﴿

. خـدای متعـال در است یاء فرمودههای سخت به انبشما هستم. خدای متعال این را در صحنه

نگـران ا هسـتم؛ ؛ مـن همـراه شـم﴾أَن ِّي مَهَكمُْ ﴿فرماید: این صحنه سخت به ملائکه می

 کنید. ینباشید؛ دارید در معیت من کار م

خواستند به سمت فرعون بروند، نگران بودند؛ ]لذا خدای متعـال[ وقتی حضرت موسی می

1؛﴾مَهَكمُا إِّنَّني﴿گوید: می من با شما و جناب هارون هستم و شما در معیـت  ،بروید 

أَن ِّیي ﴿من هستید. به تعبیر دیگر تنها نیستید. ]اینجا هم[ خدای متعال به ملائکه وحی کرد: 

؛ در مؤمنین ثبات قدم ایجاد کنید تا بتوانند در ﴾وا الَّذينَ آمَنُوامْ فَثبَ ِّتُ مَهَكُ 

 مقابل دشمن مستحکم بایستند و متزلزل نباشند. 

های روحی اسـت های الهی نصرتاز نصرت یاین ثبات قدم ابتدائاً امر روحی است. بخش

 ۀکننـد. نتیجـوحـی پیـدا میامش و استحکام رشود ]و مؤمنین[ آرمی و بر قلوب مؤمنین نازل

گونـه کننـد؛ ]ایناستحکام روحی این است که در مقابل دشمن متزلـزل نیسـتند و تردیـد نمی

 شوند که[ یک قدم پیش بروند و یک قدم عقب بیایند و رفتار نامنظم داشته باشـند. وقتـینمی

های بـزرگ و [ قـدمآید؛ ]لـذاثبات قدم و استحکام در اقدام می آن آید، به دنبالثبات قلب می

ایسـتند و در اقدامشـان تزلـزل و تردیـد راه پیـدا قابـل دشـمن میدارند و در ممستحکم برمی

 دای متعال است. خکند. این ناشی از همین نصرت نمی

                                                                                                                                        
سور ﴾معَکَمُا أسَمْعَُ وَ أرَى قالَ لا تخَافا إنَِّنی﴿. 1 ه، آی ۀ؛   .46ۀط
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. این ملائکـه شودآیند؛ ]سپس[ حقایق از عالم بالا بر شما نازل می]بنابراین اول[ ملائکه می

ه ایـن . بعد ب﴾أَن ِّي مَهَكمُْ ﴿کند؛ ا را مستحکم میعال اول خود آنهاند و خدای متملهَهم مُ

ن ثبـات قـدم ؛ در مـؤمنی﴾فَثبَ ِّتُوا الَّذينَ آمَنُوا﴿شـود: ملائک دستور داده می

 د. م بایستنایجاد کنید و به ایشان آرامش و استحکام بدهید تا بتوانند در مقابل دشمن مستحک

  (12ایجاد رعب در قلوب کفار )آیه ـ نصرت الهی به جبهه مؤمنین با

؛ به زودی ﴾رُّعْبَ قُلُوبِّ الَّذينَ كَفَرُوا ال في سأَُلْقي﴿فرماید: عد میب

کنم. این هم نصرت الهی کنم که رعبی را در قلوب کفار ایجاد میخود من این کار را می

دهند و های نصرت الهی این است که ملائکه بشارت و اطمینان میاست. یکی از بخش

[ در کنند؛ آرامش هست، نزول حقایق آسمانی هست؛ ]ولیبرای مؤمنین ثبات قدم ایجاد می

قُلُوبِّ  في سأَُلْقي﴿منین، های خدا در جبهه مؤاینها یکی از نصرت ۀکنار هم

 کفار است. به زودی رعب و وحشتی را در قلوب ﴾الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ 

 های خدا نسبت بهشوند، از نصرتدچار رعب و وحشت می کند. ]اینکه[ آنهاایجاد می

؛ ﴾بَ قُلُوبِّ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْ  في سأَُلْقي﴿مؤمنین است.  ۀجبه

 شود.مؤمنین ]برای کفار[ پیدا می ۀرعبی از جبه

 (48ـ وعده دروغین شیطان به کفار برای حمایت و پیروزی )آیه

گفت من با کرد و میه شیطان اینها را تحریک میر یکی از آیات این توضیح داده شده کد

1؛﴾لِ غالِّبَ لَكمُُ الْیوَْمَ ﴿جلو بروید؛  ،شما هستم امروز پیروز صحنه شما  

وقتی ملائکه و جناب جبرئیل را  ،ای را به ابلیس نشان دادهستید. ]اما[ خدای متعال صحنه

ما لِ  إِّن ِّي أَرى﴿ت: روی؟ گفدید، پا به فرار گذاشت. هر چه به او گفتند کجا می

های بینید. ]بنابراین[ یکی از نصرتبینم که شما آن را نمیای را می؛ من صحنه﴾تَرَوْنَ 

 اندازد. خدای متعال این است که رعب مؤمنین را در دل کفار می

                                                                                                                                        
 قالَ لا غالبَِ لکَمُُ الیْوَمَْ منَِ النَّاسِ وَ إنِِّی جارٌ لکَمُْ فلَمََّا ترَاءتَِ وَ إذِْ زیََّنَ لهَمُُ الشَّیطْانُ أعَمْالهَمُْ وَ﴿. 1

ما لا ترَوَنَْ إنِِّی أخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شدَیدُ  ءٌ منِکْمُْ إنِِّی أرَىعقَبِیَهِْ وَ قالَ إنِِّی برَی الفْئِتَانِ نکَصََ علَى

سور ﴾العْقِابِ ، آی ۀ؛  ال ف  .48ۀان
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 (جنگ احدـ لشکر خوف شیطان از زبان سخنگویان إنسی )ماجرای حمراء الأسد در 

 حد واست. خدای متعال در دنبال آیات اُ رهای شیطان هم همینما اینکه یکی از کاک

ز است که بعد ا یکوچک ۀلاسد غزوافرماید. حمراء حمراء الاسد ]هم این مطلب را[ می

رند باره داها دوحد ضربه زدند و رفتند. خبر رسید که اینحد شکل گرفته ]است.[ کفار در اُاُ

 شبیه آن یقدارمخودمان را  شرایط کنونی کنند که برگردند. منخودشان را تجهیز می

 کردند که برگردند. در نقلیبینم. ]علی ای حال[ کفار خودشان را تجهیز میصحنه می

 های صحنه احد اجازه ندادند که در این میدان شرکت کنند وهست که حضرت به فراری

 ردند. فقط آنهایی که استقامت کرده بودند، مأموریت پیدا ک

مؤمنین بـه  ۀای هم از درون جبهکرد و عدهشمن اینها را تهدید میی بود که[ د]این در حال

شـوید؛ گفتند که شما نروید؛ صحنه، صـحنه پیـروزی نیسـت و دچـار شکسـت میایشان می

1.﴾الَّذينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَهُوا لَكمُْ ﴿ امـا  

الَّذينَ اسیْتَجابُوا هَِِّّّ وَ الرَّسیُولِّ ﴿را اجابت کردند؛   پیامبراینها دعوت 

2؛﴾مِّنْ بَهْدِّ ما أَصابَهُمُ الْقَیرْ ُ  ]اینهـا[ ضـربه خـورده بودنـد، مجـروح و  

دیدگی و آن تلاطم روحی و ناامنی و اضطرابی که این ]اما[ بعد از آن آسیب ،دیده بودندآسیب

شمنی کـه فـاتح نبال کنید، آن هم دبروید و دشمن را د فرمود  پیامبرآورد، وقتی ها میآسیب

، دعـوت خـدا و ﴾استَْجابُوا هَِِّّّ وَ الرَّسوُلِّ ﴿خواهد برگـردد، شده و دوباره می

، بعـد از آن ﴾مِّنْ بَهْیدِّ میا أَصیابَهُمُ الْقَیرْ ُ ﴿رسول را اجابت کردنـد؛ 

 های سختی که دیده بودند.جراحت

وَ اتَّقَیوْا أَجْیرٌ  لِّلَّیذينَ أَحْسیَنُوا مِّینْهُمْ ﴿فرماید:[ ]سپس می

گذارند، یکسان نیستند. یـک عـده خـوب عمـل ؛ ]آنهایی که[ در این صحنه قدم می﴾عَظیمٌ 

                                                                                                                                        
 وَ نعِمَْ الَّذینَ قالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جمَعَوُا لکَمُْ فاَخشْوَهْمُْ فزَادهَمُْ إیماناً وَ قالوُا حسَبْنُاَ اللَّهُ﴿. 1

سور ﴾الوْکَیلُ ، آیآل ۀ؛  17 ۀعمران 3. 

؛ ﴾حُ للَِّذینَ أحَسْنَوُا منِهْمُْ وَ اتَّقوَاْ أجَرٌْ عظَیمٌالَّذینَ استْجَابوُا للَِّهِ وَ الرَّسوُلِ منِْ بعَدِْ ما أصَابهَمُُ القْرَْ ﴿. 2

، آیآل ۀسور  17ۀعمران 2. 
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کنند و مراقب هستند که شیطان دامنشان را نگیرد؛ اینها بـه اجـر کنند و دامنشان را جمع میمی

کـت کردنـد و ر این میدان دوم حررسند. ]حال[ اینها چه کسانی هستند؟ آنهایی که دعظیم می

خوب انجام دادند و دامنشان را جمع کردند تا شیطان نتواند اینها را اسیر بکنـد، کسـانی کار را 

قالَ لَهُمُ النَّیاسُ إِّنَّ النَّیاسَ قَیدْ جَمَهُیوا لَكیُمْ ﴿هستند که 

خودی آید؛ نگران باشید و بی؛ به ایشان گفتند دشمن دارد مجتمع به میدان می﴾فَاخْشوَْهُمْ 

گردیـد. ]امـا[ ین میدان نروید؛ این صـحنه صـحنه پیـروزی نیسـت و بـه سـلامت برنمیبه ا

دادند، ایمان اینهـا تقویـت ؛ هرچه آنها دشمن را بزرگ جلوه می﴾فَزادَهُمْ إيماناً ﴿

 رسند. شد. اینها آن کسانی هستند که به اجر عظیم میمی

گفتند  رتجهیز نشده بود و حضودند و هنوز لشکر ت]اینها کسانی بودند که[ ضربه خورده ب

خوبی کنند و کار را هـم بـهآماده بشوید که دوباره باید به سمت دشمن بروید. اینها اجابت می

کنند. اینها کسانی هستند که آورند و با تقوا و درست حرکت میدهند و از آب در میانجام می

شـود. حـرف فـزوده میانشـان کنند، بـر ایماهر مقداری که اینها را به قدرت دشمن تهدید می

ا کـار مکافیست؛  خدا برای ما ،﴾حَسبْنَُا اهَُّ وَ نِّهْمَ الْوَكیلُ ﴿ایشان این است: 

توانـد از طـرف مـا وکالـت ؛ او خوب می﴾وَ نِّهْمَ الْوَكیلُ ﴿کنیم. را به او واگذار می

 رویم. م میاجابت کردیم و داریکند. هر مقداری هم که دشمن قوی باشد، ما دعوت خدا را 

1؛﴾فَانْقَلَبوُا بِّنِّهْمَ   مِّنَ اهَِّّ وَ فَضْیل  ﴿فرماید: قرآن می بـا دسـت پـر  

برگشتند. نعمت الهی و یک چیزی هم اضافه بر آن، ]یعنی[ فضل الهـی، ]شـامل حـال ایشـان 

لَیمْ يَمْسسَیْهُمْ ﴿شد.[ هم پیروزی بود، هم ایمان بود و خیلی حقایق به ایشان رسـید. 

 چ سوئی هم از دشمن به ایشان نرسید. هی؛ ﴾سوُءٌ 

کنم که چند دسـته هسـتند من تعجب می :دنفرمایمی  روایت عجیبی داریم که امام صادق

اند، چـرا بـه آیـه برند. یکی این است که کسـانی کـه نگـران دشـمنکه به این اذکار پناه نمی

فَیإِّن ِّي »ت فرمود: شوند؟ حضرتوسل نمیم ﴾حَسبْنَُا اهَُّ وَ نِّهْمَ الْوَكیلُ ﴿

                                                                                                                                        
؛ ﴾عظَیمٍفاَنقْلَبَوُا بنِعِمْۀٍَ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ لمَْ یمَسْسَهْمُْ سوُءٌ وَ اتَّبعَوُا رضِوْانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذوُ فضَلٍْ ﴿. 1

، آیآل ۀسور  17ۀعمران 4. 
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1؛«سمَِّهْتُ اهََّ عَزَّ وَ جَیلَّ يَقُیول فرمایـد: مـن خـودم از خـدا شـنیدم کـه می 

. ایـن از ﴾فَانْقَلَبوُا بِّنِّهْمَ   مِّنَ اهَِّّ وَ فَضْل  لَمْ يَمْسسَهُْمْ سوُءٌ ﴿

بنَُا سیْحَ ﴿آن اذکاری است که این روزها ما باید حقیقتاً به آن متوسل باشیم و تکیه کنـیم. 

زننـد، بایـد بـر ایمـان مـا ؛ هرچه از قدرت دشمن حرف می﴾اهَُّ وَ نِّهْمَ الْوَكیلُ 

حَسبْنَُا اهَُّ وَ نِّهْیمَ ﴿ای پیش آمد، قول ما ]باید[ این باشد: افزوده بشود. اگر صحنه

 . ﴾الْوَكیلُ 
؛ ﴾ءٌ ومْ سیُ يَمْسسَیْهُ فَانْقَلَبوُا بِّنِّهْمَ   مِّنَ اهَِّّ وَ فَضْل  لَمْ ﴿

وَ اتَّبهَُیوا ﴿اینها برگزتند و هی  بدی هم از دشمن به ایزان نرسید. 

بــه  آنهـا مسـیر ســیر ،؛ دنبـال مســیر رضـوان حرکــ  کردنـد﴾رِّضْییوانَ اهَِّّ 

اینجـا خـدای متعـال . ﴾وَ اهَُّ ذُو فَضْل  عَظیم  ﴿سم  رضـوان   بـود. 

ظیمـی فضـل ع ی متعـالدهـد کـه خـدابـه ایزـان می یبزرو دییـر  ۀوعد

 ارد که آن فضل بعداً به اینها خواهد رسید. د

إِّنَّما ذلِّكمُُ الشَّیطْانُ يُلَیو ِّفُ ﴿]این آیات را[ برای این قسمت خوانـدم: 

؛﴾أَوْلِّیاءَهُ فَلَ تَلافُوهُمْ 
2 های سخت شـیطان اسـت کـه تهدیـد در این صحنه 

 إِّنَّ النَّیاسَ الَ لَهُمُ النَّیاسُ ق﴿گفتنـد: کند. کأنه این کسانی که مدام میمی

  اکرم نبیای که وجود مقدس ، سخنگوی شیطان هستند. در صحنه﴾دْ جَمَهُوا لَكمُْ قَ 

خواهند اجابت کنند و برونـد، آنهـایی می ایکنند که بایستید و استقامت کنید و عدهدعوت می

 اند. ترسانند، سخنگوی شیطان و لشکر شیطانکنند و میکه تردید و وسوسه ایجاد می

نقل   امیرالمؤمنینزند. در نهج البلاغه از وجود مقدس گاهی شیطان از دهان ما حرف می

فِّیي  وَ دَرَجَ  فِّیي صُیدُورِّهِّمْ وَ دَبَ  فَباَضَ وَ فَرَّخَ »شده که فرمـود: 

                                                                                                                                        
ي .1 ه، جمن لا  قي ف 3، ص4حضره ال 92. 

سور ﴾إنَِّما ذلکِمُُ الشَّیطْانُ یخُوَِّفُ أوَلْیِاءهَُ فلَا تخَافوُهمُْ وَ خافوُنِ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ ﴿. 2 ، آل ۀ؛  عمران

17ۀآی 5. 
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1؛«حُجُورِّهِّمْ فَنَظرََ بِّأَعْینُِّهِّمْ وَ نَطََ  بِّأَلْسِّنَتِّهِّمْ   هسـتند کـه ایعـده 

سر قـوای بر دهد. ]سپس[ این فرزندانش را رورش میش را در دل اینها پشیطان فرزندان خود

 زند. بیند و با زبانشان حرف مینشاند و با چشمشان می]آن انسان[ می

بـا  مـؤمنین. ]امـا[ ﴾ذلِّكمُُ الشَّیطْانُ يُلَو ِّفُ أَوْلِّیاءَهُ ﴿فرمایـد: قرآن می

ــود:  ــه خــدای متعــال رفتنــد و حرفشــان ایــن ب  نَا اهَُّ وَ نِّهْییمَ بُ حَسیْی﴿اتکــال ب

إِّنَّمیا ذلِّكیُمُ ﴿؛ هیچ آسیبی هـم از ناحیـه دشـمن بـه ایشـان نرسـید. ﴾الْوَكیلُ 

ع واستان جمح. ای مؤمنین! ﴾يُلَو ِّفُ أَوْلِّیاءَهُ ﴿، این شیطان است که ﴾الشَّیطْانُ 

ست ؛ شیطان ا﴾ءَهُ ذلِّكمُُ الشَّیطْانُ يُلَو ِّفُ أَوْلِّیا﴿خطابم با شماست؛  ،باشد

تُمْ فَییلَ تَلییافُوهُمْ وَ خییافُونِّ إِّنْ كُنْیی﴿ترســاند. میه اولیــائش را کــ

مـین زداشته باشـید کـه مبـادا تکلیـف مـن را خوف ؛ اگر مؤمن هستید، از من ﴾مُؤْمِّنینَ 

خورید، ولی اگر به وظیفه عمـل کردیـد، بگذارید. اگر تکلیف من را زمین گذاشتید، ضربه می

 ست. من با شما هستم و جای نگرانی نی
های شیطان در صحنه؛ رس ﴾ذلِّكمُُ الشَّیطْانُ يُلَو ِّفُ أَوْلِّیاءَهُ ﴿

ــازل کنــد و از اینیمتخویــف ســخ   طــرف هــم خــدای متعــال رعبــی را ن

رَبُّكَ إِّلَى  إِّذْ يُوحي﴿های جنگ بدر این اس  کـه کند؛ جزء نصرتمی

 في قيأُلْ الَّذينَ آمَنُوا سیَالْمَلَئِّكَ ِّ أَن ِّي مَهَكمُْ فَثبَ ِّتُوا 

؛ من در همراهـی شـما هسـتم؛ شـما ﴾بِّ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ قُلُو

 سأَُلْقي﴿نیران نباشید و به مؤمنین آرامش و ثبات قدم بدهید؛ خود مـن 

، بـه زودی در دل کفـار رعبـی را ﴾قُلُوبِّ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  في

 ار ثبات قدم. نها دچکنم تا آنها دچار تردید بزوند و ایالقاء می

                                                                                                                                        
1 .« َ َّخ َر ف َ وَ  اض َ َب ف  ً ا ك ُ أشَرَْا َه َّخذَهَمُْ ل ت ً وَ ا ا ك َا ِل م ْرهِمِْ  م َ ِأ انَ ل َ ْط َّي لز َّخذَوُا ا ت ِي  ا ف

ُدوُرهِِمْ وَ دَبَ  َ  وَ دَرَجَ  ص ِا ك َ َر ف ِنتَهِِمْ  ْس َل ِأ ب  َ َطقَ ن ْينُهِِمْ وَ  َع ِأ ب َنظََرَ  ف ُجوُرهِِمْ  ح ِي  ف

 َ َل ل َّ لز ُ ا ِهمِ ْخطََلَ  ب ل ُ ا َهمُ ل  َ َّن ي َ ُ  وَ ز َه َدْ شَركِ ق  ْ َن م  َ ْل ِع ِ وَ  ف ِه َان ْط ُل س ِي  ُ ف ان َ ْط َّي لز ا

 ِ ِه َان ِس ل ىَ  َل ع اطلِِ  َ ْب ل ِا ب  َ َطقَ غه، ص«ن لبلا ج ا نه  .53؛ 
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 (14تا12ـ دستور به برخورد شدید با دشمن و حکمت آن )آیات 3

 (12ـ دستور به برخورد شدید با سپاه دشمن )آیه

 اضْرِّبُوا فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ ﴿گونه شد، قتی صحنه اینو

 وکه سرها اینها و سرانگشتانشان را بزنید. ؛ دیگر بالای گردن﴾مِّنْهُمْ كُلَّ بَنان  

رد شدید ا از ایشان بگیرید. این دستور برخوت آنها رها را بزنید، یعنی تمام امکانادست

ده، ده کرصحنه را آما ۀاست. در جنگ بدر دستور برخورد شدید داده شده ]است.[ خدا هم

رده، کدور  ملائکه را فرستاده، باران رحمت را نازل کرده، طهارت آورده، رجز شیطان را

مور اندازد و ملائکه هم مأقلب آورده، ثبات قدم آورده، رعبی هم در دل کفار می ربط

شده  دستور برخورد شدید داده دهند؛ در این صحنههستند که به مؤمنین ثبات قدم ب

وا عْناقِّ وَ اضْرِّبُ فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الَِْ ﴿شدت برخورد کنید؛ ]است؛[ به

باقی  ایشانید و هیچ قدرتی برتانشان را بزن؛ تمام سرانگش﴾مِّنْهُمْ كُلَّ بَنان  

 د.گرفتنیر میآید که نباید اسنگذارید. لذا در آیات بعد می

 (68ـ67جنگ )آیات  ـ پرهیز از منافع اقتصادی و سیاسی حزبی در دل  

هایشان هایشان جزو منافقین هستند و بعضیاما[ یک عده در این صحنه سخت که بعضی]

ودند. خودشان ب ی باشند که هنوز همراه نیستند، دنبال منافع مادیهایهم ممکن است مؤمن

کنند و وسط شکل دیگری فکر می بدهد و اینها بهخواهد کاری را انجام خدای متعال می

 میدان جنگ هم دنبال حل و فصل مسائل سیاسی و امکانات اقتصادی و قدرت حزبی

 هستند. 

ما كیانَ لِّنَبِّیي   ﴿فرماید: ه میارکمب ۀهمین سور 68و  67خدای متعال در آیات 

1؛﴾حَتَّى يُثلِّْنَ فِّي الِرَْضِّ  أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَسرْى نبایـد در میـدان   پیـامبر 

ن قدرت[ تثبیت شود. هر وقت تثبیت شـدید، جنگ اسیر بگیرد تا اینکه به قدرت برسند ]و ای

قدمتان ثابت نشده و قـدرتتان  ای که هنوزنوبت این است که اسیر بگیرید. شما نباید در صحنه

                                                                                                                                        
حتََّى یثُخْنَِ فیِ الأْرَضِْ ترُیدوُنَ عرَضََ الدُّنیْا وَ اللَّهُ یرُیدُ الآْخرِۀََ وَ اللَّهُ  ما کانَ لنِبَیٍِّ أنَْ یکَوُنَ لهَُ أسَرْى﴿. 1

سور ﴾عزَیزٌ حکَیمٌ ، آی ۀ؛  ال ف  .67ۀان
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حَتَّیى يُیثلِّْنَ فِّیي ﴿تثبیت نشده، اسیر بگیرید؛ باید با اینها برخـورد شـدید بکنیـد؛ 

 . ﴾الِرَْضِّ 

ای منـافقین در ایـن . ]اینجا[ ردپـ﴾تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا﴿فرماید:[ ]سپس می

جنگ هم دنبـال امکانـات  متاع دنیا هستید؛ وسط میدان شود. شما دنبالسوره توضیح داده می

کرد؛ ا جمع میهای قیمتی رمادی هستید. نقل شده ]است[ که یکی از همین منافقین داشت زره

خیلـی  د؛ ]چـون[ه عنوان اسیر بیاوراینها را رها کرد و او را گرفت که ب ۀوقتی امیه را دید، هم

ا از پـا در ند و امیـه رها نگذاشـتدادند. ]امـا[ مسـلماندای بزرگی پای او میقیمت داشت و فِ

یدان جنـگ هـم مرا اسیر بگیرد. ]یعنی برخی حتی[ در وسط  خواست اوآوردند، ولی این می

 هستند.  کنند و دنبال منافع خودشانمحاسبات مادی می

 سیْرىما كانَ لِّنَبِّي   أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَ ﴿فرماید[ خدای متعال می

دا نزــده و بــه قــدرت ت قــدم ریــ؛ تــا ثبــا﴾حَتَّییى يُییثلِّْنَ فِّییي الِرَْضِّ 

لیدُّنْیا وَ اتُريدُونَ عَیرَضَ ﴿اید، نوب  گرفتن اسیر نیسـ . نرسیده

بـه  خواهید دنیـا؛ شما دنبال متاع دنیا هستید و می﴾اهَُّ يُريدُ الْخِّرَةَ 

، خـدای متعـال امـر دییـر و ﴾وَ اهَُّ يُريیدُ الْخِّیرَةَ ﴿را بکنیـد، ]ولـی[ 

م ری را برای شما به را کنـد؛ هـخواهد جهان دییمی آخرتی را اراده کرده و

خواهد در ایـن دنیـا خواهد بعد از این دنیای شما را آباد کند و هم میمی

جهـــان دییـــری بـــه رـــا کنـــد و شـــما را بـــه عـــالم دییـــری ببـــرد. ]امـــا[ شـــما 

؛ خـدای ﴾عَزيزٌ حَكیمٌ  وَ اهَُّ ﴿ !خواهید در همان حیات الدنیا بمانیدمی

دییری نیسـ  و  ۀکند و تح  ارادر میساس عزت و حکم  کامتعال بر ا

ــد، رــیش میکــار را آن خواهیــد و خــدای بــرد. شــما چیــزی میگونــه کــه بای

 وَ اهَُّ ﴿ ،رودجلـو مـی خـدا ۀاراد]بدانیـد کـه[ خواهد؛ متعال این امر را می

 . ﴾عَزيزٌ حَكیمٌ 

لَمَسَّیكمُْ فیمیا لَوْ لِ كِّتابٌ مِّینَ اهَِّّ سیَبََ  ﴿فرماید:[ ]سپس می

1.﴾عَظیمٌ أَخَذْتُمْ عَذابٌ  اینها اسیر گرفتند و همین اسیرها برایشان گرفتـاری درسـت  

دادند که اینها زنده بمانند؛ چون زمان، زمان کرد. بعد از اینکه اسیر گرفتند، حضرت اجازه نمی
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دا بگیرنـد، بـه اینکه فِـ همراهی با اینها نبود و هنوز ثبات قدمی پیدا نشده بود. ]اما[ اینها برای

فدیه بگیرید و اینها را آزاد کنید. حضرت فرمود اگر اینها را آزاد کنیـد،  ،حضرت عرض کردند

ا دوباره دسـتور حضـرت را رعایـت دهید. ]اما[ اینهها کشته میدر جنگ بعدی به تعداد همین

 نکردند. در جنگ احد همان اتفاقاتی افتاد که افتاد. 

 (13آیه) دهد؟دستور به برخورد شدید با دشمن می «الراحمینأرحم» ـ چرا خداوند  

برخورد  ای که خدای متعال در بدر بیان کرده ]است،[عنی ]کار خدا[ قواعدی دارد. قاعدهی

که  فرماید ما شما را به این صحنه بزرگ فرستادیم و بناستشدید است. خدای متعال می

های تو نی امه دارد. دنبال مقاصد کوچک نباشیداحقاق حق رم دهد و این کار تا ظهور اد

 انات راه امککوچک خودتان را وارد این کار بزرگ نکنید. ]اگر پای این کار[ بایستید، هم

ایتان عالم بالا بر فرستیم، حقایقی را ازکنیم، ملائکه را به امداد شما میبرایتان فراهم می

[ شما اکنوناندازیم. ]ب در قلب دشمن میدهیم و رعکنیم، ثبات قدم به شما مینازل می

مْ نْهُ مِّ رِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُوا فَاضْ ﴿برخورد شدید کنید؛ 

 . ﴾كُلَّ بَنان  

فرمایـد[ بـا دشـمن فرماید چرا خدای متعال که ارحم الراحمین است، در بـدر ]میبعد می

نَّهُمْ شاَقُّوا اهََّ بِّأَ  ذلِّكَ ﴿کنـد؟ برخورد شدید کنید؟ چرا ملاحظه دشمن را نمی

1؛﴾وَ رَسوُلَهُ  کنند. معنی مشاقه این است که خدای متعال اینها با خدا مشاقه و دشمنی می 

گذارند، برای خودشان یک شقه خـاص کنند و نمیسازد، ]ولی[ اینها تفکیک میدارد امتی می

دای متعال دارد کـاری خواهند در عرض خدای متعال سهمی داشته باشند. خخواهند و میمی

ایستند و مسیر دیگری را در عالم درسـت تعال میدهد و اینها مقابل خدای مدر عالم انجام می

با کسی که مأمور خداست و از طرف خدای متعال آمده، طرحی  ،کنند. ]اینها با[ رسول خدامی

                                                                                                                                        
سور ﴾لَّهَ وَ رسَوُلهَُ وَ منَْ یشُاققِِ اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ فإَنَِّ اللَّهَ شدَیدُ العْقِابِ ذلکَِ بأِنََّهمُْ شاَقُّوا ال﴿. 1 ،  ۀ؛  ال ف ان
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کنند و طـرح دا میکنند و صفشان را جخواهد کاری را در عالم جلو ببرد، مشاقه میدارد و می

 کنند. جدیدی در کنار حضرت بر پا می

کند. طرح خدای متعال بـا اینهـا کند و بساطشان را جمع میخدای متعال با اینها مدارا نمی

ــا همــطــرح برخــورد ســنگین اســت. می ــد م ــراه ۀفرمای ــان ف ــات را برایت ــیامکان کنیم، م م

ن  * هُمْ كُیلَّ بَنیافَاضْرِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُوا مِّینْ ﴿

ار کنـ  یامبر خداپد که با . اینها بنا ندارن﴾سوُلَهُ اهََّ وَ رَ  ذلِّكَ بِّأَنَّهُمْ شاَقُّوا

اینـد. هه حق بیبیایند. مستضعفینی نیستند که هنوز به بلوغ نرسیده باشند و وقتی بفهمند، به جب

ها را دو شـقه کننـد. دو ند انسـانخواها در عالم باز کنند و میرخواهند مسیر دیگری اینها می

روی زمـین  طرح حضـرتمقابل طرح آنهاست که  یطرح خداست و دیگر یطرح است؛ یک

 گذارند. می

 ؛ برخـورد﴾ شیَديدُ الْهِّقیابِّ فَإِّنَّ اهََّ ﴿کنند، گونه برخورد میآنهایی که این

بـرای  نـه هاسـتخدای متعال با اینها برخورد سنگینی است. شدت عقـاب خـدا بـرای همین

بـا  وخورد؛ خدای متعـال بـا امین میرود و جایی زراه می  اکرم نبیمؤمنی که دارد در جبهه 

ایسـتند و کند. ]اما[ با آنهایی که مقابل خدای متعـال میمدارا و مغفرت و رحمت برخورد می

 الهی خواهند مسیر دیگری را در عالم باز و طرحی در مقابل طرح خدا دارند و مقابل رسولمی

 شود. ایستند، برخورد سخت میمی

خواهیم کار به دسـت شـما فرماید[ ما همه امکانات را فراهم کردیم و می]خدای متعال می

دگی گـوییم ایسـتاجلو برود؛ و الا ما که خودمان بلدیم اینها را عقوبت کنیم. اینکه به شـما می

ت قـدم ینهـا ثبـابه صحنه بیاییـد و بـه ا ]اینکه[ ملائکه را نازل کردیم و به ملائکه گفتیم ،کنید

کـردیم و  امکانات را برای حضور شما و ثبات قدم شما آماده ۀهمه[ در شب بدر کبدهید، ]این

  الِعَْناقِّ وَ فَاضْرِّبُوا فَوْقَ ﴿خواهیم که در دل دشمن رعب انداختیم، از شما می

 شدت بـا ت؛ با قدرت وجای ترحم نیس دیگر ؛ اینجا﴾اضْرِّبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ بَنان  

 اینها برخورد کنید. 

خواهند مسیر را چراچ چون خدای متعال با کسانی که می
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منحرف کنند و راهی را کنار راه خدا در عالم درس  کنند، ]با 

کسانی که[ حرفی برای خودشان در عالم دارند، در عرض خدای 

شوند و کنند و با خدای متعال درگیر میمتعال مزاقه می

خواهند شقه و مسیر دییری در عالم باز بکنند، برخورد سنیین می

 . ﴾فَإِّنَّ اهََّ شدَيدُ الْهِّقابِّ ﴿د؛ کنمی

 (14آیه) کفار برای خداوند سخت هایـ عذاب

1؛﴾ذلِّكُمْ ﴿فرماید: عد میب ؛ فعلاً این عذاب را ﴾فَذُوقُوهُ ﴿صحنه بدر را ببینید.  

؛ غیر از این شکست در بدر ﴾النَّارِّ  وَ أَنَّ لِّلْكافِّرينَ عَذابَ ﴿بچشید. 

کند، عذاب نار هم در غیر از این برخورد سنگینی که خدای متعال از طریق مؤمنین می

شود. خدای متعال همه چیز را در گونه نیست که الان کار تمام میانتظار اینهاست. این

عیت دشمن کند و جمعیتی که خیلی کمتر از آن جمصحنه بدر برای پیروزی فراهم می

کند؛ اینجا جای مسامحه و مدارا نیست. در آیات شود و برخورد شدید میاست، پیروز می

کردند. گ محاسبات مادی میآید که یک عده از اینها کوتاهی کردند و وسط جنبعد هم می

کردیم. فرماید اگر نبود که ما برنامه دیگری داریم، با شما هم برخورد سختی میقرآن می

فرماید اینها جریانی هستند دهد و میین[ خدای متعال اینجا دستور برخورد شدید می]بنابرا

اند و بعدها اند و مستضعفهستند که متوجه نشده ایشود با آنها مدارا کرد. عدهکه نمی

]اینها[ حرف خدا را  ؛اندهستند که مقابل خدای متعال ایستاده ایفهمند؛ ]اما[ عدهمی

حرف دارم. ]با اینها نباید مدارا  خواهند بگویند خدا حرف دارد، من هممیفهمند، ]ولی[ می

 کرد.[ 
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منادی خداسـت و ایـن بلند نکنید؛ او   پیامبرفرماید صدایتان را مقابل این خدای متعال می

بِّي ِّ ﴿ندا باید در عالم بلند شـود؛ 
1.﴾لِ تَرْفَهُوا أَصْواتَكمُْ فَوْقَ صَوْتِّ النَّ  

وقتی[ جلوی حضرت هستید، احترام کنید و بلند حرف نزنید؛ ه این است که ]معنی ظاهری آی

تر آیه این است که هیچ ندایی نباید در این عالم بـالا این احترام ظاهری است. ولی معنی دقیق

زنـد، ذیـل ایـن نداها زیر دست ]هسـتند؛[ هـرکس حـرف می ۀباشد؛ هم  پیامبردست ندای 

او منـادی ]چراکه[  ،کوچک است  پیامبراین و هر بزرگی مقابل است؛ هر دانشمندی   پیامبر

 کند. بلند شود، خاموش می  پیامبرخداست. خدا آن صدایی را که مقابل این 

کنیم و فرماید ما رسولی فرستادیم و داریـم کـار بزرگـی مـیونه است. میگاینجا هم همین

کنند. ما بنا نـداریم کـه بـا ل مشاقه میحال[ یک جریان با رسو]خواهیم حق را اقامه کنیم. می

  اهََّ فَیإِّنَّ ﴿مدارا داشته باشیم؛ برخورد خدای متعال با اینها برخورد سـنگین اسـت؛  اینها

ــپس می﴾شیَیديدُ الْهِّقییابِّ  ــد:[ . ]س نَّ ذلِّكیُیمْ فَییذُوقُوهُ وَ أَ ﴿فرمای

نتظـار های سـختی در ا؛ به دنبال ایـن صـحنه عـذاب﴾لِّلْكافِّرينَ عَذابَ النَّارِّ 

 اینهاست. 

 ـ پرهیز از مدارا و مسامحه با دشمن

گوید شما وارد میدان شوید و برخورد سخت دای متعال مؤمنین را کمک کرده و میخ

 نِّهْمَ ِّ اهَِّّ »که   کنید. شما دست نقمت و عذاب خدا در عالم باشید. امیرالمؤمنین

2«الِبَْرَارِّ  عَلَى است؛  «عَلَى الْفُجَّارِّ  تِّهِّ نِّقْمَ »هستند، یکی از اوصافشان  

است که هم   امیرالمؤمنیننقمت الهی و عذاب الهی برای فجار هم هستند. این از اوصاف 

آمیز دارند و هم با دشمن برخورد شدید؛ هر دو دست خداست. با دوست برخورد محبت

 ؛ه باشدگوناست. مؤمن هم باید این «قَاسِّمُ الْجَنَّ ِّ وَ النَّار»  امیرالمؤمنین

 گرفتن باشد. مؤمن نباید دنبال آسان گیری کند،خواهد سختآنجایی که خدای متعال می
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سور ﴾أنَْ تحَبْطََ أعَمْالکُمُْ وَ أنَتْمُْ لا تشَعْرُوُنَ ، آی ۀ؛   .2ۀحجرات

ارت. 2 منین زی لمؤ میرا مه ا  . نا
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خواهیم این قوم را عذاب کنیم، فرماید که بروید، ما میوقتی خدای متعال به جناب لوط می

1؛﴾وَ لِ يَلْتَفِّتْ مِّنْكمُْ أَحَدٌ ﴿فرماید حواستان جمع باشد، می دیگر متوجـه پشـت  

و رفیق شما در دشمن بمانـد. وقتـی دارد عـذاب نـازل  نباشید؛ ممکن است دوست سر خود

وَ لِ يَلْتَفِّیتْ ﴿شـوید. شود، شما نباید به آنها التفات داشـته باشـید و الا گرفتـار میمی

 . ﴾مِّنْكمُْ أَحَدٌ 

ضـرت حدر نقلی هست که وقتی قوم فرعون در دریا گرفتار شدند، برادر یکی از همراهان 

ی شـما خیال نکنی فضا بـرار لشکر فرعون بود. ]او[ آمد به برادرش هشدار بدهد که موسی د

شوید؛ زودتر خودت را نجات بده. ]او رفت[ آید و غرق میهم امن است؛ الان دریا به هم می

 قصـد ،تا برادرش را بگیرد، ]ولی[ خودش غرق شد. حضرت فرمود ]این آدم[ جهنمی نیست

اشـید، عـذاب تـو را هـم بعـذاب شود، اگر همراه اهل نازل می خیر داشت؛ ولی وقتی عذاب

 . گیردمی

 آیدـ دست انتقام الهی از آستین مؤمن بیرون می

 !تواند این کار را بکند؟اهی انسان باید دست انتقام خدا بشود. خدای متعال خودش نمیگ

2؛﴾مِّنْهُمْ  وَ لَوْ يَشاءُ اهَُّ لِنَْتَبَرَ ﴿فرماید: رسول می ۀمبارک ۀدر سور  

گونه نیست که خدا محتاج باشد که شما بجنگید و از دین او دفاع بکنید؛ اگر خدای این

وَ لَوْ يَشاءُ اهَُّ لِنَْتَبَرَ ﴿کرد. خواست، خودش بر آنها غلبه پیدا میمتعال می

ولی  کرد.شد پیروز و غلبه میگرفت و بر آنها می؛ خدای متعال از آنها انتقام می﴾مِّنْهُمْ 

                                                                                                                                        
فأَسَرِْ بأِهَلْکَِ بقِطِعٍْ منَِ اللَّیلِْ وَ لا یلَتْفَتِْ منِکْمُْ أحَدٌَ إلِاَّ قالوُا یا لوُطُ إنَِّا رسُلُُ ربَِّکَ لنَْ یصَلِوُا إلِیَکَْ ﴿. 1

سور ﴾امرْأَتَکََ إنَِّهُ مصُیبهُا ما أصَابهَمُْ إنَِّ موَعْدِهَمُُ الصُّبحُْ أَ لیَسَْ الصُّبحُْ بقِرَیبٍ  ، آی ۀ؛  8ۀهود 1. 

قابِ حتََّى إذِا أثَخْنَتْمُوُهمُْ فشَدُُّوا الوْثَاقَ فإَمَِّا منًَّا بعَدُْ وَ إمَِّا فدِاءً فإَذِا لقَیتمُُ الَّذینَ کفَرَوُا فضَرَبَْ الرِّ﴿. 2

وَ الَّذینَ قتُلِوُا  حتََّى تضَعََ الحْرَبُْ أوَزْارهَا ذلکَِ وَ لوَْ یشَاءُ اللَّهُ لانَتْصَرََ منِهْمُْ وَ لکنِْ لیِبَلْوُاَ بعَضْکَمُْ ببِعَضٍْ

سور ﴾لَّهِ فلَنَْ یضُلَِّ أعَمْالهَمُْ سبَیلِ ال فی  .4ۀ، آی  محمد ۀ؛ 
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1؛﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَنْبُرُوا اهََّ يَنْبُرْكُمْ ﴿ شما  

 کند. شما را یاری میبروید خدا را یاری کنید، خدا هم 

او دارد مـا را در یـک کـار  !خدای متعال که احتیاج به یاری ما ندارد. این چه زبانی است؟

ــارکت می ــزرگ مش ــد. ب ب ِّییتْ  يَنْبُییرْكُمْ وَ يُثَ إِّنْ تَنْبُییرُوا اهََّ ﴿ده

دهیم و تردیدها و ؛ اگر بیایید و در راه خدا کمک کنید، ما به شما ثبات قدم می﴾أَقْدامَكمُْ 

وَ الَّیذينَ كَفَیرُوا فَتَهْسیاً ﴿بـریم. های شـما را از بـین میها و سستیشک

2.﴾لَهُمْ  ؛ ]بـا اینکـه[ ﴾مْ وَ لَوْ يَشاءُ اهَُّ لِنَْتَبَرَ مِّینْهُ ﴿فرمایـد: قبلش می 

کـرد خودش غلبه می ،خواستگوید شما بروید و درگیر شوید، ]ولی اگر[ میخدای متعال می

؛ ﴾وَ لكِّنْ لِّیبَلُْوَا بَهْضَكمُْ بِّبهَْض  ﴿ت که شما را دعوت کند. و احتیاجی نداش

 کنید. یکنیم. ]شما[ در این امتحان رشد پیدا م[ همدیگر امتحان میۀما داریم شما را به ]واسط

سبَیلِّ اهَِّّ فَلَینْ يُضِّیلَّ  وَ الَّذينَ قُتِّلُوا في﴿فرماید:[ ]سپس می

شـود. ؛ اگر رفتید و در این میدان به شهادت هـم رسـیدید، عملتـان گـم نمی﴾أَعْمالَهُمْ 

وَ الَّیذينَ ﴿ایـد؛ گونه نیست که ]اگر[ یوم الفتح را ندیدید، چیـزی را از دسـت دادهاین

لَّ أَعْمیالَهُمْ * سیَیهَْديهِّمْ وَ سبَیلِّ اهَِّّ فَلَنْ يُضِّ  قُتِّلُوا في

3؛﴾يُبْلِّحُ بالَهُمْ  شود. ما تازه راه هدایت را به روی اینها کار ما با شهداء تازه شروع می 

وَ يُیدْخِّلُهُمُ ﴿فرمایـد: کنیم. بعد هم میکنیم و تازه امور و قلوبشان را اصلاح میباز می

4؛﴾ا لَهُمْ الْجَنََّ  عَرَّفَه هایی کـه از قبـل بـه آنهـا ها و بهشـتآنها را وارد باغستان 

 شود. کنیم. کار ما تازه با شهید این میدان آغاز میایم، میمعرفی کرده

توانستیم انتقام بگیـریم. گوییم بروید، ]در حالی است که[ ما خودمان می]بنابراین[ اینکه می

، ﴾إِّنْ تَنْبُیرُوا اهََّ يَنْبُیرْكُمْ ﴿فرماید میفرمود این خدایی که   امیرالمؤمنین

                                                                                                                                        
سور ﴾یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ تنَصْرُوُا اللَّهَ ینَصْرُکْمُْ وَ یثُبَِّتْ أقَدْامکَمُْ﴿. 1  .7ۀ، آی  محمد ۀ؛ 

سور ﴾وَ الَّذینَ کفَرَوُا فتَعَسْاً لهَمُْ وَ أضَلََّ أعَمْالهَمُْ﴿. 2  .8ۀآی،  محمد ۀ؛ 

سور 3  .5ۀ، آی محمد ۀ. 

سور 4  .6ۀ، آی محمد ۀ. 
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1؛«﴾جُنُودُ السَّماواتِّ وَ الِرَْضِّ ﴿استَْنْبَرَكُمْ وَ لَهُ » ایـن خـدایی کـه  

گوید دین من را یاری کنید، تمام آسمان و زمین لشکر اوست؛ ]اگر[ خدا بخواهـد، لشـکر می

خواهد شما را به این میدان بیاورد. د. ]اما[ میکنریزد و آنها را نابود می]خود را[ بر سر آنها می

اید؛ کار مـا بـا آنهـایی کـه بـه ]حال[ اگر آمدید، شهید هم که بشوید، چیزی را از دست نداده

ــازه شــروع می رســند،شــهادت می ــد: شــود. خــدای متعــال میت فَلَیینْ يُضِّییلَّ ﴿فرمای

بیالَهُمْ  وَ يُبْلِّحُ  سیَهَْديهِّمْ ﴿شـود. ؛ عملشان در عالم گم نمی﴾أَعْمالَهُمْ 

 . ﴾* وَ يُدْخِّلُهُمُ الْجَنََّ  عَرَّفَها لَهُمْ 

 بندیـ جمع

ق احقا [ با حضرت آمدند و وارد مسیر احقاق حق شدند. بناستایس در جنگ بدر، ]عدهپ

 یدارای فراز و نشیب در جنگ بدر با جمعیت اندک حق بشود و یک طرح با عظمتِ

آید. این های الهی میو بعد از استغاثه نصرتکنند تغاثه مینها شب بدر[ اسآ]محقق بشود. 

گوید: کند و میرساند که خدای متعال از ما توقع میهای الهی کار را به جایی مینصرت

؛ اینها ﴾نان  بَ فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ ﴿

 اخد ا طرحبد. اینها با خدا درگیرند و کسانی نیستند که ]قرار باشد[ به آنها رحم کنی

گذارند. ایت کند، ]ولی[ اینها نمیخواهد همه را هدکنند؛ خدای مهربان میمخالفت می

کنند؛ ود میکنند و همه را ناب]اگر[ بگذارید اینها مقابل خدا حرف بزند، مردم را جهنمی می

]باقی  ا کنید، چیزی در عالما کرد. اگر الان مستکبرین عالم را رهشود اینها را رهنمی

 کنند. [ ببینید که چه کار می!ماند؟می

خواهم از اینها انتقام بگیرم. برخـورد مـن بـا اینهـا برخـورد فرماید من میخدای متعال می

شما این کار را انجـام بدهیـد.  ،خواهم ]عذاب من[ به دست شما واقع بشودسنگین است. می

های بعدی است. بعـد جدیت برخورد کنید. این مقدمه عذاب اینجا جای کوتاه آمدن نیست. با

های درگیـری گوید بعد از این ]میدان،[ میداندهد و مییخدای متعال دستور دیگری م از این

 نکـات مهـمهای درگیری پا پس نکشید. این هم یکی از اند؛ مواظب باشید که در میدانفراوان

                                                                                                                                        
غه1 لبلا ج ا نه 2ص ،.  68. 
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آورد، حـق شما هجـوم مـیوقتی دشمن متراکم به  از گناهان کبیره است. زحفاست؛ فرار از 

هم به لحاظ تعداد و هم بـه لحـاظ  ،فرار ندارید. بدر را ببینید؛ شما اقلیت بودید و آنها اکثریت

 عدُه و امکانات قابل مقایسه نبود؛ ببینید که ما چگونه شما را پیروز کردیم. 

ی بـا جمعیـت متـراکم دشـمن های بعدی هم شما حق فرار ندارید. وقتـبنابراین در صحنه

1.﴾فَلَ تُوَلُّوهُمُ الِدَْبارَ ﴿شوید، رو میروبه الیفی که در بدر نازل شـده، تک از یکی 

این است که بعد از این حق فرار ندارید و باید مقابل دشمن بایستید، ولو که جمعیت دشـمن 

پـا پـس کشـیدن  زیاد و متراکم باشد و ]بر شما[ هجوم بیاورند. در این حالت هم شـما حـق

 قوا بایستید و در مقابل دشمن استقامت کنید. ۀندارید و باید با هم

                                                                                                                                        
سور ﴾یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إذِا لقَیتمُُ الَّذینَ کفَرَوُا زحَفْاً فلَا توُلَُّوهمُُ الأْدَبْارَ﴿. 1 ، آی ۀ؛  ال ف  .15ۀان
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ان اقـدام وجـود کردیم. خدای متعال در این سوره داسـتنکاتی را از سوره انفال عرض می

رَبُّیكَ مِّینْ أَخْرَجَیكَ ﴿فرماید: کند و میبیان میرا برای جنگ بدر   مقدس نبی اکرم

1؛﴾بَیتِّْكَ  أَنْ ﴿ ؛بـزرگ خـارج کـرد یخدای متعال حضرت را به سمت این میدان با هـدف 

،﴾يُحِّ َّ الْحَ َّ بِّكلَِّماتِّهِّ 
2 حـق محقـق و پیـروز  ،این است که در این صحنه بر بنا 

 د. بشو

اند، یعنی این میدانی که نبی مکرم اسلام در آن قدم گذاشـته ،این آغاز یک راه بزرگ است

گونه نیست که حضرت بخواهند کار کوچکی را در به اندازه وسعت مأموریت ایشان است. این

اسـت، ولـی ایـن آغـاز  یزمان خودشان انجام بدهند؛ گرچه خود بدر هم واقعه بسـیار بزرگـ

لِّیحُِّ َّ الْحَی َّ وَ ﴿ای است که ها و به نقطهحات و پیروزیسمت فتو بزرگ به یحرکت

3؛﴾لَ وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ يُبطِّْلَ الْباطِّ  این ]آیه[ به عصر ظهور تفسیر  

 شده است. 

علی ای حال ]حضرت[ امتی را حرکت دادند و به این میدان وارد کردند. سـپس بحـث از 

.﴾تَغیثوُنَ رَبَّكمُْ تَسْ  إِّذْ ﴿ ؛های الهی استنصرت
4 ولو اینکه مردم خیلـی آمـادگی  

نهـا[ بـه دنبـال کـاروان تجـاری بودنـد؛ آحضرت آنها را به میدان بـدر بردنـد. ]ولی نداشتند، 

                                                                                                                                        
ه﴾ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ لکَارهِوُنَکمَا أخَرْجَکََ ربَُّکَ منِْ بیَتْکَِ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ ﴿. 1 ، آی ال ف سوره ان  .5؛ 

وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ  وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ﴿. 2

، آیه﴾دابرَِ الکْافرِینَیحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ  ال ف سوره ان  .7؛ 

، آيه3 ال ف سوره ان  .8. 

، ﴾إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْجَابَ لکَمُْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ المْلَائکِۀَِ مرُدْفِینَ ﴿. 4 ال ف سوره ان ؛ 

ه  .9آی
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بـا  ای. ]در این میان[ عده﴾تَوَدُّونَ أَنَّ غَیرَْ ذاتِّ الشَّوْكَ ِّ تَكوُنُ لَكمُْ ﴿

امت را به این مسـیر بردنـد و   پیامبربود، ولی هایی حضرت مجادله کردند و حرف و حدیث

 و به نقطه استغاثه رسیدند.  ﴾یثوُنَ رَبَّكمُْ إِّذْ تَستَْغ﴿ای رسید که ]کار[ به نقطه

ازل شـد. نـوقتی به نقطه استغاثه رسیدند، خدای متعال اجابت کرد و امدادهای متنوع الهی 

هایی بـه مـؤمنین ش قلب حاصل شد و بشارتآرام ای نازل شدند و با نزول آنها]ابتدا[ ملائکه

های شیطان رسید. ]سپس[ حقیقتی از عالم بالا نازل شد و موجب طهارت نفس و رفع آلودگی

کند. خدای متعـال جز و آلودگی و شک و تردید در قلوب ایجاد میکه شیطان رِشد. پیداست 

ها را تطهیـر کنـد، انسـانها را پاک مینه نصرت کند، این آلودگیخواهد در این صحوقتی می

 نصرتی بود که ذکر شد.  آورد. این انواعکند و ثبات قدم میحکم میمکند، قلبشان را می

1؛﴾فَثبَ ِّتُوا الَّذينَ آمَنُیوا﴿بعد هم خدای متعال به ملائکه دستور داد:  بـه  

 ؛﴾قُلُوبِّ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  في سأَُلْقي﴿مؤمنین ثبات قدم بدهیـد. 

 های الهی است. اندازم. اینها نصرتمن در قلوب دشمن و کفار رعب می

ظاهر میدان جنگ میدان درگیری قوای ظاهری و امکانات  ؛دارد و باطنی میدان جنگ ظاهر

از امـدادهایی کـه  یهاسـت. بخشـظاهری است، ]ولی[ باطن آن میدان درگیری قلوب و اراده

ها امداد شد، ثبات قدم هـم پیـدا ت. وقتی قلوب انسانخدای متعال دارد، برای امداد قلوب اس

آورنـد. حقیقتـی از برای مؤمنین آرامـش قلـب می ست کهاای کنند. بخشی از امداد ملائکهمی

2.﴾وَ يُنَز ِّلُ عَلَیكْمُْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً ﴿ ،شودعالم بالا نازل می ]با این آب[  

شوند. در قلوب کفار هـم ای این میدان آماده میشود و ]مؤمنین[ برها از مؤمن دور میآلودگی

 .﴾قُلُوبِّ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  في سأَُلْقي﴿

                                                                                                                                        
قلُوُبِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعبَْ  فی توُا الَّذینَ آمنَوُا سأَلُقْیربَُّکَ إلِىَ المْلَائکِۀَِ أنَِّی معَکَمُْ فثَبَِّ إذِْ یوُحی﴿. 1

ه﴾فاَضرْبِوُا فوَقَْ الأْعَنْاقِ وَ اضرْبِوُا منِهْمُْ کلَُّ بنَانٍ ال آی ف سوره ان  .12؛ 

هِّرکَمُْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عنَکْمُْ رجِزَْ الشَّیطْانِ إذِْ یغُشَِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنَۀًَ منِهُْ وَ ینُزَِّلُ علَیَکْمُْ منَِ السَّماءِ ماءً لیِطَُ﴿. 2

ه﴾قلُوُبکِمُْ وَ یثُبَِّتَ بهِِ الأْقَدْامَ وَ لیِرَبْطَِ علَى ، آی ال ف سوره ان  .11؛ 
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 (14تا12ـ برخورد سخت و بدون مسامحه با دشمن )مرور آیات 1

ن ه و دشمدم دادقبه مؤمنین ثبات و  ملائکه را نازل ؛عد از امدادهایی که خدای متعال کردهب

بُوا فَاضْرِّ ﴿ ،دستور برخورد سنگین و سخت ،دهددستوری می ،کرده را گرفتار رعب

تشان تان قدرنگش؛ سر ا﴾فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ بَنان  

سخت  را بزنید و با آنها مواجهه سخت کنید. علت اینکه خدای متعال دستور برخورد

 ،ستندبا خدا و رسول درگیر ه ینها با خدا و رسول مشاقه دارند ودهد، این است که امی

خواهند بشر را دو دسته می ،ایجاد کنند در عالم  خدا خواهند راهی در مقابل راه پیامبرمی

کند؛ می ای متعال هم با اینها برخورد سخترا به سمت دیگری ببرند. خد ایکنند و عده

به  وسنگین کنید  دهد، همین است که باید با اینها برخورددستوری هم که به مؤمنین می

  .آنها مهلت ندهید

ذلِّكَ بِّأَنَّهُمْ شیَاقُّوا اهََّ وَ رَسیُولَهُ وَ مَینْ ﴿فرماید:[ ]سپس می

؛﴾يُشاقِّ ِّ اهََّ وَ رَسوُلَهُ فَإِّنَّ اهََّ شدَيدُ الْهِّقابِّ 
1 برخـورد خـدای  

نهـا برخـورد از متعال با اینها برخورد از سر رحمت و رأفت نیست. برخورد خدای متعال با ای

ذلِّكیُمْ ﴿فرمایـد: شود. بعد هـم میسر عقاب است؛ شدت عقاب الهی شامل حال اینها می

2.﴾فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِّلْكافِّرينَ عَذابَ النَّارِّ  تـازه قـدم  ]این شکسـت[ 

اش هـم عـذاب نـار و آتـش یک طرف، ادامه ،شونداول است. عذابی که به دست مؤمنین می

 جهنم است. 

فرماید ما شـما را بـه میـدان بـزرگ کند و میی متعال صحنه بدر را ترسیم میجا خداتا این

کنیم. خواهیم شما را رشد بدهیم؛ ]در این مسیر هم[ شما را کمـک و نصـرت مـیبردیم و می

ارد دگویـا خـدای متعـال  ؛دهـد]حال[ با دشمن برخورد سخت کنید. بعد دستور دیگـری می

های متعددی اتها و ملاقمواجهه وکند. شما بعد از بدر برخوردها های بعدی را بیان میصحنه

 .است با دشمن خواهید داشت؛ این اولین برخورد شما بوده

                                                                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .13. 

ه2 ، آی ال ف سوره ان  .14. 
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 (16تا15 آیات! )ممنوع درگیری، میدان از نشینیـ فرار و عقب2

دهد، این است که در میدان ملاقات با دشمن حق ستوری که ]خدای متعال بعد از این[ مید

نشینی ندارید. اگر وارد میدان درگیری با دشمن شدید، نباید به دشمن پشت و عقبفرار 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّذا لَقیتُمُ الَّذينَ كَفَرُوا ﴿کنید. 

1.﴾زَحْفاً  زحف یعنی  ،رویدآرام به سمت دشمن مییعنی در میدان جنگ آرام ﴾زَحْفاً ﴿ 

ی در میدان جنگ به سمت دشمن حرکت حرکت سخت و حرکت در میدان موانع. وقت

؛ به هیچ وجه حق ندارید به دشمن پشت ﴾فَلَ تُوَلُّوهُمُ الِدَْبارَ ﴿کنید، می

 . باشدکنید؛ ولو اینکه ]این درگیری[ سخت 

شروی همراه با سختی اسـت. یـک معنـایی کـه بـرای زحـف رو به میدان دشمن رفتن، پی

شود. طفـل وقتـی لذا گاهی حرکت کند می است؛اند، پیشروی و حرکت همراه با سختی کرده

شود. ]زحف یعنی[ حرکت رو بـه می «زحف» و تعبیر بهاخواهد راه بیفتد، از آغاز حرکت می

ریع آرام تمرین کند تـا بتوانـد حرکـت سـپیش همراه با کندی و موانع. ]اینجا انسان[ باید آرام

کنید و یدان جنگ ملاقات میبا دشمن در مفرماید[ وقتی داشته باشد. ]بنابراین خدای متعال می

روید، درست است که این کار حرکت سختی است، ولی شما حـق دارید به سمت دشمن می

 . ﴾فَلَ تُوَلُّوهُمُ الِدَْبارَ ﴿ندارید که به دشمن پشت کنید؛ 

 (16ـ غضب الهی، عاقبت فرار از دشمن )آیه

2،﴾ئِّذ  دُبُرَهُ وَ مَنْ يُوَل ِّهِّمْ يَوْمَ ﴿فرماید:[ سپس می] اگر کسی در صحنه  

فَقَدْ باءَ بِّغَضَب  مِّنَ اهَِّّ وَ مَأْواهُ ﴿سخت درگیری به دشمن پشت کند، 

. اگر در میدان درگیری به دشمن پشت کردید و فرار ﴾جَهَنَّمُ وَ بِّئْسَ الْمَبیرُ 

من اید. این فرار از دششوید و رو به غضب خدا آوردهکردید، گرفتار غضب خدا می

؛ وقتی از دشمن فرار ﴾وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ ﴿حرکت به سمت غضب خداست. 

                                                                                                                                        
ه﴾فلَا توُلَُّوهمُُ الأْدَبْارَیا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إذِا لقَیتمُُ الَّذینَ کفَرَوُا زحَفْاً ﴿. 1 ، آی ال ف سوره ان  .15؛ 

فئِۀٍَ فقَدَْ باءَ بغِضَبٍَ منَِ اللَّهِ وَ مأَوْاهُ جهَنََّمُ وَ  وَ منَْ یوُلَِّهمِْ یوَمْئَذٍِ دبُرُهَُ إلِاَّ متُحَرَِّفاً لقِتِالٍ أوَْ متُحَیَِّزاً إلِى﴿. 2

ه﴾بئِسَْ المْصَیرُ ، آی ال ف سوره ان  .16؛ 
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پناهگاهی برای خودتان در مقابل دشمن پیدا این  ،بریدمیگاهی[ ]به پناهکنید، پناه می

 کنید، جهنم است. می

در  وسمت خداسـت و رو بـه خـدا  کند، بهانسانی که به سمت دشمن حرکت میحرکت 

شـود و بـه تر میزدیـکخدا ندارد، به . هر قدمی که مبارز میدان جنگ برمیروددامن خدا می

کنید، تعبیر قـرآن شود. ]اما[ وقتی از دشمن فرار میبرد. مأوای او رحمت الهی میخدا پناه می

ه بخیال نکنید که  ،کنیداین است که اگر در میدان جنگ فرار کردید، رو به غضب خدا فرار می

دشمن، فرار بـه سـمت غضـب  ی است. پشت کردن به دشمن و فرار ازسمت رحمت و رهای

آید، رحمت خدا و پناه الهی است؛ ]اما ایـن[ پناهگـاهی خداست. آن چیزی که به کار شما می

 کنید، جهنم است.که برای خودتان درست می

کنـد، روی سـر او آوار رای خـودش درسـت میهایی کـه انسـان بـگاهها تکیهخیلی وقت

کند فرار می است. انسانی که از دشمن. ]یعنی[ خود پناهگاه عامل رنج و عذاب انسان شودمی

شـود. گـاهی برد، عذاب و جهنم او میرود،[ همان چیزی که به او پناه میو به سمت دنیا ]می

 انسان است.  های انسان عامل رنج و عذابخود پناهگاه

شود و در میدان ای که با دشمن مواجه میفرماید. اگر کسی در صحنهاینجا هم همین را می

دی دشمن پشت کند، بداند که این فرار، فرار به سمت غضب خداست؛ داریـد بـه وا جنگ به

روید. بر فرض که ده سال یا بیست سال هم ]بیشتر[ زندگی کنید؛ کسی که از میدان غضب می

یری کـه دارد ین[ مسدر میدان غضب خداست و پناهگاهش جهنم است. ]ا کند، دیگرفرار می

ن است انسان به دشمن . ممک﴾وَ بِّئْسَ الْمَبیرُ ﴿ست؛ کند، مسیر خوبی نیحرکت می

گی در پشت کند و فرار کند و چند سال دیگر هم در این دنیا باشد، ولی کسی کـه بـرای زنـد

 دنیا به دشمن پشت کرده، دیگر مسیرش مسیر رحمت نیست. 
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، چـه پیـروز بشـود و چـه شـهید بشـود، برود شمناما اگر کسی در میدان جنگ در دل د

1﴾إِّحْدَى الْحُسنَْییَنِّْ ﴿ فرمایـد است. به شهادت هم برسد، ]برای او خوب اسـت.[ می 

2﴾عِّنْدَ رَب ِّهِّمْ ﴿های حقیقی اینها هستند. اینها اند؛[ زندهگمان نکنید ]که اینها مرده هستند  

 رسد. ن میهای مستمری به ایشارزق و روزی دارند و بشارتو 

 کند، ولو که پناه بگیرد و با دشمن هم بسـازد و کنـارولی کسی که از میدان جنگ فرار می

 گـاه اوبیاید و چهار روزی هم در دنیا زندگی کند، مسیر او مسیر غضب اسـت و مـأوا و پناه

رار است. مسیر فـ ﴾بِّئْسَ الْمَبیرُ ﴿جهنم است. این وادی وادی رحمت نیست، ]بلکه[ 

رار کردنـد نوان مثال کسانی که در عاشورا از میدان جنگ فعمسیر خطرناکی است. به از دشمن

حسین  گونه بودند. آنجا هم[ زحف بود. وقتی امامو نیامدند تا کنار امام حسین بایستند، ]همین

بایسـتند. آنهـایی کـه از جنـگ فـرار  ار حضرتشود، همه باید بیایند و کنبا دشمن درگیر می

فَقَیدْ ﴿مکانات دنیا برسـند، حضرت پشت کردند و با دشمن همراه شدند تا به اکردند و به 

 . ﴾بیرُ باءَ بِّغَضَب  مِّنَ اهَِّّ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِّئْسَ الْمَ 

 (16آیه) بیشتر انسانی نیروی و امکانات تأمین یا ترمناسب موقعیت یافتن: نشینیـ دو استثناء برای عقب

ها کرده، این است تعال بعد از جنگ بدر متوجه مسلمانکالیفی که خدای منابراین یکی از تب

های های متعددی با جبهه دشمن دارید؛ حق ندارید ]در مواجههکه شما بعد از این ملاقات

بعدی[ به میدان پشت کنید و در میدان جنگ از دشمن فرار کنید. ]البته[ خدای متعال دو 

؛ ]کسی که[ دارد مسیر خود را ﴾ مُتَحَر ِّفاً لِّقِّتال  لَِّ إِّ ﴿ :مورد را استثناء کرده است

دهد و دنبال مکان و موقعیت دیگری برای درگیری است؛ ممکن است آن موقعیتی تغییر می

که این شخص در آن واقع شده است، موقعیت مناسبی برای جنگ نباشد؛ موقعیتش را 

به  که اوت دشمن خیال کند من نیست. ممکن اسدهد. ]این[ برای فرار از دشتغییر می

                                                                                                                                        
عنِدْهِِ أوَْ  قلُْ هلَْ ترَبََّصوُنَ بنِا إلِاَّ إحِدْىَ الحْسُنْیَیَنِْ وَ نحَنُْ نتَرَبََّصُ بکِمُْ أنَْ یصُیبکَمُُ اللَّهُ بعِذَابٍ منِْ﴿. 1

ه﴾بأِیَدْینا فتَرَبََّصوُا إنَِّا معَکَمُْ متُرَبَِّصوُنَ  ، آی ئ  برا سوره   .52؛ 

، ﴾سبَیلِ اللَّهِ أمَوْاتاً بلَْ أحَیْاءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ  ا فیوَ لا تحَسْبَنََّ الَّذینَ قتُلِوُ﴿. 2 عمران سوره آل  ؛ 

ه  .169آی
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دهد و خودش را در یک موقعیت دشمن پشت کرده، ولی دارد موقعیت را تغییر می

 دهد. تری برای درگیری قرار میمناسب

خواهـد یم؛ ]یا کسی که[ وسط دشمن تنها مانـده و ﴾فِّئَ    أَوْ مُتَحَی ِّزاً إِّلى﴿

ن، پشت به میدان جنگ کـرد صورت در دوبرود داخل جمعیت و با دشمن مواجه بشود. ]یعنی

کند یا به و به سمت موقعیت جدید حرکت می استموقف خود تغییر  درحالیا[  جایز است،

ن قتـال سمت نیروی انسانی و جمعیتی که آنها کمکش کنند و بتواند به کمک آنهـا وارد میـدا

 رود.[ بشود ]می

قهـی مهمـی های فه است. بحثکام از آن بحث شداین آیه از آیاتی است که در آیات الاح

 ها را در جای خودش دنبال بفرمایید. اجمال ]مطلب[ این استدر کتاب الجهاد دارد. آن بحث

ها را وارد یـک دهد؛ یعنـی[ بعـد از اینکـه مسـلمانکه خدای متعال بعد از بدر ]دستوراتی می

های متعـدد و تمیدان بزرگ کرده، آیاتی را هم در صـحنه بـدر نشـان داده، اسـتغاثه و نصـر

فرماید بعد از ایـن شـما پیروزی بر دشمن و ضربات سنگین بر دشمن ]محقق شده است،[ می

های مواجهه نباید بـه دشـمن پشـت کنیـد. های متعددی با دشمن دارید؛ در این میدانمواجهه

ز ادر فرار پشت کردن به دشمن روی آوردن به غضب خداست. آن پناگاهی که برای خودتان 

 شود. جا شروع میآن پناهگاه جهنم شماست و عذاب شما از همانکنید، انتخاب میدشمن 

گونـه کند، ]عـاقبتش اینخدا برود، به خدای متعال پشت میبهوقتی کسی به جای اینکه رو

است.[ فرار از میدان پشت کردن به خدای متعال است. چون این قتـال فـی سـبیل الله اسـت؛ 

1.﴾ اهَِّّ سبَیلِّ  يُقاتِّلُونَ في﴿ خـدا بهشـود، روانسـانی کـه وارد میـدان جنـگ می 

. ]لـذا[ اسـت کند. ]لذا[ حرکت کردن پشت به خـدا روی آوردن بـه غضـب الهـیحرکت می

کنـد و از هایی که انسان برای خودش در حال فرار از دشـمن انتخـاب میها و پناهگاهگاهتکیه

 اعده کلی ]است.[ ق انسان هستند. اینها جهنم گاهکیهشود، این تخدا رویگردان می

                                                                                                                                        
سبَیلِ الطَّاغوُتِ فقَاتلِوُا أوَلْیِاءَ الشَّیطْانِ  سبَیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ کفَرَوُا یقُاتلِوُنَ فی الَّذینَ آمنَوُا یقُاتلِوُنَ فی﴿. 1

، آیه﴾الشَّیطْانِ کانَ ضعَیفاًإنَِّ کیَدَْ  اء نس سوره  7؛  6. 
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[ خواهد به دشمن پشت کند، ]بلکـهمگر اینکه انسان دنبال تغییر موقعیت باشد. ]یعنی[ نمی

خواهد موقعیت را تغییر بدهد. یا دنبال این باشد که با یک جمعیت بیشتر به سمت دشـمن می

و مـورد داست. در غیـر ایـن  حرکت کند؛ ]یعنی[ دنبال تأمین امکانات و نیروی انسانی بیشتر

 پشت کردن به دشمن جایز نیست. 

 ـ تلاش مستمر ائمه برای ساخت لشکر جهت درگیری تاریخی با جبهه باطل )تأویل آیه(

ی ین ]عدم جواز پشت کردن به دشمن،[ در میدان جنگ یک معنا دارد و در دریگرا

  نامیرالمؤمنیپرسند چرا عضی روایات آمده که میبهایی دارد. در تاریخی هم یک تطبیق

بود که  تنها هم که بود، مکلف  اکرم نبیوارد درگیری با دشمن نشد؟ چون وجود مقدس 

 زاً إِّلىأَوْ مُتَحَی ِّ ﴿این نبود؛   به میدان جنگ برود، ولی مأموریت امیرالمؤمنین

 یریرگد؛ حضرت همراهانی نداشت که با آنها وارد این میدان درگیری بشود. ﴾فِّئَ   

برای   اکرم نبی به شکل دیگر.  امیرالمؤمنینبه یک شکل است و درگیری   اکرم نبی

هایی در درگیری  امیرالمؤمنیناقامه اصل اسلام وارد درگیری و جنگ با کفار شدند و 

ه هر رند کدنیای اسلام دارد. در پنج سال دوران حکومت حضرت امیر ایشان سه درگیری دا

رت ری حضنیای اسلام است؛ با ناکثین و قاسطین و مارقین. لذا درگیسه درگیری داخل د

ک یت که برای اصلاح دنیای اسلام است، درگیری با منافقین اس ،در داخل دنیای اسلام

 جنس دیگری است. 

؛ آن ﴾فِّئَی    مُتَحَی ِّزاً إِّلیى﴿گویند ؟ میگویند چرا حضرت وارد میدان نشدمی

رود به میدان نداشـت. و های آماده برایوی انسانی و انسانموقع حضرت فئه و جمعیت و نیر

رت در ود حض. خ]لذا[ دنبال این بود که جمعیتی را بسازد و مالک اشتر و امثال او را بر پا کند

 شوند. سال این نیروها را فراهم آوردند تا بشود با اینها وارد میدان درگیری ب 25این 

د شما بعـد از بـدر گویهای جنگ است. میناظر به میدانپس تنزیل و ظاهر این آیه ابتدائاً 

های متعددی با دشمن دارید. بدر ]باید[ برای شما آیه باشد. اگر شما بایستید، استقامت ملاقات

شوید و به پیـروزی قطعـی آید و شما امداد میهای متنوع الهی میکنید و استغاثه کنید، نصرت

است که آیات برای همه روشن شده؛ هم دشمن فهمیـده هایی رسید. بدر یکی از آن صحنهمی
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 و هم دوست؛ همه فهمیدند که این کار، کار ما نبوده، ]بلکه[ نصرت الهی بوده؛ این پیروزی را

دانستند که با نصرت خدا کـار بـه همه می ،.[ همه این را فهمیدنداست خدای متعال ]رقم زده

 نتیجه رسیده ]است.[ 

در  ،شـود کـه حـق نداریـدد. حکم نـازل میید[ برای شما عبرت باشفرماید این ]بالذا می

های متعددی که بعد از این دارید، به دشمن پشت کنید، مگر اینکه های سخت و مواجههصحنه

 دنبال تغییر موقعیت باشید و بخواهید با لشکر و جمعیت بیشتری بـه سـمت دشـمن حرکـت

 ه مسـئله دیگـر اسـت. در دنیـای اسـلامکنید. این ظـاهر آیـه اسـت؛ تأویـل آن هـم نـاظر بـ

اسـت.   و درگیری امام زمـان  دس امیرالمؤمنینهایی هست که درگیری وجود مقدرگیری

گونـه نیسـت کـه اسـت کـه منـوط بـه موقعیـت خـودش اسـت. اینهـایی اینها هم درگیری

 به میدان پشت کرده ]باشد.[   امیرالمؤمنین

اگـر ایـن  ،کردنـدعـرض می  صـادقو بـه امـام   صادق آمدند محضر امامها میخیلی

شـد. گذاشت و درگیـر میداشت، به میدان پا میمی  امیرالمؤمنینجمعیتی را که شما دارید، 

امیه شروع شده و بساط هایی علیه بنیامیه است و قیامدولت بنیافول  دوره  زمان امام صادق

تباه از اصـحاب ائمـه اشـ ایآن زمـان[ عـدهانـد. ]عباس سر کار آمدهامیه جمع شده و بنیبنی

اسـت و بـه حضـرت تأکیـد   صـادقنفع امـام ها بـهکردند که این قیامکردند و خیال میمی

 نفع اسلام تمام کنید. کردند که شما هم به میدان پا بگذارید و کار را بهمی

اسـت پیدو  هم هست و روایات خـوبی دارد  سدیر که از اصحاب امام صادق یدر روایت

به انـدازه شـما   امیرالمؤمنینگوید اگر که از نزدیکان اصحاب حضرت است، به حضرت می

حضرت فرمودند یاوران من چند نفر هسـتند؟ گفـت دویسـت  !کردیاور داشت، سکوت نمی

[ نصف مردم دنیای اسلام طرفدار شـما هسـتند. حضـرت چیـزی بـه او نگفتنـد و ،هزار ]نفر

نه بود. ]سدیر با حضرت[ سوار بـر ای بیرون مدیبرویم؟ منطقه «ینبع»به آیی با هم فرمودند می

گوید در راه به جوانی برخورد کردیم که داشت چند گوسفند مرکب شدند و رفتند. ]سدیر[ می
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داشتم، حتماً دست به کـار چراند. حضرت فرمودند اگر من به اندازه اینها یار پای کار میرا می

1شمردم و دیدم هفده گوسفند بیشتر نیستند.ید گوشدم. ]سدیر[ میمی   

ها[ دسـت ائمـه اسـت و های تاریخی هـم هسـت. آن ]صـحنهپس این آیه ناظر به صحنه

شوند. ]لذا[ ائمه باید صبر کنند تا آن فئه کنند و با قرآن وارد صحنه می]ایشان[ به آیه استناد می

  امیرالمـؤمنینشوند. [ وارد میدان هم میلازم پیدا بشود. ]وقتی این فئه پیدا بشوند، حضرات

هم همین کار را کردند و با سه شعبه از نفاق در دنیای اسلام درگیر شدند؛ ناکثین و قاسطین و 

 عَیینَْ  فَقَیأْتُ »مارقین، سه چهره نفاق ]بودند و حضـرت[ بـا هـر سـه درگیـر شـدند. 

2؛«الْفِّتْنَ ِّ  شـدند، وارد میـدان نمیرت حضـ حضرت چشم این فتنه را کور کردند. اگـر 

هایی کـه الان داریـم، حاصـل آن اقـدامات شد که ما الان کجا بودیم. این بصـیرتمعلوم نمی

، کار را بـه تـأخیر ﴾فِّئَ    مُتَحَی ِّزاً إِّلى﴿حضرت است. ولی حضرت منتظر بودند و 

آمده اسـت. انداختند. این تأویل آیه است. تنزیل و ظاهر آیه هم همین حکمی است که در آیه 

حق  های متعددی با دشمن دارید وها و مواجههفرماید شما بعد از بدر ملاقاتخدای متعال می

 باید بایستید و استقامت کنید.  ،ندارید به دشمن پشت کنید

 (66ـ مقاومت در شرایط نابرابر )آیه3

این قواعد [ یک احکام فقهی و قواعدی دارد. خدای متعال از بعضی از استقامتلبته این ]ا

فرماید اگر شما ده نفر مرد جنگی تدا میهم در آیات بعد این سوره صحبت کرده ]است.[ اب

الْنَ ﴿ ،فرماید: ضعفی در شما دیدنفر بایستید. بعد خدای متعال می صدباشید، باید مقابل 

3؛﴾وَ عَلِّمَ أَنَّ فیكمُْ ضَهْفاً  خَفََُّ اهَُّ عَنْكمُْ  اد؛ ]لذا[ تخفیفی به شما د 

مقابل دویست نفر. خدای متعال قواعد مقاومت را در این آیات به اگر صد نفر باشید، 

                                                                                                                                        
، ج1 فی لكا 2، ص2. ا 42. 

ه 2 خطب غه،  لبلا ج ا نه  .93. 

وَ إنِْ یکَنُْ  الآْنَ خفََّفَ اللَّهُ عنَکْمُْ وَ علَمَِ أنََّ فیکمُْ ضعَفْاً فإَنِْ یکَنُْ منِکْمُْ ماِئۀٌَ صابرِۀٌَ یغَلْبِوُا ماِئتَیَنِْ﴿. 3

ه﴾لبِوُا ألَفْیَنِْ بإِذِنِْ اللَّهِ وَ اللَّهُ معََ الصَّابرِینَمنِکْمُْ ألَفٌْ یغَْ ال، آی ف سوره ان  .66؛ 
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مقابل  یتفصیل توضیح داده است. اجمالش این است که شما در صحنه بدر دیدید که اقلیت

کردند و ما هم انواع مختلف امداد و نصرت را ]نازل[  دشمن قوی ایستادند و استغاثه

عی حاصل شد. این آخرین مواجهه شما نیست؛ مسیر احقاق حقی کردیم و یک پیروزی قط

  است، ]ادامه دارد.[ ما پیامبر گرامی ﴾لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ ﴿که 

 را در این مسیر انداختیم. 

فرماید[ این نصرتی را که شما در جنگ بدر دیدید و ما شما ]علی ای حال خدای متعال می

ن فقهـی ایـ م، ]باید[ درسی باشد که بعد از این هم به دشمن پشت نکنید. قواعدرا پیروز کردی

شـود کـه بعـد از بـدر متوجـه ایـن آیـات تکلیفـی معـین میمسئله سـر جـای خـودش. در 

ها در احد فـرار احد است. مسلمان ،نبال بدرکند. به دهاست. دارد از آینده حکایت میمسلمان

ای؛ مواظب باش کـه گوید تو بدر را دیدهکند و میا معین میکردند. این ]آیات[ تکلیف احد ر

هـا نباید به دشمن پشت کنی. خدای متعال در آیـات بعـد تکـالیفی را متوجـه مسـلماندیگر 

ی خواهید این فتوحات ]ادامه پیدا کند و[ از یک پیروزی به پیـروزد اگر مینگوید و مینکنمی

ایـت ین تکالیف را رعایت کنیـد. ]لـذا[ وقتـی رعدیگر حرکت کنید و شکست نخورید، باید ا

 خورند. های مختلف شکست میکنند، در صحنهنمی

 (19تا17 آیات) بدر جنگ پایان در کفار و مؤمنین به خداوند انذارهای و هاـ بشارت4

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴿فرماید: بندی از جنگ بدر دارد و میعد خدای متعال یک جمعب

رَمَیتَْ وَ لكِّنَّ اهََّ  قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ وَ لكِّنَّ اهََّ 

1.﴾رَمى کار خداوند  ،﴾فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴿ها را نکشتید؛ در صحنه بدر شما کشته 

دهد که[ با دشمن فرماید ما شما را نصرت کردیم و ]دستور میبود. به دنبال اینکه می

ظب باشید که به دشمن پشت نکنید، صحنه بدر را برخورد قاطع کنید و بعد از این هم موا

؛ شما که دشمن ﴾فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اهََّ قَتَلَهُمْ ﴿کند. جمع بندی می

 را نکشتید، ما کشتیم. 

                                                                                                                                        
وَ لیِبُلْیَِ المْؤُمْنِینَ منِهُْ بلَاءً حسَنَاً  فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتَلَهَمُْ وَ ما رمَیَتَْ إذِْ رمَیَتَْ وَ لکنَِّ اللَّهَ رمَى﴿. 1

ه﴾سمَیعٌ علَیمٌ إنَِّ اللَّهَ ، آی فال سوره ان  .17؛ 
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 (17، دست قدرت الهی برای نزول نصرت )آیه ـ نبی اکرم

 نَّ اهََّ وَ لكِّ  وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ ﴿ ،کندخطاب می  پیامبرعد به ب

ریزه برداشتند و یک مشت سنگ  امیرالمؤمنین. شأن نزول این ]آیه[ این است که ﴾رَمى

ام شد. دادند و حضرت اینها را به سمت دشمن پرتاب کردند و کار جنگ تم  پیامبربه 

نه گوینادانم؛ ]در هر صورت[ کار جنگ حال ]اینکه[ چه اتفاقی در باطن افتاده را من نمی

ها را به سمت دشمن ریزهفرماید[ آن موقعی که شما این سنگجمع شد. ]خدای متعال می

 ا انجامما این کار رش؛ آنجایی که ﴾وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ ﴿کردید، پرتاب می

داد. این داشت با دست شما این کار را انجام می ود کهبدادید، شما نبودید، ]بلکه[ خدا می

وَ ما ﴿ا بود؛ این کار، کار خدایی بود که به دست شما انجام شد؛ دست، دست خد

 . ﴾رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ وَ لكِّنَّ اهََّ رَمى

است که خدای متعال در موارد مختلف بیان کـرد   اکرم نبیاین شأن خاص وجود مقدس 

ونَ إِّنَّ الَّذينَ يُبايِّهُونَكَ إِّنَّما يُبیايِّهُ ﴿فرماید: است. جای دیگر می

1؛﴾اهََّ يَدُ اهَِّّ فَوْقَ أَيْديهِّمْ  کنند. کنند، با خدا بیعت میآنهایی که با تو بیعت می 

، این دست، دسـت ﴾يَدُ اهَِّّ فَوْقَ أَيْديهِّمْ ﴿دست شما بالای دست آنهاست، ولی 

؛ شما ایـن کـار را ﴾وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ ﴿یر است؛ خداست. اینجا هم همین تعب

 اقع خدا بود که انجام داد و شما دست خدا بودید. جام دادید، ولی در وان

یک ارتباط  ،نیست  اکرم نبیمعنای این ]آیه[ روشن است که حلول خدا در وجود مقدس 

خاص بین این وجود مقدس با خداست که دست او دست خداست و امر او امر خداست. در 

کند که این از شما اهل بیت نقل شده که در می السؤ  آن روایت نورانی اباصلت از امام رضا

يَزُورُونَ »بیننـد؛ روز قیامت مؤمنون در منازل بهشتی که قرار دارند، خدای خودشان را می

                                                                                                                                        
نفَسْهِِ وَ منَْ  إنَِّ الَّذینَ یبُایعِوُنکََ إنَِّما یبُایعِوُنَ اللَّهَ یدَُ اللَّهِ فوَقَْ أیَدْیهمِْ فمَنَْ نکَثََ فإَنَِّما ینَکْثُُ علَى﴿. 1

سوره﴾بمِا عاهدََ علَیَهُْ اللَّهَ فسَیَؤُتْیهِ أجَرْاً عظَیماً أوَفْى ه ؛  د، آی  .10فت
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1؛«رَبَّهُم رق مسـلمین کنند؛ مگر خـدا دیـدنی اسـت؟ بعضـی از فِـبه پروردگارشان نظر می 

 بینند. زند و مردم خدا را میخدا در روز قیامت پرده را کنار می ،گویند بلهمی

انـد. حضرت فرمودند این حدیث از ماست و درست هم هست، ولی ]آن را[ اشتباه فهمیده

هـای بهشـتی یکـی از نعمت ؛پروردگار این است زیارتمقصود از  ،«يَزُورُونَ رَبَّهُم»

برایشـان   ماکـرای از بهشت که باشند، ]این است که[ مقامات نبـی برای مؤمنین در هر درجه

کننـد. وجـه الله کند و حضرت را در آن مقام حقیقی که وجه الله هستند، مشاهده میتجلی می

 کند. اتمّ وجود مقدس رسول الله هستند. این وجه در بهشت برای مؤمنین تجلی می

در دنیا به جایی برسد که وجـود مقـدس  یشود؛ ممکن است مؤمنالبته در دنیا هم واقع می

هـا کنـار گونه اسـت و پردهرا در سیمای وجه اللهی ایشان ببیند. عصر ظهور همین  نبی اکرم

 ،کند. این اصل مواجهه و ملاقات با خداسـترود و امام در قامت وجه اللهی ظهور پیدا میمی

بیننـد، همـه عـالم را در پرتـو کنند و امامشان را میاصل لقاء الله است. مؤمنین وقتی توجه می

فَأَيْنَمیا تُوَلُّیوا فَیثمََّ ﴿کنند. این همان ینند و به وجه الله نظر میبین مامامشا

2﴾وَجْهُ اهَِّّ  افتد، ولی مقامات آخرت چیز دیگری است. است. هرچند در دنیا هم اتفاق می 

در دنیا با خدای متعال دارد که این مواجهه مؤمن با خدای متعال در دنیا هـم از  یمؤمن ملاقات

 است. طریق معصوم

است. اباصلت پرسید آیا این روایت از   روایت دیگری ]هم هست که[ دوباره از امام رضا

 وَجْیهِّ  ثَوَابَ لِ إِّلَیهَ إِّلَِّ اهَُّ النَّظیَرُ إِّلَیى»شما اهل بیت است که 

3؟«اهَِّّ  اگر کسی موحد شد، مزد رسیدن به حقیقت توحید نظر به وجه الله است. اگر موحـد  

بینی. حضرت فرمودند درست است، ولـی اشـتباه ر تو با خداست و خدا را میکا ر وشدی س

ای ]روی آن صورت[ انداخته و آن معنا نشود. اگر کسی خیال کند که خدا صورت دارد و پرده

بینند، کافر است. وجه الله حجج زند و ]آنها[ صورت خدا را میپرده را برای موحدین کنار می

                                                                                                                                        
، ص1 للصدوق( حيد ) لتو 1. ا 1 7. 

ه﴾وَ للَِّهِ المْشَرْقُِ وَ المْغَرْبُِ فأَیَنْمَا توُلَُّوا فثَمََّ وجَهُْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ واسعٌِ علَیمٌ﴿. 2 ، آی قره سوره ب  .115؛ 

، ص3 للصدوق( حيد ) لتو 1. ا 1 7. 
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و در سیمای اوصـیاء و   پیامبرشود، در سیمای قوم و انسانی که موحد میو انبیاء هستند. هر 

 بینند. ائمه خود خدای متعال را می

تواند جنبه وجه اللهـی شود، مییعنی امام و انبیاء وجه الله هستند؛ منتها کسی که موحد می

در آخرت  ، ]ولی[ستم ها هانبیاء را ببیند و به وجه الله نظر کند. ]این نظر به وجه الله[ در دنی

ی را بینند و در قیامت منزلت دیگرچیز دیگری است. موحدین در دنیا منزلتی از وجه الله را می

اند و هرکس متناسب با درجـه بینند. این سیر ادامه دارد؛ مؤمنین در درجات بهشت متفاوتمی

ایـن رؤیـت  ،خداسـتکند. این زیارت و ملاقات با را مشاهده می  اکرم نبیایمانش حقیقت 

ظرَُ فَیالنَّ »خداست. وجود مقدس علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء فرمود: 

 «تِّهِّمْ رَجَیاإِّلَى أَنْبِّیاَءِّ اهَِّّ تَهَالَى وَ رُسلُِّهِّ وَ حُجَجِّهِّ فِّي دَ 

را[   رامبپیمقصود ]از نظر به وجه الله[ این است. ]ممکن است کسی بگوید[ در دنیا که ]همه 

ی ]مقصـود اسـت[ کـه وجـود یتـؤیت نیست. آن رؤدید. مقصود این رکافر هم می ،دیدندمی

 را در مقام وجه اللهی ببینی.   اکرم نبیمقدس 

ت. لـذا موقفی دارند که ملاقات ایشان ملاقات بـا خداسـ  بنابراین وجود مقدس نبی اکرم

وَ میا ﴿به انجام رسید، ولی   ماکر نبی بندی بدر این است که کار با دستاینجا هم جمع

 .﴾رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ وَ لكِّنَّ اهََّ رَمى

 (17ـ توجه به امدادهای ویژه الهی در جنگ بدر )آیه

؛ شما ﴾فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اهََّ قَتَلَهُمْ ﴿فرماید: مؤمنین هم میه ب

آوردیم. خدای متعال گاهی این را در دشمن را از پای در نیاروردید، ]بلکه[ ما از پا در 

کند، منتها در بدر امداد و نصرت خاص بوده و خدای متعال از ن میهای دیگر هم بیاصحنه

گونه است. خدای متعال به کند و الا در موارد دیگر هم همینآن نصرت صحبت می

1؛﴾أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ ﴿فرماید: کشاورز می زنید و میشما زمین را شخم  

                                                                                                                                        
ه1 عه، آی سوره واق  .63. 
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1؟﴾أَمْ نَحْنُ الزَّارِّعُونَ ﴿ ؟!رویانیدپاشید، ]آیا[ شما مییگندمی م ما زارع هستیم  

 اینکه زرع و رویاندن نیست.  ،شیدپازنید و بذر مییا شما؟ شما شخم می

دستگاه الهی است  ،نکشتید گونه است؛ شمادر همه موارد هست و در صحنه بدر هم همین

صاصـی وجـود دارد ر ]وجه[ اختوظایف خود را انجام دادید. ولی در بد کند و شماکه کار می

گونـه اسـت. کند و الا همه عالم همینکه خدای متعال دارد آن جنبه اختصاصی را حکایت می

ه اتفاق افتاده و خدای متعال به شکل خاصی دشمن را سـرکوب کـرد ی]در بدر[ نصرت خاص

 وَ لكِّینَّ فَلَمْ تَقْتُلُیوهُمْ ﴿دهد؛ یح می]است. این آیه[ دارد این ]مطلب[ را توض

، مـع شـدما هم که کار با دسـت او ج  پیامبرکاره بودید. ]حتی[ شما هیچ ،﴾اهََّ قَتَلَهُمْ 

 . ﴾وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ وَ لكِّنَّ اهََّ رَمى﴿

 (17ـ ابتلائات جنگ، میدان رشد و خلوص مؤمنین )آیه

 ؛ نصرت﴾لَءً حَسنَاً بلِّْيَ الْمُؤْمِّنینَ مِّنْهُ بَ لِّیُ وَ ﴿فرماید:[ سپس می]

این بلای  رسند.غلبه و از پا در آوردن دشمن برای این بود که مؤمنین به بلای حسن ب ،الهی

هاست، غنایم است، امکانات است، شکوفا شدن استعدادها در حسن فتوحات و پیروزی

 ا کردند. خود صحنه بدر و رشد مؤمنین و اخلاصی است که پید

آید و هم در خود صـحنه بنابراین در ]این[ صحنه هم نصرت خدا و هم امکانات بعدی می

کنند. خدای متعال مؤمن را به میدان درگیـری کند، مؤمنین رشد میکه خدای متعال نصرت می

امتحانـات او را  آید و اینانات سختی پیش میکند؛ ]سپس[ امتحبرد و او را هم نصرت میمی

ه پیروزی آمد، قـدرت و کولی بلای حسن است. بعد از این هم  دهد. ]این[ بلاست،میرشد 

 آید. امکانات و ثروت هم می

فرماید[ کند و میبندی می]بنابراین[ خدای متعال بعد از جنگ بدر جمع

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اهََّ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ رَمَییْتَ ﴿

. بعد ﴾وَ لِّیبُلِّْيَ الْمُؤْمِّنینَ مِّنْهُ بَلَءً حَسنَاً   اهََّ رَمىوَ لكِّنَّ 

ذلِّكیُمْ وَ أَنَّ اهََّ ﴿فرماید[ زند و میهم چند جمله با دشمن حرف می

                                                                                                                                        
ه﴾مْ نحَنُْ الزَّارعِوُنَ أَ أنَتْمُْ تزَرْعَوُنهَُ أَ ﴿. 1 عه، آی سوره واق 6؛  4. 
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؛﴾مُوهِّنُ كَیدِّْ الْكافِّرينَ 
1

کردیـد، کزـیدید و کیـد میشـما نقزـه می 

ا را بـر بـاد های شـمسـ  کـرد و نقزـه]ولی[ خدای متعـال کیـد شـما را س

 مواجهه با مؤمنین اس  و این مواجهه با کفار. داد. آن 

 (19و18ـ تفسیر وارونه دشمن از فتح و تهدید الهی نسبت به آنان )آیات 

2؛﴾إِّنْ تَستَْفْتِّحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴿کند: عد به کفار خطاب میب اگر  

فرماید اگر دنبال فتح بودید، فتح کفار می دنبال فتح بودید، فتح آمد. این یعنی چه که خدا به

ها متعددی برای ]این آیه[ شده است. شاید یک معنا این باشد که در بعضی نقلآمد؟ معانی 

ابوجهل که جزو بزرگان قریش بود، به خدای متعال رو کرد و عرضه  در روز بدر ،دارد

وز کن و اگر آنها بر حق اگر ما بر حق هستیم، ما را پیر، دین ما دین قدیمی است ،داشت

ای، دین ]آنها را پیروز کن.[ احساس ما این است که این دین قدیمی که تو فرستاده هستند،

ا ماست، ما را پیروز کن و اگر هم حق با آنهاست، آنها را حق است. بنابراین اگر حق ب

 پیروز کن. 

ای ستند پیروزی را به معنخواکردند و میتلقی او این بود که خودشان پیروزند و مغالطه می

وز بشود و خـدا هـم پیر ،خدا گفتیم آن که حق استگفتند ما به پیروزی حق جلوه بدهد. می

کردنـد. لذا مغالطه می ،شوندما حقیم. تلقی قریش این بود که پیروز میپس حق را پیروز کرد؛ 

حق  جهل واقعاً دنبالگفت ای خدا حق را در میدان پیروز کن. ابودستش را بالا برده بود و می

 هیونیسـتی[]سران آمریکا و رژیم صاین کید و مکر است. الان این  !با خدا کاری داشت؟ !بود؟

دهنـد. ایـن زنند و خودشان را حق جلوه میها میهمین حرف هایشان ازلای حرفگاهی لابه

و  رده بودکلند یک مغالطه بزرگ است. تلقی او این بود که ما پیروزیم؛ ]لذا[ دست به آسمان ب

 گفت خدایا آنکه حق است را پیروز کن. احساس ما این است که ما بر حق هستیم. می

                                                                                                                                        
ه1 ، آي ال ف سوره ان  .18. 

یَ عنَکْمُْ فئِتَکُمُْ إنِْ تسَتْفَتْحِوُا فقَدَْ جاءکَمُُ الفْتَحُْ وَ إنِْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ إنِْ تعَوُدوُا نعَدُْ وَ لنَْ تغُنِْ﴿. 2

ه﴾هَ معََ المْؤُمْنِینَشیَئْاً وَ لوَْ کثَرُتَْ وَ أنََّ اللَّ ، آي ال ف سوره ان  .19؛ 
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گوید اگر دنبال فتح بودید، دیدیـد کـه چـه کسـی پیـروز شـد. اگـر ]لذا[ خدای متعال می

خواستید فتح حق را ببینید، واقعاً معلوم شد که حق با چه کسی است. حالا کـه بـه مطلـب می

إِّنْ تَسیْیتَفْتِّحُوا فَقَییدْ جییاءَكُمُ ﴿فهمیدیــد کــه حــق کجاســت؛  رســیدید و

یا دسـت  ﴾واوَ إِّنْ تَنْتَهُ ﴿. حالا شما ]باید[ یکی از این دو کار را بکنید. ﴾الْفَتْحُ 

فَهُوَ خَییْرٌ ﴿کشید کـه ی با جبهه حق پا پس میشوید و از درگیردارید و منتهی میبرمی

وقتـی[ وزی حـق را دیدیـد، ]در همین است که وقتـی پیـر ، به نفعتان است. نفع شما﴾لَكمُْ 

ی نکنید دست من را دیدید و آیات برای شما نازل و روشن شد، دیگر بر باطل خودتان پافشار

 و از مقابله با حق دست بردارید و کنار بروید. 

 زبرگردید، بارگیری[ د]به میدان ولی اگر  ،﴾وَ إِّنْ تَهُودُوا نَهُدْ ﴿فرماید: بعد می

ید و و برگرد . توهم شما را برندارد و بروید دوباره امکانات خودتان را جمع کنیدهم ما هستیم

 فَلَمْ تَقْتُلُیوهُمْ ﴿ ،دست من را که دیدیـدنیم. کَها را میبگویید این بار ریشه مسلمان

لاً شما دم. قبما ایستا؛ دیدید که من به میدان آمدم و در مقابل ش﴾وَ لكِّنَّ اهََّ قَتَلَهُمْ 

 ،د، ]ولی[ دیدید که با من مواجـه هسـتیدها و مؤمنین تنها هستنکردید که مسلماناحساس می

 كیُمْ وَ وَ إِّنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَییْرٌ لَ ﴿من با مؤمنین هستم. حالا که دیدید، 

ار گونـه نیسـت کـه ایـن بـ؛ ]اگر[ برگردید، باز هم ما هستیم. این﴾إِّنْ تَهُودُوا نَهُدْ 

 آورید. ردید و مؤمنین را تنها گیر میگبرمی

ای راه بروند که شایسته این فتح باشند. گاهی ما گونهفقط نکته این است که مؤمنین باید به

فرمایـد از دشـمن کنیم که شایسته امداد خدا نیستیم. اینکه خدای متعال میای عمل میگونهبه

واعـد قعـدی دارد. ]اگـر[ از ی مـن قوالـی همراهـ، ومن با شما هستم ،از من بترسید ،نترسید

 گـذارم و آنجـاهمراهی من کنار کشیدید، من دیگر کنارتان نیستم و شما را با دشمن تنهـا می

 خورید. شکست می

گفتیـد گوید اگر دنبال فتح بودید و میکند و می]بنابراین[ خدای متعال دشمن را تهدید می

کیست،[ دیدید که حق پیروز شد و دیدید که بـا خواستید ببینید ]که حق حق پیروز شود و می

را از  شدید، ]ولی[ من شمارو هستید، نه با مؤمنین. اگر شما بودید و مؤمنین پیروز میمن روبه
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فَلَیمْ تَقْتُلُیوهُمْ وَ لكِّینَّ اهََّ ﴿کنـد: پا در آوردم. به مؤمنین هم خطـاب می

و  م. حالا که فهمیدیـد، اگـر دسـت برداریـد؛ من با دست پیامبرم کار را تمام کرد﴾قَتَلَهُمْ 

وَ إِّنْ تَهُیودُوا ﴿منتهی بشوید، به نفع شماست. اگر هم دست برنداشتید، بدانید کـه 

خدا همان خدا و شما هم  ،گردیم. اشکال ندارد؛ همان صحنه استما هم دوباره برمی ،﴾نَهُدْ 

 همان لشکر.

ئاً وَ لَیوْ ئَیتُكمُْ شیَیْ وَ لَنْ تُغْنِّيَ عَینْكمُْ فِّ ﴿فرمایـد[ ]سپس می

ای ندارد. وقتی فایده ،؛ بروید یک فئه فراوان و لشکر بیشتر و امکانات بیشتر بیاورید﴾رَتْ كَثُ 

م، داستان همین است. وقتی یک طرف خداست و یک طرف دشمن فـرق من مقابل شما هست

عـد ببـودیم و دفعـه کند که هزار نفر در بدر باشند یا ده هزار نفر جمع کنند و بگویند کم نمی

ین آوریم. اگر پای من وسط نبود که شما باید در همه بیشتری میجمعیت بیشتری و عدِه و عدُّ

؛ ]اگر[ برگردیـد، مـا ﴾هُدْ وَ إِّنْ تَهُودُوا نَ ﴿شدید؛ اگر من هستم، صحنه پیروز می

یم چـه کسـی آورم تا ببینـگردیم. بروید و امکانات بیشتر بیاورید؛ من هم امکانات میهم برمی

 شود. پیروز می

 گوید شما امکانات خود را بیاورید]این آیات[ شبیه آیات آخر سوره مبارکه علق است. می

  اهََّ مَیعَ وَ أَنَّ ﴿گـردیم. اگـر برگردیـد، مـا هـم برمی ؛رمآوو من هم امکاناتم را مـی

رست ؤمنین دگر ما د.ی؛ خدا با مؤمنین است. ]البته[ به شرط اینکه مؤمن باش﴾الْمُؤْمِّنینَ 

 راه بروند، اگر ده بار دیگر هم صحنه تکرار بشود، ما هستیم. 

ا را شد. ]اما[ اینها خطاب خدحد هم باید مثل بدر میرفتند، اُلذا اگر مؤمنین درست راه می

حـد را آییم و اُتـر مـینفهمیدند و رفتند امکانات بیشتری آورند و گفتند حالا بـا لشـکر بزرگ

بـا  ار با تجهیز بیشتر وبدر خورده بودند را ]جبران کردند.[ این بای که در و ضربهشکل دادند 

از هم بفرماید اگر برگردید، کند و میامکانات بیشتر آمدند. خدای متعال ]اینجا[ دارد تهدید می

نـد. اگـر با من ]طرف هستید.[ فقط مؤمنین تکالیفی دارند کـه بایـد آن تکـالیف را انجـام بده

کند، ولـی[ اگـر درسـت انجـام ندادنـد، نجام بدهند، ]خدای متعال آنها را حمایت میدرست ا

 آید. کشد و پشت سر هم شکست میخدای متعال خودش را کنار می
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طِّیلَ لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبْ ﴿مسـیر  ،پس مسیری که حضرت ]در آن[ قدم گذاشتند

سـت. ایک مسیر پر فراز و نشیب و مسیر فتح و پیروزی حق است. ]این مسیر[  ﴾الْباطِّلَ 

گونـه اسـت. شـما های[ بعـدی هـم همینمسیر در بدر آشکار شـد. ]صـحنهیک صحنه این 

فَلَیمْ ﴿فرمایـد: است. خدای متعال می کأنه این یک بیانیه ها ببینید که شما نکشتید.مسلمان

 وَ لكِّنَّ مَیتَْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اهََّ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیتَْ إِّذْ رَ 

اجرا،[ برای م؛ ]این ﴾وَ لِّیبُلِّْيَ الْمُؤْمِّنینَ مِّنْهُ بَلَءً حَسنَاً  اهََّ رَمى

طـرف هـم بـه دشـمن شما خیلی خوب شد و رشد کردید و امکاناتی به دست شما آمـد. این

وا  إِّنْ تَنْتَهُیإِّنْ تَستَْفْتِّحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَ ﴿فرماید: می

 نكْمُْ یرٌْ لَكمُْ وَ إِّنْ تَهُودُوا نَهُیدْ وَ لَینْ تُغْنِّیيَ عَیفَهُوَ خَ 

. این بیـان ﴾ینَ مِّنشیَئْاً وَ لَوْ كَثرَُتْ وَ أَنَّ اهََّ مَعَ الْمُؤْ فِّئَتُكمُْ 

 خداست. 

کنند. بعد از ایـن ]آيـات[ چنـد سپس تکالیفی را برای مؤمنین معین می

مَنُیوا أَطیهُیوا الَّذينَ آ يا أَيُّهَا﴿اسـ .  «یا ایها الذین آمنـوا»

؛﴾اهََّ وَ رَسوُلَهُ 
1

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسیْتَجیبوُا هَِِّّّ وَ ﴿ 

؛﴾لِّلرَّسوُلِّ 
2

يا أَيُّهَیا الَّیذينَ آمَنُیوا لِ تَلُونُیوا اهََّ وَ ﴿ 

.﴾الرَّسوُلَ 
3

بـزرو حرکـ   یرا بـه سـم  فتحـ  ریـامبر]خدای متعال[ این  

]و این مسیر،[ تا ظهور ادامه دارد. ]در این مسیر[  ﴾الْحَ   لِّیحُِّ َّ ﴿داد تا 

راه بروید، باید به   ریامبرخواهید با این شما هم تکالیفی دارید. ]اگر[ می

کنـد. لـذا ین تکالیف عمل کنید. مسیر فتد بـا ایـن تکـالیف ادامـه ریـدا میا

                                                                                                                                        
ه﴾یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ وَ لا توَلََّواْ عنَهُْ وَ أنَتْمُْ تسَمْعَوُنَ﴿. 1 ، آي ال ف سوره ان 2؛  0. 

مْ لمِا یحُیْیکمُْ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا استْجَیبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکُ﴿. 2

ه﴾قلَبْهِِ وَ أنََّهُ إلِیَهِْ تحُشْرَوُنَ ، آی ال ف سوره ان 2؛  4. 

، ؛ ﴾یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ تخَوُنوُا أمَاناتکِمُْ وَ أنَتْمُْ تعَلْمَوُنَ ﴿. 3 ال ف سوره ان

ه  .27آی
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تــاد و ها از ایــن تکــالیف رفــع یــد کردنــد، ایــن اتفاقــات اف]وقتــی[ مســلمان

 عاشورا رخ داد.



 

 

  

 

 

 

 پنجم گفتار 

 

 (1تکالیف مؤمنین در مسیر فتح)

 (25تا20ات آی)





 

 

 

 

 

 

 برای احقاق حق و ابطال باطل  ـ مأموریت تدریجی پیامبر

  پیامبرفرماید ما به این کردیم. خدای متعال میکاتی را در ذیل سوره انفال تقدیم مین

لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ ﴿حق کند؛  مأموریت دادیم که در عالم احقاق

1.﴾الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ  مجرمین عالم موافق نیستند، ولی ما این  

از جنگ بدر  آن افتد که شروعمی یاتفاق بزرگ  پیامبردهیم. به دست این کار را انجام می

2؛﴾  ِّ كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْكَ بِّالْحَ ﴿است.  را   پیامبرخدای متعال  

در عالم است که با  یاین حرکت به سمت بدر مقدمه کار بزرگ ؛به سمت بدر بیرون آورد

شود و باطل هم رگ[ این است که حق محقق میشود. آن ]کار بزانجام می  پیامبراین 

]است.[  شود. در روایات ما ]احقاق حق و ابطال باطل[ به عصر ظهور تأویل شدهابطال می

فرماید با اینکه شما حضرت در این صحنه امت را هم با خود وارد کردند. خدای متعال می

و آمادگی نداشتید و دلتان هم همراه نبود و دوست  أکر نظامی تهیدر بدر برای مواجهه با لش

داشتید که با جمعیت دیگری، ]یعنی[ با کاروان تجاری مواجه شوید، ما شما را وارد این 

 کردیم.  صحنه

3؛﴾إِّذْ تَستَْغیثوُنَ رَبَّكمُْ ﴿ولی شما را ]در این صحنه سخت[ رها نکردیم.  کار  

های شد. ایـن یکـی از سـنتشما به استغاثه رسید و ما هم کمک کردیم؛ استغاثه شما اجابت 

های مختلفی ]در ماجرای نصرت الهی است. وقتی استغاثه کردید، ما هم نصرت کردیم. نصرت

                                                                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .8. 

ه﴾کمَا أخَرْجَکََ ربَُّکَ منِْ بیَتْکَِ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ لکَارهِوُنَ﴿. 2 ، آی ال ف سوره ان  .5؛ 

، ﴾ۀِ مرُدْفِینَ إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْجَابَ لکَمُْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ المْلَائکَِ ﴿. 3 ال ف سوره ان ؛ 

ه  .9آی
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نصـرت  ،ازل شد؛[ با ملائکه نصرت ]کردیم،[ با امکاناتی که از عالم بالا نازل شـدجنگ بدر ن

]کردیم،[ ثبات قدم به شما دادیم و قلبتان را مستحکم کردیم، طهارت نفس بـه شـما دادیـم و 

های شیطان را از شما دور کردیم، لشکر رعب را بر قلوب دشمن مسلط کردیم و کـار آلودگی

 . را به نتیجه رساندیم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اهََّ قَتَلَهُمْ وَ ما ﴿بندی هم این است: جمع

1؛﴾رَمَیتَْ إِّذْ رَمَیتَْ وَ لكِّنَّ اهََّ رَمى کـار خـدا بـوده و بـه  پیروزی در بـدر 

خواستید پیـروزی شود که اگر میدست خدا محقق شده ]است.[ به دشمن هم هشدار داده می

د؛ حالا اگر دست بردارید، به نفعتان است و ]اگر[ دست برندارید، ما هم هستیم. را ببینید، دیدی

وَ ﴿یم؛ ببینیم دوباره پیروز صحنه چـه کسـی اسـت؛ ]اگر[ یک بار دیگر هم بیایید، ما هم هست

2.﴾إِّنْ تَهُودُوا نَهُدْ  کشـیم؛ ]اگـر[ شـما پـس میپا  خیال نکنید ]اگر[ شما بیایید، ما 

 کند. دیدی است که خدای متعال میآییم و با ما مواجه هستید. این تهاره میبیایید، ما هم دوب

ن به د. از ایکندر ادامه هم ]خدای متعال[ از مؤمنین توقعی دارد و تکلیفی برایشان مقرر می

ه بـبعد وقتی در صحنه جنگ با دشمن مواجهه دارید، باید استقامت کنید. حـق پشـت کـردن 

هیـد ای باشـید و بخواتی کردن، ندارید؛ مگر اینکه دنبال عدِه و عُـدهمیدان و فرار کردن و سس

ن د و الا حـق پشـت کـردن بـه دشـمموضع و موقعیت خود را تغییر بدهید و دوباره برگردیـ

 . است ها معین کردهندارید. این تکلیفی ]است[ که خدای متعال برای مسلمان

مت ظهور و احقاق حـق حرکت به سآن مسیر  ؛شودجنگ بدر[ یک مسیر مهم آغاز می با]

حال این مسیر که مسیر احقاق حق است، فراز و فرودهایی دارد.  کلی و ابطال باطل کلی است.

                                                                                                                                        
وَ لیِبُلْیَِ المْؤُمْنِینَ منِهُْ بلَاءً حسَنَاً  فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتَلَهَمُْ وَ ما رمَیَتَْ إذِْ رمَیَتَْ وَ لکنَِّ اللَّهَ رمَى﴿. 1

ه﴾إنَِّ اللَّهَ سمَیعٌ علَیمٌ ، آی فال سوره ان  .17؛ 

فئِتَکُمُْ  فتْحِوُا فقَدَْ جاءکَمُُ الفْتَحُْ وَ إنِْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ إنِْ تعَوُدوُا نعَدُْ وَ لنَْ تغُنْیَِ عنَکْمُْإنِْ تسَتَْ ﴿. 2

ه﴾شیَئْاً وَ لوَْ کثَرُتَْ وَ أنََّ اللَّهَ معََ المْؤُمْنِینَ ، آی ال ف سوره ان  .19؛ 
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فهمیم کـه چـه فـراز و شـت سـر خـود نگـاه کنـیم، مـیسال گذشته و اگر ما به پ 1400الان 

 دانستند. ها نمیفرودهایی دارد. آن زمان مسلمان

 (23تا20از استماع فرمان ایشان )آیات  طاعت از خدا و رسول بعدـ تکلیف اول مؤمنین: ا1

گوید باید این کند و میها معین میعلی ای حال[ خدای متعال تکالیفی را برای مسلمان]

رسد و امکاناتی به دست ها میحدود را رعایت کنید. درست است که بعد از این پیروزی

نید. ا به شما برسد، باید قواعدی را رعایت کخواهید نصرت مآید، ]ولی[ اگر میشما می

 ]لذا[ چند دستور ]در این آیات[ است. 

يا أَيُّهَیا الَّیذينَ آمَنُیوا أَطیهُیوا اهََّ وَ ﴿فرماید: ]اول[ می

؛﴾رَسوُلَهُ وَ لِ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْیتُمْ تَسیْمَهُونَ 
1 ای مـؤمنین و ای  

باید از خـدا و رسـول اطاعـت کنیـد و روی خـود را از  نای بعد از ،ایدکسانی که ایمان آورده

، در حالی ﴾وَ أَنْتُمْ تَسمَْهُونَ ﴿ ،گردانید و از فرمان حضرت اعراض نکنیدبرن  پیامبر

وَ لِ ﴿فرمایـد: ، نکتـه مهمـی اسـت. می﴾وَ أَنْتُمْ تَسیْمَهُونَ ﴿شنوید. ایـن که می

2؛﴾يَسیْمَهُونَ  تَكوُنُوا كَالَّذينَ قالُوا سمَِّهْنا وَ هُیمْ لِ مثـل  

شـنوند و شـنوند؛ اصـلاً نمیرا نمی  پیـامبرشنویم، ولی حرف گویند میآنهایی نباشید که می

 . ﴾وَ هُمْ لِ يَسمَْهُونَ ﴿سمع ندارند؛ 

3،﴾إِّنَّ شرََّ الدَّوَاب ِّ عِّنْدَ اهَِّّ ﴿ البُّیمُّ ﴿ها در محضر خدا، بدترین جنبنده 

، آنهایی هستند که زبان ندارند که حق را بگوینـد و ﴾ونَ الْبكُمُْ الَّذينَ لِ يَهْقِّلُ 

دن حق را هم ندارند و تعقلشان هم در سطح ایـن حقـایق نیسـت؛ زبانشـان زبـان گوش شنی

شنوند و تعقل و محاسبه آنهـا هـم های دنیایی را میوگو در باب دنیاست و ]فقط[ حرفگفت

نسبت به کلام خدا هم ناشنوا هستند و هم  ها اینهایی هستند کهدر حد دنیاست. بدترین جنبنده

                                                                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .2 0. 

2 ، ال ف سوره ان ه.  2آی 1. 

ه﴾إنَِّ شرََّ الدَّواَبِّ عنِدَْ اللَّهِ الصُّمُّ البْکُمُْ الَّذینَ لا یعَقْلِوُنَ﴿. 3 ، آی ال ف سوره ان  .22؛ 
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کنید، در حد دنیاست و محاسبات و وگو ندارند؛ هرچه گفتگوهای اینها را گوش میزبان گفت

شنوند و نـه حـرف کنند، نه مینه فکر می  پیامبرتعقلشان هم در حد دنیاست. ]اینها[ در تراز 

 هستند.  ﴾شرََّ الدَّوَاب ِّ ﴿زنند؛ می

ا گرفته شـده و نـه مثل آنها نباشید. سمع و زبان آنها از آنهمؤمنین شما  ،اندگونهاین ایعده

توانند حرف حق را بگویند و منتقل کنند؛ شما مثل آنها نباشـید. شنوند و نه میکلمه حق را می

1؛﴾وَ لَوْ عَلِّمَ اهَُّ فیهِّمْ خَیرْاً لِسَمَْهَهُمْ ﴿ اگر خدای متعال خیری در اینها  

ولـی  ؛رسـاندآیند، به سمعشـان میبه راه می ،اگر حرف حق را به گوششان برسانی که دیدمی

؛ اگر کلمه حق به سمعشان هـم ﴾وَ لَوْ أَسمَْهَهُمْ لَتَوَلَّوْا﴿گونه نیستند؛ اینها این

؛ کلمات پیامبر و ﴾وَ هُمْ مُهْرِّضُونَ ﴿کنند. اینها اهل پذیرش حق نیستند. برسد، پشت می

ت سـر ند و رو به یک کـار دیگـر دارنـد، پشـکندر حالی که از حق اعراض میسخن خدا را 

 اندازند.می

 ﴾لیدَّوَاب ِّ اشیَرَّ ﴿هستند که  ایفرماید عدهکأنه خدای متعال در این دستور اول می

زنند، وگو در باب حق؛ هرچه حرف میهستند. اینها نه گوش شنیدن حق دارند و نه زبان گفت

تواننـد راجـع بـه ایـن هـا را ندارنـد و نمیت؛ اصـلاً زبـان ایـن حرفدر یک عالم دیگر اسـ

هـای دیگـری را تواننـد بشـنوند و حرفموضوعات حرف بزننـد. ]اینهـا[ کلمـه حـق را نمی

ه شنوند. علاوه بر این اصلاً محاسبه و تعقل در این سطح ندارند. اینها جمعیتـی هسـتند کـمی

حـرف اند؛ چون اگر به گوششان هم برسانی، ]رسخدای متعال حرف حق را به گوششان نمی

گونه نیستید؛ شما هنوز سـمع داریـد و فرماید شما هنوز اینشود. میحق[ و امکانات تلف می

 نید. شنوید؛ حالا که سمع دارید، اطاعت کمی

 السَّمْعُ »فرمایـد[ س  که میاحدیثی در کافی شریف در کتاب الحجه 

هِّْ یرِّْ السَّامِّعُ الْمُطِّیعُ لِ حُجََّ  عَ وَ الطَّاعَُ  أَبْوَابُ الْلَ  لَی

                                                                                                                                        
ه﴾وَ لوَْ علَمَِ اللَّهُ فیهمِْ خیَرْاً لأَسَمْعَهَمُْ وَ لوَْ أسَمْعَهَمُْ لتَوَلََّواْ وَ همُْ معُرْضِوُنَ﴿. 1 ، آی ال ف سوره ان  .23؛ 
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1.«وَ السَّامِّعُ الْهَاصِّي لِ حُجََّ  لَهُ 
فرمود ابـواب خیـر و درهـای خیـر  

شود؛ یکی سـمع و یکـی طاعـ  با این دو چیز به روی انسان گزوده می

اس . اگـر خـدای متعـال بـه انسـان سـمع ندهـد کـه کلمـه حـق را بزـنود، 

ــه روی  ــر ب ــه انســان درهــای خی ــی وقتــی ســمع ب انســان بســته اســ . ول

شـنود، آغـاز رسـیدن بـه خیـرات اسـ . ق را میدهند و انسان کلمه حـمی

 اگر حق را شنید، باید اطاع  کند.  ؛حال باید اطاع  کند

کند، حجـت هایی که خدا احتجاج می]حال[ اگر حق را شنید و اطاعت هم کرد، در صحنه

علیه او نیست؛ حرف خدا را شنیده و به حـرف خـدا عمـل این آدم تمام است و هیچ حجتی 

کردند؛ ]او[ . خدا رسولانی داشته و مأمورانی فرستاده و منادیانی داشته که دعوت میاست کرده

رَبَّنا إِّنَّنا سمَِّهْنا مُنادِّياً يُنادي ﴿کلام آنها را شنیده و ایمـان آورده؛ 

2.﴾الِّلْيمانِّ أَنْ آمِّنُوا بِّرَب ِّكمُْ فَآمَنَّ  دیگر حجتـی علیـه ایـن شـخص  

 نفع اوست. شنیده و اطاعت کرده، تمام حجت بهنیست. کسی که حرف منادیان خدا را 

 ـ سمع و فهمیدن کلمات الهی، سرمایه انسان برای حرکت در مسیر حق

یر سان زداریم که مقدمه طاعت است. شنیدن کلمه حق مقدمه این است که ان یس ما سمعپ

از او  کم سمع اوق را اطاعت کند. اگر انسان شنید ]ولی[ رو گرداند، کمبار حق برود و ح

 ،شود؟ نهشود، یعنی گوش او در ظاهر کر میمع او از او گرفته میشود. سگرفته می

لکه ده، ]بشاین نیست که گوششان کر  ﴾البُّمُّ الْبُكمُْ ﴿معنایش این نیست. معنای 

  فهمند.یعنی[ واقعاً سخن حق را نمی

                                                                                                                                        
1 .« َ ع  ْ َن ُ ع ُول َق ِ ي ه َّ لل َبدِْ ا ع َا  ب َ ُ أ  ْ ع ِ َم َ س َال ق ى  َ ْل ع َ ُ  بدِْ الْأ عْ َّم لس َابُ  ا ْو ب َ ُ أ َة ع َّا لط وَ ا

 ُ َام م ِ ُ وَ إ َه َ ل َّة ُج ح َاصِي لاَ  ْع ُ ال ِع م َّا لس ِ وَ ا ه ْ َي َل ع  َ َّة ُج ح ُ لاَ  ع ْمطُيِ ل ُ ا ِع م َّا لس ْخيَرِْ ا ل ا

 َ َومْ ي  ُ ُه ج َا ِج ْت ح ُ وَ ا ه ُ َّت ُج ح  ْ َّ َم ت ْمسُلْمِِينَ  ل ُ ا َّه لل ُولُ ا َق َ ي َال ق  َّ ُم ث  َّ َل ج َّ وَ  َز ع  َ َّه لل َى ا ْق َل ي  

َى  َال َع اَركََ وَ ت َب ، ج «﴾یوَمَْ ندَعْوُا کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْ﴿ت فی لکا 18، ص1؛ ا 9. 

 لنَا ذنُوُبنَا وَ کفَِّرْ عنََّا سیَِّئاتنِا وَ ربََّنا إنَِّنا سمَعِنْا منُادیِاً ینُادی للِإْیمانِ أنَْ آمنِوُا برِبَِّکمُْ فآَمنََّا ربََّنا فاَغفْرِْ﴿. 2

ه﴾توَفََّنا معََ الأْبَرْارِ ، آی عمران سوره آل   .193؛ 
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های نافـذ و هایی دارند که خیلی نصیحتها و نصیحتعاشورا خطبه صبحدالشهداء در یس

شـنویم کـه چـه فهمیم و نمیعجیب و غریبی است. ]اما[ شمر به حضرت عرض کرد ما نمی

گویی. حبیب گفت اگر در عمرت یک حـرف راسـت گفتـه باشـی، همـین اسـت. واقعـاً می

]هسـتند کـه[  ایخورد. تعبیر قرآن این است کـه عـدهشنود، نه اینکه صدا به گوشش نمینمی

شنود، ]ولی[ سمع ندارد. خوانی، گوش آنها مثل چهارپاست؛ سر و صدا را میوقتی قرآن را می

های فاهمه ترین دستگاهسمع یعنی اینکه انسان حقیقت نور کلام ]را دریافت کند.[ یکی از مهم

 آید. ا از طریق سمع به دست میمن اطلاعات تریبیشفهمیم، سمع ماست. شاید ما که با آن می

کند، یـک طـول مـوج خـاص اسـت و بـالاتر و های ما دریافت میطول موجی که گوش

شنود. این سمع ظاهری است. ]ولی بحث سر سمع ظـاهری نیسـت؛ بحـث تر آن را نمیپایین

شود. سمع یمع شروع این است که[ نور کلام در فاهمه ما بیاید و کلام را بفهمیم. ]این[ از سم

فهمـد، های دنیایی را خوب مید؛ حرفنفهمهای انبیاء را نمیدر ترازی است که حرف ایعده

بـالاتر فهمد، اما همین که یک مقدار سطح حـرف محاسبات مادی و ریال و دلار را خوب می

، نـداده؛ دادمـیی که بایـد گـوش فهمد؟ به خاطر اینکه آنجایفهمد. چرا نمیآید، واقعاً نمیمی

دهـد می گیرند. اگر ما ]نسبت به[ امکاناتی که خدای متعال به مـا]لذا[ الان سمع او را از او می

 گیرد. کفران کنیم، ]آن[ امکانات را از ما می

الان پیروزی بدر را دیدید؛ ممکـن اسـت دل  ،شنویدفرماید شما الان می]خدای متعال[ می

ولی دیدید که به چه نتیجه خوبی رسید و ما چه کار بزرگـی بعضی از شما همراه نبوده باشد، 

انجام دادیـم و شـما را هـم  راکار را جلو بردیم، ولی شما وسیله بودید؛ ما کار انجام دادیم. ما 

رشد دادیم. این مسیر احقاق حق است. شما در این مسیر حرکت کنید. اگر بخواهید ]در ایـن 

را گـوش کنیـد. ایـن   پیـامبره باید حـرف ایـن ت کاس مسیر[ حرکت کنید، تکلیف اول این

دستوراتی دارد. در این مسیر که مسیر فتح و مسیر احقاق حق در عالم است، دستوراتی   پیامبر

باید این فرمـان را اطاعـت کنیـد.  ،فرمان دارد  پیامبرشود؛ این از طرف خدای متعال نازل می

ایم و هنوز سمع شما برقرار است. ا نگرفتهشرط اطاعت چیست؟ سمع است. ما سمع را از شم
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کـم سـمع شـما از شـما گرفتـه د. اگر اطاعت نکردید، کمشنوید؛ ]پس[ اطاعت کنی]هنوز[ می

 شنوید. نمی  پیامبرشود و دیگر در سطح فرمایشات می

با  ها و امکانات ما برای حرکت در عالم سمع است. ولی این سمعترین سرمایهیکی از مهم

فهمد، ولی اگـر کند. انسان واقعاً حرف انبیاء را با فطرتش میقواعد در عالم کار میی سر یک

گویند. واقعاً در این حـد و در ایـن تـراز فهمد انبیاء چه میآرام واقعاً نمیگردان شد، آرامروی

کند؛ ]این یمبر خلاف کسی که اطاعت  !فهمد یعنی چهخوانند، نمیفهمد؛ آیات را که مینمی

 کند. فهمد و تلقی میتر میخدا را بهتر و عمیق رود، آیات و کلامشخص[ هرچه جلوتر می

  پیـامبرها این است که این مسیر، مسیر احقاق حق است و این بنابراین خطاب به مسلمان

محور است و دستوراتی دارد؛ این دستورات هم دستورات خداست. سـمع شـما هـم از شـما 

گوینـد شـنوند؛ ]مثـل کسـانی کـه[ میثل آنهایی نباشید که دیگر نمیو مید گرفته نشده؛ بشنو

رسد، ]نباشید.[ اینها هـم شنوند و حرف در این تراز به گوششان نمیشنویم، ولی واقعاً نمیمی

زننـد، مینهم لال هستند و هم کر. نه اینکه زبـان ندارنـد و حـرف  ،«کمبُ»هستند، هم  «مّصُ»

زنند، حرفشان تـرازی دارد و هایی که حرف میتوانند حرف بزنند. آدم]بلکه[ در این تراز نمی

دهنـد. شنوند و نـه جـواب میوگو بشوند؛ نه میتواند وارد گفتصلاً نمیها ادر بعضی میدان

اطاعـت  ،سمع شما از شما گرفته نشـده .دهدشما را سیر می  پیامبرگونه نباشید. این شما این

 کنید. 

 نسان در اثر روگردانی از فرمان الهیدرت سمع و فهم اـ از بین رفتن ق

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیهُوا اهََّ ﴿پس[ این دستور اول است؛ ]

  پیامبر. دستور اول بعد از بدر این است. این مسیر تا ظهور ادامه دارد. این ﴾وَ رَسوُلَهُ 

يا أَيُّهَا الَّذينَ ﴿اره کند. خواهد صحنه را مدیریت و اددهد و میهایی میفرمان

آمَنُوا أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ وَ لِ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ 

هستند که  ای]لذا[ رو برنگردانید. عده ،؛ هنوز سمع شما از شما گرفته نشده﴾تَسمَْهُونَ 

کنند و اگر ض میشنوند؛ اینها کسانی هستند که اعراگرفتیم و دیگر نمی آنها ما سمع را از

شنوید، گردانند. یعنی اگر شما هم که میبرمیسخن را به آنها بگویی هم روی خود را 
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گونه شدید و گوش ندادید و سرتان را پایین انداختید و کار خودتان را کردید، مثل آنها این

 فهمید. را نمی  پیامبرهای شوید و دیگر حرفمی

یاء خـود برای ادامه فتوحات اوص  یر است. پیامبر خدامصداق کامل این ]آیه ماجرای[ غد

گوید باید با این ائمه حرکت کنید تا راه من ادامه پیدا کند. در روز غدیر کند و میرا معرفی می

فهمیـد. شنوید و دیگر در این تـراز نمیشنوید، ولی اگر روی خود را برگردانید، دیگر نمیمی

، ویـهو معا  داند که چه فرقی بـین امیرالمـؤمنینواقعاً نمی]کسی که روی خود را برگرداند،[ 

 واقعـاً !و مـأمون اسـت  و منصور و چه فرقـی بـین امـام رضـا  چه فرقی بین امام صادق

 فهمد. نمی

فرمایند اینها اصلاً معنی امامت را نسـخ در کافی هست که آنجا حضرت می یروایت عجیب

عال فرموده، این د، ولی آن امامتی که خدای متگذارنمیروی آن  «خلافت الله»کردند. یک اسم 

دهند که امامت چه چیـزی اسـت و اینهـا چـه ]بلایـی[ سـر امامـت نیست. سپس توضیح می

کنند گویی امامت خیال میفهمند. ]وقتی به آنها[ میاند و اصلاً آن امامت ]واقعی[ را نمیآورده

ر تواند در آن تراز بفهمـد. چـرا؟ بـه خـاط نمییعنی دنیاداری و قدرت و اداره سیاسی و اصلاً

آرام فرق حضرت امیـر و کرد، آرامسیر می  امیرالمؤمنیناگر با  .ی خود را برگرداندهاینکه رو

گردانـد، برمی  امیرالمـؤمنینمت در این فرمان روی خـود را از افهمید. ولی وقتی بقیه را می

ى قییل ثم  أنزلني حت یالدهر أنزلني »رسد کـه واقعاً به جایی می

 فهمند. ؛ واقعاً فرق را نمی«مهاوي  و على

های شما هسـتند و بـارخره بـا اینها قوم و خویش ،گویندمی  روز عاشورا به امام حسین

د نـفهم]اینها[ واقعاً نمی !با آنها بیعت کنید. سطح فهم اینها همین مقدار است !آیندشما کنار می

1«همِّثلَْ  يِّعُ لِ يُباَ مِّثلِّْي»که  ه کسی است فهمند که[ امام حسین چیعنی چه. ]نمی 

 د. نفهمد بیعت یعنی چه. همه چیز را در حد نازل مینفهمو یزید چه کسی. اصلاً نمی

                                                                                                                                        
لطفوف1 ى ا قتل ى  عل للهوف   .23، ص . ا
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مـان شنوند، باید اطاعت کنند و رو برنگردانند. اگر رو برگرداندند و فر]پس[ آنهایی که می

وَ لِ تَكوُنُیوا كَالَّیذينَ ﴿کـهشـوند آمد و اطاعـت نکردنـد، جـزو کسـانی می

ا توانیـد مثـل آنهـمی ،مثل آنهـا نباشـید .﴾قالُوا سمَِّهْنا وَ هُمْ لِ يَسمَْهُونَ 

گوید. ]البته[ نـه اینکـه از یمچه   فهمند که پیامبر خدااند و واقعاً نمیگونهاین اینباشید. عده

کننـد؛ ]وقتـی شود، ]ولی[ اعـراض میمی یشان احتجاجافهمیدند، ]بلکه ابتدا[ به روز اول نمی

 إِّنَّ شرََّ الیدَّوَاب ِّ عِّنْیدَ اهَِّّ ﴿شـوند فهمند. اینها مییگر نمیاعراض کردند،[ د

ل یـاء، تعقـ. ]اینهـا[ در حـد حـرف انب﴾البُّمُّ الْبكُمُْ الَّذينَ لِ يَهْقِّلُیونَ 

دارنـد،  حسـاب و کتـاب های پیچیـدهارند، حساب و کتاب دارند، دستگاهکنند؛ محاسبه دنمی

کنند، ولـی می ایفهمند.[ الان مستکبرین عالم هم واقعاً محاسبات پیچیده]ولی در این حد نمی

 ت اینها[حد محاسبه آنها اصلاً در حد محاسبه عالم آخرت و دعوت انبیاء نیست. ]حد محاسبا

 شود. صه مین حد خلاهای اینها در همیتر از حد دامن و دهان نیست؛ همه محاسبهبزرگ

ای طـهشما مثل آنها نباشید. آنها به نق ؛شودفته میفرماید سمع[ از اینها گر]خدای متعال می

دا[ خیـری خـ، ]اگر ﴾هَهُمْ وَ لَوْ عَلِّمَ اهَُّ فیهِّمْ خَیرْاً لِسَمَْ ﴿اند که رسیده

مْ وَ لَیوْ أَسیْمَهَهُ ﴿رسـاند، ولـی معشـان میسدیدیـد، کلمـه حـق را بـه در آنها می

نیسـت  گونهاین ، اگر کلام خدا را به سمعشان برسانی،﴾هُمْ مُهْرِّضُونَ  لَتَوَلَّوْا وَ 

گرداننـد و مشـغول کـار خودشـان که وقتی آن حرف را بشنوند، رو بیاورند، ]بلکـه[ رو برمی

ل اسـت هستند. این دسـتور او «حقعن المعرضون »هستند و از کلمه حق اعراض دارند. اینها 

 ه نباشید. گونکه این

 (24ـ تکلیف دوم مؤمنین: اجابت دعوت خدا و رسول برای وصول به حیات حقیقی )آیه2

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا استَْجیبُوا هَِِّّّ وَ ﴿ستور دوم این است: د

1.﴾لِّلرَّسوُلِّ إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُحْییكمُْ  خدای متعال و رسولش دعوتی  

                                                                                                                                        
هَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا استْجَیبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکمُْ لمِا یحُیْیکمُْ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّ﴿. 1

ه﴾قلَبْهِِ وَ أنََّهُ إلِیَهِْ تحُشْرَوُنَ ، آی ال ف سوره ان 2؛  4. 
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کند؟ ن دارد و یک دعوت. شما را به چه چیزی دعوت میدارند. پس خدای متعال یک فرما

شوید. ]لذا[ استجابت کنید تا زنده و دعوت به حیات می ؛کندزی که شما را زنده میبه چی

 حی بشوید. همه دین خدا دعوت به حیات است. 

ایم که دو عالم وجود دارد؛ حیـات ]حال[ مقصود از حیات چیست؟ ما مفصل عرض کرده

لم دو دعـوت اسـت، دو صداسـت کـه آدم را بـه دو عـا ،یات ارخره دو عالم استالدنیا و ح

به حیات الاخره کند و یکی دعوت میحیات الدنیا که دار موت است، به کند؛ یکی دعوت می

اند؛ آنجا عـالم نجا همه مردهوان است. آنجا همه چیز زنده است و اییَکند که دار الحَدعوت می

 غفلت است؛ آنجا عالم حکمت است و اینجا عالم لعب است.  ذکر است و اینجا عالم

کنند و هم امـام حـق. پس دو عالم هست و دو منادی و دو دعوت. هم ائمه نار دعوت می

1؛﴾جَهَلْناهُمْ أَئِّمًَّ  يَهْدُونَ بِّأَمْرِّنا﴿ ؛فرماید دو امام اسـتقرآن هم می در  

وایـت کنند. به تعبیـر ربرند و هدایت میمیفرمان الهی است و با این فرمان راه  ایعدهدست 

2؛«قَبلَْ أَمْرِّهِّمْ  أَمْرَ اهَِّّ  يُقَد ِّمُونَ » امام حق فرمان خدا را بر خواست خودش  

بَیلْ عِّبیادٌ ﴿رود. وقت در عـالم طبـق خواسـته خـودش راه نمـیدارد و هیچمقدم می

3.﴾رِّهِّ يَهْمَلُیونَ مُكرَْمُونَ * لِ يَسبِّْقُونَهُ بِّالْقَوْلِّ وَ هُمْ بِّأَمْ   

يُقَد ِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبیْلَ »که هم هستند  یاائمهرود. ]امام حق[ طبق امر خدا راه می

                                                                                                                                        
کاۀِ وَ کانوُا لنَا وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا وَ أوَحْیَنْا إلِیَهْمِْ فعِلَْ الخْیَرْاتِ وَ إقِامَ الصَّلاۀِ وَ إیتاءَ الزَّ﴿. 1

، آیه ؛﴾عابدِینَ  اء نبی 7سوره ا 3. 

َّ وَ ». 2 َز ع  ِ َّه لل ِ ا اب َ ِت ك ِي  َ ف َّة ِم ئ َ إنَِّ الأَْ َال ق  َ َال ق  ِ َّه لل َبدِْ ا ع ِي  بَ ْ أ َن ع  ٍ ْد ي َ ِ ز ْن ب  َ ة َ ْ طَلحْ َن ع

َى  َال َع اَركََ وَ ت َب ت  ُ ه َّ لل َ ا َال ق  ِ َان م َا م ِ َّ إ َل َّ  ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا﴿ج لن ْرِ ا َم ِأ ب ِ لاَ  اس

 َ َال ق ُكمْهِِمْ  ح َبلَْ  ق  ِ َّه لل ُكمَْ ا ح ْرهِِمْ وَ  م َ َبلَْ أ ق  ِ َّه لل ْرَ ا م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یدَعْوُنَ ﴿ي

ُذوُنَ  ﴾إلِىَ النَّارِ ْخ َأ ي ِ وَ  ه َّ لل ُكمِْ ا ح َبلَْ  ق ُكمْهَمُْ  ح ِ وَ  ه َّ لل ِ ا ْر م َ َبلَْ أ ق ْرهَمُْ  م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق ي

 ِ ِه ئ َا هوْ
َ ِأ ّ ب َل ج َّ وَ  َز ع  ِ َّه لل َابِ ا ِت ك ِي  َا ف م ِلاَفَ  خ فی، ج«مْ  لكا 2، ص1؛ ا 16. 

؛ ﴾عمْلَوُنَ وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ ولَدَاً سبُحْانهَُ بلَْ عبِادٌ مکُرْمَوُنَ * لا یسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ یَ ﴿. 3

ات ، آی اء نبی  .27و26سوره ا
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دعـوت جهـنم ]پس[ دو امام وجود دارد. قرآن هم فرمود یـک امـام بـه آتـش . «أَمْرِّ اهَِّّ 

1.﴾جَهَلْناهُمْ أَئِّمًَّ  يَدْعُونَ إِّلَى النَّارِّ ﴿کند؛ می   

 واقعـاً !مگر دعوت به جهنم هـم داریـم؟ !بگوید این چه دعوتی است؟ ست[ آدم]ممکن ا

ن راجع بـه فرعـون تعبیـر ایـ .نتها این جهنم در پوشش شهوات استدعوت به جهنم است، م

ه آتـش دعـوت بـ ،﴾وَ جَهَلْناهُمْ أَئِّمًَّ  يَدْعُونَ إِّلَى النَّیارِّ ﴿اسـت: 

هـنم ولایت خـودش ج ،یت خودش استولا آتش ـ توضیح داده شودباید آن آتش ـ کند می

 شود، یعنی باطن حیات الدنیا، جهنم است. خدایاست. باطن آن عالمی که برای اینها خلق می

ا به رکند. اینها هم دعوت دارند و ما مستکبرین و ابلیس عالمی را خلق می ،متعال برای فراعنه

در قرآن توضـیح داده شـده اسـت. م است. مکرراً کنند. باطن آن عالم جهنآن عالم دعوت می

 ننند، ولی میت هستند. باطکروند و سروصدا میجنبند، راه میباطن ]آن[ عالم موت است؛ می

 وادی ظلمات است.  آن عالم

 ـ برپایی عالَم حیات و عالمَ موت بر محور امام حق و امام باطل

وَ  وَ ما يَستَْوِّي الِعَْمى﴿فرماید[ ای دارد و میرآن مقایسهق

لظُّلُماتُ وَ لَِ النُّورُ * وَ لَِ الظ ِّلُّ وَ لَِ الْببَیرُ * وَ لَِ ا

2.﴾الْحَرُورُ * وَ ما يَستَْوِّي الِحَْیاءُ وَ لَِ الِمَْواتُ   

فرماید آدم کور و بینا یکی نیستند. ما دو دسته داریم؛ بصیر و می

ماتُ وَ الظُّلُ وَ لَِ ﴿عالم عمایه و عالم بصیرت.  [دو عالم اس  ؛نابینا

شود. همه ما اینها را در سطد ؛ ظلمات با نور یکی نمی﴾لَِ النُّورُ 

فهمیم؛ مثالش تاریکی این دنیا و روشنایی این دنیاس ؛ مثال می

م داریم بینایی و نابینایی. اینها مَثَل اس ؛ ممثلّش این اس  که دو عال

ظلمات لم عا یبصیرت اس  و دییری عالم عمایه و کوری؛ یک یکه یک

                                                                                                                                        
ه﴾أئَمَِّۀً یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ وَ یوَمَْ القْیِامۀَِ لا ینُصْرَوُنَ  وَ جعَلَنْاهمُْ﴿. 1 ، آی قصص سوره   .41؛ 

وَ البْصَیرُ * وَ لاَ الظُّلمُاتُ وَ لاَ النُّورُ * وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الحْرَوُرُ * وَ ما یسَتْوَیِ  وَ ما یسَتْوَیِ الأْعَمْى﴿. 2

، ﴾تُ إنَِّ اللَّهَ یسُمْعُِ منَْ یشَاءُ وَ ما أنَتَْ بمِسُمْعٍِ منَْ فیِ القْبُوُرِ الأْحَیْاءُ وَ لاَ الأْمَوْا اطر ف سوره  ؛ 

ات  .922ـ1آی
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؛ یکی سایه ﴾وَ لَِ الظ ِّلُّ وَ لَِ الْحَرُورُ ﴿اس  و یکی عالم نور. 

سایه امام اس  و حرور  لّ فرمود ظِ  .خنک اس  و یکی گرمای آفتاب

وَ ما يَستَْوِّي ﴿فرماید[ محی  دییران اس . بعد خدای متعال می

دو عالم  ؛ها یکی نیستندها و زنده؛ مرده﴾الِحَْیاءُ وَ لَِ الِمَْواتُ 

 عالم موت و عالم حیات.  [اس 

ها ارواحی کـه خـدای متعـال بـه انسـان است؛این مفصل در روایات ما توضیح داده شده 

اب المیمنه چهـار روح و ست و در مؤمنین و اصحادر انبیاء پنج روح  ؛دهد، متفاوت استمی

جنبند ه فقط میها یک روح بیشتر نیست و آن هم نفس است کحاب المشئمه و جهنمیدر اص

لایمـان و روح روح ا ،ای دیگر در آنها نیسـتهخوابند؛ روحخورند و میروند و میو راه می

 القوه را ندارند و فقط نفس دارند. 

ات است و روی ماست؛ یکی عالم حی]بنابراین[ ما وقتی به عالم ارض آمدیم، دو عالم پیشِ

گیرد. یکی ]از آن بر محور دو امام شکل مییکی عالم موت. این دو عالم دو دستگاه است که 

تر اسـت و همـه ظلمـات بـه او تـر و تاریـکمرده دو امام[ امامی است کـه خـودش از همـه

 ست.گردد؛ ]او[ در عالم از همه کورتر ابرمی

کنـد. ایـن عـالم حیـات لم حیات دعـوت میشما را به عا  پیامبر خدا ؛پس دو عالم است

شود. تمام تعریف می  اکرم نبیاست. همه دین ذیل ولایت   رمکجاست؟ ولایت خود نبی اک

خواهی با این ولایت حرکـت کنـی، بایـد است. ]اگر[ می  اکرم نبیاحکام دین احکام ولایت 

امـور  نماز بخوانی، باید روزه بگیری، باید حج بروی، باید جهـاد کنـی و بایـد از یـک سـری

تن بـا حـدود راه رفـ ، ایذاء و ظلم نباشـی؛ اینهـااهل فسق، دروغ، غیبت، تهمت ،اجتناب کنی

خواهی با شیاطین راه بروی، ریل طرف هم اگر میهای مسیر حضرت است. آنحضرت و ریل

آن دروغ و ظلم و تجاوز است. آن هم یک ریل است. یک عالم، عـالم حیـات اسـت و یـک 

 ، عالم موت است. عالم

 ـ سفره امیرالمؤمنین، سرچشمه حیات مؤمنین

خواهد شما را وارد عالم حیات کند. این عالم حیات عالمی است که ورود می  یامبر خداپ

؛ اجابت کنید. ]این اجابت[ سخت است و ﴾استَْجیبُوا﴿هایی دارد. به آن زحمت
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استَْجیبُوا هَِِّّّ وَ لِّلرَّسوُلِّ إِّذا ﴿خواهد. ]این را[ تحمل کنید و زحمت می

  پیامبرکنیم. بنابراین ما را به عالم حیات دعوت میا ش. م﴾دَعاكُمْ لِّما يُحْییكُمْ 

یک سری فرمان هم دارد. وقتی شما را به عالم حیات برد، دستوراتی  ،ندا و دعوتی دارد

شود آدم در عالم حیات باشد و آن وجود دارد که باید آن دستورات را انجام بدهیم. نمی

ند که این سمع مقدمه طاعت است. دعوتی ادستورات را انجام ندهد. پس سمعی به ما داده

استَْجیبُوا هَِِّّّ وَ لِّلرَّسوُلِّ إِّذا دَعاكُمْ ﴿هم هست که باید اجابت کرد؛ 

گویند ولایت اند و میرا معنا کرده ﴾لِّما يُحْییكمُْ ﴿روایات  .﴾لِّما يُحْییكمُْ 

عباس ه و بنیامیشما را به دست معاویه و بنی  است. این پیامبر خدا  امیرالمؤمنین

دهد و با این امام می  امیرالمؤمنینت من را ببرید؛ شما را به دست دهد و بگوید امنمی

کند. ]او[ این وادی را برای سیر شما در عالم گشوده و شما را به عالم حیات همراه می

امیه عالم موت است. عالم حیات است؛ ولایت بنی  امیرالمؤمنینکند؛ ولایت دعوت می

فهمیم، مَثَل است. ]مقصود[ یک موت و حیات دیگر تها این موت و حیاتی که ما الان میمن

1؛«الْكاَفِّرُ مَی ِّتٌ »است؛ مؤمن زنده است و کافر مرده. فرمود:  ]کافر[ مرده روی زمین  

است. ]پس[ دو دعوت داریم که به دو عالم ]است.[ حضرت شما را به عالم حیات دعوت 

و ولایت اوصیاء نبی اکرم و ولایت الله عالم حیات   اکرم نبیکه ولایت گونه کند. همانمی

 میرد. عالم موت است. آدم اگر به آنجا برود، می هم است، ولایت اولیاء طاغوت و ابلیس

يَأْتیهِّ الْمَوْتُ مِّنْ كُل ِّ مَكان  وَ ﴿فرماید: در آیات مبارکه سوره ابراهیم می

2؛﴾ما هُوَ بِّمَی ِّت   ریـزد، ولـی رود، موت از همه اطراف سر او میبه جهنم می آدمی که 

در عـالم بهشـت شود. وقتی هم جنبد و عذاب میمیرد. یک روح المدرجی هست که مینمی

                                                                                                                                        
1 .« َ َل ج َّ وَ  َز ع  ِ َّه لل َولِْ ا ق ِي  عف  ٍ َر ْف َع ِي ج َب ْ أ َن ع ْمسُتْنَيِرِ  ل ِ ا ْن ب َّامِ  َل س  ْ َن اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ ﴿ ع

ْنيِ ﴾یحُیِْ الأْرَضَْ بعَدَْ موَتْهِا َع اَ ي ِه ت ْ َو م  َ ْد َع ِ ب ِم ئ َا ْق ِال ب  َّ َل ج َّ وَ  َز ع  ُ َّه لل ا ا َ ْيِيه ُح ي  َ َال اَ  ق ِه ت ْ َو ِم ب

َيِّ ٌ  م  ُ ِر ف َا ْك ل ا وَ ا َ ْرَ أهَْلهِ ُف ، ج«ك عمه لن ام ا تم لدین و  ال ا 6، ص2؛ کم 68. 

؛ ﴾هوَُ بمِیَِّتٍ وَ منِْ ورَائهِِ عذَابٌ غلَیظٌ یتَجَرََّعهُُ وَ لا یکَادُ یسُیغهُُ وَ یأَتْیهِ المْوَتُْ منِْ کلُِّ مکَانٍ وَ ما﴿. 2

ه ، آی براهیم  .17سوره ا
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ریـزد. ]بهشـت[ طرف حیات بـر سـر انسـان میمن کل مکان؛ از همه «یاتیه الحیات»روی، می

شود، موتش بیشتر تر میه غلیظحیات اندر حیات است و جهنم موت اندر موت است و هرچ

 سرچشمه موت هستند، کما اینکه امام سرچشمه حیات است. ئمه کفرشود. امی

ا استَْجیبوُ﴿ ،این دعوت را اجابت کنید ،پس دعوتی ]از جانب رسول الله آمده[ است

ر، خواهد شما را به سمت آن احقاق حق ببـرد. ایـن مسـی. حضرت می﴾هَِِّّّ وَ لِّلرَّسوُلِّ 

 ر عالم حیات است. مسی

 ـ معنای اول حائل شدن خداوند: جلوگیری از سرایت گناه مؤمن به قلبش

نَّهُ وَ أَ  بِّهِّ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اهََّ يَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِّ وَ قَلْ ﴿

که  بدانید ست وا؛ بدانید که خدای متعال بین انسان و قلبش حائل ﴾إِّلَیهِّْ تُحْشرَُونَ 

شوید. ]مسیر[ این مسیر و همه شما روزی به سوی خدا محشور می حشر شما با خداست

 ا و قلب شما حائل است. است و خدا هم بین شم

 ﴾أَنَّ اهََّ يَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّیهِّ ﴿حال چند روای  را ذیـل 

ــاقر ــام ب ــراهیم از ام ــن اب ــی ب ــنم. عل ــدیم ک ــه   خــدمتتان تق ــرده ک ــل ک نق

 تَقُودَهُ  ءِّ الْمُؤْمِّنِّ وَ مَهْبِّیتَِّهِّ أَنْ نَ الْمَرْ يَحُولُ بَیْ »[ نـدفرمود

لُ بَیینَْ الْكیَافِّرِّ وَ بَیینَْ طاَعَتِّیهِّ أَنْ النَّارِّ وَ يَحُو إِّلَى

1.«يَستَْكمِّْلَ بِّهَا الِّْيمَانَ 
فرماید قلا انسانی که دعوت رسول را می 

عالم نور اس  رود، در راه می  اجاب  کرده و مؤمن شده و با ریامبر خدا

 همـراه اسـ . ایـن عـالم اصـلی اوسـ .  و نبی اکرم  ا امیرالمؤمنینو ب

امیـه عبـور رود و از وس  دنیای بنیوقتی این مؤمن در عالم راه می اما

                                                                                                                                        
1 .« ٍ َر ْف َع ِي ج بَ ْ أ َن ع اَروُدِ  ْج ل ِي ا َب ْ أ َن ِ  ع ِه ْل َو ق ِي  یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا استْجَیِبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ ﴿ف

ِ  ﴾إذِا دعَاکمُْ لمِا یحُیْیِکمُْ ّ ِي َل ع  ُ َة ُولُ وَلَاي َق ُ  ي َه َت ي َّاهُ وَ وَلَا ي ِ َكمُْ إ ع َا ِب ّ ت َّ ا ِن َإ ٍ ف ِا ل َا ِي ط َب ْنِ أ ب

 ُ ُه ْل َو ق َّا  م َ ِيكمُْ وَ أ ف َدلِْ  ع ْ ِل ل َى  ْق َب ْ وَ أ ُم ك ِ ْر م َ ِأ ُ ل عَ ْم ج َ  ﴾وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ ﴿ أ

 ْ َع م ِنِ وَ  م ْ ُؤ ْم ل ْمرَءِْ ا ل َينَْ ا ب َحوُلُ  ي ُولُ  َق ِ أنَْ ي ه ِ َت ِي ُودهَُ  ص َق َى ت ِل َينَْ  إ ب َحوُلُ  ي ارِ وَ  َّ لن ا

 َ ال َ ْم ع َ ْلمَوُا أنََّ الْأ ع َ وَ ا ان َ يم ِ اَ الْإ ِه ب َسْتَكمِْلَ  ي ِ أنَْ  هِ َت ع َا َينَْ ط ب ِرِ وَ  ف َا ْك ل ا ا َ ِيمهِ ت َا ِخوَ ؛ «ب

، ج قمی فسیر  27، ص1ت 1. 
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کند، گاهی ممکن اس  آلوده هم بزود؛ ممکن اس  در نیـاه، حـرف می

 هایی رخ بدهد. یا زبان مؤمن لغزش

حیات الـدنیا عبـور کنـیم و بـه حیـات ارخـره خواهیم از افتیم و میما در حیات الدنیا می

گوینـد چشـمتان را درویـش گذرد. لذا به ما میسط حیات الدنیا میبرسیم؛ حیات ارخره از و

1،﴾لِ تَمُدَّنَّ عَینَْیكَْ ﴿کنید،  کند. ]حال[ وقتی از و الا پایتان در گل حیات الدنیا گیر می 

خواهیم ]به حیات ارخره[ برسـیم، ممکـن اسـت م و با تمام عزم میرویوسط حیات الدنیا می

کند، حتی اگـر دقـت هـم ما بنشیند. کسی که از گل و لای عبور می گرد و غبارهایی هم روی

 بکند، بارخره ممکن است یک مقدار لباسش آلوده بشود. 

گـر گـاهی فرماید[ مؤمنی که قلب او با امام است و در عـالم حیـات اسـت، ا]حضرت می

ن گـذارد ایـتعـال نمیچشم، گوش یا زبانش از عالم حیات خارج شد و گناهی کرد، خدای م

گذارد قلبش وارد جهنم بشود. عالم معصیت عالم موت است معصیت او را جهنمی کند و نمی

کنـد. اگـر گنـاه و طاعـت و عالم طاعت عالم حیات؛ ]خدای متعال[ عالم قلب او را حفظ می

 شود. به قلب انسان برسد، قلب انسان جهنمی میاولیاء طاغوت 

شـود. آن سیاه در قلب او پیدا می ایکند، نقطهوقتی انسان گناه می ،در روایت دیگری دارد

آیـد؟ گنـاه از عـالم ابلـیس آید. گناه از کجـا میجایی که گناه میظلمت از کجاست؟ از همان

2؛«إِّبْلِّیس النَّظرَُ سهَْمٌ مِّنْ سِّهَامِّ » :آید. فرمودمی نگاه حرام یک تیر مسـموم  

چشم عبور کرد و به قلب رسـید، قلـب را  آید. اگر ]این تیر[ از]است که[ از طرف شیطان می

میرد و وارد عالم موت آرام قلب انسان میکند. ]وقتی هم که[ قلب مسموم شد، آراممسموم می

 شود. می

                                                                                                                                        
زوْاجاً منِهْمُْ زهَرْۀََ الحْیَاۀِ الدُّنیْا لنِفَتْنِهَمُْ فیهِ وَ رزِقُْ ربَِّکَ خیَرٌْ وَ ما متََّعنْا بهِِ أَ وَ لا تمَدَُّنَّ عیَنْیَکَْ إلِى﴿. 1

ه﴾أبَقْى ه، آی سوره ط 13؛  1. 

َهمٌْ ». 2 س َّظَرُ  لن ُولُ ا َق ُ ي ه ُ ْت ع ِ َم َ س َال ق  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  َب َنْ أ ع  ِ ِيه ب َ َنْ أ ع  َ َة ْب ُق ع  ِ ْن ب  ِ ّ ِي َل ع

 ُ َسمْ م ْليِسَ  ب ِ امِ إ َ ِه س  ْ ِن ةم َ يل ِ ْرةًَ طوَ َس ح  ْ  َ ث َ َظرْةٍَ أوَرْ ن  ْ ِن م  ْ َم ك ، ج«ومٌ وَ  فی لكا ، 5؛ ا

5ص 5 9. 
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م حیـات اسـت و بـا امـام خـود راه ر عـالفرماید[ قلب مؤمن زنده است و د]حضرت می

کنـد. چـرا؟ چـون دارد از لم ولایت الله است. ولی گاهی چشم مؤمن خطا میرود و در عامی

لغزد. اگر ایـن نگـاه بـه قلـب انسـان کند و گاهی دست و نگاه او میوسط عالم دنیا عبور می

گـذارد کـه تعـال نمیرود. ]اما[ خـدای ممیرد و از عالم حیات بیرون میبرسد، قلب انسان می

بـین آدم و  ؛ ]خـدا[﴾قَلْبِّهِّ  أَنَّ اهََّ يَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِّ وَ ﴿گونه بشود. این

 میرد. گذارد گناه چشم به قلب برسد و الا قلب میقلب او حائل است و نمی

شـود. تـا خطـا لذا در روایت دارد اگر توبه نکنید، گناه فوق گناه موجـب مـوت قلـب می

ه برسـید کـ نبال آن استغفار کنید و الا اگر گناه روی گناه آمد، ممکن است بـه جـاییکردید، د

رون رفتـه بمیرد. وقتی قلب انسان مرد، دیگر کار تمام است؛ یعنی از عالم حیات بیـقلب شما 

ولِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُیوا اسیْتَجیبوُا هَِِّّّ وَ لِّلرَّسیُ﴿است. 

 الم حیاتع. ]اگر گناه به قلب برسد، انسان[ از این ﴾مْ إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُحْییكُ 

گذارد که قلب مؤمن بمیرد و به عالم موت بـرود، ولـو نمیرود. فرمود خدای متعال بیرون می

 اینکه گاهی بلغزد. 

هـای امیـه و امپراتوریطرف هم کسی که دلش در عالم موت است و دل در گرو بنیاز آن

پرستد، اگر نماز هم بخواند، خدای متعـال پسندد و آنها را میرا میمادی دارد، ]کسی که[ آنها 

رود، اگر حج هم برود، حج عباس راه میکه با بنیگذارد که نماز او به قلبش برسد. کسی نمی

نقل  [ ]بحارالانوار به نقل از تفسیر امام حسن عسکری  رسد. در کتاب الحجاو به قلبش نمی

حضرت  !امسال چقدر حاجی زیاد است ،عرض کرد  ام صادقشده است که ]شخصی[ به ام

1؛«الْحَجِّیجَ  وَ أَقَلَ  مَا أَكْثرََ الضَّجِّیجَ »فرمودند:  سر و صـدا زیـاد اسـت،  

گذارد عمل کسی که قلبش با امام نیست، به قلـبش برسـد. حاجی کم است. خدای متعال نمی

رسد و او را زنده این نماز به قلب او نمیقلب او با دیگران است، حالا ]اگر[ نماز هم بخواند، 

 امیـهکند که پشت سر حضرت امیر باشد. نمـاز پشـت سـر بنیکند. نمازی آدم را زنده مینمی

                                                                                                                                        
، ص1 لسلام ه ا علي عسكری  ل لحسن ا ام ا م للإ فسير  لت 6. ا 07. 
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1﴾عَنِّ الْفَحْشاءِّ وَ الْمُنْكیَرِّ  تَنْهى﴿کند و قلب را زنده نمی نیسـت، بلکـه  

 خودش فحشاء و منکر است. 

اسـت و  ان مؤمن در وادی حیاتاند که قلب انسگونه معنا کرده و فرمودهپس حضرت این

گذارد که کند، ]ولی[ خدا نمی یفر[ کار خوبقلب کافر هم در وادی کفر است. ممکن است ]کا

م اگـر این عمل به قلب او برسد و در او ایمانی شکل بگیرد و ایمانش کامل بشـود. مـؤمن هـ

ه عـالم مـوت ببـرد و قلـبش را ا بـگذارد که عمـل او قلـبش رجایی لغزید، خدای متعال نمی

اید دیـد. بعمل را  ؛ انتهای«بِّلَوَاتِّیمِّهَا وَ اعْلَمُوا أَنَّ الِعَْمَالَ »بمیراند. 

شود. به الان شود و آدمی که کافر و منافق است، عمل خوبش محو میعمل بد مؤمن تطهیر می

و  رد که مـؤمن جهنمـیگذاشود. خدای متعال نمینگاه نکنید؛ آخر حرکت را ببینید که چه می

 کافر با اعمال ظاهری داخل صف مؤمنین بشود. 

گذارد کند و مراقب شما هم هست و نمیا را به حیات دعوت میبنابراین خدای متعال شم

ر عـالم حیـات دآمدید و دعوت او را اجابت کردید، وقتی با پیـامبر   پیامبراگر با  .که بمیرید

هـایی بـه شـما برسـد و امـواج و مـوت هـم آلودگی کنید، ممکـن اسـت از عـالمحرکت می

أَنَّ اهََّ ﴿کند؛ در عالم حیات حفظ می، ولی خدا شما را هایی بیاید و شما هم بلغزیددعوت

 اند. یه کردهآ. این معنای لطیفی است که برای ﴾يَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

 ه شدن حق با باطلـ معنای دوم حائل شدن خداوند: جلوگیری از مشتب

 هََّ أَنَّ ا﴿ک معنای دیگری هم مکرراً در روایات ]ذکر[ شده است. حضرت فرمودند: ی

و  نسان حقاگذارد که ، یعنی خدای متعال نمی﴾يَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

 اءفهمد که مسیر انبیزنند، ]انسان[ میباطل را اشتباه بفهمد. وقتی انبیاء با ما حرف می

کند؛ ]حال[ من از کجا بفهمم ]که این[ درست است. حضرت شما را به حیات دعوت می

 م است. لب آدگوید خدای متعال مراقب قدعوت درست است؟ می

                                                                                                                                        
کرُْ اللَّهِ أکَبْرَُ عنَِ الفْحَشْاءِ وَ المْنُکْرَِ وَ لذَِ اتلُْ ما أوُحیَِ إلِیَکَْ منَِ الکْتِابِ وَ أقَمِِ الصَّلاۀَ إنَِّ الصَّلاۀَ تنَهْى﴿. 1

ه﴾وَ اللَّهُ یعَلْمَُ ما تصَنْعَوُنَ  ، آی عنکبوت سوره   .45؛ 
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 يَحُیولَ »نقل کرده که حضرت فرمودند:   محمد بن خالد برقی روایتی را از امام صادق

1؛«حَ    اطِّلَ يَهْلَمَ أَنَّ الْبَ  أَنْ  وَ بَینَْ  بَینَْهُ  گـذارد خدای متعـال[ نمی] 

که مؤمن اشتباه کند و باطل را حق ببیند؛ خـدای متعـال مراقـب و نگهبـان قلـب شماسـت و 

باطل است. اگـر مـؤمن باشـید، خـدای متعـال  که فهمیدمی ،گذارد که باطل را حق ببینیدنمی

خـدای متعـال مراقـب  ،یدگذارد که باطل به اسم حق به شما غالب بشود. شما مؤمن باشـنمی

 فهماند که این باطل است. قلب شماست و به شما می

أَنَّ اهََّ يَحُییولُ بَییینَْ الْمَییرْءِّ وَ ﴿عیاشــی روایــت دیگــری را ]ذیــل[ ال

ءَ بِّسیَمْهِّهِّ وَ أَنْ يَشتَْهِّيَ الشَّیيْ »نقل کرده است؛   ، از امام صادق﴾قَلْبِّهِّ 

2؛«بَبَرِّهِّ وَ لِّساَنِّهِّ وَ يَدِّهِّ  ممکن است چشم انسان چیزهایی را ببینـد و هـوس  

بکند یا دست یا زبانش هوس بکند و حرفی را بزند یا گوش انسـان هـوس کنـد و صـوتی را 

خواهد نگـاه حـرام کنـد، بشنود؛ ]ممکن است[ اشتهای اموری در انسان باشد. چشم انسان می

 شیَیئْاً بِّمَیا أَمَا إِّنْ هُیوَ غَشِّیيَ »خواهد آواز حرام بشنود. ]گوش او[ می

فَإِّنَّهُ لِ يَأْتِّیهِّ إِّلَِّ »های خود شـد، ، اگر ]انسان[ وارد آن وادی هوس«هِّييَشتَْ 

 رود. ، قلب او زیر بار نمی«وَ قَلْبهُُ مُنْكِّر

فهمد که کند، میگونه است. مؤمن حتی زمانی هم که خدای نکرده دارد گناه میمؤمن، این

که مراقب قلب انسان است. اگـر خـدا مراقبـت نکنـد، قلـب  استخد کند. ایندارد اشتباه می

میرد. این هم باز ]ماننـد[ همـان ]روایتـی[ اسـت کـه رود و میانسان هم به دنبال چشم او می

                                                                                                                                        
َى ». 1 َال َع َاركََ وَ ت َب ت  ِ َّه لل َولِْ ا ق ِي  ِ ف َّه لل َبدِْ ا ع ِي  َب ْ أ َن ع  ٍ ِم ل َا س  ِ ْن ب  ِ ام َ ْ هزِ َن وَ اعلْمَوُا ﴿ع

َحوُ ﴾أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ ي  َ َال َق ُ  لَ ف هَ ْن َي َينَْ  ب ب َ  أَنْ  وَ  اطلِ َ ْب ل ْلمََ أنََّ ا َع َق   ي ؛ «ح

، ج سن 23، ص1محا 7. 

2 .« ِ َّه لل َولِْ ا ق ِي  ِ ف َّه لل َبدِْ ا ع ِي  بَ ْ أ َن ع  ِ ار َّ لطَّي ْنِ ا ب َمزْةََ  َ  ﴾یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ ﴿ح َال ق

 ْ َّي لش َ ا ي ِ َه ْت َز ي َرهِِ هُوَ أنَْ  َص ب ِ وَ  ِه ع ْ َم ِس ب ً ءَ  ا ْئ َي ش  َ َشيِ غ َا إنِْ هُوَ  م َ َدِهِ أ ي ِ وَ  ِه َان ِس ل  وَ 

 َّ ْحقَ ل ْرفُِ أنََّ ا َع ِي ي ْت َأ ي َّذِي  ل ْبلَُ ا َق ُنكْرٌِ لاَ ي م  ُ ه ُ ْب َل ق ِ إلَِّا وَ  ه ِي ْت َأ ي ُ لاَ  َّه ِن َإ ف ي  ِ َه ْت َز ي اَ  ِم ب

ه  ِي ف َيسَْ  ، ج«ل اشی عي فسير ال 5، ص2؛ ت 2. 
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أَنَّ اهََّ يَحُیولُ بَیینَْ ﴿گـذارد قلـب ]مـؤمن[ بمیـرد. ]فرمود[ خـدای متعـال نمی

ان انسان یا دست انسان، گوش انسان، زب ، ]یعنی[ ممکن است چشم﴾الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

انسان به سمت حرام و شهوات برود، ]ممکن است[ به سـمت وادی ظلمـات و مـوت بـرود، 

]ولی خدای متعال قلب مؤمن را از اینکه همراه با چشم و گوش بـه ایـن وادی بـرود، حفـظ 

 کند.[ می

ه خـدای متعـال بـت. اس گناه برای وادی شیطان، ]برای[ وادی مرگ و موت و وادی جهنم

کنم. معنـای ]ایـن برم و جهنم را از شما پر میشیطان فرمود خودت و پیروانت را به جهنم می

جـا بـه آیه شریفه[ این است که وادی شیطان وادی جهنم است. درهای این وادی هم از همین

 شود. روی انسان باز می

رود، اگر خدا او را رهـا یکند و دنبال هوسش م]حال[ مؤمنی که گاهی چشم او هوس می

آید. وقتـی قلـب انسـان اهـل تاریکی و هوس،در قلب او هم میکند و قلب او را نگیرد، این 

رود. ]امـا حضـرت[ فرمـود خـدای متعـال میـرد و بـه عـالم مـوت مـیشهوت شد، قلب می

 وَ  وَ لِّسیَانِّهِّ  ءَ بِّسیَمْهِّهِّ وَ بَبَیرِّهِّ أَنْ يَشتَْهِّيَ الشَّيْ »گذارد. نمی

 یئْاً بِّمَیاأَمَا إِّنْ هُوَ غَشِّيَ شَ »کند، ؛ گاهی انسان چیزی را هوس می«دِّهِّ يَ 

 بلَُ الَّذِّي يَقْ يَشتَْهِّي فَإِّنَّهُ لِ يَأْتِّیهِّ إِّلَِّ وَ قَلْبهُُ مُنْكِّرٌ لَِ 

ل و این عم، اگر وارد عمل شد و دنبال شهواتش رفت و آن عمل را انجام داد، قلب ا«يَأْتِّي

کند. اینکه در روایت دارد گنـاه مـؤمن لمـم این عمل در قلب او رسوم نمی ؛ندکرا قبول نمی

کنـد؛ گنـاه او لغـزش اسـت، میـل و وقت از دل گنـاه نمیاست، یعنی همین. یعنی مؤمن هیچ

گنـاه و  طبیعت او نیست و قلب او با گناه همراه نیست. بر خلاف کافر که قلـب او بـه دنبـال

دن او[ در ظاهر هم نماز بخواند، ]ولی[ این ]نماز خوانـ ست[ن اطغیان و سرکشی است. ]ممک

 اطاعت نیست. این موجود مطیع نیست، سرکش و طاغی است. 

یکی عالم حیات است و یکی عالم موت. عالم حیات عـالم بنـدگی  :پس ما دو عالم داریم

رکشـی و است، عالم راه رفتن با خداست، عالم ولایت الله است؛ عالم موت هم عالم کفر و س

گذارد قلب آدمی که کافر شده ]است،[ صـرفاً بـه واسـطه یـک طغیان است. خدای متعال نمی
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قلـب کسـی وارد عـالم ایمـان شـد، طرف هـم اگـر سری اعمال ظاهری هدایت بشود. از آن

أَنَّ اهََّ يَحُولُ بَینَْ الْمَیرْءِّ وَ ﴿کند. های ظاهری او به قلبش نفوذ نمیلغزش

گذارد حق و باطل ]برای[ انسانی که مؤمن است، اشتباه بشـود و باطـل را نمیدا . خ﴾قَلْبِّهِّ 

؛﴾إِّنْ تَتَّقُوا اهََّ يَجْهَلْ لَكمُْ فُرْقاناً ﴿ .حق ببیند
1 آید که در آیات بعد می 

 دهد. خدا به مؤمن فرقان می

د، ما بـه شـما خواهید با این پیامبر راه برویاگر می ،کندمسیری را دنبال می  پیامبرپس این 

گویـد. سـمع یعنـی فهمید[ کـه چـه میفهمید ]و میاین پیامبر را میایم؛ شما فرمان سمع داده

گوید. ]پس[ رو برنگردانید و اطاعت کنید و الا سـمع فهمید چه میشنوید و میمی دادیم یعنی

فهمیـد و می هنر دیگر در سطح کلام پیامبیریم،[ گیریم. ]اگر سمع شما را بگشما را از شما می

 رود. ی شما به عالم دیگری میزنید و همه زندگشنوید و نه حرف مینه می

[ وقتـی آدم ]در ،گونـه اسـتگونه نیست، ]ولی[ بعضی ]محافـل اینمحافل مؤمنین که این

توانند حرف خـدا نشیند، از اول تا آخر جز سخن دنیا چیزی در آن نیست. اصلاً نمیآنجا[ می

نشـینی، جـز یـاد خـدا هـیچ حـرف دیگـری نیسـت. ر مجلس اولیاء خدا که میبزنند. ]اما[ د

2؛«وَ يَزِّيدُ فِّي عِّلْمِّكمُْ مَنْطِّقُهُ  رُؤْيَتُهُ  اهََّ  يُذَك ِّرُكُمُ »  آنهـاحـرف  

 اندازد. کند و دیدنشان آدم را به یاد خدا میعلم آدم را اضافه می

 وهست که دعـوت بـه عـالم حیـات م[ اکر]حال علاوه بر[ امر دعوتی هم ]از جانب نبی 

ات و از حی شدهدعوت به دار ارخره است. باید ]این دعوت را[ اجابت کنید و وارد دار ارخره 

 ، دلتان را ازون ببریدالدنیا عبور کنید؛ در حیات الدنیا نایستید و پایتان را از گل حیات الدنیا بیر

 ست که مختصاتی دارد. حیات الدنیا بیرون ببرید. حیات ارخره عالمی ا

                                                                                                                                        
تَّقوُا اللَّهَ یجَعْلَْ لکَمُْ فرُقْاناً وَ یکُفَِّرْ عنَکْمُْ سیَِّئاتکِمُْ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ وَ اللَّهُ ذوُ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ تَ﴿. 1

ه ﴾الفْضَلِْ العْظَیمِ  ، آی ال ف سوره ان  .29؛ 

2 .« ِ  َ ل َا ق  ِ ه َّ لل ُولُ ا س َ َالَ ر ق  َ َال ق  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  َب َنْ أ ع ُرَّةَ  ِي ق َب ْنِ أ ب ْلِ  َض ْف َنِ ال ع

 ُ ُم ك ُ ِّر ك َ ُذ ْ ي َن م  َ َال ق  ُ ِس ل َا ُج ن  ْ َن م  ِ َّه لل َا روُحَ ا ي ِيسىَ  ِع ُّونَ ل ي ِ ْحوَاَر ل َ  ا َّه لل ُ  ا َتهُ ي ْ ُ  رُؤ يد ِ َز ي وَ 

 ُ ه ُ َل َم ع ِرةَِ  خ ِي الْآ ِّبكُُمْ ف غَ ُر ي ُ وَ  ُه قِ ْط َن م ِلمِْكمُْ  ع ِي  ل؛ «ف ، جا فی 3، ص1کا 9. 
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 (25آیه) عمومی هایـ تکلیف سوم مؤمنین: مراقبت از فتنه3

1.﴾وَ اتَّقُوا فِّتْنَ ً ﴿فرماید، این است: ستور بعدی که خدای متعال مید کأنه  

اهَُّ لِ إِّلهَ إِّلَِّ هُوَ الْحَيُّ ﴿به سوی  ،به سوی خدا وقتیخواهد بگوید می

2،﴾الْقَیُّومُ  ر دارید؛ خودتان را آلوده نکنید. این و به سوی او حشکنید حرکت می 

وَ اتَّقُوا فِّتْنًَ  لِ تُبیبنََّ الَّذينَ ظلََمُوا ﴿عالم حیات است.  ،عالم

ای سر راه کنید، فتنه. شما مؤمنین ]وقتی[ دعوت خدا را اجابت می﴾مِّنْكمُْ خَاصَّ ً 

گیرد. حضرت ن فتنه همه را میکنند، ولی دامن ایشماست. این فتنه را ظالمین به پا می

برند و سمت عصر ظهور می ها، به سمت احقاق حق و بهدارند شما را به سمت قله

اند؛ سمعی دادهبه شما هم دارند و  و دعوتی هایی در این راه وجود دارد. حضرت امرفتنه

خواهند سمع شما را بگیرند و دعوت دیگری دارند و به عالم موت دعوت می ایعده

رف و شود و فرمان و دعوت دیگر و حکنند. ]یعنی[ صدای دیگری در امت بلند مییم

 آید. های دیگری میحدیث

مقابـل امـام هـم امیه را هم ببینید. آنهـا را ببینید، دعوت بنی  الان شما دعوت امام حسین

نند؛ لشکر زدهند. اتفاقاً به ظاهر از دین هم حرف میآنها هم وعده می ،دعوت دارند  حسین

ر رو عد هم به لشـککنند. بخواند و همه به عمر سعد اقتدا مینماز میعاشورا عمر سعد صبح 

ای که وجود ید. ]یعنی[ همان جمله؛ لشکر خدا سوار شو«ارکبوا یا خیل الله»گوید کند و میمی

 . نه استکند.[ این یک فتفرمودند ]را تکرار میبه لشکرشان می  مقدس رسول الله

کنند؛ مواظب شود و ظالمینی هستند که فتنه میای در امت میفرماید[ فتنه]خدای متعال می

گیرد. اگر دامن خودتان را جمع نکردید، همـه در ایـن فتنـه وارد ر این فتنه همه را میپَ ،باشید

                                                                                                                                        
، ﴾وا منِکْمُْ خاَصَّۀً وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ شدَیدُ العْقِابِ وَ اتَّقوُا فتِنْۀًَ لا تصُیبنََّ الَّذینَ ظلَمَُ﴿. 1 ال ف سوره ان ؛ 

ه  .25آی

ضِ منَْ ذاَ اللَّهُ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ الحْیَُّ القْیَُّومُ لا تأَخْذُهُُ سنِۀٌَ وَ لا نوَمٌْ لهَُ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَْ﴿. 2

ءٍ منِْ علِمْهِِ إلِاَّ بمِا شاءَ  بإِذِنْهِِ یعَلْمَُ ما بیَنَْ أیَدْیهمِْ وَ ما خلَفْهَمُْ وَ لا یحُیطوُنَ بشِیَْالَّذی یشَفْعَُ عنِدْهَُ إلِاَّ

ه﴾وسَعَِ کرُسْیُِّهُ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ وَ لا یؤَدُهُُ حفِظْهُمُا وَ هوَُ العْلَیُِّ العْظَیمُ  ، آی قره سوره ب  .255؛ 
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شما  رددا  پیامبرهمان فتنه سقیفه است. این  کنند که اینگونه معنا میشوید. روایات ما اینمی

ها و به سمت برد، امری دارد، دعوتی دارد و ]شما را[ به سمت قلهرا به سمت عالم حیات می

کنند. این فتنه فقط دامن آنها را شود و ظالمینی فتنه میای به پا میبرد، ولی فتنهاحقاق حق می

کنیـد و ؛ شما دامن خـود را جمـع ﴾وَ اتَّقُوا﴿سوزاند. گیرد، ]بلکه[ یک امت را مینمی

 شوید. وارد این فتنه ن

شود؛ دست زن و بچـه و اهـل فرماید آتشی دارد به پا میخدای متعال در جای دیگری می

قُوا أَنْفُسكَمُْ وَ أَهْلیكمُْ ناراً ﴿خودتان را بگیرید و از این آتش فرار کنید؛ 

1.﴾وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِّجارَةُ  د؛ شـواین آتـش از یـک سـری آدم بلنـد می 

سـوزاند. شود و شما را هم میها هستند و شعله جهنم از اینها بلند میگیرانه این آتش آدمآتش

 زن و بچه خودتان را بگیرید و فرار کنید.  دستِ

تنـه ای در راه امت است که ]باید[ دامنتان را جمع کنید تـا ایـن فاینجا هم همین است. فتنه

شـوند. گوسـاله ها غـرق میکنند و همه در این فتنـهپا میشما را نگیرد. این فتنه را ظالمین به 

 رفتنـد و به پا کردند، سامری بود و یک عده از اطرافیان او، ولـی همـه یسامری را جمع اندک

هـی از منکـر نعده محدودی  :[ چند دسته شدند حضرت موسی  امتپرست شدند. ]گوساله

تفـاوت هـم بی ایها حرکت کردند، عدهاینسر دنبال  ایهم محور بودند و عده ایکردند، عده

دا نجات پیـ گروهایستادند و نگاه کردند؛ همه آنها غرق شدند. این فتنه همه را برد و فقط یک 

زرگ بـفرماید[ یک فتنـه کردند؛ آنهایی که مقابله کردند و ایستادند. ]اینجا هم خدای متعال می

شود.[ در مسـیر بـدر بـه ه ظهور ]ختم میدر راه امت است. ]این[ مسیر از بدر شروع شده و ب

 وَ اتَّقُیوا فِّتْنَیً  لِ تُبییبنََّ الَّیذينَ ﴿وجود دارد.  یظهور فتنه بزرگ

 . ﴾هِّقابِّ ظلََمُوا مِّنْكمُْ خَاصًَّ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ اهََّ شدَيدُ الْ 

                                                                                                                                        
 لَّذینَ آمنَوُا قوُا أنَفْسُکَمُْ وَ أهَلْیکمُْ ناراً وقَوُدهُاَ النَّاسُ وَ الحْجِارۀَُ علَیَهْا ملَائکِۀٌَ غلِاظٌ شدِادٌ لایا أیَُّهاَ ا﴿. 1

ه﴾یعَصْوُنَ اللَّهَ ما أمَرَهَمُْ وَ یفَعْلَوُنَ ما یؤُمْرَوُنَ ، آی تحریم سوره   .6؛ 
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و ین المفرماید اگر در این فتنه افتادید، عقوبت خدا عقوبت سنگینی اسـت. ایـن ظـمی بعد

شوند. اینجا جای مغفرت نیسـت. در کسانی که در فتنه آنها بروند، دچار عذاب شدید خدا می

اید؛ این چیزی نیست که خدا ببخشد. فتنه عاشورا را ظالمینی را آتش زده  خانه حضرت امیر

ی ایستادند. اینجا جای  به پا کردند، ولی همه مردم سوختند، به جز کسانی که کنار امام حسین

بعـداً  گروهـیسیاهی لشـکر بشـوند،  گروهیگونه نیست که[ بیاید. ]این نیست که خدا کوتاه

ای اسـت تفاوت بشوند و خدا هم ]از اینها[ بگذرد. این فتنه، فتنهبی گروهیخوششان بیاید و 

تفاوت باشی، جهنمی هستی؛ ]اگر[ سیاهی لشـکر باشـی، جهنمـی هسـتی؛ که ]اگر در آن[ بی

 جهنمی هستی. ،«الحمدالله»اه کنی و در شام خبر آن به تو برسد و بگویی نگ دور]اگر[ از 





 

 

  

 

 

 

 ششم گفتار 

 

 (2تکالیف مؤمنین در مسیر فتح)

 (29تا26 )آیات





 

 

 

 

 

 

فرماید ما پیامبر گرامی اسلام را از بیت خودشـان بـه انفال می ۀمبارک ۀخدای متعال در سور

جَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَیتِّْكَ بِّیالْحَ  ِّ أَخْرَ كَما ﴿بزرگ بیرون آوردیم؛  یسمت هدف

1.﴾وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنینَ لَكارِّهُونَ  فعل و کار ما کاری بـود کـه  

همراه با حق بود؛ سیر حضرت و اقدام حضرت در مدار حق بـود. غـرض هـم ایـن بـود کـه 

2.﴾مُیونَ رِّ مُجْ لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَیرِّهَ الْ ﴿  

شود. خدای متعـال شود، ولی به ظهور منتهی میدرست است ]که این مسیر[ از بدر شروع می

بزرگ کرده ]است.[]سـپس  ۀانجام بدهد و مؤمنین را هم وارد این صحن یخواهد کار بزرگمی

 ها نازل شد. های الهی و پیروزیفرماید[ مؤمنین آمدند و استغاثه کردند و نصرتمی

 (25تا20 آیات مرور) پیروزی و فتح مسیر در مؤمنین گانهلیف سهـ تکا1

کند. اگر ]امت[ بخواهد که ها خدای متعال تکالیفی را متوجه امت میعد از این پیروزیب

 له باشد،قها ادامه پیدا کند و سیرشان از فتحی به فتح دیگر تا رسیدن به آن مسیر پیروزی

کالیف د این تخواهند،[ بای]را می ﴾طِّلَ الْباطِّلَ لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبْ ﴿]اگر[ 

 را رعایت کنند. 

يیا أَيُّهَیا ﴿ایـن اسـت:  ،یکی از تکالیفی که خدای متعـال متوجـه مـؤمنین کـرده

الَّذينَ آمَنُوا أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ وَ لِ تَوَلَّوْا عَنْیهُ وَ 

3؛﴾أَنْتُمْ تَسمَْهُونَ  اطاعت کنیـد و   پیامبررسید، باید از این خواهید به مقصد باگر می 

گردانید. ما سمع شما را از شما نگرفتیم و فرمایشات حضرت به سمع شما از این پیامبر رو برن

                                                                                                                                        
ه﴾قِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ لکَارهِوُنَکمَا أخَرْجَکََ ربَُّکَ منِْ بیَتْکَِ باِلحَْ﴿. 1 ، آی ال ف سوره ان  .5؛ 

، آيه2 ال ف سوره ان  .8. 

ه3 ، آي ال ف سوره ان  .2 0. 
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شنوید، باید به دنبـال ایـن سـمع وقتی می ،فهمید. هنوز سمع داریدرسد و ]شما آن را[ میمی

 تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ وَ لِ﴿طاعت بیایـد. 

 روی خود را برنگردانید.  ،؛ هنوز سمع دارید﴾سمَْهُونَ تَ 

ه رفته شدگ آنها اگر روی خود را برگردانید، مثل کسانی که آنها هم سمع داشتند، ولی سمع

شنوند ]و فقط[ سر و صـدا شوید. ]آنها[ کلام پیامبر ما را نمیمی ،رسدو حق به گوششان نمی

شنوند؛ مثل ک سر و صدا، نمیاند که گویا بیشتر از یگونهاین ایفرماید عدهشنوند. قرآن میمی

زنی. اگر ما کنار گوش حیوان یک جـزء قـرآن بخـوانیم، او از قـرآن حیوانی که آن را صدا می

های قرآن و شوند و خطابگونه میشنود. اینها اینشنود، ]بلکه فقط[ سر و صدا میچیزی نمی

ین اشنوند. شما هنوز در این مرحله نیستید؛ تکلیف اول ]شما ن معارف و این تکالیف را نمیای

ت پیش است که[ باید بشنوید و بعد از سمع اطاعت کنید. این مسیری است که با سمع و طاع

 رود. می

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴿رود؛ فرماید ]این مسیر[ با اجابت پیش میبعد می

1.﴾اكُمْ لِّما يُحْیییكمُْ بوُا هَِِّّّ وَ لِّلرَّسوُلِّ إِّذا دَعاستَْجی پـس  

هسـت کـه دعـوت بـه حیـات اسـت.  یخواهـد و دعـوتهست که سمع و طاعـت می یامر

شما قرار بگیرد که عالم حیـات اسـت و عـالم مـوت  رویعالمی پیشِقرار است فرماید[ ]می

بـه  به اجابت دارد. اجابت هـم نیـاز ؛ ]ورود به[ این ]عالم[ احتیاج﴾استَْجیبوُا﴿نیست. 

 انسان ]باید[ با حضرت حرکت کند و وارد این عالم حیات بشود و زنده بشود.  ،حمت داردر

وَ اتَّقُوا فِّتْنًَ  لِ تُبیبنََّ الَّیذينَ ظلََمُیوا ﴿فرماید: بعد هم می

2.﴾مِّنْكمُْ خَاصَّ ً  ود ایی وجـهفتنـه  در مسیر حرکت امت و در مسیر هدایت نبـی اکـرم 

                                                                                                                                        
المْرَءِْ وَ ولُ بیَنَْ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا استْجَیبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکمُْ لمِا یحُیْیکمُْ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَُ﴿. 1

ه﴾قلَبْهِِ وَ أنََّهُ إلِیَهِْ تحُشْرَوُنَ ، آی ال ف سوره ان 2؛  4. 

2 .﴿ ُ يد َد ش  َ َّه لل ْلمَوُا أنََّ ا ع ً وَ ا َّة ص َا خ ِنكْمُْ  م َ ظَلمَُوا  ين َّذ ل ُصيبنََّ ا ت ً لا  ة َ ْن ِت ف ُوا  َّق وَ ات

 ِ اب ِق ْع ه«ال ، آی ال ف سوره ان  .25؛ 
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گیـرد؛ ین فتنه فقط دامن خودشـان را نمیکنند. ادارد. ظالمینی هستند که در امت فتنه به پا می

؛ ﴾وَ اتَّقُوا فِّتْنًَ  لِ تُبیبنََّ الَّذينَ ظلََمُوا مِّینْكمُْ خَاصَّی ً ﴿

ممکن است شما هم در دام این فتنـه بیفتیـد.  ،شوندفقط ظالمین نیستند که گرفتار این فتنه می

 ها شما را نگیرد. ؛ دامنتان را جمع کنید و مواظب باشید که این فتنه﴾اتَّقُوا﴿

نـه ل ایـن فتبدانیـد کـه بـه دنبـا ،﴾وَ اعْلَمُوا أَنَّ اهََّ شدَيدُ الْهِّقابِّ ﴿

تنـه ]ایـن ظـالمین[ دارنـد جـایی ف ،عقوبت است. اینجا جای مدارا کردن خدای متعال نیست

 شوند. شما هم اگر هنگام فتنه با آنها بودیـد، دچـار عـذابمی کنند که گرفتار عذاب شدیدمی

آید و حواس شما باید جمع باشـد تـا فراگیری است که در امت پیش می ۀشوید. فتند میشدی

 گرفتار این فتنه نشوید. 

 (26آیه) الهی هاینصرت و هاـ تکلیف چهارم مؤمنین: یادآوری نعمت2

1.﴾كُرُواوَ اذْ ﴿ ،بعد دستور دییری اس  ۀیآ ، ﴾استَْجیبُوا﴿بنابراین  

فرماید مطلبی وجود . خدای متعال می﴾وَ اذْكُرُوا﴿، ﴾وَ اتَّقُوا﴿

وَ اذْكُرُوا إِّذْ أَنْتُمْ قَلیلٌ ﴿دارد که شما باید متذکر آن بزوید. 

؛ ﴾مُستَْضْهَفُونَ فِّي الِرَْضِّ تَلافُونَ أَنْ يَتَلَطَّفَكمُُ النَّاسُ 

بودید. شاید ]این آيه[ جمعی  اندکی در زمین  یادتان بیاید که شما

ناظر به دوران مکه باشد. این آیات بعد از بدر اس  و در مدینه نازل 

فرماید شما[ اند  بودید و نیران بودید که دشمن شده ]اس . می

 وَ فَآواكُمْ ﴿]سپس[ خدای متعال سه چیز به شما داد؛  .شما را برباید

؛ ﴾هَلَّكمُْ تَشكْرُُونَ رَزَقَكمُْ مِّنَ الطَّی ِّباتِّ لَ أَيَّدَكُمْ بِّنَبْرِّهِّ وَ 

اول به شما رناه داد. ظاهر آیه این اس  که شما را به مدینه آورد و 

لای دشمن و در شهر مکه بودید و نیران موقفی ریدا کردید. قبلاً لابه

                                                                                                                                        

ُسْ ﴿. 1 م َليلٌ  ق ْتمُْ  ن َ ُروُا إذِْ أ ك ْ ُ وَ اذ اس َّ لن َكمُُ ا ف َّ َتخَطَ ي ُونَ أنَْ  ف َخا ت ِي الأْرَضِْ  ُونَ ف َف ع ْ تضَ

ْكرُوُنَ  َز ت  ْ كمُ
َّ َل َع ِ ل ات ِّب َّي لط ِنَ ا م  ْ َكمُ ق َ ِنصَرْهِِ وَ رزَ ب  ْ ُم ك َ َّد ي َ ْ وَ أ ُم ك َآوا ، ﴾ف ال ف سوره ان ؛ 

ه  .26آی
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]خدای متعال[ به شما رناه  ،هر لحظه دشمن شما را اخذ کند که بودید

 د.و مکان دا

رت[ جنـگ شما را کمک کرد. یک نمونه ]از ایـن نصـ ،﴾وَ أَيَّدَكُمْ بِّنَبْرِّهِّ ﴿دوم 

های ؛ روزی﴾وَ رَزَقَكمُْ مِّنَ الطَّی ِّباتِّ ﴿بدر است. به شما پیروزی داد. ]سوم هم[ 

یـن ناتی باشد کـه در اهای پاک ناظر به آن انفال و امکاپاک به دست شما داد. شاید این روزی

لام پیامبر گرامی اس . وقتی این امکانات به دستآیده طرف پیامبر گرامی اسلام میها بدرگیری

شود؛ دست حضرت مطهِّر است. همین امکانات وقتی که در دسـت دشـمن افتد، تطهیر میمی

شود. رزقـی کـه بـه پیـامبر رسد، طیبات میشود، ولی وقتی به دست پیامبر میاست، آلوده می

 رسد،[ رزق طیب است. از دست حضرت ]به ما میرسد و گرامی اسلام می

 سفره خدا و سفره شیطانـ 

گونه است. یک گونه است و در قیامت هم همینو سفره در عالم وجود دارد؛ الان ایند

ست. اطوبی  ۀطیبه است؛ به تعبیر قرآن ]رزق[ شجر ۀسفره طیب و پاک است و رزق شجر

 ده؛ ]اینها[آمق پاک است و از عالم بالا ها رززقوم است. برخی رزق ۀدیگری هم شجر

رده و به کعبور   اکرم نبی. ]اینها[ از مسیر است مطهر است و دست شیطان به آن نخورده

 فره نشست و ازست. اگر کسی سر این سدر عالم ا پیامبر خدا ۀرسد؛ سفردست شما می

ه ارزاق وقتی آلوده است. هم ۀطرف سفرکند. آندست حضرت گرفت، رزق طیب پیدا می

 شود.می شود و نجسیطان آلوده میگذرد، با قوای شز دست شیطان میا

مثل خمر. در روایـت  ،لذا آن چیزهایی که خدای متعال برای شیطان خلق کرده آلوده است

ست کـه وقتـی حضـرت نـوح ا. در روایت است دارد که خدا خمر را برای شیطان خلق کرده

ای غـرس گونهگفت سهم من را هم باید بدهی. ]لذا انگور[ بهکردند، ]شیطان[ انگور غرس می

شد درخـت انگـور را کرد،[ میشد با آن شراب درست کرد. ]اگر شیطان تقاضا نمیشد که می

آن نشود شراب درست کرد. ]لذا خدای متعال[ برای او سهمی  ۀای غرس کنند که با میوگونهبه

های لهو و باطل برای او خلق شده، همین موسیقیگذاشته است. یکی از چیزهای ]دیگری[ که 

هـا بیـاورد، موسـیقی را خواست فرزندان هابیل را بـه سـمت قابیلیاست. ]او[ برای اینکه می
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 ،کنـداختراع کرد و آنها را از این طریق ]به این سمت[ کشاند. شیطان چیزهایی را درسـت می

 گذرد، آلوده است.می خبیث است. آنچه از دست شیطان ،اینها رزق پاک نیست

 سـر آلوده است. شما قـبلاً ۀسفر که شیطان ۀو سفر  اکرم نبی ۀ]پس[ دو سفره است؛ سفر

شود. های طیب برای شما نازل میحضرت و روزی ۀباطل بودید و ]الان[ آمدید سر سفر ۀسفر

هایی زقخوریم، آن رهایی که میهای قوای ظاهری ماست. آن رزقها هم اعم از رزقاین رزق

تگاه شـیطان هـم حضرت رزق پـاک اسـت. دسـ ۀهای باطنی سر سفرپوشیم و آن رزقکه می

هـای های پنهان ]و باطنی[ است، ولی تماماً آلوده اسـت. تمـام رزقهایی دارد که روزیروزی

 . ﴾واوَ اذْكُرُ ﴿فرماید: طیب است. خدای متعال می  اکرم نبیدستگاه وجود مقدس 

وَ ﴿، ﴾استَْجیبوُا﴿، ﴾أَطیهُوا﴿این اسـت: ی که حضرت دادند بنابراین دستورات

تذکر مای سر راه است؛ دامنتان را جمع کنید و . فتنه﴾وَ اذْكُرُوا﴿، ﴾اتَّقُوا فِّتْنَ ً 

های دیگر بشوید که خدا به شما داد؛ شما مستضعف بودید و شما را پیـروز کـرد و بـه نعمت

لَهَلَّكیُمْ ﴿ی پـاک بـرای شـما مهیـا کـرد. شما مکـان داد و شـما را نصـرت کـرد و روز

 ، شاید شاکر شوید. باشیدمت ؛ اگر ذاکر این نع﴾تَشكْرُُونَ 

 ـ تذکر به ایام الله برای وصول به مقام شکر)سوره ابراهیم(

ین دستور یکی از دستورات مهم خدای متعال در قرآن ]است.[ یکی از دستوراتی که ا

قوم  ،فرمایدچیزی است که[ خطاب به حضرت موسی می ]خدای متعال[ به انبیاء داده ]این

أَنْ أَخْرِّجْ قَوْمَكَ مِّنَ الظُّلُماتِّ ﴿خودت را به سمت وادی نور سیر بده؛ 

1؛﴾إِّلَى النُّورِّ وَ ذَك ِّرْهُمْ بِّأَيَّامِّ اهَِّّ  رو و یا در گذشتۀ امت در پیشِ 

که آن ایام الله فراموش بشود. در ؛ امت را به آن ایام متذکر کن و نگذار هستایام الله  شما

ت دارد که ایام الله روز پیروزی و روز نزول عذاب است. ]روزی که[ خدای متعال روایا

 گیر کرده ]است،[ از ایام الله است. زمین مؤمنین کرده و دشمن را ۀپیروزی را نصیب جبه

                                                                                                                                        

ُوسى﴿. 1 م ا  ْن َل س ْ ر
َ ْ أ َد َق ُ  وَ ل لظُّل َ ا ِن م  َ َك م ْ َو ق ْرجِْ  خ َ ا أنَْ أ ِن يات ِآ ِّرهْمُْ ب ك َ ُّورِ وَ ذ لن َى ا ِل ِ إ ات م

ي ِ إنَِّ ف َّه لل ِ ا َّام َي ِأ َكوُرٍ  ب ش  ٍ ار َّ َب ص ِكلُِّ  ل  ٍ ات ي َآ َ ل ِك ل ه﴾ذ ، آی براهیم سوره ا  .5؛ 
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ر بدهی، را سی خواهی اصحاب خودتگوید وقتی می]خدای متعال[ به حضرت موسی می

وزهـای رپیـروزی آمـده اسـت.  به ایام الله متذکر شو. یک روز از این ایام آن روزی است که

ت؛ ه روز اسـایام الله اصـلی سـ ،پیروزی و فتوحات آینده ]هم ایام الله است.[ در روایات دارد

 ظهور و رجعت و قیامت؛ اینها ایام الله هستند. 

بگـذار. چـرا؟  خواهی امتت را راه ببری، این ایام الله را با آنهـا در میـانفرماید وقتی میمی

[ آنهایی که لله برای؛ ]در این ایام ا﴾ذلِّكَ لْيات  لِّكلُ ِّ صَبَّار  شكَوُر   إِّنَّ في﴿

و معنی  دانندهایی است.[ آن کسانی که قدر انبیا را میخواهند در راه خدا راه بروند، ]نشانهمی

د در وادی ظلمـات و در بسـتر نـفهمسـتند، میهفهمند و شاکر ایـن نعمـت نعمت انبیا را می

 ،نـدکهای اولیاء طاغوت، پیامبری از طرف خدا بیاید و دعوت کند و مسیر عالم نور را باز فتنه

راه بـرود و   یـامبرپخواهـد بـا ایـن کسی که شاکر این پیغمبر است و می. چقدر قیمت دارد

ایـن  داند که راه رفتن با انبیاء به صبوری و استقامت احتیاج دارد، ]کسی که[ صبار و شـاکریم

 های راه است. های راه احتیاج دارد. ایام الله برای اینها نشانههدایت الهی است، به نشانه

است  گونهشد که به ایام الله متذکر بشوید. اینجا هم همین]به همین خاطر[ به انبیاء گفته می

ن انـدک بودیـد، نگـرا ، آن یوم الله که﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرماید: و خدای متعال به مؤمنین می

ر شـما را د مکان دادیم وابودید، هر لحظه ممکن بود که دشمن شما را نابود کند و ما به شما 

رسـد های حلال به شما میای برای شما پهن کردیم که روزیجنگ بدر پیروز کردیم و سفره

 یاد کنید.[  ]را

؛ اگر این ایام الله در یاد شما بماند، شـکر ﴾لَهَلَّكمُْ تَشكْرُُونَ ﴿، ﴾وَ اذْكُرُوا﴿

کنید. شکر این ایام الله چه چیزی است؟ ]این است که[ این امکانات را در راه خـدا خـرج می

یگـر کنید. این طرح، طرحی است که از یک منزل به منزل دیگر و از یک پیروزی به پیروزی د

رسد؛ این طـرح، طـرح می ﴾لِّیحُِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ ﴿ ۀاست و به نقط

شود، این است که اگر حق که به ظهور ختم می احقاقِ احقاق حق است. شکر این طرح بزرگِ

پیروز شدید و امکاناتی به دست شما آمد، این امکانات را خرج آن راه کنید و به اشتباه نیفتید؛ 



 141           29تا26ششم: آیات گفتار

 
 

 

توانید اید و غنایمی به دست شما آمد، هرگونه که بخواهید مینکنید ]حالا که[ پیروز شدهخیال 

 خرج کنید. اینها متاع دنیاست. 

کنـد، ]ولـی[ ایـن خدای متعال در فتوحات بعدی غنایم فراوانی را نصیب دنیای اسلام می

وَ » ؛چـه کـار کردنـدامیـه بـا ایـن غنـایم افتد. ببینید کـه بنیخاص می ایهغنایم به دست عد

1«الْلُمُورَ  ابْتَاعُوا بِّلُمُسِّكمُُ  اینها امکاناتی بود که باید دسـت رسـول خـدا و  

خواری دست اهل بیت باشد، ]ولی[ افتاد دست این فراعنه و ]اینها هم[ با این امکانات شـراب

هایی که مغنی امیهبنی ۀو میگساری کردند و میکده و فساد به پا کردند. در روایت دارد در دور

خواسـتند، خـوان میاگـر آوازهکـه ایبگونهجا بیشـتر بـوده؛ بودنـد، از همـه ۀ الرسولدر مدین

 بردند. ]ببینید که این[ امکانات چگونه خرج شد. آمدند و از مدینه میمی

اعـت و طسـمع و   حرکـت بـا نبـی اکـرم ؛﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرمایـد: خدای متعال می

خواهد. آن یوم الله را که ما شما ها میخواهد، ذکر نعمتاز فتنه می قوایتخواهد، استجابت می

هـای حـلال نـازل شـد، ها به دنبال آن آمـد و رزقرا پیروز کردیم و هجرت دادیم و پیروزی

، شـاید نات بیفتیـد؛ یاد این امکا﴾لَهَلَّكمُْ تَشكْرُُونَ ﴿، ﴾وَ اذْكُرُوا﴿یادتان باشد. 

 نکنید.  ن امکانات را در راه خدا خرج کنید و از آنها سوءاستفادهبتوانید شکر کنید و ای

 (1و27ـ تکلیف پنجم مؤمنین: خیانت نکردن به خدا و رسول و خرج کردن امکانات در راه ایشان)آیه3

خواهید از این امکاناتی که ما برای شما یه بعدی شاید توضیح همین شکر است. اگر میآ

يا أَيُّهَا الَّذينَ ﴿د و شکر کنید، چه کار باید بکنید؟ ایم استفاده کنیفراهم کرده

آمَنُوا لِ تَلُونُوا اهََّ وَ الرَّسوُلَ وَ تَلُونُوا أَماناتِّكمُْ 

2.﴾وَ أَنْتُمْ تَهْلَمُونَ  دیگر  ﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴿]اینجا یک[  

 يا أَيُّهَا﴿، ﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیهُوا﴿است؛ 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِ ﴿، ﴾الَّذينَ آمَنُوا استَْجیبُوا

 . ﴾تَلُونُوا

                                                                                                                                        
، ص .1 لكبير لمزار ا 2ا 9 6. 

ه2 ، آی ال ف سوره ان  .27. 
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شما  ومواظب باشید که به خدا و رسول خیانت نکنید. این خدا و این رسول طرحی دارند 

ر شـما قـرا را در این طرح آوردند و به شما پناه و نصرت دادند و امکانات پـاک را در اختیـار

اسـتفاده ا و رسول خیانت نکنید، به این طرح پشت نکنید، از ایـن طـرح سوءدادند. به این خد

؛ یـک ﴾ماناتِّكمُْ أَ وَ تَلُونُوا ﴿جا خرج نکنید. نکنید و امکانات این طرح را نابه

 ها خیانت نکنید. در این امانت ،سری امانت در دست شماست

نیستیم؛ اینهـا  ،]به ما[ دادههای ما امانات خداست. ما مالک هیچ امکانی که خدا همه دارایی

امانات خدا هستند که در دست ما ]قرار دارند.[ ما باید این امانات را در جای خـودش خـرج 

1.﴾أَهْلِّها دُّوا الِمَاناتِّ إِّلىإِّنَّ اهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَ ﴿کنیم.  این  

آمَنُیوا يا أَيُّهَا الَّیذينَ ﴿آیه در سیاق آیات اطاعت است؛ در سیاق آیـات 

2،﴾أَطیهُوا اهََّ وَ أَطیهُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِّي الِمَْرِّ مِّنْكمُْ  در  

 نساء است.  ۀمبارک ۀسور

إِّنَّ اهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُیؤَدُّوا الِمَانیاتِّ ﴿فرماید:[ ]خدای متعال می

عنـای ؛ یک سری امانت وجود دارد که باید به اهل خـود برگـردد. یـک م﴾أَهْلِّها إِّلى

امانات این است که ما باید امکاناتی را که خدای متعال به ما داده، در اختیار امام قرار بـدهیم و 

شیطنت و تفرعنـی در عـالم خودمان خرج نکنیم و در مسیر دیگران خرج نکنیم. یک دستگاه 

گونـه خواهد امکانات ما را جذب کند و خرج خودش کند. الان دنیـا همینوجود دارد که می

خواستند امکانات دیگران را به سمت خـود بکشـند و گونه بوده. فراعنه میست و همیشه اینا

ای. پس طرف بردی، خیانت به امانات خدا کردهخرج خودشان کنند. اگر این امکانات را به آن

                                                                                                                                        

ى﴿. 1 ِل ِ إ ات ن ما َ ُّوا الْأ ُؤدَ ت ُمْ أنَْ  ك ُ ُر ْم َأ ي  َ ه َّ لل َ  إنَِّ ا َك ح ا وَ إذِا  اسِ أنَْ أهَْلهِ َّ لن َينَْ ا ب متْمُْ 

َصيراً  ب  ً ا ع َمي س كانَ   َ ه َّ لل ِ إنَِّ ا ِه ْ ب ِظكُمُ َع َّا ي ِم ِع َ ن ه َّ لل َدلِْ إنَِّ ا ْع ِال ب َحكْمُوُا  سوره ﴾ت ؛ 

ه ، آی اء  .58نس

2 .﴿ ْ ِن َإ ف ِنكْمُْ  م  ِ ْر م َ ْأ ِي ال ُولَ وَ أوُل س َّ لر ُوا ا ع َ وَ أطَي ه َّ لل ُوا ا ع َنوُا أطَي م ينَ آ َّذ ل اَ ا ُّه ي َ ا أ ي

 َ يت ْتمُْ ف عَ از ِ شيَْ  ن ِر خ ْيوَمِْ الْآ ل ِ وَ ا َّه لل ِا ب ِنوُنَ  م ْ ُؤ ت ُنتْمُْ  ك ُولِ إنِْ  س َّ لر ِ وَ ا َّه لل َى ا لِ ُّوهُ إ َردُ ف ءٍ 

 ً يلا ْو َأ ت ْسنَُ  ح َ َيرٌْ وَ أ خ  َ ِك ل ه﴾ذ ، آی اء نس سوره   .59؛ 
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دهد، امانات خداسـت و یک معنای آیه این است که این امکاناتی که خدای متعال به انسان می

إِّنَّ اهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُیؤَدُّوا الِمَانیاتِّ ﴿صاحب خود برسـد. باید به 

 . این خطاب به همه است. ﴾أَهْلِّها إِّلى

شود. ر ختم میوارد میدانی شدند که به ظهو  پیامبر]اما این آیه[ یک معنای دیگر هم دارد. 

ت امانـات الله اسـت؛ انـادهد و ایـن امکاین حرکت در مسیر ظهور امکاناتی به دست امت می

بـه دسـت اهلـش  ،آیـداینها را باید به دست اهلش بدهید. اگر این قدرت و ثروتی را کـه می

شود. اما اگر قدرت و ثروت را به دست اهلش ندادید، در دادید، این امکانات درست خرج می

ل مـا را ت. خدا و رسوخیانت به خدا و رسول اس آن افتد که اصلاین امانات خیانت اتفاق می

ایین کننـد؛ ]اینکـه[ آدم سـرش را پـبه اینجا آوردند و دستوراتی دارند و دارند راهی را باز می

 بیاندازد و با دشمن حرکت کند، ]خیانت به خدا و رسول است.[ 

ه غنـایم کـ]متأسفانه[ این خیانت در امت واقع شد. خدای متعال این امکانات و غنایمی را 

داری کند تواند امانتداده ]است.[ اوست که می  امیرالمؤمنینت فتوحات اسلام است، به دس

ن و این دین و این امت و این قدرت و ثروت را به مقصد برساند؛ حرکت امـت بـه سـمت آ

تواند این راه را ادامه بدهد. خـدای متعـال افتد و هرکسی نمیاحقاق حق با این ائمه اتفاق می

 . ﴾وَ الرَّسوُلَ  لِ تَلُونُوا اهََّ ﴿فرماید: می

سـت کـه اپس یکی از تکالیف مؤمنین در این سیری که با پیامبر گرامی اسلام دارند، ایـن 

ه نها بـه ]کسـی[ غیـر از اهلـش دادست و نباید ایاآید که امانات الله یک امکاناتی به دست می

مسـیر و  ۀآورنـد و ادامـبشود؛ آنها هستند که این امکانـات را در راه خـدا بـه حرکـت در می

ــا آنهــا ممکــن اســت. خــدای متعــال می ــد: فتوحــات ب  وَ لِ تَلُونُییوا اهََّ ﴿فرمای

؛ خـوب هـم ﴾الرَّسوُلَ وَ تَلُونُوا أَماناتِّكمُْ وَ أَنْتُمْ تَهْلَمُونَ 

 . دست چه کسی برسد[]که این امکانات باید به دانیدمی

الا آمده، پاک است؛ این رزق پاک پیدا شده و امکاناتی که از ب  اکرم نبیاین قدرتی که ذیل 

ها بیفتد. ]اما[ اتفاقی که افتاد، ]این بود که[ با این رزق و این و این قدرت نباید به دست نااهل

امیه. ]این قـدرت[ چرخیـد و از درونـش شد امپراتوری بنی و قدرت امپراتوری درست کردند
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عبـاس و رفـت و شـد امپراتـوری بنیطرف امیه بیرون آمد. یک مقدار بعد به آنامپراتوری بنی

 بینید. اینها امانات خداست. ]سپس[ شد همین چیزهایی که می

فرماید این امکانات امانـات اسـت و دسـت رسـول می ؛انفال بحث مالی هم دارد هدر سور

ایم با هـم سر تقسیم غنبر ها خداست. در میدان جنگ بدر غنایمی به دست آمد و این رزمنده

پشـت سـر  ایبه میدان رفته بودند و غنایم را جمع کرده بودند و عـده ای. عدهاختلاف کردند

گفتنـد غنـایم بـرای ماسـت و اینهـا حضرت بودنـد. ]آنهـا[ می همراقب بودند و مواظب خیم

 فتند ما هم سهم داریم؛ با هم دعوا کردند. گمی

 عَنِّ الِنَْفالِّ يَسئَْلُونَكَ ﴿اول سوره نازل شد و فرمود:  ه]بعد از این درگیری[ آی

1؛﴾قُلِّ الِنَْفالُ هَِِّّّ وَ الرَّسوُلِّ  است. این امکانـاتی   پیامبرامکانات برای خدا و  

ها که به دست آمده، باید دست پیامبر باشد و در طرح پیامبر خدا خرج بشود. خدا این پیروزی

آیـد و دیگـری می هیـرا فراهم کرده، ]لذا[ امکاناتش هم باید دست این پیامبر باشـد. سـپس آ

 ،آورنـد، چهـارروند و به دست میتو به میدان می هها با اجازگوید این امکاناتی که رزمندهمی

اینها  هولی واقعیت این است که هم ،فا کنپنجم آن را ]به خودشان[ بده و به یک پنجم آن اکت

 برای خدا و رسول است. 

شود. فـیء آید، تعبیر به فیء میه دست میحشر از امکاناتی که از دشمن ب همبارک هدر سور

شود. در روایات دارد همه ایـن امکانـات بـرای انبیاسـت و ایـن یعنی چیزی که برگردانده می

باشد و در راه خدا و در طرح خدا خرج شود.   اکرم نبیامکانات باید در اختیار وجود مقدس 

اند و وقتی ]این امکانـات را[ ردهب کصدشمن، فراعنه، شیاطین و مستکبرین این امکانات را غ

 ؛شود فیء. یعنی رفته سر جای اصـلی خـودش و فـیء اسـتگردانید، میاز دست اینها برمی

،﴾رَسوُلِّهِّ  لىما أَفاءَ اهَُّ عَ ﴿. «هصلِلی اَإ عُرجِیَ»
2 این فیء باید در دسـت  ههم 

                                                                                                                                        

1 .﴿ ُ َّق َات ف ُولِ  س َّ لر ِ وَ ا ه َّ ِل ل  ُ ال ْف َن ُلِ الْأ ِ ق ال ْف َن َنِ الْأ ع  َ َك ن ْئلَُو َس ْلحُِوا ذاتَ ي ص َ َ وَ أ ه َّ لل وا ا

ِنينَ  مْ ُؤ م ُنتْمُْ  ك ُ إنِْ  َه ُول س َ َ وَ ر َّه لل ُوا ا ع َينْكِمُْ وَ أطَي ه﴾ب ، آي ال ف سوره ان  .1؛ 

َلى﴿. 2 ع  ُ ه َّ لل اءَ ا َف ا أ ُرى م ْق ِنْ أهَلِْ ال م  ِ ِه ُول س َ ى ر ْب ُر ْق ِذيِ ال ل ُولِ وَ  س َّ ِلر ل ِ وَ  ه َّ ِل َل وَ  ف

ى َتام ْي ل كينِ وَ  ا َسا ْم ل ما وَ ا ِنكْمُْ وَ  م  ِ اء ِي ْن غ َ َينَْ الْأ ب  ً َة َكوُنَ دوُل ي ْ لا  َي َّبيلِ ك لس ِ ا ْن ب ا
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ونَ دُولًَ  بَینَْ كَيْ لِ يَكُ ﴿شود در دست دیگران قرار بگیـرد. باشد و نمی  پیامبر

؛ نباید این امکانات دوباره بین یک مشت آدم متفرعن و کسانی کـه ﴾الِغَْنِّیاءِّ مِّنْكمُْ 

راه  کنند، دست به دست بشود. ]اسـتفاده از[ امکانـاتِامکانات را به سمت خودشان جلب می

 قواعدی دارد. 

راه ایـن پیـامبر  هد. ادامـاین شـدهوارد میـدا  فرماید شما با نبی اکـرمپس خدای متعال می

شود. شنوید، ]پس[ اطاعت کنید و الا سمع شما از شما گرفته میدستوراتی دارد. ]اولاً شما[ می

تعقل کنیـد   پیامبرتوانید در سطح دستورات میشود و اگر اطاعت کردید، تعقل شما زنده می

و  در حد هفتاد سال دنیاست حاسبات آنهاکنند، اما همه متعقل و محاسبه می ایو بفهمید. عده

تر را بفهمند و فقط در توانند سودهای بزرگتری کنند؛ نمیتوانند محاسبات بیشتر و بزرگنمی

ردید و حرکت ک  پیامبرفهمند.[ عقل اینها بالغ نشده ]است.[ اگر با این حد هفتاد سال دنیا ]می

کنیـد و محاسـبات شـما ]به سخنان او[ گوش کردید، در تراز دسـتورات حضـرت تعقـل می

توانیـد کنیـد؛ میشود و قدرت محاسبات در فضای دیگری را پیدا میتری میمحاسبات بزرگ

رسید و اگـر اطاعـت نکردیـد، میمحاسبه کنید. اگر اطاعت کردید، به تعقل  یدر فضای دیگر

 شود. تعقل شما از شما گرفته می

شما درست کند کـه وادی حیـات  رویخواهد میدانی پیشِفرماید[ حضرت می]سپس می

ای اتفـاق فرمایـد[ فتنـهروید. ]سپس میاست. اگر وارد ]این میدان[ نشدید، به وادی موت می

خواهند شما را از این مسیر دور کند و بـه وادی عـذاب ببـرد. دامـن خودتـان را افتد و میمی

 بگیرید و دچار این فتنه نشوید. 

خدا به شما داده، آن یوم الله که خـدا بـرای شـما فـراهم فرماید[ امکاناتی را که ]سپس می

به امکانات رسیدید و مأوا پیدا کردید و به نصرت و رزق طیـب   پیامبرکرده و اینکه کنار این 

را فراموش نکنید تا شکر این امکانات را به جـا بیاوریـد. شـکر اینهـا چیسـت؟ رسیدید، اینها 

                                                                                                                                        
← 

 ُ يد َد ش  َ ه َّ لل َ إنَِّ ا ه َّ لل ُوا ا َّق ْتهَوُا وَ ات ن َا ف  ُ ه ْ َن ع  ْ ُم ك َها ن ا  م َخذُوُهُ وَ  ف ُولُ  س َّ لر ُمُ ا ك تا آ

 ِ اب ِق ْع ه﴾ال ، آی حشر سوره   .7؛ 
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لُونُیوا اهََّ وَ الرَّسیُولَ وَ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُیوا لِ تَ ﴿

برسد. او   امیرالمؤمنین. این قدرت و امکانات باید به دست ﴾تَلُونُوا أَماناتِّكمُْ 

]مراقـب شـود. تواند این راه را ادامه بدهد و امت را به مقصد برساند. حق با او احقـاق میمی

 خیانت نکنید. باشید[ 

 (28ام و حیات طیبه )آیهـ فتنه مال و فرزند، سبب جداشدن از ام

1؛﴾وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكمُْ وَ أَوْلِدُكُمْ فِّتْنَ ٌ ﴿فرماید: عد میب  

ها را از کنند و از آن طریق انسانهایی که شیاطین در این مسیر روی آن کار مییکی از فتنه

فرزند است. اینها  برند، مال وکنند و به فتنه میو مدار احقاق حق خارج می  اکرم نبیمدار 

بارز آن زبیر بود. ]زبیر[  هشود. در روایات داریم که نمونبه ابزار جدا شدن انسان تبدیل می

فرزند او را جدا کرد. حضرت  هبود، ]ولی[ فتن  امیرالمؤمنیندر ماجرای احراق بیت کنار 

 فرماید فرزندش او را جدا کرد. می

دارد.  ک سـری[ دسـتورراه بروید. ]پیامبر خـدا یـخدا   پیامبرپس دستور این است که با 

کنـد و ترین مصداق آن امری بود که در غدیر صادر شد که ادامه حرکت امت را معین میمهم

تواند مسیر احقاق حقـی کند و چه کسی میگوید که این فتوحات با چه کسی ادامه پیدا میمی

راعنه هم فدنبال کند. فتوحات مادی را  ،در عالم گشوده شده  اکرم نبیرا که با وجود مقدس 

 ول و دوماداشتند؛ قیصرها و کسراها و پادشاهان هم فتوحات مادی داشتند؛ اینها هم در جنگ 

ق مسیری ]جهانی[ فتوحاتی داشتند. ]فتوحات مادی[ را همه بلد هستند، ]ولی[ مسیر احقاق ح

 یحقـق حق است؛ قرار اسـت در عالم گشوده که فتوحات آن به طرف احقا  پیامبراست که 

 کند؟ ر عالم اقامه بشود. این با چه کسی ادامه پیدا مید

]بایـد[ بـا او راه  ،دستوری دارد  پیامبر. این ﴾أَطیهُوا اهََّ ﴿فرماید: خدای متعال می

گونه نباشد که اگر به امکاناتی رسیدید و پیامبر از بـین شـما رفتنـد، شـما خودتـان بروید. این

 و تصمیم بگیرید و در امانت خیانت کنید، فرمان خدا را زیر پا بگذارید و بـه آن وادیِبنشینید 

                                                                                                                                        

1 .﴿ ُ ُكمُْ وَ أوَْلاد ل ْوا م َ ا أ َّم ن َ ْلمَوُا أ ع َظيمٌ وَ ا ع ْرٌ  ج َ ِندْهَُ أ ع  َ ه َّ لل ٌ وَ أنََّ ا ة َ ْن ِت ف  ْ ُم سوره ﴾ك ؛ 

ه ، آی ال ف  .28ان
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استَْجیبوُا هَِِّّّ وَ لِّلرَّسیُولِّ ﴿پشت کنیـد. ، شما گشوده حیاتی که پیامبر به رویِ

و   امیرالمـؤمنین؛ این وادی حیات وادی ولایـت ﴾إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُحْییكمُْ 

اه را ]بایــد[ بــا ر کنــد.می دعــوت حیــات ما را بــه میــدانولایــت اوصیاســت. حضــرت شــ

طرف هم میدان موت است. این میدان، میدان نعمت است و آن ادامه بدهید. آن  امیرالمؤمنین

 میدان، میدان نقمت و عذاب. 

شـما را   پیامبر؛ دو دستور با هم است. ﴾وَ اتَّقُوا فِّتْنَ ً ﴿و  ﴾استَْجیبوُا﴿

سـخت  ؛ این دعوت را اجابت کنید، هرچند کـه همـراه بـا امتحانـاتکندبه چیزی دعوت می

وَ ﴿گذارد که قلب شما منحـرف شـود. است. بدانید اگر شما با این پیامبر راه رفتید، خدا نمی

عال محـافظ ؛ خدای مت﴾اعْلَمُوا أَنَّ اهََّ يَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

ادی مـوت برونـد؛ وو بـه  گذارد بمیرندکنند و نمیقلب امتی است که دعوت را استجابت می

ت آنهـا را از وادی حیـا خـوردگینگذارد کـه ایـن زمیجایی هم زمین بخورند، نمیدر ]اگر[ 

ه بدانیـد کـ کنار این اسـتجابت ،﴾وَ اتَّقُوا فِّتْنَ ً ﴿بیرون ببرد؛ ]پس[ استجابت کنید. 

خواهد[ ، ]میات بیرون ببردا از وادی حیخواهد شما راست. ]این[ فتنه می ایفتنههم طرف آن

 . کنددار لهو و لعب درست 

این هشدارهای خدای متعال است. خدای متعال دارد مسیر کلی سیر با حضـرت را بعـد از 

گوید در این مسیری که دارید، بدانید که فرمانی وجود دارد و بایـد ]آن کند. میبدر روشن می

توانیـد در ایـن سـطح دیگر نمی گیریم وشما را از شما میرا[ اطاعت کنید و الا سمع و عقل 

1﴾البُّمُّ الْبكُمُْ الَّذينَ لِ يَهْقِّلُونَ ﴿شوید بفهمید و راه بروید؛ می و دیگـر  

 توانید در طرح پیامبر حرکت کنید. نمی

خواهد عالمی را به روی شما باز کند. ]البته این یک وادی حیات وجود دارد و حضرت می

خواهد شما را از ایـن مسـیر دور ای است و میطرف هم[ فتنهراه با سختی است. ]آنکار[ هم

بینیـد جـایی کـه میامیه است که به همینبنی هسقیفه است، فتن هکند؛ دامنتان را جمع کنید. فتن

امیه است. شاید بشود ایـن را از امپراتوری بنی ه. این وضیعت کنونی دنیا ادامشده است کشیده

                                                                                                                                        

ِلوُنَ ﴿. 1 ْق َع َ لا ي ين َّذ ل ْبكُمُْ ا ل ُّ ا ُّم لص ِ ا َّه لل ِندَْ ا ع َّواَبِّ  لد ه﴾إنَِّ شرََّ ا ، آی ال ف سوره ان  .22؛ 
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امکاناتی به  خدای متعال. ﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرماید: عد میب روایات هم استظهار کرد.آیات و 

. یادتان نرود و الا خیانـت ﴾لَهَلَّكمُْ تَشكْرُُونَ ﴿ ؛حواستان را جمع کنید، شما داده است

دهید. این قـدرتی را کـه در عـالم بـا کنید و این امکانات را به دست دیگران و نااهلان میمی

به دست آمده، ]برای[ دیگران خرج نکنید. این مکرر در جاهای مختلـف قـرآن آمـده   پیامبر

 های دیگر. آل عمران و سوره همبارک هعنکبوت، در سور همبارک ه]است؛[ در سور

 ( عنکبوت سوره) الدنیاحیات در لعب و لهو برپایی برای دشمن هایـ فتنه

هایی سر راه است؛ وادی ایمان امتحانفرماید عنکبوت می همبارک هدای متعال در سورخ

أَ حَسِّبَ النَّاسُ أَنْ ﴿وادی امتحان است؛ دچار خطای در محاسبه نشوید. 

1؛﴾يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لِ يُفْتَنُونَ  مردم خیال  

وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ ﴿اند ]همین که[ ادعای ایمان کنند، کار تمام است؟ کرده

2؛﴾نْ قَبلِّْهِّمْ مِّ  فتنه سر راه شماست. چرا؟  ،های قبلی را هم امتحان کردیمما امت 

؛ باید ﴾فَلَیهَْلَمَنَّ اهَُّ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَیهَْلَمَنَّ الْكاذِّبینَ ﴿

ها را جدا ما صف ؛اشندشود هر دو کنار هم بگو از هم جدا بشوند؛ نمیگو و دروغراست

لِّیمَیزَ اهَُّ ﴿ ،انفال هم بحث تمییز است ههای مهم سوریکی از بحث کنیم.می

3.﴾الْلَبیثَ مِّنَ الطَّی ِّبِّ  کند که ای طی میگونهنصرت خدای متعال مسیر را به 

هایی که بعد از رحلت حضرت شود. حضرت امیر فرمودند ما این فتنهها جدا میصف

 دانستیم. ]رم داد را[ می  رسول

های عجیبـی اسـت و شمرد کـه فتنـهعنکبوت می هها را در سورنه]سپس[ خدای متعال فت

وَ میا هیذِّهِّ الْحَییاةُ ﴿رسـد کـه خیلی جای تأمـل دارد. سـپس بـه اینجـا می

                                                                                                                                        
ه1 ، آی عنکبوت سوره   .2. 

2 .﴿ َ َل ف َبلْهِِمْ  ق  ْ ِن م  َ ين َّذ ل ا ا َّ َن َت ف  ْ َد َق ْلمَنََّ وَ ل عَ َي ل ُوا وَ  َق َد ص  َ ين َّذ ُ ال ه َّ لل ْلمَنََّ ا ع َ ي

بِينَ  اذ ْك ل ه﴾ا ، آی عنکبوت سوره   .3؛ 

َلى﴿. 3 ع  ُ ه َ ْض َع َبيثَ ب ْخ ل َ ا َل ع ْ َج ي يِّاِ وَ  ِنَ الطَّ م ْخبَيثَ  ل ُ ا ه َّ لل ِيمَيزَ ا ُ  ل هَ ُم ك ْ َر َي ف  ٍ ْض َع ب

ي ُ ف هَ َل ع ْ َج َي ف  ً عا َمي ِروُنَ  ج اس ْخ ل لئكَِ هُمُ ا َّمَ أوُ َن َه ، آيه ؛﴾ج ال ف 3سوره ان 7. 
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1؛﴾الدُّنْیا إِّلَِّ لَهْوٌ وَ لَهِّبٌ  تمام حیات الدنیا لهو و لعب است. یعنی بدانید کـه  

یمان که امتحانات سختی سر راهش قرار گشوده، مقابل وادی ا  پیامبرن مسیری که با مقابل ای

دارد، مقابل وادی امیرالمؤمنین، مقابل عالم لقاء الله که عالم ظهور است، حیات الدنیا قـرار دارد 

 که چیزی جز لهو و لعب نیست.

بـل در مقا لهو ؛﴾وَ ما هذِّهِّ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِّلَِّ لَهْوٌ وَ لَهِّبٌ ﴿

نـی عالم غفلت است. لعب هم در مقابل حکمـت اسـت؛ ]یععالم ذکر است؛ ]یعنی عالم لهو[ 

مانـد. بچـه ب[ حکیمانه نیست. کل تمدن شیطانی حکیمانه نیست و مثل بازی بچه میعالم لعِ

رسـد؛ کند، دنبال مقصـدی اسـت. طفـل خردسـال بـه مقصـد خـودش میهم وقتی بازی می

گوییـد ه مقصد دارد، ولـی[ می]با اینکه بازی بچ !کند؟رسد، چرا بازی مییاگر نم !رسد؟نمی

وَ ما هذِّهِّ الْحَییاةُ الیدُّنْیا ﴿لعب است. کل تمدن شیطانی لعب اسـت؛ 

ار حکمـت بشـود، د وانی که قرار است به پـایَ. در مقابل آن دار الحَ﴾إِّلَِّ لَهْوٌ وَ لَهِّبٌ 

 خـره وجـود؛ یـک دار ار﴾وَ إِّنَّ الدَّارَ الْخِّرَةَ لَهِّيَ الْحَیوَانُ ﴿اسـت. 

ر است. رد که دار الحیوان است. پیداست که آنجا دار حیات است، دار حکمت است، دار ذکدا

 موت است.  ولهو  وطرف هم دار لعب این

اكُمْ اسیْتَجیبوُا هَِِّّّ وَ لِّلرَّسیُولِّ إِّذا دَعی﴿این ]دار ارخره[ همین 

وَ ﴿گذارد. روی شما برا پیشِ خواهد دار حیاتمتعال می است. خدای ﴾لِّما يُحْییكمُْ 

ار را از د هم دنبال این هسـتند کـه فتنـه ]ایجـاد[ کننـد و شـما ایعده ،﴾اتَّقُوا فِّتْنَ ً 

کننـد و می الحیوان بیرون بیاورند. این همان امتحانات است. ]اینها[ بساط لهـو و لعـب بـه پـا

ول تـا کنند؛ این بازار مکاره پر از سر و صداست، ولـی از ادنیای بازیگری و غفلت درست می

 آخر لهو است. 

کنند که اگر کسی وارد آن بشود، سه روز، پنج روز یا حتـی اینها شهرهای بازی درست می

کشد که[ از آن در بیرون بیاید. ]اگر شما[ این دو هفته درون آن مشغول بازی است و ]طول می

                                                                                                                                        

ُوا ﴿. 1 ن كا  ْ َو ل َيوَانُ  ْح ل َ ا يِ َه ل ِرةََ  خ َّارَ الآْ لد ٌ وَ إنَِّ ا ِا َع َهوٌْ وَ ل ل ا إلِاَّ  ْي ُّن لد اةُ ا َي ْح ل ما هذِهِ ا وَ 

ْلمَوُنَ  َع ه ﴾ي ، آی عنکبوت سوره   .64؛ 
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شصـت  شود کل تمدن مادی؛[ تمدن مادی شهر بـازی اسـت؛تر کنید، ]میشهر بازی را بزرگ

سال، هفتاد سال بازی است؛ وادی تیه است و از اول تا آخرش بازی است. شما روز اول ]یک 

مقایسه کنید و ببینید  ،میردنفر را[ که در این تمدن مادی به دنیا آمده، با روز آخری که دارد می

بـه کسـی اگـر گفـت ایشـان می ؛چه تفاوتی دارد. خدا مرحوم علامه جعفری را رحمت کنـد

دو هزار عدد مـرغ خـوردم. ایـن واقعـاً  گویدمیای؟ در این شصت سال چه کار کرده یندبگو

 این همان لهو است.  !شصت سال عمر کرده، دو هزار مرغ خورده !طیب الله ندارد؟

کنـد؛ ]از ایشـان[ میوادی حیات را به روی شما بـاز   پیامبرفرماید ]لذا خدای متعال[ می

کنند؛ این فتنه[ اد میراه شماست و ظالمینی هستند ]که این فتنه را ایجای سر اطاعت کنید. فتنه

 وَ اتَّقُوا فِّتْنًَ  لِ تُبییبنََّ الَّیذينَ ظلََمُیوا﴿وادی عذاب اسـت؛ 

آن فتنه راه  ؛ اگر در﴾مِّنْكمُْ خَاصًَّ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ اهََّ شدَيدُ الْهِّقابِّ 

ا خد ؛امیه است. حواستان را جمع کنیدبنیو سقیفه  انهم کند. فتنهرفتید، خدا شما را رها نمی

ها باشید و ]در آن[ خیانت نکنیـد و ]آن را[ هایی داده ]که باید[ شاکر این نعمتبه شما نعمت

 توانند شما را ببرند. آنها نمی]در این صورت[ ها ندهید؛ به دست بیگانه

يیا ﴿هـا[ شـما را دور نکننـد. مواظـب باشـید ]کـه این ،ند و اولاد سر راه استفرز هفتن

أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِ تُلْهِّكمُْ أَمْوالُكمُْ وَ لِ أَوْلِدُكُمْ عنَْ 

1؛﴾ذِّكْرِّ اهَِّّ  خـرج بشـود؛ شـما را بـا ایـن   امیرالمـؤمنینمال و امکانات شما باید برای  

فرزنـد و اولاد پـیش  هنـ، یعنی امـام. فت﴾ذِّكْرِّ اهَِّّ ﴿جدا نکنند.   امیرالمؤمنینامکانات از 

زیـاد تهدیـد آید. ]بعد از اینکه حضرت[ مسلم سلام الله علیه ]از کوفیان[ بیعت گرفت، ابنمی

اش آمد و برد، یکی را همسرش آمد را[ بچه همراهان حضرتکرد. ]بعد از تهدید او[ یکی ]از 

 همسر.  هولاد و فتنا هشود فتنو برد. این می

                                                                                                                                        

1 .﴿ َ ْ ع ُم ك ُ ُكمُْ وَ لا أوَْلاد ل ْوا م َ ُلهْكُِمْ أ ت َنوُا لا  م ينَ آ َّذ ل اَ ا ُّه ي َ ا أ ْ ي َل ْع َف ْ ي َن م ِ وَ  ه َّ لل ْرِ ا ك ِ نْ ذ

ِروُنَ  اس ْخ ل لئكَِ هُمُ ا ُو َأ ف  َ ِك ل ه﴾ذ ، آی قون ف منا سوره   .9؛ 
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 ( 29وا و همراهی با امام )آیهـ تکلیف ششم مؤمنین: تق4

 ـ ثمره اول تقوا: فرقان و قدرت تشخیص

َ يَجْهَلْ ﴿فرماید: عد میب يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا اهَّ

1.﴾لَكمُْ فُرْقاناً  ]گاهی ممکن است شبهه پیش بیاید که در این[ دو مسیری که  

ت؛ من از کجا بفهمم که چه کسی وجود دارد، این صحابی است و او هم صحابی اس

آورد. فرماید[ اگر طرف خدا را گرفتید، مستمراً برای شما فرقان میگوید؟ ]میدرست می

ی نِّ لَ نزَ أَ  مَّ ی ثُ نِّ لَ نزَ أَ »رسد که ]اما[ اگر طرف خدا را نگرفتید، کار به جایی می

2«ی  لِّ عَ  وَ   َ يَ اوِّ هَ مُ  یلَ تی قِّ حَ  آن کسی که تا  فهمید؛ فرقو فرق این دو را نمی 

جنگیده را با آن کسی می سال هشتم هجری در صف مقابل حضرت و داشته با پیامبر خدا

3،«طرَْفََ  عَینْ   أَن ِّي لَمْ أُشرِّْكْ بِّاهَِّّ »که اول مؤمن است ]و فرموده:[   

روی و هر کسی تو را صدا زد، کنی و در عالم راه میفهمید. وقتی دامنت را جمع نمینمی

شود. ]لذا افتی، فرقان از تو گرفته میدهی و با او راه میو دامنت را به دست او میعبا 

فهمی. دار باطل و حق را نمیفهمی، فرق پرچمدیگر[ فرق تمدن مادی و الهی را نمی

گونه واقعاً این !طلبطلب است و او هم قدرتگویی چه تفاوتی دارد؟ این هم قدرتمی

  !است؟

أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُیوا اهََّ يَجْهَیلْ يا ﴿فرماید: می

. ]پس[ با حق راه بروید، با پیامبر خـدا راه برویـد، در وادی حیـات راه ﴾رْقاناً لَكمُْ فُ 

بروید و شاکر امکانات باشید، خیانت نکنید و امکانات را به دسـت اهلـش بدهیـد، یعنـی بـه 

گونـه آیـد. اینها در مسـیر بـرای شـما میدائماً فرقان ،دست امام بدهید؛ اگر درست راه رفتید

إِّنْ ﴿گونه نیست. این ؛بایستید و بگویید من باید تا آخر مسیر حق را بفهممراه نیست که اول 

                                                                                                                                        

ِكمُْ وَ ﴿. 1 ت ِّئا َي س َنكْمُْ  ع  ْ ِّر فَ ُك ي ً وَ  ا ن قْا ُر ف  ْ َكمُ ل  ْ َل ع ْ َج ي  َ ه َّ لل ُوا ا ق َّ َت ت َنوُا إنِْ  م ينَ آ َّذ ل اَ ا ُّه ي َ ا أ ي

 ْ ِ ال ْل َض ْف ُ ذوُ ال َّه لل َكمُْ وَ ا ل  ْ ِر ْف َغ َظيمِ ي ه﴾ع ، آی ال ف سوره ان  .29؛ 

ع .2 لبرا اج ا غ یف همنه لبلا ج ا نه  .9، ص10ه، جشرح 

3 .« ِ َّه لل ِا ب َمْ أشُرْكِْ  ل ِي  ّ َن ِي أ ٍ ل ة َ َب ق ْ َن م لَ  َينٍْ  إنَِّ أوََّ ع  َ َة َّاتَ وَ  طَرفْ لل ْبدُِ ا ع َ َمْ أ ل وَ 

ُزَّى ْع ، ج «ال ال خص 57، ص 2؛  2. 
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؛ هرچه بروید جلو و دامنتان را جمع کنید، ﴾تَتَّقُوا اهََّ يَجْهَلْ لَكمُْ فُرْقاناً 

فهمید. تشخیص حـق و ود و حق و باطل را خوب میششود و فرقان پیدا میچراغ روشن می

خواهـد آدم را از هایی که میهای سختی است؛ فتنهمحتاج است. فتنه ها به تقواباطل در صحنه

يا أَيُّهَا ﴿ ؛گونه استمسیر حق جدا کند. الان هم هست و قبلاً هم بوده. مسیر امت این

آدمـی کـه  ،﴾لْ لَكمُْ فُرْقاناً الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا اهََّ يَجْهَ 

 آید. راه برود، دائماً برای او فرقان می  امیرالمؤمنینخواهد با می

شود. با آنها روشن می  امیرالمؤمنینآید که فرق آید، فرقانی می]مثلاً وقتی[ جمل پیش می

رت بگیرنـد تـا خواستند بصره را از حضـکردند و میدعوا می  امیرالمؤمنیناینها سر بصره با 

گرفتنـد،   امیرالمـؤمنینز والـی حکومت بصره برای آنها باشد. وقتی طلحه و زبیر بصـره را ا

نزدیک نماز صبح بود؛ آنقدر سر امامت جماعت نماز صبح با هم دعوا کردند که نزدیـک بـود 

دعـوا  ]لذا[ بینشان ،کاره استدانستند که امام جماعت همهنماز صبح مردم قضا بشود. زیرا می

شد. ]آخر سر هم[ شخصی وساطت کرد و گفت یک روز پسر تو بخواند و یک روز پسـر او 

بصره را از اینها پس گرفت و نگـاه ایشـان بـه انبـوه   امیرالمؤمنینبخواند. ]در نهایت وقتی[ 

1؛«غُر ِّى غَیرِّْي»طلاها افتاد، فرمود:  کنی اگر انبـار خواهی من را فریب بدهی؟ خیال میمی 

آنها. ]بنـابراین[  است و او هم  امیرالمؤمنینشوم؟ این جلوی من بگذارند، من فریفته می طلا

و معاویـه را  صـلوات الله علیـه  امیرالمـؤمنینآیـد و فـرق با حضرت راه برو، فرقان هم می

فهمی که تفاوت کجاست. تفاوت از روز اول بوده و تا آخر هم فهمی. اگر فرقان داشتی، میمی

 هست. 

 ـ ثمره دوم تقوا: پاکی و طهارت

راه برود، باید از وسط دنیای معاویه عبور کند و به   امیرالمؤمنینخواهد با دم ]وقتی[ میآ

فرماید[ برسد. ]لذا[ ممکن است آدم یک سری آلودگی هم پیدا کند. ]لذا می  امیرالمؤمنین

های شما را پاک ت و بدی؛ ]خدای متعال[ سیئا﴾وَ يُكفَ ِّرْ عَنْكمُْ سیَ ِّئاتِّكمُْ ﴿

                                                                                                                                        
، ج 1 غارات 5، ص1. ال 5. 
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های شما ادامه هم داشته باشد، خدا آن را هم ؛ اگر این بدی﴾وَ يَغْفِّرْ لَكُمْ ﴿کند. می

 .﴾وَ يَغْفِّرْ لَكمُْ وَ اهَُّ ذُو الْفَضْلِّ الْهَظیمِّ ﴿ ؛کندپاک می

 (29تا20ـ وظایف مؤمنین برای نیل به فتوحات عصر ظهور )جمع بندی آیات

امام خواهد تا ظهور با است. کسی که می  امام زمانر فتح تا ظهور این مسیر،[ مسی]

  کرما نبی حرکت کند، احتیاج به سمع و طاعت و تعقل دارد؛ باید در تراز فرمایش  زمان

د؛ مه دارنکه ه و در تراز فرمایش خدا بفهمد و در آن تراز تعقل کند، ]و الا[ عقل دنیا را

تنه فتقاء ام دارند. ]سپس[ به استجابت احتیاج دارد؛ به عقل معاش دنیایی را شیاطین ه

 ار زود امکانات احتیاج دارد. ]انسان[ نیازمند ذکر است؛ اگر ایام الله از یاد انسان رفت،

لَهَلَّكُمْ ﴿، ﴾وَ اذْكُرُوا﴿کند؛ دهد و به حق پشت میتحویل دشمن می

 . ﴾تَشكْرُُونَ 

ت ات امانـایاج دارد؛ مواظب باشـید ]کـه ایـن[ امکانـمانات الهی احت]انسان[ به مراقبت از ا

رسند که این انفال و این خصوص به آن قدرتمندانی که به قدرت میبه ،گویداست. به همه می

 ،لله اسـتامکانات برای خداست. این امکاناتی که در انقلاب اسلامی به دست آمـده، امانـات ا

 ده، امانـتشـثروتی که با پیامبر گرامی متولـد باید مراقبت کنید. قدرت و  ،فلانی نیست همهری

شود خیانت. بدهید؛ ]اگر بدهید،[ می  امیرالمؤمنینخداست؛ این را ]نباید[ به دست کسی جز 

امیه. این امکانات بایـد شود امپراتوری بنیدهید، میامیه می]وقتی این امکانات را[ به دست بنی

اینهـا امانـات الله  ،خواهـدحضرت که امکانات نمیباشد.   شهداءدست امیرالمؤمنین و سیدال

است. اصل این امانت آن قـدرتی اسـت کـه متولـد ]شـده اسـت؛[ ایـن قـدرت بایـد دسـت 

]او با این قدرت[ تواند با این قدرت امت بسازد، باشد. پیداست که معاویه نمی  امیرالمؤمنین

 باشد.   ؤمنینامیرالمدست  سازد. این اموال و انفال بایدامپراتوری می

؛ «الْلُمُورَ  وَ ابْتَاعُوا بِّلُمُسِّكمُُ »داریم:  «ائمۀ المؤمنین ۀجامع»در زیارت 

کننـد و بـا آن میکـده و ]دیگران با[ این اموالی که بایـد دسـت امـام باشـد، شـرب خمـر می

مـادی اسـت، هـای کنند. الان امکاناتی که دست ایـن امپراتوریهای بزرگ درست میکدهبت

اند. برند؛ زالوصـفتمکند و به آن طرف مین نتیجه را دارد. اینها[ همه امکانات دنیا را می]همی
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اش از کنند؟ همـهکاری جز ]ایجاد[ میکده و قمارخانه میاین زالوهای عالم با این امکانات چه

شان قمارخانه است؛ یک قمارخانه بزرگ بـه وسـعت تمـدن اول قمارخانه است؛ بازار بورس

 اش قمار بر سر دنیاست. اند که همهکردهایجاد 

هسـت را بـرویم، ]بـه[ سـمع،   انامـام زمـخواهیم این مسیر فتحی که تا ]پس[ اگر می

ها و خیانـت ها و توجه به حفظ امانتطاعت، تعقل، استجابت، اتقاء فتنه، ذکر ایام الله و نعمت

امن خود دیم، اگر اریم.[ اگر تقوا داشتد بودن ]نیاز دنکردن در امانت و مراقب فتنه اموال و اولا

ها پشت سر هم راه رفتیم و تکالیف را رعایت کردیم، فرقان  امیرالمؤمنینرا جمع کردیم و با 

 آیند. می

وقت تردیـد روند، حق دائماً برایشان روشن است و هیچراه می  امیرالمؤمنینآنهایی که با 

کنند، تردیـد تی در[ آنجایی که قرآن سر نیزه میترین صحنه ]حکند. مالک اشتر در سختنمی

اند. کسـی کـه تقـوا اند و تقوا را رعایت نکردهکنند، در فتنه افتادهکند. آنهایی که تردید مینمی

ایستد کنند، کنار حضرت میرود، ]حتی وقتی[ قرآن سر نیزه میراه می  امیرالمؤمنیندارد و با 

رود. ]وقتی هـم[ حکمیـت یند حکمیت زیر بار حکمیت نمیگو. ]وقتی[ میشودو فریفته نمی

اما اگر ما دامن خود  !ایستد که تو چرا حکمیت را قبول کردیتحمیل شد، مقابل حضرت نمی

راه نرفتیم، ]اگر[ امانات را به دسـت دیگـران دادیـم و در   امیرالمؤمنینرا جمع نکردیم و با 

شود. الان هم داستان همین است؛ امروز میه به پا میاامانات خدا خیانت کردیم، امپراتوری بنی

ما هم مثل همان موقع است. همان تکالیف و همان وظایف ]وجود دارد و[ مسیر ظهور از متن 

 کند.این تکالیف عبور می



 

 

  

 

 

 

 گفتار هفتم
 

طرح دشمن برای مقابله با 

 (1فتوحات الهی )
 

 های عذاب الهیسنت 

 (37تا30 )آیات





 

 

 

 

 

 

 (29تا20ظایف مؤمنین در مسیر فتوحات جبهه حق )مرور آیات ـ و

های گذشته[ عرایضی را راجع به سوره انفال عرض کردیم. ]در همین راستا[ اگر در شب]

کند. آن ]سؤال[ این است که به یک سؤال توجه بشود، به فهم معارف این سوره کمک می

چیست؟  ،ح مباحث سوره استها و نخ تسبیبحث کلیدی این سوره که محور همه بحث

شاید بشود گفت بحث محوری سوره همان بحث حرکت به سمت فتح نهایی و احقاق 

حق است. حضرت به سمت بدر بیرون آمدند و این مسیر، مسیر احقاق حق است؛ 

1.﴾لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ ﴿  

هایی کـه در مسـیر وجـود دارد و [ از بدر تا احقاق حق و سنتدر این سوره ]شروع مسیر

شود، توضیح داده شده ]است.[ یک بخش از این احقاق حـق و هایی که با حضرت میدشمنی

شود و حرکت به سمت فتح در دوران خود حضرت اتفاق افتاد. این پیروزی از بدر شروع می

رسد.[ بعد حضرت قدم بعدی را به سمت یبه فتح مکه و جزیره العرب و تسلیم شدن اقوام ]م

از  یق است. بخش دیگـرحاز این سیر به سمت احقاق  یدارد. این قسمتروم و امثال آن برمی

و   امیرالمـؤمنین شـود، از طریـقواقع می  احقاق حق که به دست وجود مقدس رسول الله

  امـام زمـاندسـت  بـههـم  ظهـورسـمت شود.[ ادامه مسیر به اوصیاء حضرت ]محقق می

 رسد. می

عد از بدر دستوراتی صادر فرمود که اجمالاً ]به آنها[ خدای متعال با توجه به این ]مطلب[ ب

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیهُوا اهََّ وَ رَسیُولَهُ ﴿اشاره کـردیم. 

2.﴾وَ لِ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسمَْهُونَ  ]اول[ بحث اطاعت است. خـدای  

                                                                                                                                        
، آیه1 ال ف سوره ان  .8. 

ه2 ، آی ال ف سوره ان  .2 0. 
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]بعد از آن که دعوت حضرت را بشنوید و اطاعت کنید. سمع است و  دادهسمع متعال به شما 

هایی بر سر راه حرکت امـت اسـت فتنه. کأنه فتنه ا ازاطاعت است، بعد استجابت، بعد اتقهم[ 

کند. ]سپس[ دستور به ذکر است؛ آن ایـام الله خیزد و گرفتاری ایجاد میکه از درون امت برمی

نید و این امکانات را در مسـیر مکاناتی که خدا به شما داده را ذکر کنید تا بتوانید شکر کو آن ا

خودی به دست ]شما[ صحیح خرج کنید؛ اگر غفلت کردید و خیال کردید که این امکانات بی

این امکانات را به شما دادند و برای هدف مشخصـی   اکرم نبیآمده، ]اگر[ توجه نداشتید که 

 کنید. دادند، این امکانات را در مسیر حضرت خرج نمی هم به شما

بعد هم نهی از خیانت نسبت به خدا و رسول و امانات اسـت. ایـن امکانـاتی کـه بـا ایـن 

]ایـن  ،نبایـد در ایـن امانـات خیانـت بشـود ؛]به شما رسیده است،[ امانات الله هستند  پیامبر

هَیا الَّیذينَ آمَنُیوا لِ يیا أَيُّ ﴿امانات نباید[ به دست غیر اهلش بیفتـد. 

1.﴾لَ وَ تَلُونُوا أَماناتِّكمُْ تَلُونُوا اهََّ وَ الرَّسوُ ]یعنـی دارد از[  

  کنـد؛[ امکانـات بایـد بـه دسـت امیرالمـؤمنین و اهـل بیـت]نهی می ،همین اتفاقی که افتاد

از[ فتنـه رسید، ]ولی[ به دست دیگران رسید و به این امکانات خیانت شد. بعد ]هم بحـث می

 اموال و اولاد است. 

يا أَيُّهَا الَّیذينَ آمَنُیوا إِّنْ ﴿کند.[ سپس یک قاعده کلی ]را بیان می

2.﴾تَتَّقُوا اهََّ يَجْهَلْ لَكمُْ فُرْقاناً  خواهید این مسـیر را طـی کنیـد، اگر می 

یـدا کنیـد، ها نجـات پسمع و طاعت داشته باشید، تعلق نداشته باشید، استجابت کنید و از فتنه

تقوا داشته باشید؛[ همه اینها مسیری است کـه ذکر ]داشته باشید[ و خیانت را ترک ]کنید، باید 

با تقوا حل خواهد شد. اگر شما تقوا داشته باشید و دامنتان را جمع کنید و با پیامبر خـدا و بـا 

                                                                                                                                        

ْتمُْ ﴿. 1 ن َ ْ وَ أ ِكمُ ت نا ما َ ُوا أ ن ُو َخ ت ُولَ وَ  س َّ لر َ وَ ا ه َّ لل ُوا ا ن ُو َخ ت َنوُا لا  م ينَ آ َّذ ل ا ا َ ُّه ي َ ا أ ي

ْلمَوُنَ  َع ه﴾ت ، آی ال ف سوره ان  .27؛ 

2 .﴿ ِّ فَ ُك ي ً وَ  ا ن قْا ُر ف  ْ َكمُ ل  ْ َل ع ْ َج ي  َ ه َّ لل ُوا ا ق َّ َت ت َنوُا إنِْ  م ينَ آ َّذ ل اَ ا ُّه ي َ ا أ ِكمُْ وَ ي ت ِّئا َي س َنكْمُْ  ع  ْ ر

َظيمِ  ْع ِ ال ْل َض ْف ُ ذوُ ال َّه لل َكمُْ وَ ا ل  ْ ِر ْف َغ ه﴾ي ، آی ال ف سوره ان  .29؛ 
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ها مستمراً برای شما با قواعد این پیامبر راه بروید، فرقان ،اوصیاء این پیامبر درست حرکت کنید

 فهمید. شود و مسیر حق و باطل را مینازل می

گونه نیست که همه مسیر از طی کند، این ،رفتهنخواهد مسیری را که تا به حال آدمی که می

د را اول برای او واضح باشد. آدم باید حرکت کند و راه بیفتد و در مسـیر حرکـت هـم حـدو

گونه حرکت کرد،[ هرچـه جلـوتر بـرود، تصـویر ؛ ]اگر اینرعایت کند و طبق قواعد راه برود

لْ  يَجْهَ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا اهََّ ﴿شود؛ تر میروشن

رکـت حآید.[ این تقوا یعنی ؛ اگر تقوا پیشه کردید، ]برای شما فرقان می﴾لَكمُْ فُرْقاناً 

خـدا در  که فرمان ]و فقط[ با اولواالامر و آنهاییکنید و دچار فتنه نشوید، با دیگران راه نروید 

ای شوید و مسـیر بـردستشان است، در عالم حرکت کنید. اگر با آنها راه رفتید، دچار فتنه نمی

 يا أَيُّهَیا الَّیذينَ آمَنُیوا إِّنْ تَتَّقُیوا اهََّ ﴿ شود.شما روشن می

 تـد. خـدایتی هم اتفـاق بیفسیئا ،؛ در این مسیر ممکن است﴾يَجْهَلْ لَكمُْ فُرْقاناً 

 . اگـر﴾و الْفَضْلِّ الْهَظیمِّ وَ اهَُّ ذُ ﴿آیـد. میکند و مغفرت خدا متعال تکفیر می

 شود. د، درهای فضل خدا به روی شما گشوده میگونه حرکت کردیاین

 (30ـ نقشه دشمن برای توقف جبهه حق، کشتار انبیاء و از بین بردن نفوذ آنان )آیه1

کند و بیان می  اکرم نبیطرح کلی دشمن را در مقابل  29د از آیه دای متعال بعخ

فرماید طرح آنها کند.[ میفرماید[ اینها سه طرح دارند و شبهات اصلی ]آنها را بیان می]می

1؛﴾وَ إِّذْ يَمْكُرُ بِّكَ الَّذينَ كَفَرُوا﴿این است:  کردند اینها با شما مکر می 

لِّیُثبِّْتُوكَ ﴿شود؛ ین نقشه[ در سه چیز خلاصه میکشیدند. ]او علیه شما نقشه می

خواهند شما را متوقف کنند تا ادامه ؛ اینها می﴾أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُلْرِّجُوكَ 

خواهد گیر و متوقف بشود و از این طرحی که مینقشه این است که حضرت زمین ؛ندهید

های دشمن در مکرها و نقشه ردارد. خلاصه، دست ب﴾لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ ﴿ادامه بدهد تا 

                                                                                                                                        

َمكْرُُ ﴿. 1 ي َمكْرُوُنَ وَ  ي ُوكَ وَ  ج ِ ُخرْ ي ْتلُوُكَ أوَْ  َق ِيثُبْتُِوكَ أوَْ ي ل َروُا  َف َ ك ين َّذ ل َ ا ِك ب َمكْرُُ  ي وَ إذِْ 

 َ ين ِر ك ْما ل َيرُْ ا خ  ُ َّه لل ُ وَ ا َّه لل ه﴾ا ، آی ال ف سوره ان  .30؛ 
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اید، گیر کند ]که اگر[ تا اینجا آمدهخواهد زمینمقابل انبیاء و جبهه حق این است که می

؛ یا اینکه ﴾أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴿جلوتر نروید و دست بردارید و ادامه راه را نروید. 

کنند، طرح قتل انبیاء را خواهند انبیاء را از سر راه بردارند. اگر نتوانستند انبیاء را متوقف می

شوند، تصمیم این است که پیامبر خدا را از سر راه کشند. دیدند که اینها متوقف نمیمی

 بردارند. 

خدا  ه پیامبر، این است ک«بیرون کنند»؛ یا بیرون کنند. معنای ظاهری ﴾أَوْ يُلْرِّجُوكَ ﴿

نفوذ ایشان است،  ند و محلخواهد تصرف کای که میرا حذف کنند و ]ایشان را[ از آن منطقه

گفتند اگـر ایـن کـار را انجـام کردند و میبیرون کنند. انبیاء را به اخراج از سرزمین تهدید می

 ین و مکتبـی]بروید[. اینجا سرزمین ماست و ما خودمان دبیرون دادید، ]باید[ از این سرزمین 

توقـف،  ایجاد . بنابراین طرحِزنیدا به هم میاید و این بازی رداریم؛ شما حرف جدیدی آورده

 .[ از سر راه برداشتن انبیاء و بیرون کردن انبیاء از محیط نفوذ خودشان ]بوده است

ریزی کنند و فرهنـگ داریم. یعنی برنامه ﴾يُلْرِّجُوكَ ﴿تر هم برای ]البته[ یک معنای دقیق

بیرون این صـحنه در مبر ن برود و پیابیرو  پیامبرجامعه را به سمتی ببرند که کار از دست این 

لَیئِّنْ رَجَهْنیا ﴿گفتنـد؛ واقع بشود. این چیزی است که منافقین در سوره منـافقین می

1؛﴾إِّلَى الْمَدينَ ِّ لَیلُْرِّجَنَّ الِعََزُّ مِّنْهَا الِذََلَّ  اگـر برگـردیم، کـاری  

نیم. یعنـی کترین باشید و ما عزیزترین و آن وقـت ]شـما را[ بیـرون مـیکنیم که شما ذلیلمی

کنیم و این پیامبری که عزیز است و فرهنگش، فرهنگ جـاری در ارزش فرهنگ را عوض می

کنیم. ]طبق[ شود و حالا این آدم ذلیل را از دایره نفوذ خودمان بیرون میجامعه است، ذلیل می

ا از تصـرف این معنی ممکن است ]پیامبر را[ از شهر بیرون نکنند، ولـی دسـت ایـن پیـامبر ر

 بندند. می

                                                                                                                                        

َّةُ وَ ﴿. 1 ِز ْع ِ ال ه َّ ِل ل ا الأْذَلََّ وَ  َ ْه ِن م  ُّ َز ع َ َّ الْأ َن ج ِ َيخُرْ ل  ِ ة َ ين َد ْم ل َى ا ِل ا إ ْن َع جَ َئنِْ ر ل ُونَ  ل ُو َق ي

ْلمَوُنَ  َع ِقينَ لا ي ف ُنا ْم ل لكنَِّ ا ِنينَ وَ  م ْ ِلمُْؤ ل ِ وَ  ِه ُول س َ ِر ه﴾ل ، آی قون ف منا سوره   .8؛ 
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وَ إِّذْ يَمْكیُرُ بِّیكَ الَّیذينَ كَفَیرُوا ﴿خلاصه طرح اینها ایـن اسـت: 

غازش است و آ . این کل طرح دشمن﴾لِّیثُبِّْتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُلْرِّجُوكَ 

گفتند که[ حضرت ]باید[ از دعوت دسـت ]می ؛سه طرح بودهمین هم در مکه است. در مکه 

ردند. کتبعید  عبد، ]ولی[ تهدید و تطمیع اثر نکرد؛ ایشان را به شِبردارد. تهدید و تطمیع کردن

د چـه در روایت داریـم کـه آمدنـد و گفتنـ تمام اینها برای این بود که حضرت متوقف بشود.

خواهید، به کنیم، ]اگر[ امکانات مادی میخواهید، با هم تقسیم میخواهید؟ ]اگر[ قدرت میمی

 ،ددهیم؛ دست بردار. ]اول[ تطمیع کردنرا در اختیارت قرار می هترین همسراندهیم و بشما می

ر، حضرت فرمود ]اگر[ خورشید را کف یک دستم بگذارید و ماه را در یک دسـتم، ایـن مسـی

شـوم. ]سـپس[ ها متوقـف نمیمسیری است که من باید بروم. من با این امکانات و این وعده

رفتنـد گ. ]در نهایت هم[ تصمیم بر قتل حضرت تهدید کردند، ]ولی[ حضرت باز هم ادامه داد

، نقشـه و بعد هم تصمیم بر اخراج ]گرفتند[ و حضرت را از مکه بیرون کردند. این سه نقشـه

 کل مسیر آنهاست. 

رود. باطلی در مقابـل کنند و طرح ایشان تا احقاق حق میحضرت دارند کاری در عالم می

ها طرح این سه مورد است. الان هم همین  اکرم نبیدر مقابل حضرت قرار دارد و طرح باطل 

خواهند[ یا جریان حق را متوقف کنند، شود و چیزی غیر از این نیست. ]اینها میدارد اجرا می

ان فـوذ خودشـیا از سر راه بردارند، یا ]جلو[ تصرف آنها در عالم را ]بگیرنـد و[ از محـدوده ن

تواند تصرف نند؛ ]یعنی[ هرچند که هست، ولی نمیای که نتوانند تصرف کگونهبیرون کنند، به

؛ اگـر ﴾ينَ لْماكِّروَ يَمْكرُُونَ وَ يَمْكرُُ اهَُّ وَ اهَُّ خَیرُْ ا﴿کند. ]امـا[ 

ارد و نقشه خدا دای در مقابل طرح آنها کشند، خدا هم نقشهکنند و نقشه میکاری میآنها پنهان

 بهترین نقشه است.
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 (32تا31ه با جبهه حق )آیات ـ شبهات دشمن در مقابل2

 (31اول: اسطوره بودن تعالیم انبیاء )آیهشبهه ـ 

ترین اشکالاتی است که پس دو مورد از شبهات اصلی دشمن که الان هم جزو اصلیس

1؛﴾عَلَیهِّْمْ آياتُنا وَ إِّذا تُتْلى﴿کند.[ کنند ]را بیان میمی آیات ما بر  

کند. حرف او خیلی  است و آیات الله را تلاوت میشود. پیغمبر لسان اللهآنها خوانده می

زنند. ]اما[ اینها مقابل بینات های انبیاء بینات است و حرف مبهم نمیروشن است؛ حرف

کنند. یکی از کارهای شیطان همین است که وقتی ما آیات را ایستند و شبهه ایجاد میمی

، کردیم و حرفتان را شنیدیمگوش گوید[ ]می؛ ﴾قالُوا قَدْ سمَِّهْنا﴿خوانیم، می

نا مِّثلَْ هذا إِّنْ لَوْ نَشاءُ لَقُلْ ﴿ !اینها که حرف مهمی نیست ]ولی[

هایی است که ها و اسطوره؛ اینها همان داستان﴾هذا إِّلَِّ أَساطیرُ الِوََّلینَ 

گفتند. حرف انبیاء گذشته هم همین بود که معاد و آخرتی است و خودتان را پیشینیان می

ها[ یک مشت اسطوره است؛ برای زندگی بشر چه آخرت آماده کنید؛ ]این حرفبرای 

  !سخنی دارید؟

گویند دوره انبیاء دوره اسـاطیر اسـت و گویند. میحرفشان این است؛ الان هم همین را می

هـای هـای مهمـی دارنـد کـه حرفزننـد. در ایـن زمینـه هـم بحثای میهای اسطورهحرف

گویید و عـالم را بـا یـک گویند ]شما[ یک مشت قصه برای عالم میمی ؛ای یعنی چهاسطوره

گونـه روی زمـین گونه خلق شـده و ایندهید. ]اینکه[ حضرت آدم اینیمشت قصه توضیح م

ها هبخـواهیم از ایـن قصـمـا هـم آمد و معاد و قیامتی وجود دارد، یک مشت قصه است. اگر 

  .﴾لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِّثلَْ هذا﴿ ،بلدیم

های انبیاء و دعوت حق ]پر از اسرار است.[ هر کسی با انبیـاء راه بیایـد، ایـن اسـرار حرف

فهمد که این کتاب با هیچ کتابی قابل مقایسه نیست. ولی شود و میتدریج برای او روشن میبه

رد ها به دها بزنیم؛ این حرفتوانیم از این حرفنها این است که ما هم اگر بخواهیم، میآشبهه 

                                                                                                                                        

ُتْلى﴿. 1 ت َ  وَ إذِا  َل ِثلَْ هذا إنِْ هذا إلِاَّ ع م ا  ْن ُل َق ل  ُ اء َز ن  ْ َو ل ا  ْن عِ َم س  ْ َد ق ُوا  ل قا ا  ُن ت يا يهِْمْ آ

لينَ  َّ اطيرُ الأَْو س َ ، آیه﴾أ ال ف سوره ان 3؛  1. 
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دوره بـه درد . ]اینها[ اساطیر اولین اسـت و در آن است ها گذشتهخورد و دوره این حرفنمی

دوران ایـن دیگـر کردنـد و سـرخوش بودنـد؛ الان هـا زنـدگی میخورده و مردم با همینمی

  است! ها گذشتهحرف

لسفه و دوره گویند دوره اساطیر، دوره فکنند و[ می]الان هم تاریخ را به سه دوره تقسیم می

نین گویند الان دوره علم است و دوره فلسفه گذشته ]است؛[ عالم ماده را باید بـا قـواعلم. می

وَ ﴿کردنـد؛ ای اسـت کـه بیـان میها سامان داد. این شـبههشناخت و زندگی بشر را با همین

وْ نَشیاءُ  إِّذا تُتْلى عَلَیهِّْمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سمَِّهْنا لَ

هـایی کـه شـما ها بزنیم؛ ایـن حرف؛ ]ما هم[ بلدیم از این حرف﴾لَ هذالَقُلْنا مِّثْ 

ن کتـاب قصـه اسـت؟ دانیم. واقعاً ایها میهای مهمی نیست؛ ما هم از این قصهحرفزنید، می

هـای شـما[ همـان گوینـد حرف؛ ]می﴾إِّنْ هذا إِّلَِّ أَسیاطیرُ الِوََّلیینَ ﴿

 زنید. ها را میمان حرفارید هشما د !گفتندهایی است که قدیم میاسطوره

گونه گویند اساطیر الاولین است. این[ با یک کلمه می؛این یک اشکال در مقابل انبیاء ]است

کنند. دستگاه شیطان بـا ایـن نیست که بشنوند و جواب بدهند، ]بلکه[ با یک کلمه خلاصه می

دهـد. و جـواب نمیشـود طرح حـق نمی کند و دیگر وارد]سخن[ یک شبهه بزرگ ایجاد می

اگر آن  شبهات دشمن بشود.جبهه حق هم باید همین باشد. جبهه حق نباید مدام وارد جزئیات 

 شود. پاسخ کلی در دست انسان باشد، دیگر دچار شبهات آنها نمی

خواهید لباس بخریـد، ]شـما گفت اگر شما اندازه خودتان را ندانید، ]وقتی[ میعزیزی می

کنند تا آخر سر یـک برند و آنقدر لباس تنگ و فربه تن شما میرگ میرا[ به یک سمساری بز

زبیـر شود.[ گردونه ابنگونه چرخید، ]گیج میاندازند. آدمی که آنقواره به تن شما میلباس بی

کند. اما اگر شما انـدازه خودتـان را اندازد و او را گیج میآدم را در یک گردونه می !ایدرا دیده

و  شود یا نـهخواهید در آن مغازه پیدا میشوید، که لباسی که می]متوجه میو سؤال بدانید، با د

  شوید.[دیگر اسیر دست آنها نمی

ها در ایران و در همه دنیا نفوذ داشتند و ماتریالیسم فلسفی و منطـق یک زمانی مارکسیست

بـازد. اگـر شد، به اینها میبافتند. ]اگر[ آدم اندازه خودش را بلد نبادیالکتیک و فلسفه تاریخ می
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ها و منطق و فلسـفه شـما و طـرح هم بلد باشد، یک سؤال بیشتر نیست؛ ]اگر[ من این حرف

گفتند همـه ایـن مبـانی بـه برید؟ میشما را قبول کردم، اگر با شما همراه شدم، من را کجا می

کنـد کشتارها عبور می ها وها و درگیریشود که ارابه تاریخ از این موانع و جنگاینجا ختم می

مشترک است؛ همه با هـم بـه  رسیم. آنجا چیست؟ یک کمون و جامعهمی آرمانی و به جامعه

 صورت اشتراکی غذا و مسکن و کار دارند. 

خواهـد. قـدر دویـدن نمیاینکه این ،همه گاوها اکنون این را دارندکه ]باید[ به اینها گفت 

زنبورهای عسـل الان ]ایـن را[  !؟نیدبرساجایی چنین ک یبه خواهید من را بدوانید که شما می

کنند. اگـر هـم نـدانی، تـا قواره به تن او نمیدارند. آدم اگر اندازه خودش را دانست، لباس بی

م گذارند. ولی اگر بلد باشی، با چند سـؤال داسـتان خـتکجاها باید بروی و سر تو را کلاه می

 شود. می

کردند. ]یعنی[ اصلاً حرف انبیاء را گـوش بزرگ درست میگونه شبهات گاهی شیاطین این

گفتنـد عریفـی از اسـاطیر داشـتند و میتتند اینها اساطیر است. ]اینها[ گفدادند و ]فقط[ مینمی

هـای هـای شـما[ تحلیلگفتند ]حرفهای شما یک مشت قصه است. مکرر به انبیاء میحرف

گویند که یـک انفجـار زخرفات میمه از این گویید. بعد خودشان کقصه می ،ای استاسطوره

بافنـد، ]قصـه نیسـت.[ های مزخرفـی کـه در عـالم می]ایـن[ قصـه !بزرگ بوده، قصه نیسـت

گویند ای میخواهم با علم مخالفت کنم، ولی اینها علم نیست، ]بلکه[ قصه است. یک قصهنمی

اء را قصـه ت[ حقـایق انبیـدهند. ]آن وقیمهای خودشان قرار و دنیای علم را در خدمت قصه

 دانند. می

. شـاید اینجـا هـم اسـت ل جـواب داده شـدهلای قرآن مفصها[ لابهبه نظر من این ]حرف

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا اهََّ ﴿خدای متعال توضیح داده که 

ار ایـن خواهید راه بـرای شـما روشـن بشـود و دچـ؛ اگر می﴾يَجْهَلْ لَكمُْ فُرْقاناً 

گونه نیست که اول ها نجات پیدا کنید، باید با خدا راه بروید. اینها نشوید و از این شبههشبهه

آورند؛ اگر با ایـن بینـات حرکـت کردیـد، راه همه چیز برای آدم روشن باشد. انبیاء بیناتی می
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حق و باطل  رسید وشود، به فرقان میشود، شبهات رفع می]ادامه[ راه هم برای شما روشن می

 کند. فهمید و خدای متعال راه را برای شما روشن میرا می

ر کردند و خدای متعال اینجا از این اشـکال عبـوال این اشکالی بوده که اینها میعلی ای ح

های دقیـق و فنـی بـا فیلسـوفان بـزرگ . مرحوم شهید مطهری بحثاست کرده و اعتنا نکرده

های متعـددی هـم در همـان دوران داد. ایشان کتابرا میکرد و جواب آنها ها میمارکسیست

گفتند[ ایشون دانستند و میکردند و فرهنگ را تابع شرایط اقتصادی ]میدارند. اینها تحلیلی می

هایش برای مـا اعتبـاری نـدارد. بـا یـک کلمـه تمـام فیلسوف دوره بورژوازی است و حرف

 گذاشتند. های شهید مطهری را کنار میبحث

ت؟ تفاوت اساطیر بـا حـرف انبیـاء چـه چیـزی اسـ !ل واقعاً حرف انبیاء اساطیر است؟حا

پردازم، ]ولی[ بحث جدی است. دای متعال در اینجا به ]این مطلب[ نپرداخته و من هم نمیخ

 هـایی کـه بـه درد زنـدگی مـردمگوییگفتنـد کلیهای آخرتـی و خـدایی می]اینها به[ حرف

گویی، ]ولی[ اینکه عالم ماده لیکاست و باید بندگی کنیم، این شد خورد. اینکه خدا اصل نمی

رانی باشـی، اصل است و باید ماده را بپرستی و دل به دنیای ماده بدهی و در دنیا دنبال شهوت

م مقایسه کنید و ببینید کدام حقیقی هشما این دو دسته حرف را با  !های علمی؟شود حرفمی

 .است ادهبته خدای متعال اینجا جوابی ]به اینها[ ندگویی.[ الاست و کدام ]کلی

 (32ـ شبهه دوم: کارآمدی جبهه باطل )آیه

وَ إِّذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِّنْ ﴿کنند. سپس اینها[ یک اشکال دییر می]

كانَ هذا هُوَ الْحَ َّ مِّنْ عِّنْدِّكَ فَأَمْطِّرْ عَلَینْا حِّجارَةً مِّنَ 

1؛﴾أَلیم   السَّماءِّ أَوِّ ائْتِّنا بِّهَذاب   گویند[ خدایا اگر این ]می 

ما بخورد و عذاب  سرِ  بهها حق اس ، سنیی ]بفرس  که[ حرف

هایی بود که به انبیاء آسمانی بزود و ما جمع بزویم. این از حرف

  !زدندمی

  از امیرالمـؤمنین  وجود مقدس نبی اکرم آمده،البته این ]آیه[ شأن نزول دارد. در روایت 

گونه نبود که حضـرت فقـط کردند. ]یعنی[ اینکردند و ایشان را معرفی میف میمدح و تعری
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1.﴾وَ أَنْذِّرْ عَشییرَتَكَ الِقَْیرَبینَ ﴿ه را در غدیر بگذارنـد. سنگ بنای ادامه را  

کنـد و بقیـه تـوان دادند که این راه با این آدم ادامه پیدا میحضرت در موارد مختلف نشان می

وقتی ]سوره[ برائت نازل شد، ]حضرت[ کسـی را فرسـتاده بودنـد کـه ]آن این راه را ندارند. 

سوره را[ در مکه برای کفار و مشرکین قریش بخواند؛ ]اما سپس[ فرمودند جبرئیل گفتـه جـز 

را بـه   امیرالمـؤمنینتواند ]این کار را بکند. لـذا حضـرت خودت و کسی که از توست نمی

 جای آن شخص اول فرستادند.[ 

کند؛ شما که اهل این کارهـا نیسـتید. ]پیـامبر ادامه پیدا می  امیرالمؤمنینبندی با این صف

[  خطاب به امیرالمؤمنین  پیامبر]کردند. جای دیگری تب حضرت امیر را معرفی میاکرم[ مر

ا[ رگونه که در باب حضرت مسیح به اشتباه افتادند ]و ایشـان فرمودند اگر نبود که مردم همان

ما شگفتم که هرکسی بر گرفتند، ]در باب شما[ به اشتباه بیفتند، چیزی در باب شما می را خدا

 را به عنوان تبرک بردارد.  کند، خاک زیر پای شماعبور می

زد و هـایی مـیکردنـد، یکـی از[ منـافقین حرف]وقتی پیامبر از حضرت امیـر تعریـف می

ت؛ یک چیزی هم برای ما بگذار؛ ما افیان خودشان اسگفت هرچی شرافت است، برای اطرمی

و هم[ اوری. ]ابروی، یا ایمان بی [ حضرت به او فرمودند یا باید از این شهر!هم شرافتی ]داریم

حـق اسـت، عـذابی نـازل شـود.  ،زنـدهایی که این پیـامبر میبه خدا عرضه داشت اگر حرف

فـت کـه شـد و از دنیـا رحضرت هم فرمود که از شهر بیرون برود و بعد عذابی ]بر او[ نازل 

 داستانش مفصل است. 

کردنـد و این شأن نزول آیه است، ولی شاید این ]یک[ شبهه کلی باشد که اهـل باطـل می

چـرا همـه  !شـود؟گفتند اگر ما باطل هستیم، خدا ما را جمع کنـد؛ چـرا عـذاب نـازل نمیمی

گویید ما باطل هسـتیم شما که می. «کارآمدی»و شبهه  «امکانات»شبهه  !امکانات دست ماست؟

 !کنـد؟مـع نمیو شما حق هستید، اگر ما باطل هستیم، خدا عذاب کند؛ چرا بساط باطـل را ج

گویی، بـرای انبیـاء گفتند خدایا چرا آن فتحی را که میگفتند. میاین سؤالی است که مکرر می
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ا را نقد کن و بر ما هکنی؟ این وعدهها را برای انبیاء خودت نقد نمیفرستی؟ چرا آن وعدهنمی

 عذاب نازل کن. 

گوینـد مـا داریـم یـک این یک شبهه بزرگ است که الان هم هست؛ شـبهه کارآمـدی. می

لی که کنیم؛ اگر حرف ما واقعاً باطل است، خدا ما را جمع کند؛ در حادستگاه منظم را اداره می

 ست که اگر جبهـهعکس است و قدرت و امکانات دست ماست. این یک امر بسیار مهمی ابه

 داند. شود و امکانات را علامت حقانیت میحق این را نفهمد، دچار فتنه می

شـود، فرماید انسان وقتی که دچـار خطـای در محاسـبه میی متعال در سوره فجر میخدا

فَأَمَّا الِّْنْسانُ إِّذا مَا ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَیهُ وَ ﴿کند. طغیان می

1؛﴾لُ رَب ِّي أَكْرَمَنِّ نَهَّمَهُ فَیقَُو امکانات، قـدرت،  ایخدای متعال در عالم به عده 

دهد؛ اینها ابتلاست. در قبال این امکانات تکالیفی قرار دارد؛ اگـر درسـت ثروت و موقعیت می

گوینـد داننـد و میرسد. ]اما[ اینها همین امکانات را عـزت میراه رفتند، به کرامت حقیقی می

ما داده و ما عزیز هستیم. کسی که امکانات را عامل کرامت و عـزت خـودش  ]اینها را[ خدا به

کند؛ به امکانات خـودش هـم قـانع نیسـت و تمـام ت برای خدا کار نمیداند، با این امکانامی

 کشد. میراث را برای خودش می

كَلََّ بَیلْ لِ تُكرِّْمُیونَ الْیتَییمَ * وَ لِ ﴿فرماید: خدای متعال هم می

2.﴾طهَامِّ الْمِّسكْینِّ  نَ عَلىتَحَاضُّو کنید. شما با این امکانات برای خدا کار نمی 

کجا جمعی را به راه انداختید کـه بـار دیگـران را  !کجا آبروی خود را برای خدا خرج کردید؟

وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًَ لَمًّا * وَ تُحِّبُّونَ الْمیالَ ﴿ !بردارنـد؟

3؛﴾حُبًّا جَمًّا کنید، ]بلکه[ امکانات دیگران و سـفره مکانات خودتان را خرج نمینه فقط ا 

گذاریـد و[ میـراث دیگـران را هـم از زیـر لوی خودتان ]میکنید و جدیگران را هم جمع می

 ،کننددانند و خیال میآورید. ]اینها[ کسانی ]هستند[ که عزت را به امکانات میدستشان در می
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جز  !چیست؟ ،کندتمام تفاخری که می ،نیای مادی را ببینیدالان د امکانات علامت عزت است.

فرماید این خطای قرآن می! این امکاناتی که در دست دنیای مادی است، چیز دیگری هم دارد؟

در محاسبه است. این امکانات علامت حقانیت نیست. اگر امتداد و فرصت طولانی هم به شما 

 دهیم، خیال نکنید که حق هستید. می

دهـد، خیـال شود؛ وقتی خدای متعال بـه اینهـا فرصـت می]توهمات[ اینها بدتر می گاهی

فرماید ما اند. در سوره عنکبوت میاند و به طرح خدا غالب شدهدا را بستهکنند که دست خمی

دهیم؛ تا جایی که ]آنها[ کنیم و به دشمن هم امکانات میشما را به امتحانات سختی ]مبتلا[ می

أَمْ حَسِّیبَ ﴿کننـد کـه حـق بـا آنهاسـت؛ شـوند و خیـال میدر محاسـبه میدچار خطای 

1؛﴾الَّذينَ يَهْمَلُونَ السَّی ِّئاتِّ أَنْ يَسبِّْقُونا ها ]اینهـا[ در ایـن فرصـت 

؛ به جـای حسـنات اقامـه باطـل ﴾يَهْمَلُونَ السَّی ِّئاتِّ ﴿دهند؛ کارهای بدی انجام می

ا قدرت و امکانات دادیم؛ ]اینهـا[ خیـال نکننـد کـه ؛ ما به آنه﴾أَنْ يَسبِّْقُونا﴿کنند. می

 اند و دیگر دوره آنهاست. دست خدا را بسته

گوینـد[ دوره آن زنند ]همین است. میزدند و الان هم میهایی که در طول تاریخ میرفح

ها تمام شده و دوره حاکمیت و قدرت ماست؛ ما خـدایگان عـالم هسـتیم و دوره ایـن حرف

اند و شکستهرا کنند که دست خدا را بسته و طرح خدا . ]اینها[ خیال میاست ها گذشتهحرف

دهیم، ایـن ا به شـما مـیممعنای امکاناتی که  ،گونه نیستدوره انبیاء تمام شده است. ]اما[ این

 نیست. 

 (37تا33 آیات) تعذیب هایـ نزول عذاب الهی و سنت3

اگر حق با شماست، خدا ما را عذاب کند  نابراین یکی از شبهات اصلی اینها این است کهب

گویید خدایی هست و گویید که حق با ماست. مگر نمیخود میو بساط ما را جمع کند. بی

رویم؟ حق است و شما حق هستید و ما باطل هستیم و داریم علیه خدا در عالم راه می
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معلوم است که ما  کند،]پس[ بساط ما را جمع کنید. از اینکه ]خدا بساط ما را[ جمع نمی

 های شما از بنیاد باطل است. حق هستیم و همه حرف

 (33آیه) نبی از امت گرفتنـ زمان نزول عذاب: فاصله

وَ ما كانَ اهَُّ ﴿فرماید: دهد و میدای متعال این را در این آیات جواب میخ

هُمْ  لِّیُهَذ ِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فیهِّمْ وَ ما كانَ اهَُّ مُهَذ ِّبَهُمْ وَ 

1؛﴾يَستَْغْفِّرُونَ  تا وقتی که تو در بین این امت هستی و با این امت کاری داری و هنوز  

شود و کنیم. وقتی کار پیامبر با امت تمام میکار تو با این امت تمام نشده، ما عذاب نمی

باید  ؛گیرد، نوبت عذاب است. داستان حضرت یونس را یادتان هست]پیامبر[ فاصله می

ای به پیامبر اجازه بدهند که برود بیرون؛ آن وقت، وقت عذاب است. تا در مرحله بایستید

خواهیم عذاب کنیم. جناب می بروید که حضرت لوط به قدری ایستاد که گفتند بیرون

یونس یک مقدار عجله کرد و خودش گرفتار شد. ]بنابراین[ تا وقتی پیامبر در بین امت 

شود که شود. عذاب وقتی نازل میارد، امت عذاب نمیهست و با این امت کار و طرحی د

رود. حالا اگر پیامبر نبود، ولی ]اینها[ استغفار میبیرون دهد و پیامبر کارش را انجام می

 کند. کردند و به مسیر آن پیامبر برگشتند، باز هم خدای متعال عذاب نمی

نـد، و با قـریش کـاری دارظاهر مسئله این است که تا ]زمانی که[ حضرت در مکه هستند 

شود. وقتی هم حضرت بیرون آمد، اگر برگردند ]و توبـه کننـد،[ بـاز هـم ]قریش[ عذاب نمی

گردند، عذاب نـازل آید و اینها هم برنمیاز مکه بیرون می  پیامبر. ولی وقتی شوندعذاب نمی

ن است که عـذاب شود. آغاز عذاب با بدر است؛ بدر اولین عذاب الهی در دنیا برای مشرکیمی

 . است سختی هم بوده

[ !کنـد؟چرا بسـاط مـا را ]جمـع نمی !کند؟گویند چرا خدا ما را عذاب نمی]پس[ اینها می

هایی داریم و عذاب را با یـک سـری ما سنت !حساب و کتاب است؟فرماید مگر عذاب بیمی

هَذ ِّبَهُمْ وَ وَ ما كانَ اهَُّ لِّیُ ﴿کنیم. یکی از این سنن این اسـت: سنت نازل می

؛ ]ای ﴾أَنْتَ فیهِّمْ وَ ما كانَ اهَُّ مُهَذ ِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسیْتَغْفِّرُونَ 
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شما هستید و طرح شما ادامه دارد و بـا اینهـا کـاری داریـد، مـن عـذاب  تا زمانی که[  پیامبر

تا گونه است. خدای متعال کنم. بعد از حضرت هم همینکنم؛ اگر برگردند هم عذاب نمینمی

انـد، جریـان نفـاق را عـذاب با امت هستند و هنوز صف خـود را جـدا نکرده  امیرالمؤمنین

کنـد؛[ وقتـی کننـد، ]فـرق میصفشان را جدا می  امیرالمؤمنینکند. ]اما[ وقتی استیصال نمی

شـوند. کند. تا وقتی امام هست، عذاب نمیشود صفین فرق میشود جمل، میشود بدر، میمی

کنند و جریان نفاق در ایـن امـت هـم کنند، صف خود را جدا میظهور می  زمان اماموقتی 

 . گونه است و هم نفاقشوند؛ هم کفر اینعذاب می

 (35تا34ـ علت نزول عذاب: بستن راه خدا و تحریف حج و نماز )آیات 

عَنِّ وَ ما لَهُمْ أَلَِّ يُهَذ ِّبَهُمُ اهَُّ وَ هُمْ يَبُدُّونَ ﴿فرماید: عد میب

1،﴾الْمَسجِّْدِّ الْحَرامِّ وَ ما كانُوا أَوْلِّیاءَهُ  اینها راه مسجد الحرام  

ولی  ،کنندنیستند؛ ادعا میکنند، اما بودند میاولیاء مسجد الحرام ادعای اینها  ،اندرا بسته

است؛ ایشان آن امامی است که باید این خانه را   مسجد الحرام ]برای[ حضرت ابراهیم

رسد، حضرت ]ابراهیم[ وقتی به امامت می .یک امت در راه ]این خانه[ هستندتطهیر کند؛ 

أَنْ طهَ ِّرا بَیتِّْيَ ﴿شود،[ این است: اولین دستوری ]که به ایشان داده می

2؛﴾عِّ السُّجُودِّ لِّلطَّائِّفینَ وَ الْهاكِّفینَ وَ الرُّكَّ  ما این بیت را  

تواند با این بیت کار م؛ آن امامی که میبرای اقامه توحید و برای منافع ناس درست کردی

 اینها نیستند.  ،کند، حضرت ابراهیم خلیل است

دانستند، امکانات انبیاء را به نفع خودشان مصادره ]حال[ این مشرکین خودشان را اولیاء می

 یه، بـه کـف وصـدِکاء و تَکردند و حج را به مُتهدید می ،اندکردند، دینی را که انبیاء آوردهمی
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ْلمَوُنَ إنِْ أَ َع ْثرَهَمُْ لا ي ك َ لكنَِّ أ ُونَ وَ  ق َّ ُت ْم ل ه ﴾ ا ، آي ال ف سوره ان 3؛  4. 

ًّى وَ ﴿. 2 َل ُص م ْراهيمَ  ب ِ امِ إ َق م  ْ ِن م َّخذِوُا  ت ً وَ ا ا ْن م َ ِ وَ أ اس َّ ِلن ل  ً َة َثاب م ْبيَْ َ  ل ا ا َ ْن َل َع ج وَ إذِْ 

ى ِل ا إ ْن ِد َه َّا ع ِلط ل  َ ي ِ ْت َي ب را  عيلَ أنَْ طَهِّ ْما س ِ ْراهيمَ وَ إ ب ِ ِ إ َّع ُّك لر ِفينَ وَ ا ْعاك ِفينَ وَ ال ئ

ُّجوُدِ  لس ه﴾ا ، آي قره سوره ب  .125؛ 
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طـواف هـم داشـتند،  ،گونه نبوده که فقط کف و سوت بزنندکردند. ]البته[ اینسوت تبدیل می

فرماید حج را تحریف کرده بودند؛ این دیگر حج نیست. حج مناسکی برای یک مقصد ولی می

ت ربه حضرت عرض کرد امسال حاجی خیلی ]زیاد[ اسـت. حضـ]خاص[ است. ]شخصی[ 

1؛«یجَ وَ أَقَلَ الْحَجِّیجَ مَا أَكْثرََ الضَّجِّ »فرمـود:  سـر و صـدا زیـاد اسـت،  

 حاجی کم است. 

شود. کما اینکه بین دوران حضرت ابراهیم ]بنابراین[ حج ]توسط این مشرکین[ تحریف می

گونـه هـا کـرده بودنـد. اینتحریف شده ]بود و[ کعبه را مرکز بت  اکرم نبیتا وجود مقدس 

بشود  حج برای این بوده که آدم محرم .عوض شده بودمعنای طواف  ،توحید را تحریف کردند

 گـاه بـرود؛ ]امـا مشـرکین[ ایـن حـج را بـه یـک مناسـکو دعوت خدا را بشنود و به قربان

 کده کردند. گردشگری و بازی تبدیل کردند ]و کعبه را[ بت

اهلش  ایاید بربی متعال چرا اینها را عذاب نکند؟ اینها راه خانه خدا را بستند. این راه خدا

ن کـار را هـم مشـرکین ایـ ،گویند نیاییـدیگونه است که[ مباز باشد. بستن راه هم ]گاهی این

دهند و دیگر راه برای حـج واقعـی گونه است که[ مسیر حج را تغییر میکردند. ]اما گاهی این

 وَ ما لَهُیمْ أَلَِّ ﴿فرماید:[ ل میگیرد. ]لذا خدای متعاجام نمیشود و حجی انبسته می

جِّْدِّ الْحَیر ما  امِّ وَ يُهَذ ِّبَهُمُ اهَُّ وَ هُمْ يَبُدُّونَ عَینِّ الْمَس

 ونی ولـی کسـا ؛﴾كانُوا أَوْلِّیاءَهُ إِّنْ أَوْلِّیاؤُهُ إِّلَِّ الْمُتَّقُیونَ 

ر عالم اند و با خدا دد این بیت را اداره کنند که متقون عالمتواننسرپرست این بیت هستند و می

اجزای طرح خودشان  یی که خودشان طرح دیگری دارند و بیت را به یکی ازروند. آنهاراه می

 کنند، ]سرپرست این بیت نیستند.[ تبدیل می

؛ این چیزی ]نیست[ کـه ﴾وَ لكِّنَّ أَكْثرََهُمْ لِ يَهْلَمُونَ ﴿فرماید:[ ]سپس می

حـج  آرام بفهمنـد کـه فـرقآرام ،تواننـدخـاص می ایاین یک سرّ اسـت. عـده، همه بفهمند

با حج دوره جاهلیت چیست و تفاوت حج دوره ظهـور بـا حـج الان چـه چیـزی   اکرم نبی

شود. حج برای چه بوده؟ بیت برای چه بوده؟ ]امـت است. این ]تفاوت[ به راحتی معلوم نمی

                                                                                                                                        
، ج1 عليهم ى    صل محمد  ئل آل  فضا ي  ات ف ج لدر ئر ا بصا 3، ص1.  58. 
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خواهد؛ اینها ارکـان اداره یـک خواهد، رسول میخواهد، بلد امن میگیری[ بیت میبرای شکل

گونـه نیسـت. تفـاوت این !شودکنند که امت دارد اداره مین ]برخی[ خیال میامت هستند. الا

فهمنـد. دائـم طـواف و عبـادت باشد یا دست قریش همـه نمی  اکرم نبیای را که دست مکه

گونه نیست که همه بفهمند. ]امـا[ ؛ این﴾وَ لكِّنَّ أَكْثرََهُمْ لِ يَهْلَمُونَ ﴿ ،کنندمی

أَوَّلَ بَیتْ  وُضِّیعَ ﴿جَهَلْتَ لَهُ وَ لَهُمْ »بیـت دارد. رسول و امام کاری با این 

1.«﴾لِّلنَّاسِّ  برد و خانـه کند و قواعد بیت را بالا میحضرت ابراهیم وقتی بیت را تطهیر می 

د که به ما مناسک بـده، رسـول بـده و ذریـه بـده. ]مـا[ دارسازد، به خدا عرضه میرا از نو می

 بدهیم. آییم اینجا تا کاری انجام می

کند. به نظر من این عذاب همان عذاب بـدر اسـت. بنابراین خدای متعال اینها را عذاب می

اینها راه خدا را بستند، حج را تحریف کردند، بیت را ترک کردند، حضرت را بیرون کردنـد و 

ند و دار کعبه بودند، ]ولی[ کاری با کعبه نداراستغفار هم نکردند. چرا خدا عذابشان نکند؟ پرده

وَ میا كیانَ صَیلَتُهُمْ عِّنْیدَ ﴿فرماید: اند. بعد میحج و بیت را تحریف کرده

2؛﴾الْبیَتِّْ إِّلَِّ مُكاءً وَ تَبْدِّيَ ً  آنها نمازشـان هـم مکـاء و تصـدیه و کـف و  

طوافشان هم بازی است.  ،نمازشان این است ،زنندو سوت میسوت است. نه اینکه فقط کف 

آمیز پیچیـده کـه در دوره یی آنها این اسـت. یـک طـرح شـیطنتیک جزء از طرح بزرگ دنیا

دوبـاره بایـد   امام زمانافتد. حضرت در قریش شکل گرفته و در ظهور هم دوباره اتفاق می

 بیت را تطهیر کنند و آن را اقامه و احیا کنند. 

عذاب الهی را بچشید. بعید  ،﴾فَذُوقُوا الْهَذابَ بِّما كُنْتُمْ تَكفُْرُونَ ﴿

دهـد ]و یست که این عذاب همان عذاب بدر باشد. بعد خدای متعال سنت عذاب را ادامه مین

کنیم. شما بدر را دیدید، فتح را دیدید، عـذاب دهد[ که ما چگونه امت را عذاب میتوضیح می

                                                                                                                                        
ه. 1 ندب ای  ع  . د

ُنتْمُْ ﴿. 2 ك ا  ِم ب َذابَ  ْع ُوا ال ق َذوُ ً ف َة ِي ْد َص ت اءً وَ  ُك م ْبيَِْ  إلِاَّ  ل ِندَْ ا ع  ْ ُهمُ ت َلا ص  َ ان ك ما  وَ 

ُرُ  فْ َك ه﴾ونَ ت ، آی ال ف سوره ان 3؛  5. 
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گونه نیست که هر وقت بگوینـد عـذاب کـن، عـذاب ادامه دارد، ]ولی[ این اول را دیدید؛ این

 را جمع کنیم. جمع کردن بساط کفر و شرک و طغیان قواعدی در عالم دارد. کنیم و بساط 

 (36ـ مراحل نزول عذاب: انفاق، حسرت، مغلوبیت و حشر در جهنم )آیه

1؛﴾إِّنَّ الَّذينَ كَفَرُوا يُنْفِّقُونَ أَمْوالَهُمْ ﴿فرماید[[ می]  

دُّوا لِّیبَُ ﴿کنند. دهیم که این امکانات را خرج میامکاناتی بهزان می

فَسیَُنْفِّقُونَها ﴿اس .  «صد عن السبیل»آنها  ؛ انفاقِ ﴾عَنْ سبَیلِّ اهَِّّ 

کنند، ]ولی[ این انفاق به ؛ انفاق می﴾ثُمَّ تَكوُنُ عَلَیهِّْمْ حَسرَْةً 

شود و دهد؛ راه خدا بسته نمیرسد و نتیجه عکس مینتیجه نمی

این طرف خورند. شود و حسرت میامکاناتزان هم خرج راه خدا می

هم جبهه حق، انفاق و امکانات و اموالی دارد. در سوره انفال بحث از 

فرماید این گردد. خدا میامکاناتی اس  که به دس  حضرت برمی

قُلِّ ﴿مکانات باید انفاق بزود؛ شما در مورد آنها نظر ندهید. ا

2؛﴾الِنَْفالُ هَِِّّّ وَ الرَّسوُلِّ  حضرت اس  و   ریامبراینها در اختیار  

باید خرج کند. آنجا هم یک طرح انفاق اس ، ولی آن انفاق انفاقی 

وق  رز  آن حسرت نیس . چراچ به خاطر اینکه هرچه اس  که هی 

کند؛ داند که با این انفاق دارد خودش را تطهیر میکند، میانفاق می

 کند که را  بزود. انفاق می

دانند. کنند، آن را غرامت می]وقتی[ انفاق می ایفرماید عدهخدای متعال در سوره برائت می

گوید طرح پیامبر شکست خورده است و ما حالا مجبور هستیم که پـول خـرج چرا؟ چون می

دهم و گوید من پـولم را مـیدانند و میکنند و این را رضوان میده انفاق میع[ یک کنیم. ]اما

تُطهَ ِّرُهُمْ وَ تُیزَك ِّیهِّمْ  خُذْ مِّنْ أَمْوالِّهِّمْ صَدَقَ ً ﴿کنم؛ خودم رشد می

                                                                                                                                        

1 .﴿ َّ ُم ث ا  َه ن ُو ِق ُنفْ َي َس ف  ِ ه َّ لل َبيلِ ا س  ْ َن ع ِيصَدُُّوا  ل  ْ َهمُ ل ْوا م َ ُونَ أ ِق ُنفْ ي َروُا  َف َ ك ين َّذ ل إنَِّ ا

ى ِل َروُا إ َف َ ك ين َّذ ل ْلبَوُنَ وَ ا ُغ َّ ي ُم ث ْرةًَ  َس ح َليَهِْمْ  ع َكوُنُ  ُحشْرَوُنَ  ت ي َّمَ  َن َه ، ﴾ج ال ف سوره ان ؛ 

3آیه 6. 

2 .﴿ َ ْلحُِوا ذاتَ ي ص َ َ وَ أ ه َّ لل ُوا ا َّق َات ف ُولِ  س َّ لر ِ وَ ا ه َّ ِل ل  ُ ال ْف َن ُلِ الْأ ِ ق ال ْف َن َنِ الْأ ع  َ َك ن ْئلَُو س

ِنينَ  مْ ُؤ م ُنتْمُْ  ك ُ إنِْ  َه ُول س َ َ وَ ر َّه لل ُوا ا ع َينْكِمُْ وَ أطَي ه﴾ب ، آي ال ف سوره ان  .1؛ 
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1؛﴾بِّها دهم کـه ]آن را[ شود. امکاناتم را به خدایی مـیدهم و جانم تطهیر میامکانات را می 

گرداند. مؤمن هیچ وقت در انفاق خـود احسـاس خسـارت کند و به من برمیهفتصد برابر می

دهـد و وقتـی بـه میفهمد که دارد مال خودش را به دست خدا و رسول کند؛ ]چون[ مینمی

 . است دهد، این ]مال[ تلف نشدهدست خدا می

وَ يَقْبلَُ أَنَّ اهََّ هُ ﴿دانیـد مگر نمی :فرمایدخدای متعال در همین سوره برائت می

2؟﴾التَّوْبََ  عَنْ عِّبادِّهِّ وَ يَأْخُذُ البَّدَقاتِّ  گیرم. لـذا من صدقات را می 

بوسـید؛ مـال را بـه دسـت اد، دست ]خود[ را مید]روایت داریم که[ وقتی حضرت صدقه می

. هم من بـه است بوسید، چون دستش به دست خدا خوردهداد و دست خودش را میفقیر می

 ؛گیردگونه نیست که از دست من میگیرد؛ ایندهم و هم فقیر از دست خدا میدست خدا می

 این است که کرامت دارد. 

ضرت باشد است. این اموال باید در اختیار ح «اموال» یکی از مباحث مهم سوره انفال طرحِ

هـم  شما اظهار نظر و دخالت نکنید. مـا بـه جبهـه باطـل ؛و در مسیر خاصی به حرکت بیفتد

هم برایش  اتنکنند. اتفاقاً امکاآورند و خرج میدهیم و ]آنها[ هم امکاناتشان را میات میامکان

]اگـر[ پـول  ،را بگیرد. جامعه بازار اسـتدهد، باید عوضش شود. چون هرچه میحسرت می

مؤمن  نیاورد، برای او خسارت است. دستبهر بیاورد و اگ دستبهدهد، باید دو برابر آن را می

کنـد کـه خـودش رشـد گونه نیست که پول بدهد و دو برابر آن را در دنیا بگیرد؛ انفاق میاین

 برسد.  ،رآن از آن بحث شدهدر قدهد که به اجر کریم که کند؛ مال خود را دست خدا می

کننـد و مغلـوب آورنـد و خـرج می؛ ]کفـار[ امکانـات خـود را می﴾ثُمَّ يُغْلَبوُنَ ﴿

جَهَینَّمَ  وَ الَّذينَ كَفَرُوا إِّلیى﴿ان هست. هایی در راهششوند؛ شکستمی

این کنند. شوند و به سمتی حرکت میآوا می. ]اینها[ حشری دارند. یک جمع هم﴾يُحْشرَُونَ 

                                                                                                                                        

1 .﴿ ِّ كَ ُز ت رُهُمْ وَ  ُطَهِّ ً ت َة َدقَ ص  ْ ِهمِ ل ْوا م َ ْ أ ِن م  ْ ُذ َكنٌَ خ س  َ َك ت َلا ص َليَهِْمْ إنَِّ  ع َلِّ  ص ا وَ  ِه ب يهِمْ 

َليمٌ  ع  ٌ ع َمي س  ُ َّه لل َهمُْ وَ ا ه﴾ل ه، آی توب سوره   .103؛ 

2 .﴿ َ َّه لل ِ وَ أنََّ ا ات قَ َّد لص ُذُ ا ْخ َأ ي ادهِِ وَ  ِب ع  ْ َن ع  َ َة ْب َّو لت ْبلَُ ا َق َ هوَُ ي َّه لل ْلمَوُا أنََّ ا َع ْ ي َم ل أَ 

َّحيمُ  لر َّوَّابُ ا لت سور ﴾هُوَ ا ه؛  ه، آی توب  .104ه 
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گونه است. مسیر اینها مسیر مغلـوب اینجا هم همین ،حشر همان حشر به جهنم و قیامت است

است. این حشر هم در قیامت است و هم در ظهور ]چون[ آیات قیامت نـاظر بـه ظهـور هـم 

 هست. 

ها هایی دارد. ]یکی از[ سـنتبنابراین مسیر ابطال باطل و مسیر تعذیب و عذاب کفار سنت

م[ هـنیسـت؛ ]اگـر  ی هـمتا رسول یا امام هست و از اینهـا ناامیـد نشـده، عـذاب این است که

وبـاره بـه ولی بـاز د شود.برگردند، عذاب نیست. ولی اگر این مرحله گذشت، عذاب نازل می

های مستمر. ]اما[ انفاق ، آن هم﴾فِّقُونَهافَسیَنُْ ﴿کنند؛ دهیم و انفاق میاینها امکانات می

 رند. خورند. ]سپس[ حشری داشوند و شکست میدهد و مغلوب مینمی ها نتیجهاین انفاق

 (37ـ نقطه نزول عذاب: جداشدن خبیث و طیب؛ و تراکم خبائث در جهنم )آیه

1؛﴾لِّیمَیزَ اهَُّ الْلَبیثَ مِّنَ الطَّی ِّبِّ ﴿فرماید:[ عد ]میب خدای متعال خبیث  

آورند، و ]اینها[ امکانات خود را میدهد کند. ]اول[ فرصت میگونه جدا میو طیب را این

 یکنند و خدای متعال در طرحآورند و خرج میآورند، آبرو میآورند، مال میجان می

 کند. طولانی خبیث و طیب را جدا می

وَ يَجْهَلَ الْلَبییثَ ﴿]البته[ نه اینکه فقط تمییز ایجاد شود. قدم بعد این است کـه 

ظلُُمیاتٌ ﴿شـود؛ دهد و متراکم میرا روی هم قرار می؛ خبائث ﴾بَهْض   بَهْضَهُ عَلى

2.﴾بَهْضُها فَوْقَ بَهْض   شـود، معنای این آیه این نیست که فقـط کمیـت آن اضـافه می 

شـود؛ در کفـر تری پیدا میهای سنگینشوند و سنتهای باطل به هم ضمیمه میلکه[ سنت]ب

 شود. تر می؛ طرح شیطانی پیچیدهشودتری پیدا میشود و ظلمت پیچیدهشرح صدر پیدا می

                                                                                                                                        

َلى﴿. 1 ع  ُ ه َ ْض َع َبيثَ ب ْخ ل َ ا َل ع ْ َج ي لطَّياِِّ وَ  ِنَ ا م ْخبَيثَ  ل ُ ا ه َّ لل ِيمَيزَ ا ُ  ل هَ ُم ك ْ َر َي ف  ٍ ْض َع ب

ي ُ ف هَ َل ع ْ َج َي ف  ً عا َمي ِروُنَ  ج اس ْخ ل لئكَِ هُمُ ا َّمَ أوُ َن َه ، آیه﴾ج ال ف سوره ان 3؛  7. 

ي﴿. 2 ٍ ف ات ُم َظلُ ك ْ  أوَْ  َو م  ُ اه ْز َغ ٍ ي ّ ي ِّ ُج ل  ٍ َحرْ ٌ ب اب َح س  ِ ِه َوقْ ف  ْ ِن م َوجٌْ  م  ِ ِه َوقْ ف  ْ ِن م جٌ 

 ُ َه ُ ل َّه لل َلِ ا ع ْ َج ي  ْ َم ل  ْ َن م ا وَ  َراه ي  ْ َكدَ ي  ْ َم ل َدهَُ  ي ْرجََ  خ َ ْضٍ إذِا أ َع َ ب َوقْ ف ا  ُه ْض َع ٌ ب ات ظُلمُ

 ٍ ُور ن  ْ ِن م  ُ َه ا ل َم ف  ً ُورا ه﴾ن ، آی نور سوره   .40؛ 
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 وَ يَجْهَیلَ ﴿بنابراین سنت عذاب این است: انفاق، حسرت، مغلوبیت، حشـر، تمییـز و 

ار هـم . معنای تراکم خبیث این نیسـت کـه فقـط کنـ﴾بَهْض   الْلَبیثَ بَهْضَهُ عَلى

شـکل تر شوند و یـک باطـل پیچیـدههای باطل به هم ضمیمه میشوند، ]بلکه[ سنتچیده می

فَیجَْهَلَیهُ ﴿دارد. وقتی بـه اینجـا رسـید، تر سر بر میگیرد و یک کفر شرح صدر یافتهمی

دش یـک این تراکم خبائث در جای خو .﴾جَهَنَّمَ أُولئِّكَ هُمُ الْلاسِّرُونَ  في

یگـری دبحث دارد که یعنی چه و به معنی جمع کمیّ خبائث نیست. ]این تراکم یعنی[ منزلت 

گیرد. کفر امروز با کفر هزار سال قبل خیلـی فـرق شکل می ،شرح صدر یافتهاز کفر، یک کفر 

 کند. می

مـا  بلـه ،﴾لاسِّرُونَ جَهَنَّمَ أُولئِّكَ هُمُ الْ  فَیجَْهَلَهُ في﴿فرماید:[ ]می

کنیم، کنیم، ]ولی[ عذاب حساب و کتاب و سنت دارد. اینکه مـا ]الان[ عـذاب نمـیعذاب می

نات علامت حقانیت نیسـت؛ کارآمـدی مـادی علامـت حقانیـت علامت حقانیت نیست؛ امکا

ن آورید؟ حاصل همه ایکنید و چه چیزی به دست میکار مینیست. ]شما[ با این امکانات چه

ن جز الا !؟است امکانات چه چیزی جز وادی تیه و سرگردانی است که هزار سال قبل هم بوده

  !سرگردانی چیزی هست؟

شـده اسـت، خیلـی یهآشامیدنی شما آب تصف آبِ لینوشیدند وه میمثلاً اینکه آنها آب برک

اه در گویم اینها بد است و نباید باشد، اما اگر اینها مقصد و معیار شـد، ]اشـتبنمی !مهم است؟

خوردید؛ تنقلات آنها سـاده بـوده و خوردند، شما بیشتر میدهد.[ آنها کمتر میمحاسبه رم می

 یگری هـمخبر د !ید؛ چیز دیگری هم دارید که برای ما بشمارید؟شما هزاران هزار تنقلات دار

ند هـم گیراین امکانات که علامت حقانیت نیست. اینکه فرصت را از دست شما نمی !هست؟

 علامت حقانیت نیست. مگر خدا تابع شماست که هر وقت دل شما خواست، امکانات بدهـد

  !رود؟لح کردن شما راه میو هروقت خواستید بگیرد؟ خدا مگر با قهر کردن و ص

کنیم و عذابمان هم سنت دارد. اجازه بدهید که باطـل کامـل و متـراکم ]پس[ ما عذاب می

های باطل در هم ضرب بشـوند و بشود و به نقطه اوج خودش برسد، ]اجازه بدهید که[ سنت

کنیم. ما میجا در جهنم مبعوث های ]آنها[ پیچیده بشود، بعد همه را با هم یکها و طرحسنت



 177          37تا30 آیاتهفتم: گفتار 

 
 

 

هایی دارد. دست شما نیست که هرگونه که دل شما بخواهد، کنیم، اما عذاب ما سنتعذاب می

 مسـیر ،گونه نیستاین !ازل نشده، پس ما حق هستیمعذاب نازل شود و ]بگویید[ اگر عذاب ن

 .﴾أُولئِّكَ هُمُ الْلاسِّرُونَ ﴿ ،مسیر عذاب است آنها





 

 

  

 

 

 

 گفتار هشتم
 

ای مقابله با طرح دشمن بر

 (2فتوحات الهی)
 

گیری دشمن در انواع موضع

 پسَاجنگ

و شیوه مواجهه مؤمنانه با هر  
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 (37تا31 آیات مرور) الهی عذاب هایدشمن و سنت افکنیشبههـ 1

 هایی درههو شب کی از نکاتی که در ادامه سوره انفال بیان شده، این است که کفار تردیدهای

ین است ادهد. یک شبهه خدای متعال هم پاسخ اینها را می ،کنندمسیر حق القاء و ایجاد می

ما هم  !های مهمی نیستگویند اینها حرفکنید، میکه وقتی قرآن را برای آنها تلاوت می

اند و انبیاء هپیشینیان گفت که هایی استاینها داستان !ها را بزنیمبلد هستیم که مثل این حرف

 اند. ها زدهذشته هم از همین حرفگ

لِّیحُِّی َّ ﴿مسیر احقاق حق است؛  وپاسخ خدای متعال این است که این قرآن کتاب حق 

1.﴾الْحَ َّ  آید و مسیر[ روشـن د، ]میکننآرام برای کسانی که با قرآن حرکت میها آرامفرقان 

که کسی که با انبیاء حرکـت  گونه نیستفهمند. اینها را با هم میشود و تفاوت این حرفمی

های دیگران را خوب بفهمد. فـی الجملـه بـا همـه قرآن با حرف کند، واقعاً ]بتواند[ تفاتنمی

فهمند که این کتاب حق است، ]ولی اینکه کاملاً[ روشن بشـود کـه شود و میاتمام حجت می

کنند؛ رآن حرکت میهایی است که با قهای دیگر چه تفاوتی دارد، برای آدماین کتاب با حرف

 رسد. کند، به فرقان میای که ]انسان با قرآن[ حرکت میبه اندازه

چـرا  ]شبهه دیگر[ هم بحث تقاضای عذاب بود. حرفشان این بود که اگر ما باطل هسـتیم،

فرمایـد عـذاب مـا کنـد؟ خـدای متعـال میکند و بساط ما را جمـع نمینمیخدا ما را عذاب 

های لازم را بـه ما اول[ فرصت]گونه نیست که ما زود باطل را جمع کنیم؛ هایی دارد. اینسنت

ها و ]بر اساس یک سری[ قواعـد و سـنت نـازل دهیم و عذاب را بعد از این فرصتباطل می

 کنیم.می

                                                                                                                                        

1 .﴿ ِ َر ك  ْ َو ل ْباطِلَ وَ  ل ُبطِْلَ ا ي َّ وَ  ْحقَ ل ِيحُِقَّ ا ُونَ ل م ِ ْمجُرْ ل ، آيه﴾هَ ا ال ف سوره ان  .8؛ 
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کند و هنوز در بین امت هست و هنوز دعوت می  پیامبریکی از این قواعد این است که تا 

ای رسـید کـه پیـامبر کنیم. اگر کار به نقطـهست، ما عذاب را نازل نمیامیدی به هدایت آنها ه

کنیم. البتـه اگـر ها را بیرون برد، ما عذاب را بر بدها نـازل مـیصف خود را جدا کرد و خوب

داریم؛ مثـل داسـتان برگردند ]و توبه کننـد،[ مـا عـذاب را برمـیهمان موقع هم توجه کنند و 

بر اساس مشرکین مکه را در بـدر عـذاب کـردیم. پیـامهمین  حضرت یونس. بعد فرمود ما بر

ند؛ شاری کردپافه و دیگر از بین آنها بیرون آمده بود و آنها هم از مسیر خودشان دست برنداشت

 ما هم آنها را عذاب کردیم. 

دهـد. ]اینهـا[ بعد فرمود این آخر کار نیست و خـدای متعـال دوبـاره بـه اینهـا اجـازه می

کنند. ]اینها[ تجمعی دارند و در ایـن مسـیر انفـاق آورند و خرج میامکاناتی میگردند و برمی

ها بـرای آنهـا خسـارت و حسـرت اسـت و بـه جـایی کنند؛ گرچه این انفاقبعد از انفاق می

دهیم و ها به نتیجه برسد. ولـی مـا بـه آنهـا اجـازه مـیکه این انفاق گونه نیسترسد؛ ایننمی

 ق و انفاق بعد الانفاق کنند و جلو بروند. دهیم که انفافرصت می

1،﴾لِّیمَیزَ اهَُّ الْلَبیثَ مِّنَ الطَّی ِّبِّ ﴿کار ما این است که  خبیث و طیب را  

هم کنیم. معنای تراکم خبائث ها را بر هم متراکم میتدریج از هم جدا کنیم. سپس این خبیثبه

های باطل قبلـی ]ترکیـب باطل با سنت هاینشینند، بلکه سنتاین نیست که صرفاً کنار هم می

کند؛ مثل همین چیزی که شما شوند و یک[ باطل ]دیگر[ در یک میدان بالاتر ظهور پیدا میمی

ای کند، ضلال و شبههای که میفتنهبینید. این پیچیدگی که دستگاه شیطان در دوره ما دارد، می

ند، خیلی با دوران قبل متفاوت است. این ککند و حق و باطلی که با هم آمیخته میکه ایجاد می

2.﴾ظلُُماتٌ بَهْضُها فَوْقَ بَهْض  ﴿ ،حاصل تراکم خبائث است   

                                                                                                                                        

َلى﴿. 1 ع  ُ ه َ ْض َع َبيثَ ب ْخ ل َ ا َل ع ْ َج ي لطَّياِِّ وَ  ِنَ ا م ْخبَيثَ  ل ُ ا ه َّ لل ِيمَيزَ ا ُ  ل هَ ُم ك ْ َر َي ف  ٍ ْض َع ب

ي ُ ف هَ َل ع ْ َج َي ف  ً عا َمي ِروُنَ  ج اس ْخ ل لئكَِ هُمُ ا َّمَ أوُ َن َه ه﴾ج ، آی ال ف سوره ان  .37؛ 

ي﴿. 2 ٍ ف ات ُم َظلُ ك ٍ  أوَْ  َحرْ ٌ ب اب َح س  ِ ِه َوقْ ف  ْ ِن م َوجٌْ  م  ِ ِه َوقْ ف  ْ ِن م َوجٌْ  م  ُ اه ْز َغ ٍ ي ّ ي ِّ ُج ل

 ُ َه ُ ل َّه لل َلِ ا ع ْ َج ي  ْ َم ل  ْ َن م ا وَ  َراه ي  ْ َكدَ ي  ْ َم ل َدهَُ  ي ْرجََ  خ َ ْضٍ إذِا أ َع َ ب َوقْ ف ا  ُه ْض َع ٌ ب ات ظُلمُ

 ٍ ُور ن  ْ ِن م  ُ َه ا ل َم ف  ً ُورا ه﴾ن ، آی نور سوره   .40؛ 
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شود. بعد از این هم که رسول بنابراین تا جایی که رسول ]بین امت[ است، فرصت داده می

ا هایی مثـل بـدر بـر آنهـدهیم. ممکن است عـذاباز بین آنها رفت، باز هم به آنها فرصت می

دهیم که امکانات خودشان را خرج شود و اجازه میجاری بشود، ولی فرصتشان کلاً تمام نمی

کنند، اما خبائث جمع کنیم. ]اینها[ خباثت میگونه عذاب میکنند. غرض ما این است و ما این

 ها جهنم؛ موطن این بدی﴾جَهَنَّمَ  فَیجَْهَلَهُ في﴿وقت کند؛ آنشود و تراکم پیدا میمی

شـود، ها در قیامت کاملاً جـدا میبرد. وقتی صفگونه پیش میاست. خدای متعال عالم را این

ها جـدا نشـده، ایـن اتفـاق ها در بهشت. تا ]وقتی کـه[ صـفاند و بهشتیها در جهنمجهنمی

 افتد. نمی

 در مسیر جداشدن حق و باطلسنت استبدال ـ 

زول مسیر جدا شدن حق و باطل، در مسیر ن که در ای که اینجا وجود دارد این استکتهن

ق ها و حشری اتفاها با هم جمع شوند و تراکم پیدا کنند و انفاقعذاب الهی که باید خباثت

ر حق ز مسیبیفتد، ]ممکن است که[ استبدال اتفاق بیفتد. ]یعنی[ ممکن است که یک عده ا

فاق[ ن ]اتردند. امکان ایبه مسیر باطل بروند و یک عده از مسیر باطل به مسیر حق برگ

ظهور  ه عصرکوجود دارد. لذا آدم باید به این نکته توجه داشته باشد. در روایات داریم 

ق حکنند؛ ]قبلاً[ به ظاهر در جبهه مواضع خود را عوض می ایعصر استبدال است و عده

یک عده کشند. نند و پا پس میبایستند و مقاومت کتوانند کنار حضرت بودند، ]ولی[ نمی

 آیند. طرف میطرف به اینهم از آن

يا أَيُّهَا ﴿ اسـ ، این هزداری ]اس [ که در آیات سـوره داده شـده

الَّذينَ آمَنُوا أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ وَ لِ تَوَلَّوْا عَنْیهُ وَ 

؛﴾أَنْتُمْ تَسیْمَهُونَ 
1

]رـس[  ،شـنویدآیـد و شـما هـم میهـایی میفرمان 

لِ تَكوُنُوا كَالَّذينَ قالُوا سمَِّهْنا وَ هُمْ لِ  وَ ﴿اطاعـ  کنیـد. 

؛﴾يَسمَْهُونَ 
2

شـنویم، ولـی گوینـد میمثل آنهایی نزوید که به انبیاء می 

شنوند و سـمعی در کـار نیسـ . اگـر مثـل آنهـا شـدید، واقعاً حرف را نمی

                                                                                                                                        
ه1 ، آي ال ف سوره ان  .2 0. 

ال2 ف سوره ان ه.  2، آي 1. 
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 شیَرَّ الیدَّوَاب ِّ عِّنْیدَ اهَِّّ إِّنَّ ﴿شـود. سمع شـما از شـما گرفتـه می

؛﴾مُّ الْیبكُمُْ الَّیذينَ لِ يَهْقِّلُیونَ البُّ 
1

ها آنهـایی بـدترین جنبنـده 

شنوند و نه زبانزان بـه حـق هستند که کر و لال هستند و نه حرف را می

 شود. گویا می

 است که در مسیری کـه مـا بـرای جمـع کـردن ی[ هشدارو سنت استبدال کأنه این ]آیات

 یف سـختی ]در ایـن]اتفاق بیفتد.[ تکال ،مکن استکنیم، مبساط باطل و تعذیب آنها دنبال می

 عممسیر[ است؛ اگر گوش دادید و اطاعت نکردید، ممکن است شما جزو کسانی بشوید که س

 شود و ملحق به کفار بشوید. این همان هشدار است. از آنها گرفته می

م نیسـت کنیم؛ لاززول عذاب که ما بساط را جمع میپس این یک نکته در باب این مسیر ن

ار را کما این  که اینها بگویند اگر حق با پیامبر خداست، بساط ما را جمع کن؛ ]اگر[ نگویند هم

دهیم. ]نـزول عـذاب[ سـنت و دهیم و ]اگر[ بگویند هم ما به حرف آنها گوش نمـیانجام می

هـا بایـد بـا هـم متـراکم بشـوند، بعـد قواعدی دارد که یکی از آنها تراکم باطل اسـت؛ خبیث

[ در هکین است ا ،. اما ]نکته مهمی که در این مسیر وجود دارد﴾جَهَنَّمَ  فَیجَْهَلَهُ في﴿

 ست.هم هاین مسیر استبدال 

 ـ طولانی بودن مسیر جداشدن حق و باطل

 سال از 1400شود. الان تقریباً ها این مسیر طولانی میکته دوم این ]است[ که خیلی وقتن

رت و قد ولی[ خدای متعال هنوز ]اینها را[ عذاب نکردهدوره نزول این آیات گذشته، ]

ست؛ کنند. علت این اتفاق همین تمییز امادی هنوز در دست آنهاست و ]هنوز[ شیطنت می

[ اظهار ای که ممکن است ]خبائثیعنی به اندازه ،]اینکه[ باطل باید به نقطه تراکم برسد

ا شود و آنههار کنند؛ سپس جهنم به پا میدهند که خباثت خود را اظبشود، به آنها اجازه می

 شوند. این مسیر، مسیری است که ممکن است طولانی بشود. وارد جهنم می

                                                                                                                                        
ه1 ، آي ال ف سوره ان  .22. 
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لَیوْ تَزَيَّلُیوا ﴿فرمایـد: فـتح می خدای متعال با تعابیر دیگری مثل ]تعبیر[ سـوره

1؛﴾لَهَذَّبْنَا الَّذينَ كَفَرُوا مِّنْهُمْ عَذاباً أَلیماً  اگر حـق و باطـل،  

کـردیم. ظـاهر ایـن شدند، ما کفار را عذاب میها و کافرها از هم جدا میوب و بدها، مؤمنخ

ها برای حج رفتند و فرماید[ اگر آن زمانی که مسلمان]آیه[ در رابطه با صلح حدیبیه است. ]می

 ها جدا شده بود، ما کفار قـریش را[ آنها را راه ندادند، مؤمنین در مکه نبودند و صفمشرکین]

کردیم؛ ولی چون مؤمنین در بین آنها بودند، ما این عذاب را به تـأخیر انـداختیم. در عذاب می

يَّلُیوا لَهَیذَّبْنَا لَوْ تَزَ ﴿هم به همین آیه استناد شده که   باب ظهور امام زمان

شـوند. وقتـی ها از هم جدا میوقتی است که صف  . قیام امام زمان﴾الَّذينَ كَفَرُوا

شود و آن عذابی که در بدر نازل شد، گیری و قهر فراهم میامکان عذاب و سخت جدا شدند،

 شود. محقق می  امام زمانبه نحو کامل در ظهور 

کنند، حتماً عـذاب خواهنـد بنابراین سنت عذاب هست و این کفار و اینهایی که طغیان می

طـولانی  ،قواعد ممکن است این شود که به خاطر[شد؛ منتها ]این عذاب[ با قواعدی ]نازل می

 کند. ذاب میعخدای متعال  وقتی جدا شدند، .ها از هم جدا بشونداین صف اینکه تا ،بشود

 یمَییزَ اهَُّ الْلَبییثَ لِّ ﴿فرمایـد[ در ادامه این آیه خدای متعال می

 كُمَهُ بَهْیض  فَیرَْ  مِّنَ الطَّی ِّبِّ وَ يَجهَْلَ الْلَبیثَ بَهْضَیهُ علَیى

بعـد خـدای متعـال باطـل متـراکم را در  ؛﴾جَهَنَّمَ  یجَْهَلَهُ فيجَمیهاً فَ 

رســد. ؤمنین نمیمــکنــد و دییــر شــر آنهــا بــه وادی جهــنم محاصــره می
خاسر حقیقی کسی اس  که همه امکانات  ؛﴾أُولئِّكَ هُمُ الْلاسِّرُونَ ﴿

نفع او[ خود را آورده و خرج کرده و آخرش شده جهـنم و هـی  اتفـاقی ]بـه

کنید، ]ولـی[ خـدای گونه اس . شما کارهایی میدستیاه خدا ایننیفتاده. 

گونـه از دسـ  هـای شـما اینهمـه زحم  ،تـری داردمتعال دسـتیاه بزرو

 رود. می

                                                                                                                                        

1 .﴿ َ غ ُ ْل َب ي ً أنَْ  ا ف ُو ْك َع م ْهدَيَْ  ل ْحرَامِ وَ ا ل ْمسَجْدِِ ا ل َنِ ا ع  ْ ُم ك ُّو َد ص َروُا وَ  َف َ ك ين َّذ ل هُمُ ا

َتصُيبكَمُْ  ف َطؤَهُمُْ  ت ْلمَوُهُمْ أنَْ  َع ْ ت َم ل  ٌ ات ِن مْ ُؤ م  ٌ اء ِس ن ِنوُنَ وَ  مْ ُؤ م  ٌ ال ج ِ َوْ لا ر ل ُ وَ  َّه ِل َح م

 َ م ِنهْمُْ  يم ُ ف ه َّ لل ِلَ ا خْ ُد ِي ل ِلمٍْ  ع  ِ َيرْ ِغ َّةٌ ب َر َ  ع ين َّذ ل ا ا َ ْن َّب َذ َع َّلوُا ل يَ َز ت  ْ َو ل َزاءُ  ي  ْ َن م  ِ ه ِ َت ْم ح َ ر

 ً ا ليم َ ً أ با َذا ع ِنهْمُْ  م َروُا  َف ه﴾ك د، آی فت سوره   .25؛ 
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 (38ـ فرصت مغفرت و توبه به کفار )آیه2

1،﴾قُلْ لِّلَّذينَ كَفَرُوا﴿فرماید: عد میب إِّنْ ﴿این مطلب را به کفار ابلاغ کن:  

با فرض اینکه خدای متعال به شما  ؛﴾يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلَََُ يَنْتَهُوا 

 ،دهد که انفاق کنید و تا جایی که حق و باطل از هم جدا بشوند و تمییز پیدا کننداجازه می

إِّنْ يَنْتَهُوا ﴿انفاق بعد الانفاق ]داشته باشید،[ ولی راه برگشت برای شما هست؛ 

کنیم. های شما را تدارک می؛ اگر برگردید ما گذشته﴾يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلَََُ 

آنهایی که در مسیر باطل رفتند و خباثت داشتند، هر کجای راه که برگردند، ما برایشان 

شود. و گذشته آنها پاک می ﴾دْ سلَََُ يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَ ﴿کنیم، تدارک می

دیگر امکان جدا شدن نباشد. این گونه نیست که اگر در گذشته ]این[ مسیر را رفتند، این

 دهند. اتفاق بیفتد. این فرصتی است که به اینها می ،همان استبدالی است که ممکن است

ر هـاینهـا[  با فرض اینکه حق و باطل باید از هم جدا بشود و ]باطل[ تراکم پیدا کند، ]امـا

ی در ونه نیست کـه اگـر کسـگکنیم. اینوقت از این مسیر برگردند، ما گذشته آنها را تأمین می

ا او مسیر باطل رفت، دیگر امکان برگشت نداشته باشد یا اگر برگشـت، آن خطاهـا همیشـه بـ

اند. اگـر اینهـایی اطل نبودهکنیم؛ ]یعنی[ گویا اصلاً در مسیر ببماند؛ اگر برگردند، ما تدارک می

سلام ایسـتاده بودنـد، واقعـاً یامبر گرامی ااند و احیاناً مقابل پودهبپرست و مشرک که مدتی بت

ی کند، هرچند که خطاهای اینهـا خطاهـاایمان بیاورند، خدای متعال گذشته اینها را تدارک می

 . باشد بزرگی بوده

اند.[ گونهخدا را تنها گذاشتند ]هم همین  پیامبرحد فرار کردند و آنهایی هم که در میدان اُ

وسط معرکه جنـگ جـان خـودت را نجـات بـدهی و تر نداریم که واقعاً گناهی از این بزرگ

فرماید آنهایی را که سوءنیت نداشـتند، حضرت را وسط دشمن رها کنی. ]اما خدای متعال[ می

ضـعف اده شـهادت هـم بودنـد، منتهـا نقطهخواسته با شما باشند و آممنافق نبودند، دلشان می

                                                                                                                                        

ُودوُا ﴿. 1 َع َلفََ وَ إنِْ ي س  ْ َد ق ما   ْ َهمُ ل  ْ َر ْف ُغ َنتْهَوُا ي ي َروُا إنِْ  َف َ ك ين َّذ ِل ل  ْ ُل ْ ق َضَ  م  ْ َد َق ف

لينَ  َّ َُّ  الأَْو ُن ه﴾س ، آی فال سوره ان  .38؛ 
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سـخت کنـار شـما بایسـتند، نتواننـد در آن صـحنه  ،هایشان موجب شدهضعفداشتند و نقطه

 بخشیم. ما هم می ؛ببخش

گونه نیست که شود.[ اینبنابراین اگر کسی در این مسیر برگردد، مغفرت ]شامل حال او می

ل کنیم، همه آنهایی که قـدم در وادی باطـ]وقتی[ ما داریم مسیر حق و باطل را از هم جدا می

تراکم خباثـت برسـند. مسـیری اسـت کـه در آن مرحله  اند، باید تا آخر بروند و به آنگذاشته

گونه نیسـت کـه استبدال وجود دارد و ممکن است کسی از مسیر باطل به مسیر حق بیاید. این

]آن[  ا[ تا آخر بروند و یـک عـده هـمراه حق و باطل یک طرفه باشد و یک عده ]این مسیر ر

 ای از آنهـا بـه اینهـاو عـده آنهـا بهاز اینها  ایشود در وسط راه عدهمسیر را تا آخر بروند؛ می

نها را آگونه هم نیست که اگر برگشتند، ما ملحق شوند؛ عالم امتحان و ابتلاء و اختیار است. این

إِّنْ يَنْتَهُیوا ﴿کنیم؛ می هایشان را تدارکهایشان مؤاخذه کنیم، ]بلکه[ گذشتهبه گذشته

 . ﴾يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلَََُ 

اگـر منتهـی بشـوند کـه  ؛﴾ودُوا فَقَدْ مَضَتْ سنَُّتُ الِوََّلینَ وَ إِّنْ يَهُ ﴿

اند، ولی اگر دوباره برگردند، سنتی که ما در باب پیشینیان اجـرا کـردیم ]را دوبـاره منتهی شده

باب بدر هم همین بود. شما ایستادید و ما هم جبهه حق را نصرت کـردیم،  کنیم.[ دراجرا می

آسمان باران نازل کردیم و آن جبهه را بر شما پیـروز کـردیم؛ الان هـم ملائکه را فرستادیم، از 

وَ إِّنْ ﴿فرمـود:  19گردیم. خدای متعال در آیـه گونه است؛ اگر برگردید، ما هم برمیهمین

1؛﴾تَنْتَهُوا فَهُوَ خَیرٌْ لَكمُْ وَ إِّنْ تَهُودُوا نَهُدْ  اگر برگردید، ما هـم  

شما برگردید و مـا جبهـه مـؤمنین را رهـا کنـیم. ]اگـر[ شـما  گونه نیست کهگردیم. اینبرمی

هایشـان کنیم که گذشتهفرماید که ما به آنها ابلاغ میبرگردید، ما هستیم. اینجا هم همین را می

فَقَیدْ مَضَیتْ سیُنَّتُ ﴿دوباره بـه مسـیر خودشـان برگردنـد، کنیم، ولی اگر را پاک می

 .﴾الِوََّلینَ 

                                                                                                                                        

ْ وَ ﴿. 1 ُد َع ُودوُا ن َع َكمُْ وَ إنِْ ت ل َيرٌْ  خ َهوَُ  ف َنتْهَوُا  ت ُ وَ إنِْ  ْد َت ْف ُ ال ُم ك َ اء ج  ْ َد َق ف ْتحُِوا  ف َ ْت َس ت إنِْ 

َ ا َع َ م َّه لل َثرُتَْ وَ أنََّ ا ك  ْ َو ل ً وَ  ا ْئ َي ش ِئتَكُمُْ  ف َنكْمُْ  ع  َ ِي ْن ُغ ْ ت َن ِنينَ ل م ْ ُؤ ْم ، ﴾ل ال ف سوره ان ؛ 

ه  .19آی
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 (39ا دشمن تا دفع فتنه و غلبه دین الهی )آیهـ دستور به جنگیدن ب3

وَ قاتِّلُوهُمْ حَتَّى لِ تَكُونَ فِّتْنٌَ  وَ يَكوُنَ ﴿فرماید: عد میب

1.﴾الد ِّينُ كُلُّهُ هَِِّّّ  فرماید با اینجا برای دو هدف دستور قتال داده شده ]است.[ می 

نیم و عذابشان هم قواعدی کنند و ما هم بنا شد که اینها را عذاب کاینهایی که شیطنت می

دهند. حضرت در رسد و به حضرت اجازه قتال میدارد، وارد مقاتله شو. کار به قتال می

کردند تا اجازه هایی که پیامبر گرامی اسلام میمکه مأمور به قتال نبودند؛ روایات صبوری

اینها وارد  ؛ با﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿فرماید: العاده است. خدا میقتال داده شد، مفصل و فوق

؛ هیچ فتنه دیگری در مسیر باقی ﴾تَكوُنَ فِّتْنَ ٌ  حَتَّى لِ﴿مقاتله بشوید. تا کجا؟ 

وَ يَكوُنَ ﴿فرماید: ها جمع بشود. اجازه قتال تا این حد است. بعد میانگیزینماند و فتنه

 . بشود ؛ دین ]باید[ دین للّه﴾الد ِّينُ كُلُّهُ هَِِّّّ 

کننـد و کننـد، عبـادت میرای خودشان دینی دارند، پرسـتش میفرماید کفار هم بقرآن می

بِّسمِّْ اهَِّّ الیرَّحْمنِّ ﴿ ؛کندمعبودی دارند، ]منتها[ مناسک عبادت و معبودشان فرق می

ما  كافِّرُونَ * لِ أَعْبُیدُ  يا أَيُّهَیا الْ لْ  الرَّحیمِّ * قُ

نا تَهْبدُُونَ * وَ لِ أَنْتُمْ عابِّیدُونَ میا أَعْبُیدُ * وَ لِ  أَ

مُْ عابِّدٌ ما عَبدَْتُّمْ * وَ لِ أَنْتُمْ  عابِّدُونَ ما أَعبْدُُ * لَك

2؛﴾دينُكمُْ وَ لِّيَ دينِّ  کنم، امـا معبودهـا و کنید و من هم عبادت میشما عبادت می 

کند. دین همان مناسک و قواعد عبادت است. پس آنهـا هـم دینـی دارنـد؛ دین ما هم فرق می

وَ يَكیُونَ ﴿ه بشود؛ فرماید با آنها بجنگید تا دین تماماً للّید. میدین دنیاپرستی و دین توح

 . ﴾الد ِّينُ كُلُّهُ هَِِّّّ 

حال اینکه این دو ]مطلب در اصل[ یکی است یا دو مرحله اسـت، ]نیـاز بـه بحـث دارد.[ 

، نـاظر بـه عصـر ﴾وَ يَكوُنَ الد ِّينُ كُلُّهُ هَِِّّّ ﴿شاید دو مرحله باشد. این دومی که 

                                                                                                                                        

ا ﴿. 1 ِم ب  َ َّه لل َّ ا ِن َإ ف ْتهَوَْا  ن ِ ا ِن َإ ف  ِ َّه ِل ل  ُ ُّه ُل ك  ُ ين ِّ لد َكوُنَ ا ي ٌ وَ  ة َ ْن ِت ف َكوُنَ  ت َّى لا  َت ح ِلوُهُمْ  ت قا وَ 

َصيرٌ  ب َلوُنَ  ْم َع ، آیه﴾ي فال سوره ان 3؛  9. 

ات2 ، آی فرون سوره کا  .16ـ. 
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شوند. ]این[ اتفاق هـم بـا ن باطل جمع میرسد که تمام ادیاای میر است که قتال به نقطهظهو

گونه نیست که آنها کنار بکشند و حق محقق شود؛ کار بـه . این﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿افتد؛ قتال می

  و امام زمان ﴾يَكوُنَ الد ِّينُ كُلُّهُ هَِِّّّ ﴿کند که کشد و آنقدر امتداد پیدا میقتال می

 کنند. این دستور عصر ظهور است. تمام بساط را با قتال جمع می

 ، شـاید بـرای﴾قاتِّلُوهُمْ حَتَّى لِ تَكوُنَ فِّتْنَی ٌ ﴿اما این ]نکته[ قبلی کـه 

انگیزی و انواع مختلـف های دیگر هم باشد. آنقدر با اینها درگیر بشوید که دست از فتنهدوران

هــا جنــگ نــرم و ســخت و انــواع مختلــف قول امروزی؛ بــهکننــد، بردارنــدهایی کــه میفتنـه

انگیزی برداشـتند، شـما هـم دسـت از قتـال های آنها جمع بشود. اگر دست از فتنهانگیزیتنهف

وقتـی کـه[ توانند برگردند و منتهی بشوند. ]اما[ تا ]بردارید. بنابراین نکته این است که آنها می

اگـر اینهـا دسـت برندارنـد کـه برنمـی دارنـد،  دارد؛اند، جبهه حق دست برنمـیمنتهی نشده

کنیم، ولـی فرماید اگر برگردید، ما برای شما جبران می. پس خدای متعال می﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿

از  ایبردار نیسـتند. ممکـن اسـت عـده، این است که اینها دست﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿معنای این 

ا بـبردار نیستند. بنابراین کـار تصورت کلی دسدستگاه باطل به طرف حق بیایند، ولی اینها به

 کشد. ل میاینها به قتا

داریم نـی با شما ؛ ]اگر[ برگردید، ما دیگر کار﴾إِّنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ﴿بله، 

ت که خـدای متعـال بـه اینهـا رحمت اس یکنیم. این در واقع نوعو گذشته شما را تدارک می

توانید وارد بشوید. ]اما[ کأنـه بعـد ]از فرماید مییکند و مرحمت را باز می دهد و درِنشان می

وَ ﴿تــداد بدهیــد، کشــد؛ ایــن قتــال را امآینــد و کــار بــه قتــال میفرمایــد اینهــا نمیایــن[ می

ننـد. انگیزی نکتا دیگر در مقابـل شـما فتنـه ،﴾قاتِّلُوهُمْ حَتَّى لِ تَكوُنَ فِّتْنَ ٌ 

ن ایاپه آن هم با قتال به یک مرحله نهایی دارد کهاست. ولی ظاهراً این ]فراز[ برای همه دوران

 . ﴾كُلُّهُ هَِِّّّ  وَ يَكوُنَ الد ِّينُ ﴿رسد که در دوره ظهور است؛ می

فرمایـد مـا باطـل را جـدا دهـد. میکاملاً واضح است که خدای متعال به اینها فرصـت می

و آنهـا خسـارت بـریم کنیم و سپس این مجموعـه را بـه وادی جهـنم میکنیم، متراکم میمی

شـود؛ دهیم؛ ولـی کـار بـه اینجـا تمـام نمیکنند، ]البته[ اجازه برگشـت هـم بـه آنهـا مـیمی
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انگیزی کشد. تا جایی با اینها قتال کنیـد کـه فتنـه؛ کار به قتال و درگیری می﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿

  ]است.[ ﴾يَكوُنَ الد ِّينُ كُلُّهُ هَِِّّّ ﴿نکنند و دست بردارند. مرحله نهایی هم 

ه گونه نیست که صلح قبل از غلبـل هست؛ این]بنابراین[ تا همه عالم موحد نشوند، این قتا

های راه یـک سـری قراردادهـا هـم وجـود دارد، ولـی ایـن قراردادهـا و حق باشد. البته میانه

های آنها پایان کار نیست. ]لذا[ با اینکه راه برگشت برای اهل باطل باز است، اما برداشتندست

نُ كُلُّیهُ وَ يَكوُنَ الد ِّي﴿کشـد. اً کار جبهه حق و باطل به درگیری و قتال میحتم

شود. تـا ]زمـانی کـه[ شود و بساط ]کفر[ جمع می؛ وقتی توحید محقق شد، قتال تمام می﴾هَِِّّّ 

 ها هست. بساط ]کفر[ جمع نشده، شیطنت

 (40تا39 آیات) کفار بسآتش و نشینیـ انواع عقب4

 (39آیه) انگیزی؟فتنه یا ضعف بخاطر کفار، بسآتش و نشینیـ عقب

. ﴾ بَبیرٌ ا يَهْمَلُونَ فَإِّنِّ انْتَهَوْا فَإِّنَّ اهََّ بِّم﴿فرماید:[ سپس می]

فَإِّنِّ ﴿است و یکی  38در آیه  ﴾إِّنْ يَنْتَهُوا﴿]گویا[ دو انتهاست. یکی 

وید اگر دست بردارند، ما گقبل از ورود به قتال است؛ می 38. آیه 39در آیه  ﴾انْتَهَوْا

کشد؛ قتال را امتداد دارند و کار به قتال میبخشیم، ولی اینها دست برنمیگذشته آنها را می

، هی شدندو منت ، حالا اگر دست برداشتند﴾فَإِّنِّ انْتَهَوْا﴿بدهید تا فتنه تمام شود. 

 نها عملای هک، خدای متعال به آنچه ﴾فَإِّنَّ اهََّ بِّما يَهْمَلُونَ بَبیرٌ ﴿

ان به[ مید ین باشد که وقتی اینها ]بعد از ورودکته در اکنند، بصیر و آگاه است. شاید نمی

دارند و خدای متعال بر عملشان گردند، در اثر شدت قتال و درگیری دست برمیقتال برمی

 شاهد است. 

ما را فرماید اگـر منتهـی بشـوید، شـاین پذیرفتن از موضع ضعف نیست. خدای متعال می

؛ اگر منتهی شدید، ما هم کاری با شما نداریم. این از موضع ضعف نیسـت، ]بلکـه[ بخشیممی

خواهد راهی برای برگشت، باز باشد. ممکن بود خدای متعال بفرماید راه اصلاً برای امتحان می

داریم. فرماید اگر دست برداشتید، ما هم دست برمینیست؛ باطل را بزنید تا نابود شود. ]اما[ می

گویـد اگـر گذاریم. گاهی آدم از موضع ضعف میخواهیم راه را برایتان باز ب]این یعنی ما[ می
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داریم؛ این خیلی بد است. ]اما[ گاهی برای اینکه راه باز شما دست بردارید، ما هم دست برمی

 بندد. باشد و اهل باطل بتوانند برگردند، راه را نمی

فرماید اینهـا کنیم. بعد میگشتید، ما گذشته شما را تدارک میفرماید اگر برخدای متعال می

داد بدهیـد گردند؛ وارد قتال شوید و قتال را هم تا پایان فتنه امتداد بدهید؛ تا آنجایی امتـبرنمی

لُیونَ فَإِّنِّ انْتَهَیوْا فَیإِّنَّ اهََّ بِّمیا يَهْمَ ﴿که بساط آنها جمع بشود. 

تعال میری سخت است و ضربه خوردند و برگشتند، خدای ؛ اگر اینها دیدند که درگ﴾بَبیرٌ 

گونه نیست که ]بعد از اینکه[ برگشتند، دوبـاره در پشـت صـحنه فتنـه ف به آنهاست. اینمشر

 کنند و مؤمنین هم فریب بخورند. 

نشـینی کننـد. ]پس[ وارد میدان درگیری بشوید. در درگیری ممکن اسـت کـه اینهـا عقب

، شـما ﴾فَیإِّنِّ انْتَهَیوْا﴿ما هم حواسمان هسـت.  ،ینی باشدنشحواستان به این عقب

گونـه نیسـت کـه دوبـاره در پشـت پـرده کنید، ولی ما حواسـمان هسـت؛ ایننشینی میعقب

 . طـرف شـما﴾هْمَلُونَ بَبییرٌ يَ فَإِّنَّ اهََّ بِّما ﴿انگیزی کنید و برگردیـد؛ فتنه

کاری کنید؛ پنهانداند که چه کار میخداست و خدای متعال هم به عمل شما بصیر است و می

وباره کاری کنید، ]ما[ دت به او ممکن نیست. اگر نفاق به خرج بدهید و پنهاناز او و نفاق نسب

 گردیم. برمی

ه و گذشت ﴾ سلَََُ يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ ﴿گردند که بنابراین گاهی بدون قتال برمی

های وقتی که کار به قتـال و درگیـری و صـحنه گردند تاشود. گاهی هم برنمیآنها تدارک می

فرماید[ اینجا اگر هم برگردید، زیر نظر خدا هستید و ما از موضع مشـرف رسد. ]میسخت می

گونه نیست که ما بگوییم حالا شما برگردید و اینها هـم برگردنـد بندیم. اینبا شما قرارداد می

 . ﴾ونَ بَبیرٌ  بِّما يَهْمَلُ فَإِّنَّ اهََّ ﴿گری کنند؛ در پشت صحنه فتنه لیو

گوید من اینهـا است. خدای متعال وقتی طرف ]مقابل[ اینها شد، می این داستان جبهه باطل

بخشیم؛ گویا در میدان درگیری هم کنم تا به جهنم ببرم. ]البته[ اگر برگردند ما میرا متراکم می

اهََّ بِّمیا يَهْمَلُیونَ فَیإِّنَّ ﴿کنیم، ولـی اگر دست برداشتند، مـا دنبالشـان نمـی

گری کنند، ولو از ترس فتنه خواهند فتنهدانیم. اگر واقعاً برگشتند و دیگر نمیما می ،﴾بَبیرٌ 
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اند که دوباره تدارک کنند و حملـه کننـد، مـا ایـن را کنند، ]عیبی ندارد؛[ ولی اگر برگشتهنمی

 دانیم و مشرف هستیم. می

 (40آیه! )باشید ینینشعقب از بعد هایمراقب فتنه ـ

ها این ﴾فَاعْلَمُوا﴿در این آیات آمده است. یکی از آن  ﴾فَاعْلَمُوا﴿سپس[ چند ]

ردارند بدست  است که اگر اینها دوباره رویگردان شدند، یعنی ]اگر[ اصلاً حاضر نشدند که

 ولی ،ندبست قرار را ،و با شما به معاهده و قرار برسند یا وقتی که کار برایشان سخت شد

عنای م.[ شاید گری کردند ]دوباره با اینها قتال کنیددوباره به قرارهایشان پشت کردند و فتنه

ینها گونه هستند؛ اگر با ادهد که اینها ایناین آیه این باشد که خدای متعال دارد هشدار می

 [ منتهیشوند، ]ولی وقتیگردند و منتهی میقتال کنید و کار را برایشان سخت بگیرید، برمی

ما  بِّ فَإِّنَّ اهََّ ﴿گری هستند. حواستان به این باشد. دوباره دنبال فتنه شدند، باز هم

ست دکنید و واقعاً دارید . خدا ]به اینکه[ شما چه کار می﴾يَهْمَلُونَ بَبیرٌ 

 ست. گردید، آگاه ااید یا به دنبال فرصت جدید میدارید و تسلیم شدهبرمی

  یمانه الهی نسبت به مؤمنینـ سرپرستی و نصرت کر

1؛﴾وَ إِّنْ تَوَلَّوْا﴿گوید: سپس[ به مؤمنین می] ]ممکن است که[ اینها دوباره شیطنت  

نشینی کنند و دوباره برگردند و های سخت عقبکنند؛ یعنی بازی در بیاورند و در صحنه

هد هشدارهای خواشما مؤمنین بدانید. خدا اینجا می ،﴾فَاعْلَمُوا﴿زیر قرارشان بزنند. 

فَاعْلَمُوا ﴿؛ این را بدانید و خوب بفهمید. ﴾فَاعْلَمُوا﴿فرماید: مهمی بدهد. می

؛ مولای شما خداست؛ خدا سرپرست و ولی شماست. ای مؤمنینی ﴾أَنَّ اهََّ مَوْلِكُمْ 

ا کنید و با آنهگیری میکنید و ]به آنها[ سختاید و آنها را تعقیب میکه مقابل آنها ایستاده

خدا مولای شماست. نگران این نباشید  ؛ساطشان را جمع کنیدخواهید بکنید و میقتال می

کنند افتد. ]آنها[ دوباره خودشان را تجهیز میگردند؛ ]اگر[ برگردند، اتفاقی نمیکه آنها برمی

 . ﴾فَاعْلَمُوا أَنَّ اهََّ مَوْلِكُمْ ﴿گردند، ]ولی[ و برمی

                                                                                                                                        

ْلمَوُا أَ ﴿. 1 ع َا ف ْا  َّو ل َ َو ت ىوَ إنِْ  ْل َو ْم ل ْمَ ا ِع ْ ن ُم ك ْلا َو م  َ ه َّ لل َّصيرُ  نَّ ا لن ْمَ ا ِع سوره ﴾وَ ن ؛ 

ه ، آی ال ف  .40ان
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متعـال  ؛ خـدای﴾وَ نِّهْمَ النَّبیرُ  نِّهْمَ الْمَوْلى﴿دارد؛  یبعد تعبیر عجیبـ

کند. اگر هم شما را کمـک کند، خوب سرپرستی میخوب مولایی است و وقتی سرپرستی می

سـت. گـاهی مـولا دسـت هـم روشـن ا ﴾نِّهْمَ ﴿کند. ]مقصود از[ این کند، خوب کمک می

 خواهـد از شـما چیـزیخودش خالی است و هیچ چیزی ندارد؛ یا بخیل است یا عـاجز و می

دانـد و هی هم همه هستی در دست مولاست و کریم هـم هسـت و نیـاز شـما را میبکِنَد؛ گا

 کند. نسبت به شما مهربان است؛ حکیم است، رحیم است و با حکمت شما را اداره می

ای بریـز و گونـه]ولی[ حکیم نباشد؛ ]ایـن پـدر[ به ،ممکن است پدری خیلی مهربان باشد

ای فرزنـد خـود را در میـدان درگیـری گونهکند؛ بهکند که فرزند خودش را تلف میبپاش می

شود. ]اما[ خـدای ی خودش بایستد و بزرگ نمیتواند روی پاوقت نمیکند که هیچکمک می

کنـد، ی؛ ]او[ شما را کمـک ماست ﴾وَ نِّهْمَ النَّبیرُ  نِّهْمَ الْمَوْلى﴿متعال 

ی زرگ بشـوید و روی پـابـرد کـه بـای راه میگونـها بهاما بر اساس حکمت و عزت؛ شما ر

ای اداره گونه؛ مولویت او با کرامت است و شما را به﴾نِّهْمَ الْمَوْلى﴿خودتان بایستید. 

گفته  ﴾نِّهْمَ ﴿ی متعال خصوصیاتی دارد که کنید. مولویت خداکند که احساس کرامت میمی

 . است شده

وَ الْحَمْیدُ هَِِّّّ الَّیذِّي »گویـد[ ست کـه میفرازی ]در دعای[ ابوحمزه ثمالی ]ه

 ؛دار شـدکنم که خودش کارهای من را عهده؛ من آن خدایی را حمد می«إِّلَیهِّْ  وَكَلَنِّي

وَ لَمْ يَكِّلْنِّي إِّلَیى النَّیاسِّ »کند. من را با کرامت اداره می ،«فَأَكْرَمَنِّي»

ای متعـال کردند. خدالا من را تحقیر می؛ امور من را به مردم واگذار نکرد و «فَیهُِّینُونِّي

نـد. ]اگـر[ مـادر مـا را تحقیـر نکاگر ما را به پدر و مادر هم واگذار کند، آنها مـا را تحقیـر می

کند، ]یعنی[ خدا ]ما را[ به مادر واگذار نکرده و ما را رها نکرده؛ یک عاطفه مادری به مادر نمی

. این لشکر و این جنـد الهـی در وجـود مـادر تاس داده و بعد فرزند را در آغوش او گذاشته

کند. اگر ]خـدای متعـال[ آن هست و ]به خاطر[ این است که مادر بچه را با کرامت بزرگ می

گونـه نیسـت کـه کند؛ ]دیگر اینمحبت را بردارد، هیچ مادری بچه خود را کریمانه بزرگ نمی

وشو بدهد؛ ]آن هم در حالی ستمادر[ از خواب خودش بزند و بچه را با محبت تمیز کند و ش
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گاهی وقتی که مادر بچه را تمیـز  !کنی؟که[ بچه با او دعوا کند که تو چرا داری من را تمیز می

بوسـد و آرام دارد و با محبـت و عاطفـه او را میکند، ولی مادر سر برمیکند، بچه دعوا میمی

 کند. این لشکر خداست. کند و تمیزش میمی

دهد، چون مادر کـارگر خداسـت. قدر ]به مادر[ مزد میاست که خدا این ]به خاطر[ همین

قدر ثواب برای بزرگ کردن فرزند قرار داده، ]به خاطر این است که مادر[ کارگر اینکه خدا این

خداست. خدای متعال برای اینکه این بچه بزرگ بشود، یـک رشـته از محبـت خـودش را در 

گر ]خدای متعال مادر را[ رها کند. اا آن رحمت الهی کار میوجود مادر گذاشته و ]مادر هم[ ب

کند؛ چه کار با بچـه دارد؟ آنجـایی کـه ایـن رحمـت قطـع کند، مادر هم بچه خود را رها می

1؛﴾يَوْمَ يَفِّرُّ الْمَرْءُ مِّنْ أَخیهِّ * وَ أُم ِّهِّ وَ أَبیهِّ ﴿شود، می   

دار آدم د. ]اگر[ هرکسی جز خـدا عهـدهکسی با ما کار ندار]بنابراین[ مطمئن باشید که هیچ

انتهای خدا فرماید اگر شما مالک خزائن بیکند. خدای متعال در قرآن میشود، آدم را ضایع می

قُیلْ لَیوْ أَنْیتُمْ ﴿ترسـیدید؛ بخشـیدید؛ ]چـون[ میهم بودید، چیزی به کسی نمی

2.﴾یََ  الِّْنْفاقِّ تَمْلِّكوُنَ خَزائِّنَ رَحْمَ ِّ رَب ِّي إِّذاً لِمَْسكَتُْمْ خَشْ   

ترسید که اموالتان کم شود. کردید و دستتان بسته بود. چرا؟ ]چون[ فقیر هستید و مییامساک م

كَثیْرَةُ  لِ تَزِّيدُهُ »شـود. خدای متعال است که هرچه ببخشد، ]چیزی از او[ کم نمی

3.«الْهَطاَءِّ إِّلَِّ جُوداً وَ كَرَماً  دهد، تازه د می]وقتی خدای متعال[ به شما فرزن 

تر تـر و وسـیعشود و خدا هم سفره شـما را بزرگشود. خرج شما زیاد میباب کرمش باز می

 کند. دهد، امکانات را زیاد میگونه است؛ ]وقتی که[ به آدم عائله میکند. خدا اینمی

؛ خدا خوب مولایی اسـت. اگـر ﴾نِّهْمَ الْمَوْلى﴿فرماید:[ ]بنابراین خدای متعال می

گـذاریم. خـوب بلـد کنیم و شما را با دشـمن تنهـا نمیرستی میاینها برگردند، ما شما را سرپ

                                                                                                                                        
ات1 ي ، آ عبس سوره   .3 3و4 5. 

2 .﴿ َ ان ك اقِ وَ  ْف ِن ْإ َ ال ة َ ْي َز خ ْتمُْ  َك ْس م َ ِّي إذِاً لَأ َب ِ ر ةَ ْم ح َ ِنَ ر ئ َزا خ ْلكِوُنَ  َم ت ْتمُْ  ن َ َوْ أ ل  ْ ُل ق

َتوُراً  ق  ُ ان ْس ن ِ ه﴾الْإ ، آي سوره اسراء  .100؛ 

اح. 3 فتت ای ا ع  . د
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کنیم که مغرور شوید و نـه ای اداره میگونههستیم که شما را در مقابل دشمن اداره کنیم. نه به

ه کنیم کـه رشـد نکنیـد و نـای اداره مـیگونـهکنیم که مأیوس شوید؛ نـه بهای اداره میگونهبه

 کنیم که در مقابل ما احساس حقارت کنید. ای اداره میگونهبه

خـواهیم، احسـاس رویم و چیزی از خـدا میاید که وقتی ما به در خانه خدا می]آیا[ دیده

خواهیم، سر خدای ست؛ حتی وقتی از خدا چیزی میگونه ااین حقارت کنیم؟ رابطه خدا با ما

 لَیيَّ فَیأَتَبغََّضُ بُ إِّ وَ تَتَحَبَّی»اح هست کـه زنیم. در دعای افتتمتعال غر هم می

ها مشـغول کنم؛ من دارم بـه بازیچـهکنی و من با تو دشمنی می؛ تو به من محبت می«إِّلَیكَْ 

کنم و شکنی که من بزرگ بشوم، ]ولـی مـن[ بـا تـو دعـوا مـیشوم و تو بازیچه من را میمی

گونـه کـردم. مـا بـا خـدا اینر خودم را می؟ من داشتم کاگویم با بازیچه من چه کار داریمی

دُ إِّلَیيَّ وَ تَتَیوَدَّ  وَ تَتَحَبَّبُ إِّلَيَّ فَأَتَبغََّضُ إِّلَیكَْ »کنیم؛ برخورد می

زنم. کنم و دست تو را پس میکنی، ]ولی[ من قبول نمی؛ تو مودت می«فَلَ أَقْبلَُ مِّنْكَ 

او  زنیم. ولـی، دست خـدا را پـس مـیفرستدهایش را میها زمانی که خدا نعمتخیلی وقت

دارد؛ ما کند و نه دست برمیکشد و نه اذیت میاست؛ او نه پا پس می ﴾نِّهْمَ الْمَوْلى﴿

 کند. یکنیم، ]ولی او[ دوباره عنایت ملجاجت می

رسـد؛ فرماید[ شما قتال را با اینها ادامه بدهید تـا کـار بـه آخـر ب]بنابراین خدای متعال می

إِّنِّ فَیی تَكیُیونَ فِّتْنَییٌ  وَ يَكیُیونَ الیید ِّينُ كُلُّییهُ هَِِّّّ حَتَّییى لِ﴿

کاره هسـتند و واقعـاً دسـت داند که اینها چه؛ اگر اینها دست برداشتند، خدا می﴾انْتَهَوْا

انید کـه ؛ ]اگر[ اینها برگشتند، بد﴾فَاعْلَمُوا﴿نگران نباشید.  ،اند یا شیطنتشان استبرداشته

یـد. کنیم؛ به مـا اعتمـاد کنخوب اداره می؛ ما شما را ﴾هْمَ الْمَوْلىنِّ ﴿ما با شما هستیم. 

وَ نِّهْیمَ  نِّهْیمَ الْمَیوْلى﴿]اگر[ برگشتند، برگردند؛ ما سرپرست شـما هسـتیم؛ 

 کنیم. می کنیم و خوب هم نصرت؛ شما را نصرت می﴾النَّبیرُ 

ای یـاری گونهو به خواهد یاری کند، ]ولی[ بلد نیست که چگونه یاری کندگاهی کسی می

کنـد و حـق را خواهد رفیقش را کمک کند، ]ولی[ عجله میرود؛ میکند که حق از بین میمی

گونه نیست و در نصرت خود کند. خدای متعال اینکند و غیرعادلانه او را نصرت میضایع می
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ا قواعد دارد؛ کند، ولی پیروزی شمای هم ندارد. ]او[ شما را پیروز میحکمت دارد؛ هیچ عجله

کنید و با خدا راه بیایید. این بعضی از قواعدی بود کـه خـدای متعـال در ایـن  به خدا ا عتماد

 . است سوره بیان کرده

 (41و1ـ احکام مالی اسلام درباره غنائم و امکانات جنگ )آیه 5

شود. اول سوره بحثی از مسائل مالی دنیای اسلام بود؛ می یپس سوره وارد فضای دیگرس

آید و امکاناتی به دست دهد و قتال پیش میکند که[ درگیری رم می]سپس بیان می

افتد. ]حال[ خدای متعال قواعد مواجهه با این امکانات را در این سوره بحث ها میمسلمان

يَسئَْلُونَكَ عَنِّ الِنَْفالِّ قُلِّ ﴿کند و دوباره به همان آیه اول که می

1﴾سوُلالِنَْفالُ هَِِّّّ وَ الرَّ  ها در بدر پیروز شدند، وقتی مسلمان گردد.برمی 

ما فاتحان جنگ هستیم. سر تقسیم غنایم با هم دعوا کردند.  ،گفتند غنایم را به ما بدهیدمی

خواهیم کار نات برای پیامبر است. ما میهمه این امکا !ها چیست؟خدا فرمود این حرف

خواهد با برنامه ]مشخص[ این امکانات را خرج بزرگی انجام بدهیم و پیامبر و رسول ما می

جهت به شما بدهیم و ]شما[ این امکانات را تلف کند؛ بنا نیست که این امکانات را بی

 کنید. 

ــالی برمی ــه آن حــدود م ــاره ب ــذا[ اینجــا دوب وَ اعْلَمُییوا أَنَّمییا ﴿ ؛گــردد]ل

2،﴾غَنِّمْتُمْ  آوریـد یـا سـت میغنایمی که در جنگ بـه دیک پنجم  که بحث خمس است. 

.[ خدا به یک پنجم قانع است؛ چهار پنجمش برای مقاتلین. البتـه برای شما نیستغنایم دیگر ]

:[ این برای وقتی است که این قتال به اذن ]امام[ باشد. در روایتی در باب خمس ]آمـده اسـت

                                                                                                                                        

ْلحُِوا ذاتَ ﴿. 1 ص َ َ وَ أ ه َّ لل ُوا ا َّق َات ف ُولِ  س َّ لر ِ وَ ا ه َّ ِل ل  ُ ال ْف َن ُلِ الْأ ِ ق ال ْف َن َنِ الْأ ع  َ َك ن ْئلَُو َس ي

ِنينَ  مْ ُؤ م ُنتْمُْ  ك ُ إنِْ  َه ُول س َ َ وَ ر َّه لل ُوا ا ع َينْكِمُْ وَ أطَي ه﴾ب ، آی ال ف سوره ان  .1؛ 

َنمِتُْ ﴿. 2 غ ا  َّم ن َ ْلمَوُا أ ع ِنْ شيَْ وَ ا م ىمْ  ْب ُر ْق ِذيِ ال ل ُولِ وَ  س َّ ِلر ل ُ وَ  ه َ ُس ُم خ  ِ َّه ِل ل  َّ َن َأ ف وَ  ءٍ 

ى َتام ْي ل َلى ا ع ا  ْن لَ ْز ن َ ما أ ِ وَ  ه َّ ِالل ب َنتْمُْ  م ُنتْمُْ آ ك َّبيلِ إنِْ  لس ِ ا ْن ب كينِ وَ ا َسا ْم ل نا  وَ ا ِ ْد َب ع

َلى ع  ُ ه َّ لل انِ وَ ا ع ْ ْجمَ َى ال َق ْت ل َ ا َومْ ي  ِ ان قْ ُر ْف َ ال َومْ ُ  ي ِّ شيَْ ك يرٌ ل َد ق ال، ﴾ءٍ  ف سوره ان ؛ 

ه  .41آی
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اهَُّ وَ إِّلَِّ  لِ إِّلَیهَ شیَهَادَةِّ أَنْ  ء  قُوتِّلَ عَلَیهِّْ عَلَىكُلُّ شيَْ »

1؛«أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ اهَِّّ فَإِّنَّ لَنَا خُمُسهَُ  ]اگر[ در مسیر توحیـد و بـرای  

وارد میدان درگیری شدید، یـک پـنجم غنـایمی کـه بـه   اکرم نبیگسترش توحید و رسالت 

آورید را بدهید؛ چهار پنجمش برای شماست. ولی اگر با یک اهداف دیگری رفتید و دست می

ال مطامع مادی بودید، ]اگر[ دنبال غنیمت و سرکشی بودید و امکاناتی را در جنگـی بـدون دنب

رسد. ]یعنی مـا[ چیزی به شما نمیاذن امام به دست آوردید، تمام غنایم برای امام است و هیچ

ش حـق رم که برای اهداف دیگر دعوا درست کنید. خدا فرموده اگر برای گسـتدهیاجازه نمی

شد و قتال شکل گرفت و امکاناتی به دسـت آمـد، چهـار پـنجم آن را مقـاتلین  نزاع و جنگی

اش بـرای خداسـت؛ بردارند. در روایت دارد که خدا بـه یـک پـنجم راضـی شـده و الا همـه

 . ﴾الِنَْفالُ هَِِّّّ وَ الرَّسوُلِّ ﴿

ا و هـخواهد کاری بکند. شما در مسیر احقاق حق پیروزی]بنابراین[ خدا طرحی دارد و می

گونه نیست که این امکاناتی را که به شود. اینآورید و درهایی گشوده میفتوحاتی به دست می

خواهد خرج کنید. ]این[ همان آیاتی است که خوانـدیم؛ آورید، هرگونه که دلتان میدست می

2؛﴾لُونُوا اهََّ وَ الرَّسوُلَ وَ تَلُونُوا أَماناتِّكمُْ لِ تَ ﴿ در امانـت  

 اند. ید؛ اینها امانات اللهخیانت نکن

 (42در قدرت از طریق تغییر دستگاه محاسباتی)آیه «موازنه»ـ 6

کند که بحث موازنه است. را تصویر می بدرشود و صحنه جنگ می یبحث دیگر واردعد ب

فرماید که ما چگونه در ]این بحث،[ بحث لطیفی است. خدای متعال ]در این آیات[ می

جمعیت شما کمتر  ،دیم. به حسب ظاهر شما هیچ توازنی نداشتیدقدرت توازن ایجاد کر

                                                                                                                                        
ُّ شيَْ ». 1 ُل ك  َ َال ق  ٍ َر ْف َع ِي ج َب َنْ أ ع ِيرٍ  َص ب ِي  َب ْ أ َن َلىَع ع  ِ ه ْ َي َل ع  َ ِل ت ُو ق َادةَِ أنَْ  ءٍ  َه لاَ  ش

 َ َه ِل َدٍ أنَْ  إ ح َ ِأ َحلُِّ ل ي ُ وَ لاَ  ه َ ُس ُم خ ا  َ َن ل  َّ ِن َإ ف  ِ ه َّ لل ُولُ ا س َّداً رَ ُحمَ م ُ وَ أنََّ  ه َّ لل ْترَيَِ إلَِّا ا َز ي  

ا َ ُّن َق ح ا  َ ْن َي ل ِ ِلَ إ َص ي َّى  َت ح  ً ا ْئ َي ش ْخمُسُِ  ل َ ا ِن ل؛ «م ، جا فی 5، ص1کا 45. 

ْتمُْ ﴿. 2 ن َ ْ وَ أ ِكمُ ت نا ما َ ُوا أ ن ُو َخ ت ُولَ وَ  س َّ لر َ وَ ا ه َّ لل ُوا ا ن ُو َخ ت َنوُا لا  م ينَ آ َّذ ل ا ا َ ُّه ي َ ا أ ي

ْلمَوُنَ  َع ه﴾ت ، آی ال ف سوره ان  .27؛ 
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آنها در دامنه مرتفع کوه بودند و شما در دامنه پایین کوه بودید؛ آن کاروان تجاری هم  ،بود

سرعت از صحنه خواستید به آن برسید، از پایین دست شما و در سراشیبی بهکه شما می

می و یکی کاروان تجاری. موقعیت لشکر نظامی دور شدند. دو گروه بودند؛ یکی لشکر نظا

ا در دامنه پایینی کوه بودید. آن کاروان مال آنها بهتر بود و در دامنه بالای کوه بودند و شم

التجاره هم پایین دست سراشیبی ]بود و[ زود راه خودشان را رفتند و فرار کردند و دست 

 شما به آنها نرسید. 

ونه چیدیم که دست شما به کاروان تجاری نرسید و وارد میدان گفرماید ما صحنه را اینمی

درگیری نظامی شدید. در درگیری نظامی هم موقعیت جغرافیـایی آنهـا موقعیـت برتـر بـود و 

گونـه تـدبیر مـا این ؛موقعیت شما ضعیف بود. شما در دامنه پایین بودید و آنها در دامنـه بـالا

1.﴾فْتُمْ فِّي الْمیهادِّ لَوْ تَواعَدْتُمْ لِخَْتَلَ ﴿ ،کردیم این ]آیه[ را بـه چنـد  

خواستید بـا هـم قـرار بگذاریـد و صـحنه را میاند. یک معنا این است که اگر شکل معنا کرده

گونه درست کردیم که جمعیت شما انـدک، کـاروان شد. ما صحنه را اینگونه بچینید، نمیاین

یشتر و امکانـات و سـاز و بـرگ نظـامی تجاری از دست رفته و با کاروان نظامی با جمعیت ب

 رو شدید. بیشتر و موقعیت جغرافیایی بالاتر روبه

فرماید ما در دستگاه محاسباتی شـما حال ما موازنه را چگونه تغییر دادیم؟ خدای متعال می

و تصرف کردیم؛ در دستگاه محاسباتی دشـمن هـم حاضـر شـدیم و صـحنه را  حاضر شدیم

مَنامِّیكَ  إِّذْ يُیريكهَُمُ اهَُّ فیي﴿فرمایـد: را کردیم. میما این کار  ؛برگردانیم

2؛﴾قَلیلًَ  نشان دادیم؛ بـه   پیامبراند، در رویای صادقه به ا که آنها اندکما واقعیت دشمن ر 

                                                                                                                                        

ُدوَْ ﴿. 1 ْع ِال ب ْتمُْ  ن َ ْوىإذِْ أ ُص ْق ُدوْةَِ ال ْع ِال ب َ هُمْ  ا و ْي ُّن لد ْ  ةِ ا َو ل ِنكْمُْ وَ  م  َ َل ْف س َ ُ أ ْا ك َّ لر وَ ا

 ْ َن م ِيهَلْكَِ  ل  ً ُولا ْع َف م  َ ان ك ْراً  ُ أمَ ه َّ لل ْضيَِ ا ق َ ِي ل لكنِْ  ادِ وَ  ع ْمي ل ِي ا ْتمُْ ف ف َ َل ْت خ َ ْ لا ُم ت ْ َد ع َوا ت

ْيى َح ي ٍ وَ  ة َ ِّن َي ب  ْ َن ع ٍ  هَلَكَ  ة َ ِّن َي ب  ْ َن ع  َّ َي ْ ح َن َليمٌ م ع  ٌ ع َمي َس ل  َ َّه لل ، ﴾وَ إنَِّ ا ال ف سوره ان ؛ 

ه  .42آی

ي﴿. 2 ُ ف ه َّ لل يكهَمُُ ا ُر ي ِي  إذِْ  ْ ف ْتمُ عَ از َن َت ل ِلتْمُْ وَ  َز َف ً ل َثيرا ك  ْ َهمُ ك َوْ أرَا ل َليلاً وَ  ق  َ ِك م َنا م

ُّدوُرِ  لص ِذاتِ ا ب َليمٌ  ُ ع َّه ِن َّمَ إ َل س  َ َّه لل لكنَِّ ا ِ وَ  ْر م َ ه﴾الْأ ، آی ال ف سوره ان  .43؛ 
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نهـا را بـه پیـامبر ارائـه آحسب ظاهر زیاد بودند، ولی واقعیتشان چیزی نیست. ما اندک بـودن 

به پیامبر شـد، وارد فضـای محاسـباتی شـما شـدیم و دسـتگاه  کردیم و از طریق آن وحی که

دیدیـد، سسـت محاسباتی شما را اصلاح کردیم که دشمن را بزرگ ندیدیـد. اگـر بـزرگ می

شدید که برویـد و در میـدان جنـگ بایسـتید. لـذا بسـتر پیمان نمیشدید و با حضرت هممی

 شد. پیروزی برای شما فراهم نمی

کنم که خدای متعال چگونـه بـا دخالـت در را در جلسه بعد تقدیم میشاءالله این آیات ان

دهـد. بـه حسـب ظـاهر موقعیـت باطـل موازنـه را تغییـر میدستگاه محاسباتی جبهه حـق و 

ده اینها بسیار محدودتر ]بود[ و آنهـا هـم ده و عُتر و امکانات نظامی و عِجغرافیایی اینها پایین

تر ]بود.[ چگونه شد که اولاً این درگیـری شـکل گرفـت؟ موقعیت مکانی و هم امکاناتشان به

شدید و ممکن کردم، اصلاً با هم وارد دعوا نمیگوید اگر من این کار را نمی]خدای متعال[ می

اختلاف کنید و کوتاه بیایید و دست بردارید. ما پای دشمن را سفت کردیم و پای شما را  ،بود

وَ نِّهْییمَ  نِّهْییمَ الْمَییوْلى﴿یم. هــم ســفت کــردیم و بعــد شــما را پیــروز کــرد

 کنیم.است. ببینید ما چگونه شما را پیروز می ﴾النَّبیرُ 
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شیوه موازنه قدرت در دستگاه 
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 (42ـ موازنه ظاهری قدرت به نفع کفار در جنگ بدر )آیه1

به بعد ذیل چند آیه بیان  41تی که خدای متعال در سوره مبارکه انفال و از آیه کی از نکای

فرموده ]است،[ نحوه آرایش و توازن قوا بین دو جبهه حق و باطل در صحنه جنگ بدر 

ریزی جبهه مؤمنین و است. آرایش صحنه جنگ بدر به حسب ظاهر و بر خلاف برنامه

فرماید ]قرار بود که شما[ با یکی از ی متعال مینفع مؤمنین نیست. خدادوستان حضرت به

خواستید با آن گروهی که سر راهش خار نباشد، ]یعنی[ با دو گروه مواجه بشوید. شما می

رو شوید و با یک درگیری سبک اموال قریش را مصادره کنید. حق کاروان تجاری روبه

رو کردیم تا کار ر نظامی روبهرا با لشکتر بودیم و شما شما بود، ولی ما دنبال کار بزرگ

يُريدُ اهَُّ أَنْ يُحِّ َّ الْحَ َّ بِّكلَِّماتِّهِّ وَ ﴿تری انجام بگیرد؛ بزرگ

1؛﴾يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرينَ  ای به دشمن بزنیم و حق را در خواستیم ضربهما می 

لِّیُحِّ َّ الْحَ َّ وَ يُبطِّْلَ ﴿مقدمه ظهور بود؛ کار بدر محقق کنیم. این 

2.﴾باطِّلَ الْ    

چیند، بر خلاف میل مؤمنین ]است،[ نه بر خلاف میل حضرت؛ آرایشی که خدای متعال می

رو بشـوند کـه با کـاروانی روبـه ،خواستاز همراهانی ]است[ که دلشان می ایبر خلاف عده

چیز  فرماید همهکند، میخدای متعال وقتی صحنه را ترسیم می درگیری، درگیری آسانی باشد.

إِّذْ أَنْتُمْ بِّالْهُیدْوَةِّ الیدُّنْیا وَ هُیمْ ﴿سب ظاهر علیه شما بود. به ح

                                                                                                                                        

1 .﴿ ِ َة َّوكْ لز َيرَْ ذاتِ ا غ ُّونَ أنََّ  َودَ ت َكمُْ وَ  ل ا  َّه ن َ َتيَنِْ أ ِف َّائ لط ْدىَ ا ح ِ ُ إ ه َّ لل ُمُ ا ك ُ ِد َع وَ إذِْ ي

 َ ين ِر ف ْكا ل ِرَ ا ب َ دا عَ ْط َق ِ وَ ي ِه َلِمات ِك ب  َّ ْحقَ ل َّ ا ُحقِ ي ُ أنَْ  ه َّ لل يدُ ا ُر ي َكمُْ وَ  ل َكوُنُ  سوره ﴾ت ؛ 

ه ، آی ال ف  .7ان

2 .﴿ َّ ْحقَ ل ِيحُِقَّ ا ُونَ ل م ِ ْمجُرْ ل َرهَِ ا ك  ْ َو ل ْباطِلَ وَ  ل ُبطِْلَ ا ي ، آيه﴾وَ  ال ف سوره ان  .8؛ 
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1؛﴾وَ الرَّكْبُ أَسفَْلَ مِّنْكمُْ  بِّالْهُدْوَةِّ الْقُبْوى لشکر نظـامی دشـمن در  

تر. از نظر آرایـش نظـامی دسـت سطح بالاتری از دامنه کوه قرار گرفتند و شما در سطح پایین

دست شما و در منه بالاتر کوه باشد. کاروان تجاری هم در پایینبرتر برای کسی است که در دا

 سراشیبی بودند و به سرعت از دست شما فرار کردند و امکان پیگیری آنها هم نبود. 

ای گونـهشد برعکس باشـد. صـحنه کـاملاً بهگونه چیدیم، ]هرچند که[ میما صحنه را این

إِّذْ ﴿هاسـت. مـه چیـز علیـه مسلمانه ظـاهری هاست که به حسب ظاهر و به لحاظ صـحن

وَ  أَنْتُمْ بِّالْهُیدْوَةِّ الیدُّنْیا وَ هُیمْ بِّالْهُیدْوَةِّ الْقُبْوى

و بـه  دست و در سراشیبی ]بود[. کاروان تجاری هم در پایین﴾الرَّكْبُ أَسفَْلَ مِّنْكمُْ 

 سرعت به سمت شام حرکت کرد. 

ــال می ــدای متع ــد: خ فِّییي  خْتَلَفْییتُمْ وَ لَییوْ تَواعَییدْتُمْ لَِ ﴿فرمای

خواستید قرار هم بگذارید کـه ایـن . شاید معنای آیه این باشد که اگر شما می﴾الْمیهادِّ 

گونـه ]صـحنه را[ شـد اینشد. این کار خدا بود و با تنظیم ظاهری نمیآرایش پیدا بشود، نمی

ر اری هـم دتجـ و[ کـارواندرست کرد که آنها تصادفاً به آن منطقه بیایند و شما اینجا ]باشید 

  .دست شماپایین

 ـ ظهور دست قدرت الهی در صحنه جنگ برای اتمام حجت

کرده بود  ل ارادهتعا؛ خدای م﴾وَ لكِّنْ لِّیقَْضِّيَ اهَُّ أَمْراً كانَ مَفْهُولًِ ﴿

قق و و مح ، ممضی﴾أَمْراً كانَ مَفْهُولًِ ﴿که آن امری که قطعاً محقق شدنی بود، 

 نه راهمان پیروزی حق و ابطال باطل بود. خدای متعال صح جاری بشود. آن ]امر[ هم

ای پیروز شود گونهگونه چید تا حق محقق بشود و باطل ابطال بشود و جبهه حق هم بهاین

 که حجت بر دشمن تمام بشود. 

                                                                                                                                        

ْوى﴿. 1 ُص ْق ُدوْةَِ ال ْع ِال ب َ هُمْ  ا و ْي ُّن لد ُدوْةَِ ا ْع ِال ب ْتمُْ  ن َ ْ  إذِْ أ َو ل ِنكْمُْ وَ  م  َ َل ْف س َ ُ أ ْا ك َّ لر وَ ا

 ُ ه َّ لل ْضيَِ ا ق َ ِي ل لكنِْ  ادِ وَ  ع ْمي ل ِي ا ْتمُْ ف ف َ َل ْت خ َ ْ لا ُم ت ْ َد ع َوا ْ  ت َن م ِيهَلْكَِ  ل  ً ُولا ْع َف م  َ ان ك ْراً  أمَ

ْيى َح ي ٍ وَ  ة َ ِّن َي ب  ْ َن ع َليمٌ  هَلَكَ  ع  ٌ ع َمي َس ل  َ َّه لل ٍ وَ إنَِّ ا ة َ ِّن َي ب  ْ َن ع  َّ َي ْ ح َن ، ﴾م ال ف سوره ان ؛ 

ه  .42آی
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فهمند کأنه خدای متعال دست قدرت خود را در این صحنه خیلی ظاهر نشان داده تا همه ب

 ایه. عـداسـت ت؛ محاسبات عادی در کار نبوده، ]بلکه[ نصرت الهی بـودهکه کار، کار خداس

ای هم کـه چشـم بـاز ندارنـد، بینند، ولی ]در رابطه با[ عدهو ملائکه را هم می باز دارند چشمِ

راً لِّیقَْضِّیيَ اهَُّ أَمْی﴿شـود. ای است که حجت ]برای اینها[ تمـام میگونهصحنه به

ای آرایـش گونهوزی برای جبهه حق حاصل بشود و هم صحنه به؛ هم پیر﴾كانَ مَفْهُولًِ 

  .پیدا کند که اتمام حجت بشود

هایی که تا حرف برای آن ،﴾لِّیهَْلِّكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَی ِّنَ   ﴿فرماید: لذا سپس می

گونـه نباشـد کـه ینا .آیند، روشن شده باشدی که دنبال مسیر حق نمیشوند و آنهایهلاک می

فهمند و بیناتی وجـود دارد، ]ولـی[ فهمیده باشند. حرف روشن است، ]اینها هم[ میحرف را ن

. خواهند در مسیر بینات قرار بگیرنـدواهند بر خلاف بینات راه بروند و عمل کنند و نمیخمی

؛ ﴾   بَی ِّنَی مَنْ حَیيَّ عَینْ  لِّیهَْلِّكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَی ِّنَ   وَ يَحْیى﴿

کنند، آنها هم ]باید[ راه حق رسند و نجات پیدا میشوند و به حیات مییآنهایی هم که زنده م

ق منـد کـه حـرا با بینه بروند. ]بنابراین باید همه چیز[ کاملاً واضح بشـود و هـم مـؤمنین بفه

گونه آرایش کجاست و دست خدا را ببینند و هم کفار دست خدا را ببینند. ما صحنه بدر را این

شنود و ا را می. ]خدای متعال[ هم دعاهای شم﴾هََّ لَسمَیعٌ عَلیمٌ وَ إِّنَّ ا﴿ دادیم.

خواهـد شما[ واقف است. تدبیر خدا بر اساس سمع و علـم ]اسـت.[ شـاید میهم به احوال ]

 توضیحی در این صحنه بدهد که تدبیر ]خدا[ بر اساس سمع و علم صورت گرفته است. 

 (44تا43سباتی دوست و دشمن )آیات ـ امداد الهی از طریق تصرف در دستگاه محا2

1.﴾مَنامِّكَ قَلیلًَ  إِّذْ يُريكهَُمُ اهَُّ في﴿فرماید: عد میب صحنه ظاهری به  

ها نیست، ولی کأنه خدای متعال تصرفی در دستگاه محاسباتی نفع مسلمانحسب عادی به

چیزی دهد. آن تصرف چه نفع جبهه حق تغییر میکند و صحنه را بهدوست و دشمن می

                                                                                                                                        

ي﴿. 1 ُ ف ه َّ لل يكهَمُُ ا ُر ي ْ  إذِْ  عَ از َن َت ل ِلتْمُْ وَ  َز َف َثيراً ل ك  ْ َهمُ ك َوْ أرَا ل َليلاً وَ  ق  َ ِك م َنا ِي م ْ ف تمُ

ُّدوُرِ  لص ِذاتِ ا ب َليمٌ  ُ ع َّه ِن َّمَ إ َل س  َ َّه لل لكنَِّ ا ِ وَ  ْر م َ ه﴾الْأ ، آی ال ف سوره ان  .43؛ 



 انفال تفسیر سوره           206
 
 

 

است؟ آن تصرف این است که خدای متعال ابتدائاً از طریق وحی واقعیت صحنه را ارائه 

 ؛﴾مَنامِّكَ قَلیلًَ  إِّذْ يُريكهَُمُ اهَُّ في﴿کرد. آن واقعیت چه چیزی است؟ 

و در  یای صادقه است، آنها را کم نشان داد. ]این ارائهؤکه ر  پیامبریای ؤخدای متعال در ر

لُكُم  »ر از این است که ]بگوید:[ [ ارائه واقعی است. ارائه غیدن، یکمنظر قرار دا ؛ «يُقَل ِ

؛ خدای متعال واقعیت را ارائه کرد. واقعیت این است که آنها ﴾يُريكهَُمُ اهَُّ ﴿]فرمود:[ 

 گاهی ندارند. کم بودند؛ درست است که هزار نفر بودند، ولی به جایی بند نیستند و تکیه

مَنامِّیكَ  في إِّذْ يُريكهَُمُ اهَُّ ﴿کنـد؛ ارائه می  اکرم نبیبه خدا حقیقت را 

 فِّي قَلیلًَ وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثیراً لَفَشِّلْتُمْ وَ لَتَنیازَعْتُمْ 

فرماید اگـر مـا در مقـام به مؤمنین هم رسید. می  پیامبریت از طریق وحی ؤ. این ر﴾الِمَْرِّ 

 و، سسـت ﴾شِّیلْتُمْ لَفَ ﴿دادیم، و به شما زیاد نشان میکردیم ارائه دشمن را کثیر ارائه می

کـه   اکـرم نبیمر ابه دنبال این سستی در و  ﴾وَ لَتَنازَعْتُمْ ﴿شدید. ناتوان و فشل می

اراده  خـورد. اول سسـتیِافتادید و انسجام لشـکر بـه هـم میدستور به جهاد بود، به تنازع می

 ریخت. به هم می کرآمد و به دنبال سستی اراده انسجام لشمی

لییمٌ بِّیذاتِّ وَ لكِّینَّ اهََّ سیَلَّمَ إِّنَّیهُ عَ ﴿فرمایـد: خدای متعال می

ای طراحی کـرد گونهها آشناست. ]لذا[ صحنه را به؛ خدای متعال به واقعیت دل﴾البُّدُورِّ 

 ولم اسـت صدور عـا که شما سالم بمانید و از صحنه پیروز بیرون بیایید. خدای متعال به ذاتِ

خـواهیم در یر است و واقعاً تسلیم هستیم و میخیت ما نیت داند. گاهی نها را میباطن انسان

م کند و همه چیز را فراهمسیر حق حرکت کنیم؛ ]در این حالت[ خدای متعال بستر را آماده می

ه در مقـام صـدر ؛ ]خدای متعال[ به آنچـ﴾إِّنَّهُ عَلیمٌ بِّذاتِّ البُّدُورِّ ﴿کند؛ می

شـود ]وجـود های انسان از آنجا صـادر میبه همه قوای انسان مشرف است و فرمان انسان که

داند که چـه ]چیـزی[ در آن دارد، عالم است.[ خدای متعال به آن مقام شما واقف است و می

 مقام است. 

ای کرد که شـما پـا بـه جفـت و گونه برای شما تغییر داد و ارائهخدای متعال صحنه را این

هماهنگی لشکر حضرت هم از دست نرود. ید و دچار سستی نشوید تا انسجام و محکم بایست
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نفع دشـمن بـود. لذا در لشکر حضرت هماهنگی بود، هر چند که به حسب ظاهر همه چیز به

گونـه واقعیـت صـحنه این ]لذا لشکر حضرت[ استوار ایستادند و دچار سستی و تنازع نشدند.

وَةِّ الیدُّنْیا وَ هُیمْ بِّالْهُیدْوَةِّ إِّذْ أَنْیتُمْ بِّالْهُیدْ ﴿است کـه 

؛ واقعیت صحنه ]این است که[ تعداد آنها بیشتر بود و تعداد شما کمتر بود؛ آنهـا ﴾الْقُبْوى

گونـه از نظر ساز و برگ نظامی، امکانات خیلی بیشتری داشتند. خدای متعال در مقام ارائه این

قبـل از مواجهـه در بـدر اسـت. حضـرت  کند. این ارائه واقعی هم هست. این صحنهارائه می

ایـن موجـب  ،گونه دیدند که آنها انـدک هسـتند و توانـایی ندارنـددیدند، اینحنه را که میص

 استحکام جبهه حق شد.

أَعْیُینِّكمُْ  وَ إِّذْ يُريكمُُوهُمْ إِّذِّ الْتَقَیتُْمْ فیي﴿فرماید: بعد می

1؛﴾قَلیلًَ  گونه ارائه شد، ]بلکه[ وقتی وارد میـدان نای  یای نبی اکرمؤیت و رؤنه فقط در ر 

گونه به ؛ آنها را این﴾يُريكمُُوهُمْ ﴿گونه ارائه کردیم؛ جنگ شدید، ما دشمن را به شما این

وَ إِّذْ يُريكمُُیوهُمْ إِّذِّ ﴿یـت شـما رسـاندیم. ؤگونـه بـه رشما ارائه کردیم و این

 در نگاه شما اندک ارائه کردیم. ؛ آنها را ﴾أَعْینُِّكمُْ قَلیلًَ  الْتَقَیتُْمْ في

تقلیـل  ا هم در نگاه آنها؛ شما ر﴾أَعْینُِّهِّمْ  وَ يُقَل ِّلُكمُْ في﴿فرماید:[ پس می]س

ارائه کـردیم  ،﴾يُريكمُُوهُمْ ﴿فرماید: ن میکند. در باب مؤمنیکردیم. این دو تقلیل فرق می

اً بیننـد؛ واقعـاست که مؤمنین مییت شما رساندیم و به شما نشان دادیم. کأنه واقعیتی ؤو به ر

کند، گاهی ندارد. لذا خدا وقتی ارائه میدشمن اندک است و چیزی در دست او نیست و تکیه

گونـه بـه شـما ناین ارائه واقعی است. ما به شما ارائه کردیم و دشمن را قلیل ارائه کردیم و ای

 دیـدنِ ایـن ارائـه و ،نها ارائـه کـردیمآفرماید شما را به ؛ نمی﴾وَ يُقَل ِّلُكمُْ ﴿نشان دادیم. 

 وَ يُقَل ِّلُكیُمْ فیي﴿شـما را در نگـاه آنهـا کـم نشـان دادیـم؛  ، بلکـهواقعیت نیسـت

 . ﴾أَعْینُِّهِّمْ 

                                                                                                                                        

ي﴿. 1 ْتمُْ ف َي ق َ ْت ل يكمُوُهُمْ إذِِ ا ُر ي ي وَ إذِْ  َللِّكُمُْ ف ُق َليلاً وَ ي ق ْينُكِمُْ  ع َ ُ  أ َّه لل َ ا ْضيِ ق َ ِي ل ْينُهِِمْ  ع َ أ

َى ا ِل ُولاً وَ إ ْع َف م  َ ان ك  ً ْرا م َ ُورُ أ م ُ ُ الْأ َع ُرجْ ت  ِ َّه ه﴾لل ، آی ال ف سوره ان  .44؛ 
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ودش معجب هم به خاطر این است که دشمن واقعاً به امکانات خ ﴾وَ يُقَل ِّلُكمُْ ﴿این 

 امکاناتش است که جبهه مؤمنین رابه  کند. این از باب عجب اواست و جبهه حق را تحقیر می

فرماید یکی از شما در مقابل ده نفر بیند، و الا جبهه مؤمنین، واقعاً ]کم نیستند.[ قرآن میکم می

هـایی ولـی[ آن] .از آنها هستید؛ ]اگر[ بیست نفر باشید، باید در مقابل دویست نفر پایداری کنید

 شوند.[ ]متوجه نمی ،بینندکه صحنه را نمی

نهـا آشان داده و شما را هم در نگـاه نها را به شما کم گونه ارائه کرده و آنی متعال اینخدا

بینـی از سـر بینند، ]ولـی[ ایـن کمتقلیل کرده؛ اینجا تعبیر ارائه نیست. پیداست که آنها کم می

. خـود عجب و توهم و خیال و استکبار آنهاست، نه اینکه واقعاً جبهـه مـؤمنین انـدک باشـند

انـد، مبـه تنهـایی یـک عال  اکـرم نبیبه تنهایی یک عالم است؛ وجود مقدس   المؤمنینامیر

بـه خـاطر  ؛﴾انَ مَفْهُولًِ لِّیقَْضِّيَ اهَُّ أَمْراً ك ﴿بینند. چرا؟ ]ولی[ آنها کم می

خواست آن امر قطعی که باید واقع بشود، ممضی و محقق شـود. ]لـذا[ اینکه خدای متعال می

 کرد.  گونه تصرفاین

 ـ برقراری موازنه قدرت، از طریق امکانات یا دستگاه محاسبات؟

 ت صحنه.یؤ رنابراین در صحنه درگیری اولًا شکلی از امکانات طبیعی وجود دارد و ثانیاًب

کند که مقصد خدا واقع بشود. ارائه صحنه در ای ارائه میگونهخدای متعال صحنه را به

ر دو هبینند. لذا بینند و مؤمنین هم آنها را کم مینین را کم میآنها مؤم ،گونه استاینجا این

دیدند، حتماً شوند. اگر آنها لشکر مؤمنین را زیاد میبرای درگیری و جنگ پا به جفت می

دچار تنازع  و شدهدیدند، فشل کردند و اگر مؤمنین هم لشکر آنها را زیاد مینشینی میعقب

 خوردند. شدند و شکست میمی

برای وارد شدن حاسباتی دو طرف دهد و دستگاه مگونه ارائه میدای متعال صحنه را اینخ

گوینـد آنهـا ای نیستند و اینهـا هـم میگویند اینها کارهشود. آنها میبه میدان جنگ مناسب می

رود. خدا جلـو مـی شود و کارِیمایستند و جنگ واقع اند و هر دو طرف پا به جفت میاندک

 عَلییمٌ بِّیذاتِّ ﴿کنـد. او ی متعال با نصرت خود جبهـه حـق را پیـروز میسپس خدا

 است.  ﴾البُّدُورِّ 
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ها قریب به هزار یکی از شرایط نصرت خدای متعال همین است. در صلح حدیبیه مسلمان

خواهیم حج انجام بدهیم؛ سلاح نظامی و ساز و برگ و پانصد نفر بودند. حضرت فرمودند می

 هـای زیـادی بـا]فقط[ امکانات قافلـه حـج را برداریـد. ]لـذا اینهـا[ قربانیبا خود برندارید و 

خواسـتند در هـا وقتـی میخودشان برده بودند و سلاحشان هم فقط سلاحی بـود کـه کاروان

بردنـد؛ آمـده بـا خودشـان میمسیرهای پرخطر بروند، برای خطراتی که در صـحنه پـیش می

ری د پشت مکه و پیغام دادند کـه مـا قصـد درگیـ]کاروان حضرت[ کاروان جنگی نبود. آمدن

ه بزرگـی ایم تا حج انجام بدهیم. قربانی فراوانی هم آورده بودند که طبیعتاً سـرمایآمده ،نداریم

 ها چشم داشتند بود. برای کسانی که به این قربانی

 کأنه حضرت ]در این صحنه[ به آنها پیام رحمت دادند، ]ولی[ آنهـا قبـول نکردنـد. وقتـی

ت کـه بـه بیعـت وگویی کردند و بیعتی از آنها گرفـحضرت با اصحابشان گفت ،قبول نکردند

رضوان معروف است. ]بیعت این بود[ که تا پای جانتان بایستید. وقتی عهد کردند که تـا پـای 

گویند، ایـن صـحنه را بـه یـک پیـروزی دانست که اینها راست میجان بایستند و خدا هم می

کند. خیلـی از مفسـرین از جملـه علامـه که با عنوان فتح مبین از آن یاد میبزرگ تبدیل کرد 

إِّنَّا فَتَحْنیا لَیكَ ﴿طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نظرشان این است کـه بزرگوار 

1،﴾فَتْحاً مُبیناً   همان صلح حدیبیه است که مقدمه فتوحات بعدی است.  

پذیریـد، یـا وارد جنـگ قـرارداد را می حضرت در صلح حدیبیه ]به کفار[ فرمودند یا ایـن

ای کـه گونـهاچار شـدند کـه قـرارداد صـلح را بهآنها هم ن شویم.[شویم و با هم دگیر ]میمی

پیمانـان برای هم  اکرم نبیمنویات حضرت تأمین شود، تنظیم کنند. این اولین جایی است که 

پیمانـان حضـرت امـان آن هم ین صلحی است. تا قبل ازگیرند. صلح حدیبیه چنخود امان می

شد، در معرض تهدید قریش بود و ]قریش[ با هر پیمان مینداشتند و اگر کسی با حضرت هم

شد و ]آنها را[ تحـت فشـار قـرار شد، درگیر میپیمان میقبیله و شخصی که ]با حضرت[ هم

 داد. می

                                                                                                                                        
ه1 د، آی فت سوره   .1. 
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پیمانان من متعـرض مترین مواد صلح حدیبیه این است که بعد از این شما به هیکی از مهم

پیمانـان خـود یعنـی حضـرت بـرای همشوم. پیمانان شما متعرض نمینشوید و من هم به هم

ز اامنیت گرفتند. همین هم موجب حرکت به سمت مکه و فتح مکه شد. آنها نسبت بـه یکـی 

پیمانان حضرت تعرض کردند و حضرت دیگر به اینها مهلت ندادند و به سمت مکه لشکر هم

 ریزی اتفاق افتاد. کردند و فتح مکه بدون خونگسیل 

فرماید نفع جبهه حق ]بود.[ قرآن کریم میاین فتح مبین و این قرارداد که بسته شد، کاملاً به

لَقَدْ رَضِّيَ اهَُّ ﴿ ؛کردید، خدای متعال به قلب شما عالم شده بودآن موقعی که بیعت می

،﴾عَیینِّ الْمُییؤْمِّنینَ 
1 ــؤ  ــال از م ــانی؟ خــدای متع إِّذْ ﴿منین راضــی شــد. چــه زم

نجایی که زیر آن درخت با شما بیعت کردند که تـا ؛ آ﴾يُبايِّهُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ 

؛ ]خـدا[ ﴾قُلُیوبِّهِّمْ  فَهَلِّمَ میا فیي﴿پای جان بایستند، خدا از آنها راضی شد. 

 گویند. دانست که اینها واقعاً راست میمی

 د کـه سـر ونیست. منافقینی هم بودنـ ،که در آن صحنه بودندالبته این ناظر به همه افرادی 

چـرا  ،خواستید داخل مکـه برویـدشما می !کردند که این چه کاری است؟صدا و اعتراض می

هـا هـم از ایـن حرف !ما را ذلیل کردید !اینها قرارداد امضاء کردید؟ اید و در کرانه مکه باآمده

 لم به قلب شما بودیم. فرماید ما عابود، ولی خدای متعال می

هُمْ فَتْحاً قَريباً * وَ فَأَنْزَلَ السَّكینََ  عَلَیهِّْمْ وَ أَثابَ ﴿

2؛﴾مَغانِّمَ كَثیرَةً يَأْخُذُونَها خدای متعال آرامش را بر دل شما نازل کرد. یکی  

کنـد؛ اینهـا ای است که خدا نازل میهای الهی نسبت به جبهه حق آرامش و طمأنینهاز نصرت

دانسـت اینهـا راسـت . خدای متعال می﴾فَأَنْزَلَ السَّكینَ َ ﴿اند؛ میدان جنگ آرامدر 

گویند و بیعتشان بیعت حقیقی است، ]لذا[ آرامش را بر آنها نازل کرد. ایـن آرامـش مقدمـه می

؛ فتح قریبی به دست آنها رسـید و ﴾وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَريباً ﴿قدم بعدی است. 

                                                                                                                                        

ي﴿. 1 ما ف َلمَِ  َع َّجَرةَِ ف لز َحْ َ ا ت  َ َك ن ُو ِع ُباي ي ِنينَ إذِْ  مْ ُؤ ْم ل ِ ا َن ع  ُ َّه لل ْ رضَِيَ ا َد َق ِهمِْ  ل ب ُو ُل ق

 ً ا يب َر ق  ً ا ْح َت ف َهُمْ  ثاب َ َليَهِْمْ وَ أ ع  َ ة َ َّكين لس ْزلََ ا َن َأ د، آی﴾ف فت سوره   .18ه؛ 

2 .﴿ ً ا َكيم ح  ً يزا َز ع  ُ َّه لل َ ا ان ك ا وَ  َه ن ُو ُذ ْخ َأ ي َثيرةًَ  ك  َ ِم ن َغا م ه﴾وَ  د، آي فت سوره   .19؛ 
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 آورند. به دنبال این صلح آن غنایم فراوان کـه فـتح مکـه وانی به دست میبعداً هم غنایم فراو

 آید. طائف است، به دست می

وَ لَییوْ قییاتَلَكمُُ الَّییذينَ ﴿فرمایــد: می 22ســپس خــدای متعــال در آیــه 

1،﴾كَفَرُوا لَوَلَّیوُا ﴿شـدند، اگـر کفـار در آن صـحنه بـا شـما وارد میـدان جنـگ می 

ثُمَّ لِ يَجِّیدُونَ ﴿توانستند استقامت کنند. کردند و نمیت می، به شما پش﴾الِدَْبارَ 

کردنـد، هـیچکس نبـود کـه کردنـد و فـرار می؛ وقتی پشت می﴾وَلِّیًّا وَ لِ نَبیراً 

در مقابل شما پس دار آنها بشود و آنها را کمک و نصرت کند و برای آنها سرپرستی کند؛ عهده

پیمانانشان همه در مکـه و در دکی بودید و قریش و همماندند. با اینکه شما جمعیت انتنها می

و شما در غربت بودید، ]ولی آنها سرپرست و نصیری نداشـتند.[ چـرا؟  موطن خودشان بودند

2؛﴾قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبلُْ  سنََُّ  اهَِّّ الَّتي﴿ این سنت پیشـین الهـی اسـت. اگـر  

 شود. جدی باشند، نصرت نازل میقومی پای خدا بایستند و قرار ببندند و پای عهدشان 

 ـ بیان ابعاد غیبی و پشت صحنه وقایع در قرآن کریم

خاستیم اراده الهی واقع بشود و به لحاظ فرماید ما میر این صحنه هم خدای متعال مید

دست بودید و دشمن گونه شکل دادیم. طرح ما بود که شما در پایینظاهری صحنه را این

[ ولی داشت.آنها بهتر بود و امکانات نظامی بیشتر ] اییطن جغرافیدر بالادست بود و مو

ل دای متعاخخواستیم کار را در مقام ارائه جلو ببریم، به شکل دیگری ارائه شد. وقتی ما می

خواهد، جلو گونه که خدای متعال میکند و کار آندر دستگاه محاسبه انسان تصرف می

ار جلو کآنها را هم به شما کم نشان دادیم و  دادیم ورود. شما را ]به آنها[ کم نشان می

ل ای متعات. خد؛ ]امور[ در دست خداس﴾عُ الِمُُورُ وَ إِّلَى اهَِّّ تُرْجَ ﴿رفت. 

 ظاهر کار را نبینید.  ،کنددارد کار را اداره می

                                                                                                                                        

1 .﴿ ً َصيرا ن ًّا وَ لا  ِي ل َ َجدِوُنَ و ي َّ لا  ُم ث  َ ار ب ْ د
ُا الأَْ َّو ل َ َو ل َروُا  َف َ ك ين َّذ ل َلكَمُُ ا ت قا  ْ َو ل سوره ﴾وَ  ؛ 

ه د، آی  .22فت

َّتي﴿. 2 ل ِ ا ه َّ لل َ ا ة َّ ُن َ  س َل خ  ْ َد ً ق يلا ْد َب ت  ِ ه َّ لل ِ ا ة َّ ُن ِس ل  َ َجدِ ت  ْ َن ل َبلُْ وَ  ق  ْ ِن م د، ﴾ ْ  فت سوره  ؛ 

ه  .23آی
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دهـد. خـدای گونـه گـزارش نمی]اگر[ یک مورم بخواهد ظاهر کار را گزارش بدهد، این

گوید، نه ظاهر صحنه. کند، به تعبیر قرآن غیب صحنه را میها را حکایت میقتی صحنهمتعال و

گویـد، ]مـثلاً در[ داسـتان ها ]زمانی که[ خدای متعال احـوال اقـوام گذشـته را میخیلی وقت

1،﴾تِّلْكَ مِّنْ أَنْباءِّ الْغَیبِّْ ﴿فرماید: می ،حضرت نوح  این از اخبار غیبی است.  

یـد داستان اخبار غیبی است؟ ممکـن اسـت آدم بگو ر غیبی است؟ خودِاز اخبا ،چه چیزی

کنیم، ولی یمداستان را حکایت  ،قبل واقع شده و شما نبودید و ما داریم]بله؛[ چند هزار سال 

اضر حمسئله این نیست؛ نحوه نقل حادثه غیب حادثه است. ]یعنی[ آن کسی هم که در صحنه 

ق تواند ببیند که داستان حضرت نوح چگونه اتفـاه ببیند؛ نمیگونتواند صحنه را ایناست، نمی

 . است افتاده

 هایی در باطن بین]حضرت[ اینها را دعوت کردند، ]اما[ اینها اجابت نکردند. ]سپس[ حرف

 ،اددخدای متعال و حضرت نوح رد و بدل شد تا کار به جایی رسید که خدای متعـال اجـازه 

یـن فین غرق بشوند. این ]ماجرا[ یک صـحنه غیبـی دارد. احضرت کشتی بسازند و قوم مخال

دانـد. ]البتـه[ خـدای متعـال خدا پشت صـحنه اینهـا را می صحنه دارند و وقایع همیشه پشتِ

گوید. در خود صحنه فقط انبیاء و اولیـاء خـدا غیـب صـحنه را ها را نمیهمیشه پشت صحنه

گردد. ]بنابراین[ طـرح الهـی غیبـی برمی حنهبیند. اگر ببینند، صدیگری نمی شخصبینند و می

ها ها را حکایت کند، چهرهخواهد این صحنهدارد که در دست انبیاست. خدای متعال وقتی می

 ست. گونه ااین . حکایت خدااست گوید که کسی ندیدههایی از صحنه را میو زاویه

گذاشـتید، ار هـم میگونـه چیـدیم. ]اگـر[ شـما قـرفرماید ما صـحنه را این]اینجا هم[ می

شد. ما تنظـیم کـردیم. میتوانستید در چنین شرایطی با هم مواجه بشوید و از قرار تخلف نمی

بعد هم در دستگاه محاسباتی دو طرف تصرف کردیم و کار به اینجـا رسـید کـه آنهـا و شـما 

و ایسـتادید؛ جفت بایسـتید خواستیم شما پابـهجفت ایستادید و ما کار را جلو بردیم. ما میپابه

                                                                                                                                        

َبلِْ ﴿. 1 ق  ْ ِن م  َ ُك م ْ َو ق َ وَ لا   ْ ن َ ا أ ْلمَُه َع ُنْ َ ت ك ما  َيكَْ  ل ِ ا إ حيه ُو ن َياِْ  ْغ اءِ ال ْب ن َ ِنْ أ م ِلكَْ  ت

قينَ  ِلمْتَُّ ل  َ ةَ ِب ق ْعا ْبرِْ إنَِّ ال ص َا ف ه﴾هذا  ، آي سوره هود  .49؛ 
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نزاع نکردیـد و انسـجام خودتـان را از دسـت ندادیـد و کنـار   پیامبرقلوبتان محکم بود و با 

 حضرت ایستادید، ما هم نصرت را نازل کردیم و کار تمام شد. 

 (47تا45بعد از پیروزی به جبهه مؤمنین )آیات . دستورات 3

 (45دستور اول: ثبات قدم و ذکر کثیر )آیه

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّذا ﴿دهد. ال دستور دیگری میپس خدای متعس

1.﴾لَقیتُمْ فِّئًَ  فَاثْبُتُوا های متعددی دارید. بدر تمام از این به بعد ملاقات 

نفع شما تغییر کرد. بعد از این هم گونه شکل دادیم و موازنه بهشده؛ ما بدر را این

ثابت قدم باشید و ثبات قدم داشته باشید.  ،﴾فَاثْبُتُوا﴿هایی با دشمن هست؛ ملاقات

؛ در میدان مواجهه خیلی به یاد خدا باشید و حواستان ﴾وَ اذْكُرُوا اهََّ كَثیراً ﴿

؛ اگر ثبات قدم و ذکر کثیر داشتید، در معرض ﴾لَهَلَّكمُْ تُفْلِّحُونَ ﴿به خدا باشد. 

 فلاح و پیروزی و نجات هستید. 

شـده  ]خطاب خدا به[ لشکری ]است که[ فاتح است و پیروزز فتح است. بعد ا این دستورِ

گویند که حواستان را جمع کنید و ثبات قدم های بعدی دارد. به این لشکر پیروز میو مواجهه

ای دهند. چند دستور برداشته باشید و ذکر خدا در بین باشد. در آیه بعد هم دستور دیگری می

 ادامه راه وجود دارد. 

هایی داریـد کـه مواجهـه بعـد ها بعد از بدر مواجههفرماید[ شما مسلمانی]در این آیات م

هایی کـه بـه الفتح و بعد از پیروزی است. خود بعد الفتح ]بودن،[ یک سری آفات دارد. انسان

شوند؛ به تعبیـر کنند، اگر غفلت کنند، دچار مستی و فرح قدرت میرسند و فتح میقدرت می

أَشِّیراً وَ  أَن ِّي لَمْ أَخْرُجْ »فرمودند:[   وند. ]سیدالشهداءشمی «رطِبَ»قرآن، دچار 

2.«لِ بَطِّراً  بطر آن دلبستگی به قدرت و مستی و دلخوشی به قدرت ]اسـت.[ بطـر مسـیر  

ها سرکشی کنید و فرماید[ بنا نیست که شما مسلماندهد. ]لذا خدای متعال میآدم را تغییر می

                                                                                                                                        

ْلحُِونَ ي﴿. 1 ُف كمُْ ت
َّ َل َع َثيراً ل ك  َ َّه لل ُروُا ا ك ْ ْبتُوُا وَ اذ ث َا ف  ً َة ِئ ف َقيتُمْ  َنوُا إذِا ل م َ آ ين َّذ ل اَ ا ُّه ي َ ؛ ﴾ا أ

ه ، آی ال ف  .45سوره ان

، ج 2 نوار ار الا بح 3، ص44.  29. 
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ها بایـد بـه خـدا وسعه قدرت باشید. حواس شما در این مواجههبه دیگران ظلم کنید و دنبال ت

باشد و دائم اهل ذکر و در تواضع و خشوع باشید، ]باید[ با طرح خدا راه بروید و خودتـان را 

 نبینید. 

 روشن است که این تذکرات به یک لشکر فاتح است؛ لشکری که در بدر بـا عنایـت خـدا

سیری آرام همان مدارد که به خودشان اعتماد کنند و آرام زمینه وجود پیروز شدند و حالا ]این[

روند. اگر دچار آن مسیر شـدند، هـیچ دلیلـی نـدارد کـه آن را بروند که دشمنان و دیگران می

امکانـات را از  های خاص ]دوباره[ شامل حال آنها بشود. بنا نیست کـه خـدای متعـالنصرت

وبـاره باره فرعون بشویم؛ اگـر بناسـت شـما ددست فرعون بگیرد و به دست ما بدهد تا ما دو

های خاص برای کسانی اسـت کـه در ایـن ]پس[ نصرت !فرعون بشوید، خود فرعون که بود

 د. نکنها این دستورات را رعایت میصحنه

؛ ﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّذا لَقیتُمْ فِّئًَ  فَیاثْبتُُوا﴿

بـار کـه ت قدم روشن است؛ اسـتوار بایسـتید. یکنای این ثبااولین دستور ثبات قدم است. مع

کنیم. مـی پیروزی را دیدید، بار دوم هم همین است؛ ]اگر[ استوار بایستید، ما شـما را نصـرت

تری هـم داشـته باشـد؛ ، نسبت به لشکر فـاتح معـانی اضـافه﴾فَاثْبتُُوا﴿ولی شاید این 

د، بـه قـدرت نیایـ و عجُـبِ ]یعنی[ مواظب باشید که لغزش نکنید، مواظب باشـید کـه غـرور

آورد، دامـن شـما را نگیـرد. مواظب باشید آن فسادهایی که قدرت برای صاحبان قـدرت مـی

آورد؛ اگر آدم قدرت را از خودش دانست و حواسش به خـدا نبـود و حـدود قدرت فساد می

و نـد و مغـرور کنت پیـدا میشود که اهل قـدرهایی میالهی را ندید، دچار عجُب و آن شادی

 دهد. آدم می شود؛ این سرمستی کار دستمست به قدرت می

های ملاقات دارید؛ اولاً استوار بایستید و ثانیاً لغزش نکنیـد و دچـار آن شما مؤمنین صحنه

وَ اذْكُیرُوا ﴿خیلی یاد خدا باشید؛  :فرمایدانحرافات صاحبان قدرت نشوید. لذا بعد می

حد؛ یعنی حواستان خیلی به خـدا باشـد و مواظـب بی. ذکر کثیر یعنی ذکر ﴾اهََّ كَثیراً 

باشید که در این زمینه کوتاهی نکنید. اگر لشکر فاتح از خدا غفلت کنـد، دچـار خیلـی آفـات 

شـود و[ کـار شود؛ دچار عجب به قدرت، دلبستگی به قدرت و سرمسـتی بـه قـدرت ]میمی
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ها . مسلماناست پیش آمده حدنشده و اُدهد. اینها تذکراتی است که رعایت دست خودش می

 در احد معجب به قدرت خودشان بودند و شد آنچه که شد و صحنه برده را باختند. 

  (46دستور دوم: اطاعت و انسجام و صبر، ریشه قدرت و شوکت مؤمنین )آیه

1؛﴾وَ أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ ﴿فرماید: عد هم میب ها خدای متعال در این صحنه 

؛ بر ﴾وَ لِ تَنازَعُوا﴿ها زمین نماند. دارد؛ مواظب باشید که این فرمانهایی فرمان

آید، به دستور عمل با هم نزاع نکنید و هماهنگ عمل کنید؛ وقتی دستور می  پیامبرسر امر 

باید آن  ،خواهید فتوحات ادامه پیدا کندنگذارید کار به گسستگی بینجامد. اگر میو  کنید

اریم، اجرا بشود. نزاع هم نکنید و این فرمان را هماهنگ و منسجم فرمان و امری که ما د

 جلو ببرید. 

ا رشوید. نزاع دو آفت دارد. ]اول[ آن استحکام ، سست می﴾فَتَفْشلَُوا﴿اگر نزاع کنید، 

وَ تَیذْهَبَ ﴿شـود. دوم هـم ند. وقتی نزاع پیدا شد، در لشـکر سسـتی پیـدا میزبه هم می

کأنـه  یعنـی چـه؟ ﴾تَذْهَبَ ريحُكیُمْ ﴿نسیم و باد است. حال  . ریح به معنی﴾ريحُكمُْ 

ای برای دشمن دارد کـه رایحـه عـزت و پیام و رایحه  انسجام جمع مؤمن بر محور نبی اکرم

شود. واقعیت صحنه کـه اطاعـت و ترسند و در دل دشمن رعب پیدا میقدرت است. آنها می

من یک نسیم قدرتی است که به سـمت دشـ انسجام است، یک بازتاب حقیقی دارد و به منزله

شود. اگر دچار تنازع شدید و از اطاعت امر سر باز زدید، ایـن وزد و موجب رعب آنها میمی

یک   اکرم نبیاتحاد بر محور  وانسجام  ؛شود. این مجَاز نیستآثار و شوکت از شما گرفته می

 رود. ثار از بین میسری آثار واقعی و پیام برای دشمن دارد. ]با نزاع[ این آ

بنابراین باید اطاعت، هماهنگی و انسجام و بعد هم پایـداری بـر سـر  ؛﴾وَ اصْبِّرُوا﴿

مسیر حق ]داشت.[ این پایداری تفصیلی دارد. پایداری در هر صحنه و هرجا اقتضاء خـودش 

ی کند. همیشه کـه جنـگ نظـامهای مختلف معانی مختلفی پیدا میرا دارد. پایداری در مواجهه

های مختلفی وجود دارد و پایداری در هر درگیری معنـای خـودش را دارد و نیست؛ درگیری

                                                                                                                                        

يحكُمُْ وَ ا﴿. 1 َذهَْاَ ر ت َلوُا وَ  ْز ف َ َت ف ُوا  ع َ از َن ت ُ وَ لا  َه ُول س َ َ وَ ر ه َّ لل ُوا ا ع ْبرِوُا إنَِّ وَ أطَي ص

 َ ين ِر ب َّا لص َ ا َع َ م َّه لل ه﴾ا ، آی ال ف سوره ان  .46؛ 
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ــد.  ــتقامت بکن ــداری و اس ــحنه پای ــاء آن ص ــه اقتض ــد ب ــان بای إِّنَّ اهََّ مَییعَ ﴿انس

اگر ایستادید، ما با شما هستیم. ما با آنهایی هستیم کـه  ،این وعده خداست ؛﴾البَّابِّرينَ 

کشند. آنجـا هـم کنند و پا پس نمیکنند، تنازع نمییستند، استقامت میاپای فرمان حضرت می

ای است که خدا که خدا هست، قطعاً پیروزی است و تردیدی در این نیست. جبهه پیروز جبهه

 با آنهاست. 

ز پیروزی در اکه برای قبل  43حال این دو آیه را مقدار مقایسه کنیم. ]خدای متعال[ در آیه 

ل ؛ خـدای متعـا﴾مَنامِّكَ قَلیلًَ  إِّذْ يُريكهَُمُ اهَُّ في﴿رماید: فبدر است، می

د نشـان دا در دستگاه محاسبه شما حضور پیدا کرد و این جمعیت را به پیامبر گرامی اسلام کم

رائـه ما کثیـر ا، اگر آنها را بـه شـ﴾وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثیراً ﴿ئه کرد. و قلتشان را ارا

شدید یمدیدید، اولاً سست ؛ اگر آنها را زیاد می﴾ لَتَنازَعْتُمْ لَفَشِّلْتُمْ وَ ﴿کرد، می

کنـد؛[ افتاد. این قبل از پیروزی است. ]اما[ بعد از پیروزی ]فـرق میو بعد کار شما به نزاع می

شـوید. لشـکر کنید و سسـت میباید اطاعت کنید؛ اگر از مدار اطاعت خارج شدید، تنازع می

 ود، باید تنازع نکند. ]این دو لسان متفاوت است.[ پیروز اگر بخواهد سست نش

کـردیم، اول ]در صحنه اول شما[ جمعیت کمی بودید و ]ما[ اگر دشمن را زیـاد ارائـه می

دادید و بـر سـر اینکـه بـا ز دست میارا  شدید و وقتی سست شدید استواری خودسست می

 ی که شما لشکر پیـروز شـدید،زمانکردید. ولی از آن دشمن بجنگیم یا نجنگیم، با هم نزاع می

عُوا وَ أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ وَ لِ تَنیازَ ﴿دستور به شما این اسـت: 

منسـجم  ؛ اگـر اطاعـت کردیـد،﴾فَتَفْشلَُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكمُْ وَ اصْبِّرُوا

 بودید و پایداری کردید، ما با شما هستیم. این دو لسان متفاوت است. 

 (47از سرمستی، غرور و اتکا به خویش )آیه دستور سوم: پرهیز

1؛﴾وَ لِ تَكوُنُوا﴿فرماید:[ سپس می] شما از این به بعد لشکر پیروز هستید؛ ]لذا[  

آمدند و به می ﴾بَطرَاً ﴿آمدند، مثل لشکر قریش نباشید که وقتی به سمت صحنه بدر می

                                                                                                                                        

َبيلِ ﴿. 1 س  ْ َن ع ُّونَ  ُد َص ي َّاسِ وَ  لن َ ا اء ئ ِ َطرَاً وَ ر ب يارهِِمْ  ِ ْ د ِن م ُوا  ج َ َر خ  َ ين َّذ ل َا ك ُوا  ن ُو َك ت وَ لا 

ُحيٌ   م َلوُنَ  ْم َع ا ي ِم ب  ُ َّه لل ِ وَ ا َّه لل ه ﴾ا ، آی ال ف سوره ان  .47؛ 
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مثل آنها  ؛آمدندیقدرت خودشان معجب و دلخوش بودند و با اتکاء به قدرت خودشان م

وَ لِ تَكوُنُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ بَطرَاً وَ ﴿نشوید. 

. ]اینها[ با حالت فرح و دلخوشی به قدرت خودشان به میدان پا ﴾رِّئاءَ النَّاسِّ 

کشیدند. شما دنبال این نباشید که با گذاشته بودند و امکانات خودشان را به رم مردم می

ه به قدرت مغرور شوید. ]اینها[ چشم مردم را جلب کنید؛ دنبال این نباشید ک امکانات خود

شوند.[ ها این دستورات را رعایت نکنند، دچار شکست ]میآفات قدرت است. اگر مسلمان

 حد همین دستور رعایت نشد. اتفاقاً در اُ

وَ أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ وَ لِ تَنیازَعُوا فَتَفْشیَلُوا وَ ﴿

ذْهَبَ ريحُكمُْ وَ اصْیبِّرُوا إِّنَّ اهََّ مَیعَ البَّیابِّرينَ * وَ لِ تَ 

يارِّهِّمْ بَطیَراً وَ رِّئیاءَ  تَكوُنُوا كَالَّذينَ خرََجُیوا مِّنْ دِّ

. آدمـی کـه بـه قـدرت خـودش ﴾النَّاسِّ وَ يَبُدُّونَ عَینْ سیَبیلِّ اهَِّّ 

نـی[ ایـن کنـد. ]یعمتکی و معجا اس ، برای خدا و دین خـدا راه بـاز نمی

ر شــما ایــن دســتورات را رعایــ  شــود. ]اگــقــدرت خــرج بســتن راه خــدا می

 امـ  وقتـی .شـوید. ایـن یـک تهدیـد و هزـدار اسـ گونـه مینکنید،[ این

فــتد ایـن دســتورات را رعایــ  نکنـد، ممکــن اســ  از کــرد، اگـر بعــد  یفتحـ

 ﴾يَبُیدُّونَ عَینْ سیَبیلِّ اهَِّّ ﴿اتفاقاتی در امـ  بیفتـد ]کـه کـارش بـه[ 

؛ خـدای متعـال بـه عمـل آنهـا ﴾وَ اهَُّ بِّما يَهْمَلُونَ مُحیطٌ ﴿]بکزـد.[ 

در کنترل خداس . این هزـداری اسـ  کـه خـدای عمل آنها  و احاطه دارد

 دهد.متعال به جبهه مؤمنین هم می
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 (47تا45ـ تذکرات بعد از پیروزی به جبهه مؤمنین )مرور آیات 1

ید ناظر به یک به بعد شا 46ۀانفال خدمت شما تقدیم کردیم. از آی ۀمبارک ۀیاتی را از سورآ

ه کاست  یک لشکر پیروز و فاتح راه ۀسلسله دستورات باشد؛ ]دستوراتی[ که برای ادام

ح طی ه صحی. ]این لشکر[ باید برای اینکه ادامه رااست قدرت و امکاناتی به دست آورده

های فرماید شما بعد از این هم ملاقاتهایی داشته باشد. خدای متعال میبشود، مراقبه

کر ک لشیه متعددی با دشمن خواهید داشت و تکالیفی دارید. شاید این دستورها متوجه ب

 اند. فاتحانه بیرون آمده پیروز و جمعیتی باشد که در برخورد قبلی

مْ فِّئَیً  يا أَيُّهَیا الَّیذينَ آمَنُیوا إِّذا لَقییتُ ﴿فرماید: می

1؛﴾فَاثْبتُُوا وَ ﴿بعد از این وقتی با گروهـی مواجـه شـدید، ثبـات قـدم داشـته باشـید.  

؛ در موقع ملاقات زیاد به یاد خـدا ﴾حُونَ اذْكُرُوا اهََّ كَثیراً لَهَلَّكمُْ تُفْلِّ 

باشید. این ذکر اعم از ذکر قلبی و مراعات حدود الهی است. به خدا توجه داشته باشید و با یاد 

؛ شاید در این مسیر ﴾لَهَلَّكمُْ تُفْلِّحُونَ ﴿خدا پیش بروید و حدود خدا را مراعات کنید. 

، ممکن است بلغزید و از مسیر خـارج بشـوید. به فلاح برسید. اگر به خدا توجه نداشته باشید

ید شنوید، نتوانید انجام بدهقبلاً هم هشدار داده شد که ممکن است با اینکه شما تکالیف را می

گرد کنید. این ثبات قدم یک لشکر فاتح و پیروز است که شاید با ثبات قدم لشکری که و عقب

دیگری اسـتقامت کننـد و خطرهـای  ۀگوند بههنوز به فتوحات نرسیده، متفاوت باشد. اینها بای

جب و غـرور مبـتلا شـوند؛ بـه تکیـه بـه کند. اینها ممکن است به عُدیگری اینها را تهدید می

 خودشان مبتلا شوند. ثبات قدم در هر میدان متناسب با خودش است. 

                                                                                                                                        

1 .﴿ َّ ل اَ ا ُّه ي َ ْلحُِونَ يا أ ُف كمُْ ت
َّ َل َع َثيراً ل ك  َ َّه لل ُروُا ا ك ْ ْبتُوُا وَ اذ ث َا ف  ً َة ِئ ف َقيتُمْ  َنوُا إذِا ل م َ آ ين ؛ ﴾ذ

، آیۀ ال ف  .45سورۀ ان
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1؛﴾وَ أَطیهُوا اهََّ وَ رَسوُلَهُ ﴿فرماید: بعد می ز خـدا و بری اتا اینجا با فرمـان 

وَ أَطیهُیوا اهََّ وَ ﴿د. یاید، از این به بعد هم این را رعایت کنرسول به نتیجه رسیده

عمل به دستور پیامبر بـا هـم منازعـه نکنیـد. ]یعنـی ؛ در ﴾رَسوُلَهُ وَ لِ تَنازَعُوا

لِ ﴿نفع خودش تفسـیر کنـد. شـاید معنـای گونه نباشد[ که هرکس ]دستور حضرت را[ بهاین

، ]ناظر به[ جایی باشد که دستور روشن اسـت و مـا در مقـام اجـرای دسـتور ﴾واتَنازَعُ 

کند. مواظب باشید که چنین اتفـاقی نیفتـد و از نفع خودش عمل میکنیم و هرکس بهتنازع می

خدا و رسول اطاعت ]کنید و[ بر محور ]دستور[ حضرت هماهنگی ]داشته باشـید و[ منسـجم 

 عمل کنید. 

د یا عت نکردی؛ اگر اطا﴾فَتَفْشلَُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكمُْ ﴿کردید، اگر این کار را ن

پیامی که از انسـجام و  وکتی که داشتید، آنششوید. سپس آن کارتان به تنازع کشید، سست می

رسد؛ دشمن ]دیگـر[ رسید، دیگر نمیوحدت و هماهنگی شما بر محور امر الهی به دشمن می

شویم و جمع می  کند. کأنه وقتی ما حول نبی اکرماس نمیآن شوکت و اقتدار را از شما احس

فرسـتد و کنیم، خدای متعال یک پیام معنوی از ما بـه دشـمن میبا فرمان حضرت حرکت می

بینـد. ]اگـر تنـازع کنیـد،[ دیگـر ایـن اتفـاق کند و در ما قدرتی میدشمن احساس ضعف می

 نخواهد افتاد. 

ی ه پایـداربـ؛ این مسـیر احتیـاج ﴾ البَّابِّرينَ وَ اصْبِّرُوا إِّنَّ اهََّ مَعَ ﴿

دا بـا خـدارد. اگر شما در کنار حضرت ایستادید و هماهنگ و بدون اختلاف پایداری کردید، 

کـار  [شـودها و برخوردها امکاناتی دارد ]که موجب میشماست. دشمن در این ملاقات ۀجبه

 حتیـاج بـها. ادامـه راه ﴾ينَ وَ اصْبِّرُوا إِّنَّ اهََّ مَعَ البَّابِّر﴿سخت شـود؛ 

 اطاعت و انسجام و پایداری دارد. 

                                                                                                                                        

ْبرِوُا إنَِّ ﴿. 1 ص يحكُمُْ وَ ا َذهَْاَ ر ت َلوُا وَ  ْز ف َ َت ف ُوا  ع َ از َن ت ُ وَ لا  َه ُول س َ َ وَ ر ه َّ لل ُوا ا ع وَ أطَي

 َ ين ِر ب َّا لص َ ا َع َ م َّه لل س﴾ا ، آیۀ؛  ال ف  .46ورۀ ان
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وَ لِ تَكوُنُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِّینْ دِّيیارِّهِّمْ بَطیَراً وَ ﴿

1؛﴾رِّئاءَ النَّاسِّ  کأنه بخشی از این ثبات قدم و پایداری این اسـت کـه ]ماننـد دشـمن  

اشید و لو مقتدرانـه برویـد، روید، ولو یک لشکر فاتح بعمل نکنید.[ وقتی به طرف دشمن می

کند. اتکاء دشمن به امکانات مـادی اسـت و بـه امکانـات قواعد شما با قواعد دشمن فرق می

گونه باشید.[ شأن نزول شود؛ ]شما نباید اینر میطَ]و لذا[ دچار بَ مادی خودش سرمست است

یه و با خودشان مغنّ کردندآمدند، پایکوبی میاین آیه این است که وقتی قریش به سوی بدر می

آمدند و به امکانـات و گونه به سمت میدان جنگ میکردند؛ اینساری میگُی آورده بودند و م

ها نشوید. یـک معنـای ثبـات قدرت خودشان مغرور و سرخوش ]بودند.[ شما دچار این آفت

 قدم و پایداری این است. 

کنـد. روزی اینجا بـا آنجـا فـرق میه[ قواعد پیشوند، ]باید بدانند کمؤمنین وقتی پیروز می

شان به امکانات و قدرت مـادی اسـت، دچـار بطـر و سرخوشـی بـه قـدرت ءکسانی که اتکا

د؛ مواظب باشـید کـه ایـن آفـات شـما را الان در موضع قدرت هستی فرماید شماشوند. میمی

اً وَ وَ لِ تَكوُنُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ بَطیَر﴿نگیـرد. 

 ﴾بَطیَراً ﴿آمدنـد، های خودشان که به سمت بدر می؛ ]اینها[ از خانه﴾اءَ النَّاسِّ رِّئ

وَ رِّئیاءَ ﴿کردنـد. ت و مدهوش قدرت ]بودند و[ در دنیـا سرمسـتی میس]بودند؛[ سرم

اهر قدرت کننـد و قدرتشـان را بـه رم مـردم تظ ،نمایی کنندخواستند قدرت؛ می﴾النَّاسِّ 

 را بکنید؛ قواعد کار شما چیز دیگری است. بکشند. شما نباید این کارها 

گونه بودند، عملی هـم کـه طبیعتاً وقتی ]آنها[ این ؛﴾وَ يَبُدُّونَ عَنْ سبَیلِّ اهَِّّ ﴿

عـن  کردند، صد عن السبیل بود. کأنه شما هم اگر دچار این ابتلائات بشوید، ناگهـان صـادّیم

د و در مسیر فتح هستید و داریـد در مسـیر رویشوید. الان دارید در راه خدا راه میالسبیل می

هایی شدید که دشمن روید؛ ولی اگر شما دچار این آسیباز این فتح به آن فتح می  اکرم نبی

دچار آن است، ]اگر[ در موضع قدرت پایداری نکردید و قواعد را رعایت نکردید و خودتـان 

                                                                                                                                        

َبيلِ ﴿. 1 س  ْ َن ع ُّونَ  ُد َص ي َّاسِ وَ  لن َ ا اء ئ ِ َطرَاً وَ ر ب يارهِِمْ  ِ ْ د ِن م ُوا  ج َ َر خ  َ ين َّذ ل َا ك ُوا  ن ُو َك ت وَ لا 

ُحيٌ   م َلوُنَ  ْم َع ا ي ِم ب  ُ َّه لل ِ وَ ا َّه لل ، آیۀ﴾ا ال ف سورۀ ان  .47؛ 
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شوید. ]پس[ مثل آنها الله تبدیل می را رها کردید، ]اگر[ مبتلا شدید، شما هم به صاد عن سبیل

کـرده و کنـار قبل در لشکر خدا بـوده و راه بـاز می ۀبینید کسی که در مرحلنباشید. گاهی می

 رود در صف صادین عن سبیل الله. میاما کرده، استقامت می وایستاده   رماک نبی

ستی قدرتی ]کـه کرد و مکاری که دشمن می ؛﴾وَ اهَُّ بِّما يَهْمَلُونَ مُحیطٌ ﴿

طرح و امکانات  ۀقدرت خدا خارج نیست. هم ۀداشت،[ صد عن السبیل ]که داشت،[ از احاط

ایستد، واقعاً چیزی در گونه نیست که اگر دشمن در مقابل ما میخداست. این ۀدشمن در احاط

قـدرت خـدای  ۀامکانات او از خداست و در احاطـ ۀدستش باشد و امکاناتی داشته باشد؛ هم

عال است. دشمن ما دشمنی است که تحت قدرت خداست. وقتی فرعون در باب حضـرت مت

کنند و به جایی برسید که از  آبرودهم که شما را رجم کنند و بیموسای کلیم گفت دستور می

1؛﴾إِّن ِّي عُذْتُ بِّرَب ِّي وَ رَب ِّكمُْ ﴿گوید: چشم امت بیفتید، حضرت موسی می من به  

گونه نیست که شما یک خدای دیگـری برم. یعنی اینر خودم پناه میپروردگار شما و پروردگا

گونه نیست که[ من یـک داشته باشید که دستگاه موازی ]با دستگاه خدای من داشته باشد. این

خدا داشته باشم و آنها یک خدا و خدایان ما با هم دعوا کنند. رب من و شما یکـی اسـت. آن 

 او به شما هم محیط است.  ؛کندرا هم اداره میکند، شما کسی که من را اداره می

 گاه دشـمنمهمی است که ما باید ]به آن[ توجه داشته باشیم. خدای متعال به دست ۀاین نکت

گونه نیست که دستگاه آنها دستگاه موازی با دستگاه خداسـت و شـرارت هم احاطه دارد. این

وَ ﴿انـد. اقتدار خدا خارج ۀاند و از حوزاند و علیه خدا قیام کردهکنند و دست خدا را بستهمی

 . ﴾اهَُّ بِّما يَهْمَلُونَ مُحیطٌ 

ها بشوید. پیروزی، قدرت، دچار این آفت ،]بنابراین[ شما هم مواظب باشید که ممکن است

کنـد. ]پـس[ پایـداری کنیـد؛ آیـد، ایـن آفـات را متوجـه شـما میثروت و امکانـاتی کـه می

ن آد کـه از اشته باشید و با امر رسول راه بروید و مواظب باشـی؛ ثبات قدم د﴾فَاثْبتُُوا﴿

 ها بشوید. ممکن است شما هم دچار این گرفتاری]چراکه[ امر تخلف نکنید. 

                                                                                                                                        

ُوسى﴿. 1 م  َ ال ق ِّ  وَ  ُل ك  ْ ِن م  ْ ِّكمُ ب َ ِّي وَ ر َب ِر ب ُذتُْ  ع ِي  ّ ِن ِ  إ اب ِس ْح ل ِيوَمِْ ا ب  ُ ِن م ْ ُؤ ي ُتكَبَرٍِّ لا  ؛ ﴾م

يۀ ، آ فر غا  .27سورۀ 
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 (48ـ تزیین شیطان و ایجاد توهم پیروزی در دشمن)آیه2

1؛﴾وَ إِّذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّیطْانُ أَعْمالَهُمْ ﴿ گونه بود که لشکر مقابل این 

تزیین کرد. ]اینها[ آمده بودند تا با حق بجنگند، ولی ]شیطان برای  آنها یطان کار را برایش

داد که شما حق هستید. این کار شیطان است که گاهی دستگاه ای جلوه میگونهاینها[ به

چه ادراک نظری؛ چه آنجایی که  و کند؛ چه ادراک عملیادراکی انسان را دچار خطا می

فهمد؛ شیطان ها را میهست و نیست را بفهمد، چه آنجایی که ارزش خواهدانسان می

 تواند در هر دو تصرف کند. می

 دهد. ]گـاهی[ عمـل؛ عمل را زینت می﴾زَيَّنَ لَهُمُ الشَّیطْانُ أَعْمالَهُمْ ﴿

]گاهی[ عمل ضعیف  !کندار خیلی خوبی میکند که دارد کی[ آدم احساس میباطل است، ]ول

آید که دارد کار خیلی حاسبه نیست و دقیق نیست، ]ولی[ به حساب انسان میاست و در آن م

عمـل  دهد و کار درست و دقیق همین است. گاهی شیطان هـم عقـلِدقیقی در عالم انجام می

 دهد. نظر انسان را تحت تأثیر قرار می انسان و هم عقلِ

مسـتی قـدرت و دچـار  جنگیدند، دچـارقریش که با شما می ۀفرماید جبهخدای متعال می

خواستند ریا کننـد و خودشـان را بـه های دیگران بودند و مییت دیگران بودند؛ اسیر چشمؤر

 . کـاریزینت داده بـود ان بدهند. اینها کسانی بودند که شیطان اعمالشان رهای دیگر نشاچشم

سـتند و بای  اکـرم نبیکردند، واقعاً کار خطایی بود. ]اما شیطان[ این عمل که مقابل که آنها می

 گوید کار درست همین است. دهد و میآرایی بکنند را در چشم آنها زینت میصف

به دنیای اسلام حملـه کـرده بـود، حـدود پنجـاه نفـر از بـه  2001این بوش پسر که سال 

کردند. دفاعشان ایـن بـود کـه اصطلاح دانشمندان آمریکایی نامه نوشته بودند و از او دفاع می

اید؛ ای گسترش ایدئولوژی آمریکایی و این فرهنگ و اخـلاق وارد میـدان جنـگ شـدهشما بر

]لذا[ این جنگ، جنگ اخلاقی است. اگر مقابل شما ایستادند و شما ناچار شدید کـه حتـی از 

                                                                                                                                        

ِي ﴿. 1 ّ ِن ِ وَ إ اس َّ لن َ ا ِن م ْيوَمَْ  ل َكمُُ ا ل  َ ِا ل غا َ لا  ال ق َهمُْ وَ  ل ْما ع َ ُ أ ان ْط َّي لز َهمُُ ا ل  َ َّن ي َ وَ إذِْ ز

َلى ع َكصََ  ن  ِ ان َت ِئ ْف َراءتَِ ال ت ا  َّ َم َل ف  ْ َكمُ ل ارٌ  ِي ج ّ نِ َ إ ال ق ِ وَ  ه ْ َي ِب َق َري ع ِي أرَىب ّ ِن ِنكْمُْ إ م ما  ءٌ 

 ِ اب ِق ْع ُ ال يد َد ش  ُ َّه لل َ وَ ا َّه لل ُ ا اف خ
َ ِي أ ّ ِن َروَنَْ إ ت يۀ﴾لا  ، آ ال ف ن سورۀ ا  .48؛ 
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زَيَّینَ لَهُیمُ ﴿شـود نید، باز هـم اخلاقـی اسـت. ]ایـن[ میسلاح غیرمتعارف استفاده ک

شود که دموکراسی را به زور بـه دیگر از این فاسدتر که نمی .﴾الشَّیطْانُ أَعْمالَهُمْ 

گویـد صـلح بـا زور و بـا زدیـد. الان هـم میها نمیخورد مردم بدهید. شما که از این حرف

موضـع  ازصـلح  ، بلکهصلح با تفاهم نیستاین  !گویم باید گوش بدهیهرچه من می !قدرت

 اند. زیر پا گذاشته های قبلی خود راحرف ۀ[ همهاغربیقدرت است. ]

ا طان کـار راست. گاهی شی ﴾زَيَّنَ لَهُمُ الشَّیطْانُ أَعْمالَهُمْ ﴿]این[ همان 

کنـد. آید که کـار درسـت را میدهد. وقتی که آدم مست قدرت است، به نظرش میزینت می

مـا گوید اگر ای رقیب خودش را زده، ]ولی[ میدهد؛ با سلاح هستهرین کارها را انجام میبدت

 ،کنـدتوجیـه می !دادیمکرد و بیش از اینها کشته مـیکردیم، جنگ ادامه پیدا میاین کار را نمی

 . است ﴾زَيَّنَ لَهُمُ الشَّیطْانُ أَعْمالَهُمْ ﴿ این همان

کند. مواظـب باشـید کـه ها او را تهدید میوقتی که آدم در موضع قدرت است، این آسیب

نید بزنید و فساد خود را توجیه ک نه نباشد که[ دست به فسادگوها نشوید؛ ]ایندچار این آسیب

 لاً مؤمنشما تضمین شده نیستید. شما فع ،و مقابل حق بایستید. شما هم در معرض این هستید

ا تهدیـد رو نصرت ما آمده؛ ]الان[ این آفات شـما هستید و ]ما[ پیروزی را نصیب شما کردیم 

 کند. مثل آنها نشوید. می

وَ قیالَ لِ غالِّیبَ لَكیُمُ ﴿رماید شما[ دچـار ایـن تـوهم نشـوید؛ فبعد ]می

[ شما دست برتر هسـتید و کـار شـما گویدمیآنها  شیطان به؛ ]﴾الْیوَْمَ مِّنَ النَّاسِّ 

توانـد بـر شـما غلبـه [ هـیچکس نمیامروز دیگرروند، ]اشتباه میراه  مسلمینصحیح است و 

1؛﴾أَعْیُینِّهِّمْ  وَ يُقَل ِّلُكمُْ في﴿مایـد: فرتوهم است. خدای متعال می]اینها[  ؛بکند  

 ۀتوانند آن قدرت باطنی و قـدرت نرمـی کـه در جبهـبینند و نمیمؤمنین را کم می ۀاینها جبه

                                                                                                                                        

ي﴿. 1 ْتمُْ ف َي ق َ ْت ل يكمُوُهُمْ إذِِ ا ُر ي ي وَ إذِْ  َللِّكُمُْ ف ُق َليلاً وَ ي ق ْينُكِمُْ  ع َ ُ  أ َّه لل َ ا ْضيِ ق َ ِي ل ْينُهِِمْ  ع َ أ

 ْ َف م  َ ان ك  ً ْرا م َ ُورُ أ م ُ ُ الْأ َع ُرجْ ت  ِ َّه لل َى ا ِل ُولاً وَ إ ، آیۀ﴾ع ال ف سورۀ ان 4؛  4. 
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گوید دستشان خالی کند و میبینند. نگاه میزند، بایمان وجود دارد و واقعاً موازنه را به هم می

 است. 

دهد که نتواننـد پشـت صـحنه را بفهمنـد؛ ینها[ جلوه میاای صحنه را ]برای گونهشیطان به

هـا انبیاء گره ۀگذارد ایمان و توکل به خدا را که بستر ظهور یک قدرت بزرگ است و همنمی

. شـیطان ﴾لِ غالِّیبَ لَكیُمُ الْییَوْمَ ﴿گوید: کردند، بفهمند. میگونه باز میرا این

ست [ درست اان به اینها گفته که[ کار ]شمافریبشان داده و کارشان را تزیین کرده ]است. شیط

 سـبات شـماو دقیق و خوب انجام دادید و به حق انجام دادید؛ ]شیطان به اینها گفته کـه[ محا

. ]پس[ شـما ﴾ الْیوَْمَ لِ غالِّبَ لَكمُُ ﴿کنید و شما پیروزید؛ درست است، خطا نمی

کـار  ببینید. شما باید بدانید که را دست برتر ها نشوید که خودتاندچار این توهم]ای مؤمنین[ 

ت ا هم شکسدر دست خداست. ]اگر[ با خدا راه بروید، پیروزید و ]اگر[ با خدا راه نروید، شم

ي جیارٌ لِ غالِّبَ لَكمُُ الْیوَْمَ مِّینَ النَّیاسِّ وَ إِّن ِّی﴿خوریـد. می

ن تکیه کنید؛ من به م ،هستم گوید من با شمادهد و می. بعد ]شیطان[ به آنها اعتماد می﴾لَكمُْ 

گونـه آدم متـوهم همین !و گفت[ آخر تو خودت چه هستی؟کنم. ]باید به اکار شما را حل می

 ]است.[ 

ثبیـت کنند و قـوای روحـی مـؤمنین را تکنند، تقویت روحی میطرف ملائکه امداد میاین

مجسـم اند کـه گـاهی آید. در تـاریخ نوشـتهطرف هم شیطان به وسط میدان میکنند و آنمی

هایی کـه آمـده را هـم نـام دیدند؛ صـحنهآمده که ]مردم[ او را میهایی میشده و در قالبمی

. مثلا در جنگ بدر گفتنـد کـه در است چه کسانی ظاهر شده ۀاند که[ در چهراند و ]گفتهبرده

کرد. ]بنـابراین شـیطان[ امـداد چهره فلان شخص ظاهر شده بود و لشکر دشمن را تقویت می

1.﴾لِزَُي ِّنَنَّ ﴿کند؛ ند. یک قدرت تزیین هم به او دادند که تزیین میکمی کـار خطـای آدم را  

دهد؛ ]در مورد[ کـاری کـه در آن محاسـبه دهد؛ کار ناقص آدم را تمام جلوه میزیبا جلوه می

گوید خیلی محاسبه شما دقیق است. در حالی که ]اگر[ آدم یک مقدار محاسبه می ،دقیق نیست

                                                                                                                                        

ْتَني﴿. 1 يَ ْو غ َ ا أ ِم ب َ ربَِّ  ال عَينَ  ق ْم ج َ َّهمُْ أ َن يِ ْو غ ِي الأْرَضِْ وَ لأَُ ْ ف َهمُ ل ِّننََّ  ي َ سورۀ ﴾لأَُز ؛ 

يۀ ، آ 3حجر 9. 
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گویی ما غالب هستیم؟ کجای کار عالم فهمد که ما کجا و خدا کجا؛ بر چه اساسی مییکند، م

  !دهی؟قدر محکم نظر میهستی که این

کـار شـیطان اسـت. ملائکـه القائـات  و اند. این توهم اسـتگونهالان مستکبرین هم همین

ار را دیگر ]این ک ۀگونکنند. شیطان هم بهد و اعتماد به خدا و ثبات قدم ایجاد مینکنروحی می

اسـت؛ خودشـان و امکاناتشـان را در  برترگوید شما غالب هستید و دست شما کند و[ میمی

اب حسـگوید همه چیز شـما بـه دهد و میدهد؛ محاسبات آنها را جلوه مینگاه آنها جلوه می

ت اسبات؛ دساید؛ نه در انتخاب اهداف، نه در مسیر و نه در محاست و هیچ جایی اشتباه نکرده

 کنم. برتر با شماست و من هم کنار شما هستم و شما را کمک می

گفـت مـن های انقلابی بود که خیلی توانا بـود. ]ایشـان[ میقبل از انقلاب شخصی از بچه

انـداختم و خواستم بروم، یـک نفـر را پشـت سـر خـودم میهایی داشتم و هر کجا میفعالیت

گفتم این آقا با من است. گرفتم و میسامسونت دست می کیفکردم و ای هم درست میقیافه

 ت و گفت خود فلان فـلانجا کسی جلوی من را گرفکردند. اما یک]با این کار[ راه را باز می

گویی[ من با شما هسـتم که هستی ]که می یکی به شیطان بگوید تو !ات چه کسی هستی؟شده

 کنم؟ و من کار شما را درست می

ت قرار یؤ؛ وقتی دو گروه مقابل هم و در معرض ر﴾راءَتِّ الْفِّئَتانِّ فَلَمَّا تَ ﴿

ض یعنی در معـر «یرَتَ»دیدند. گرفتند و امکانات هم را دیدند، شیطان چیزی دید که آنها نمی

هـم  قـدرت را ببیننـد؛ آنهـا ۀمکانات آنها و موازنـاتواند آنها و یت ]قرار گرفتند. یعنی[ میؤر

فَلَمَّا ﴿دیدنـد. یزی دید که آنها نمیچیند. ]وقتی این اتفاق افتاد،[ شیطان توانند اینها را ببمی

 بـه فـرار ؛ به لشکر پشت کـرد و پـا﴾عَقِّبیَهِّْ  تَراءَتِّ الْفِّئَتانِّ نَكصََ عَلى

 یگر با شـماد؛ من تا اینجا با شما بودم، ]ولی[ ﴾مِّنْكمُْ ءٌ قالَ إِّن ِّي بَري﴿گذاشت. 

گیـرد. ]وقتـی کـه[ دیـد کـار آید، من را هـم میعذابی که دارد می نیستم. من اگر بایستم، این

 سخت شده، ]گفت[ صف من جداست. 

یت شد، چیزی را ؤکند، وقتی صحنه رکند و کمک میهمین کسی که ایستاده و تشویق می

هر کدام با هـزار لشـکر   شت. در بدر جناب جبرئیل، میکائیل و اسرافیلادید و پا به فرار گذ
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دند. روایت داریم ]وقتی[ نگاه شیطان به جناب جبرئیل افتاد، جبرئیل او را تعقیب کـرد آمده بو

گوینـد . می﴾ما لِ تَرَوْنَ  إِّن ِّي أَرى﴿و شیطان هم پا به فرار گذاشت. ]لذا[ گفت: 

یک دریا پنهان کرد. به جبرئیل گفت ]آیا[ مهلت من تمام شـده؟ فرمـود رفت و خودش را در 

 است.  مهلت تو باقی ،نه

کند، ]ولی[ وقتی صحنه آشکار . شیطان تقویت می﴾فَلَمَّا تَراءَتِّ الْفِّئَتانِّ ﴿

هایی که از ما پنهـان اسـت، بـرای او آشـکار اسـت؛ ]او[ کند.[ بعضی صحنهشود، ]فرار میمی

قیالَ ﴿شناسد. ]لذا وقتی این ملائکه را دید،[ به لشکر پشت کرد و دیده و میملائکه را می

م، ا را دیـد؛ من دستگاه خـد﴾ما لِ تَرَوْنَ  ءٌ مِّنْكمُْ إِّن ِّي أَرىريإِّن ِّي بَ 

فهمـد کـه . ]شـیطان[ موحـد نیسـت، ولـی می﴾إِّن ِّي أَخافُ اهََّ ﴿قدرت خدا را دیدم؛ 

ن داند که ایـ؛ می﴾وَ اهَُّ شدَيدُ الْهِّقابِّ ﴿ت.[ امکانات ]خدا[ و دستگاه خدا ]چیس

 کند. گیری میخدا به وقتش سخت

طـرف هـم شـیطان بنابراین دستگاه انبیاء به خدا و ملائکه و قوای باطنی مؤید اسـت و این

 ،گوید شما دست برتر هستیدگوید؛ میاست. ]شیطان[ در موازنه به اطرافیان خودش دروغ می

فهمـد کـه دارد بیند، میشما غالب هستید. اما وقتی صحنه را خوب می و رویدشما درست می

گونه نیست کـه فهمد که اینرود. ]چون[ میکند و مید؛ ]آن وقت[ همه را رها میکناشتباه می

 . ﴾وَ اهَُّ شدَيدُ الْهِّقابِّ ﴿ ،فهمدبشود مقابل خدا بایستد. ابلیس هم می

گونـه نشـوید. اگـر دچـار همـان ها اینید شما مسلمانگو]خدای متعال در این آیات[ می

 وَ لِ تَكوُنُوا كَالَّیذينَ ﴿هم همین اسـت.[ خطاهای آنها بشوید، ]آخر کار شما 

  عَنْ خَرَجُوا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ بَطرَاً وَ رِّئاءَ النَّاسِّ وَ يَبُیدُّونَ 

افتید. او کم بنا شد که شما هم راه خدا را ببندید، به دست شیطان می؛ ]اگر[ کم﴾سبَیلِّ اهَِّّ 

کند، قـوای شـما را شما را تزیین می گوید، کارکند، به شما دروغ میبرای شما توهم ایجاد می

 ی نیست. دهد، ]در حالی که[ خبرما زیاد جلوه میدلیل در نظر شبی
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 (49آیه) آنان ایمان پنداریـ اتهامات منافقین به مؤمنین شجاع و کوچک3

قُلُوبِّهِّمْ  إِّذْ يَقُولُ الْمُنافِّقُونَ وَ الَّذينَ في﴿فرماید: عد میب

1.﴾مَرَضٌ  ها با امکانات محدود آمدند بدر باشد. مسلمان ۀدوباره ناظر به صحن این هم شاید 

شویم. گفتند ما پیروز میو مقابل یک جمعیت بزرگ ایستادند، ]ولی با این حال[ می

در  ،منافق کنار حضرت بودند اینی هم که مؤمن نبودند، آمده بودند. از روز اول عدهیمنافق

از اینها از مکه آمده  گردد؛ خیلیبه منافقون مدینه برنمی «منافقون»این  ۀمدینه هم بودند. هم

 بودند. 

گفتنـد: ، میاعتماد ندارند  پیامبراین منافقون و کسانی که در دلشان شک وجود دارد و به 

داده و  ؛ ]یعنـی اینهـا[ اعتقـادی بـه خـدا دارنـد کـه فریبشـان﴾دينُهُمْ  غَرَّ هؤُلِءِّ ﴿

 هشـما چـ !هـا چیسـت؟شویم. این حرفهستیم، پیروز می مغرورشان کرده که چون ما مؤمن

گوییـد بایسـتید و اسـتقامت زنند. شما میها را میالان هم این حرف !دارید که پیروز بشوید؟

غَیرَّ ﴿ایـد؟ هـا چیسـت کـه در آوردهگویند این بازیکند. ]اما اینها[ میخدا کمک می ،کنید

 داده ]است.[  ؛ اینها را دینشان فریب﴾هؤُلِءِّ دينُهُمْ 

طـرف و تواند امکانات جبهه حق را بفهمـد. امکانـات اینآدم منافق و بیمارقلب واقعاً نمی

مکانـات جبهـه طرف، فرق دارد. قرآن در موارد مختلفی، این را توضـیح داده ]اسـت[ کـه اآن

 ست. قواکند. ]این قوا،[ غیر از آن ایمان، آن قوای باطنی است؛ موازنه با این قوا، تغییر می

دهیم. از عنوان مثال[ ما با انقلاب اسلامی واقعاً توانستیم که موازنه را در جهان تغییـر بـ]به

قرن گذشته تا الان شرق فروپاشی شده و غرب هم در معرض شکست جـدی اسـت. الان نیم

گویند که آمریکـا دیگـر آن هژمـونی ایـدئولوژیک و اخلاقـی و آن می متفکرین غرب به جدّ

گویـد، کـار های معروف غـرب میازی را از دست داده ]است.[ اخیرا یکی از روزنامهیاپردؤر

ساسـی در جهـان ا ۀترامپ به جایی رسیده که دیگر هـیچ مسـئل ۀخصوص در دور]آمریکا[ به

 راه حل آن در آمریکا باشد.  وجود ندارد که

                                                                                                                                        

ي﴿. 1 َ ف ين َّذ ل ُونَ وَ ا ِق ف ُنا ْم ل ُولُ ا َق َ  إذِْ ي غ َرضٌَ  م  ْ ِهمِ ب ُو ُل ْ ق َّل ك َ َو َت ي  ْ َن م ينهُمُْ وَ  َّ هؤُلاءِ د ر

َكيمٌ  ح يزٌ  َز ع  َ َّه لل َّ ا ِن َإ ف  ِ َّه لل ىَ ا َل ، آیۀ﴾ع ال ف سورۀ ان  .49؛ 
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؟ یـک ده[ اسـتتفاق افتا]آیا[ این تغییر موازنه با امکانات مادی بوده؟ با کدام قدرت ]این ا

تواننـد ایـن تواند کار را جلو ببرد. آنهـا نمیطرف وجود دارد که میجنس دیگر از قدرت این

ءِّ غَیرَّ هیؤُلِ﴿گوینـد: بیننـد، میمی]منافقین مقاومت مـؤمنین را[ قدرت را ببینند. وقتی 

آن[  ند کـه قطعـاً ]درگذارنها را مغرور کرده و ]دارند[ پا در میدانی میآ شان؛ دین﴾دينُهُمْ 

 خورند. شکست می

 ـ توکل حکیمانه، منشأ قدرت مؤمنین در موازنه قدرت با کفار

 . در﴾هُمْ غَرَّ هؤُلِءِّ دينُ ﴿قتضاء دستگاه محاسباتی آنها همین است ]که بگویند:[ ا

. اگر شما ﴾كیمٌ حَ زيزٌ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اهَِّّ فَإِّنَّ اهََّ عَ ﴿حالی که 

ار به کهای سخت در جایی که انستید به خدا توکل کنید و راه خدا را بروید و در نقطهتو

شود.[ این در واقع منشأ رسد، به خدا تکیه کنید، ]قدرتی برای شما ایجاد میبست میبن

 توهم نیست.این و ظهور یک قدرت در عالم برای شماست

 فَیإِّنَّ اهََّ ﴿کنـد، خـدا توکـل می، کسی که بـه ﴾وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اهَِّّ ﴿

 سـت،ا و نفوذناپـذیردست شما خالی است، ولی خدای متعال عزیز  ،. بله﴾عَزيزٌ حَكیمٌ 

تواند خدا را شکست بدهد؟ کسی کـه ناپذیر است. مگر لشکر قریش میخدای متعال شکست

ذکر هـم شـود، ]پیـروز اسـت.[ امـا یـک تـنهایت متکی میشود و به آن قدرت بیمتوکل می

های کنند، نباید متوهم بشوند ]و فکـر کننـد[ کـه نصـرتدهد. کسانی که به خدا توکل میمی

ایم، ]پـس تـو گونه نیست ]که به خدا بگوییم[ ما توکل کـردهقاعده است. اینخدای متعال بی

سـیری طـی مالان وقت ظهور نیست. باید  ،هم[ کار را تمام کن و الان ظهور را بر پا کن. خیر

 ود ]و این مسیر هم[ فراز و فرود دارد. بش

ناپذیری به شکست متعال و نهایت خدایبنابراین اگر کسی به خدا توکل کرد، به قدرت بی

شود. منتها نزول این قدرت در قوا و شود. ]با این توکل[ واقعاً قدرت ایجاد می]خدا[ متکی می

شویم، اما قدرتی که بـر متصل میدست شما و امداد شما با حکمت است. ]ما[ به قدرت خدا 

شود. باید تحمـل کنیـد تـا فتوحـات بـر مـدار نفع شما در عالم جاری میاساس حکمت و به

 حکمت الهی برای شما حاصل بشود. 
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بیننـد، فقـط موازنـه مـادی گویند دست اینها به جایی بند نیست. هرچه میهم می مشرکین

ایمان را  ۀیعنی همین؛ دچار توهم است و جبه ﴾أَعْینُِّهِّمْ  وَ يُقَل ِّلُكمُْ في﴿است. 

گیـرد. گونه تصـمیم میر[ این است که اینتواند ببیند. ]به خاطبیند و امکانات او را نمیکم می

ست. یکی از امکاناتی که اینجا خدای متعـال ]از آن[ یـاد هطرف هم امکانات در حالی که این

قعاً توکل ]کرد،[ یعنـی آنجـایی کـه خـدا فرمـان فرماید اگر امتی واکند، ]این است که[ میمی

گونه که[ دهد، پای فرمان خدا بایستد، ولو همه چیز بر خلاف او باشد. چگونه بایستد؟ ]اینمی

اهَِّّ  مَعَ  أَنْ لِ تَلَافَ »به خدا اعتماد کند و به او تکیه کند. معنای توکل این است که 

1.«شیَئْاً   م بر خلاف وظیفه عمل کند یا وظیفه را زمین بگذارد. معنای توکل این نیست که آد 

 ا اعتمـاد کنـی؛]باید به خد تی هم نداری،ایستی و هیچ امکاناآنجایی که پای طرح خدا می

گاه و ایسـتی، بایـد تکیـهجایی که[ دست دشمن پر است، ولی پای طرح خدا و امر الهـی می

زت خـدا متصـل خدا[ اعتمـاد کـردی، بـه عـها به اعتماد تو به خدا باشد. اگر ]در این صحنه

شوی. اما تنزل این عزت همراه بـا حکمـت اسـت. ناپذیر میشوی و نفوذناپذیر و شکستمی

 همه ،شود.[ نهکارها ]حل می ۀ]نباید[ توهم کنیم که ما به خدای عزیز وصل شدیم و دیگر هم

 کند. چیز بر اساس حکمت الهی در دست ما جریان پیدا می

انـد، گوید چیزی در دست ]مـؤمنین[ نیسـت و ]مـؤمنین[ متوهمآن ]تفکر[ که می بنابراین

 ن[ مغرورد مؤمنین[ خدایی را قبول دارند و به خودشان ]و خدایشادرست نیست. ]اینکه بگوین

 و ما به خدای خودمـان متکـی هسـتیم ،مان مغرور نیستیماند، ]درست نیست.[ ما به خودشده

سـاس اانید که این خدا حکیم هم هست. ]لذا[ نصرت را باید بـر ولی بد .خدا هم عزیز است

 رسد. گونه[ میها ]اینقواعد حکمت از خدا بخواهید؛ نصرت

فرماید[ هم ]در قرآن کریم[ آمده ]است.[ مثلاً در آیات قبل ]می حکمتبعضی از آن قواعد 

لا ببـری ]و بگـویی[ گونه نیست که دستت را باکه نصرت و نزول عذاب خدا قواعد دارد؛ این

                                                                                                                                        
َيسَْ شيَْ ». 1 ل  َ َال ق  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  بَ َنْ أ ع ِيرٍ  َص ب ِي  َب َنْ أ ُلْ ُ ع ق  َ َال ق َد   ح  ُ َه ءٌ إلَِّا وَ ل

 َ َال ق ُّلِ  كَ َّو لت ُّ ا َد ح َا  َم ف َاكَ  ِد ف ِلْ ُ  ُع َ ج َع َ م اف َ َخ ت َّا  َ ألَ َال ق ِينِ  قَ ْي ل ُّ ا َد ح َا  َم ف ُلْ ُ  ق ِينُ  قَ ْي ل  ا

 ً ا ْئ َي ش  ِ َّه لل ف ؛«ا لكا  .57، ص2، جیا
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 اینهـا تمـام امکانـاتی را کـه بـه ایشـان ،خدایا عذاب کن. حضرت موسی به خدا عرض کـرد

1،﴾رَبَّنَا اطمِّْسْ عَلى أَمْوالِّهِّمْ ﴿ ؛کنندای، خرج فساد در عالم میداده این اموال  

قَیدْ أُجیبیَتْ دَعْوَتُكمُیا ﴿را از بین ببر. خدا فرمود دعای شما مسـتجاب شـد؛ 

2،﴾تَقیمافَاسْ  استقامت کنید. ]در روایت[ آمده که چهل سال طول کشید تا ]ایـن  وصبر  

 بشود.  محقق[ اجابت

حساب و کتاب جاری بشود و خدا گونه نیست که ما بگوییم امداد کن و امداد بی]پس[ این

اد. ]اما دنات نمیبساط را ناگهان جمع کند. اگر بنا بود بساط را جمع کند، روز اول به اینها امکا

ا بـمـت دهد؛ ایـن نعکند و نعمتی ]به آنها[ میدهد، ]آنها را[ امداد میخدا[ به آنها امکانات می

 رود. شود و از دست آنها مییک سری قواعد قبض و بسط می

ذلِّكَ بِّأَنَّ اهََّ لَمْ يَكُ ﴿فرماید: فرماید. مییکی از این قواعد را در آیات بعد می

ما  ً  أَنْهَمَهیا عَلیىمُغَی ِّراً نِّهْمَ  قَیوْم  حَتَّیى يُغَی ِّیرُوا 

3؛﴾بِّأَنْفُسِّهِّمْ  فرماید ما به قوم فرعون نعمت دادیم، ]ولی[ اینها خودشان مسیر را تغییر می 

گونـه نیسـت کـه چـون حساب و کتاب عذاب نازل کنـیم. اینگونه نیست که ما بیدادند. این

 لطمه نخورند و فقط آنها کشته بشوند.  حق است، در میدان جنگ اصلاً ۀطرف جبهاین

ز[ شـما مقابـل ده ]نفـر از[ آنهـا دهیم و گاهی یک ]نفر انفع شما تغییر می]ما[ موازنه را به

ــروز اســت؛  إِّنْ يَكیُینْ مِّیینْكمُْ عِّشیْیرُونَ صییابِّرُونَ يَغْلِّبُییوا ﴿پی

                                                                                                                                        

ُوسى﴿. 1 م  َ ال ق ا  وَ  َّن ب َ ا ر ْي ُّن لد ِ ا اة َي ْح ل ِي ا ْوالاً ف مَ ً وَ أ ةَ ين َلأَهَُ ز م َونَْ وَ  ع ْ ِر ف َيْ َ  ت َ آ َّك ن ِ ا إ َّن ب َ ر

 َ َّن ب َ َبيلكَِ ر س  ْ َن ع ِيضُِلُّوا  َلىل ع  ْ ْددُ ش ِهمِْ وَ ا ل ْوا م َ ى أ َل ع ِنوُا  ا اطْمِسْ  مْ ُؤ ي َلا  ف  ْ ِهمِ ب ُو ُل ق

 َ ليم
َ َذابَ الْأ ْع َروَاُ ال ي َّى  َت ، آیۀ﴾ح نس سورۀ یو 8؛  8. 

ْلمَوُنَ ﴿ .2 َع ينَ لا ي َّذ ل َبيلَ ا ِ س ان ع ِ َّب َت ت ا وَ لا  َقيم ْت س َا ف ا  ُكمُ ت َ ْو ع َ جيبَْ  د ُ َدْ أ ق  َ ال ؛ ﴾ق

يۀ ، آ نس 8سورۀ یو 9. 

3 .﴿ َ ِك ل َلى ذ ع ا  َه َم ْع َن ً أ ةَ ْم ِع َيِّراً ن ُغ ُ م َك ي  ْ َم ل  َ َّه لل َّ ا َن ِأ ُسهِمِْ  ب ْف َن ِأ ب ما  َيرِّوُا  ُغ َّى ي َت ح َومٍْ  ق

َليمٌ  ع  ٌ ع َمي س  َ َّه لل يۀ﴾وَ أنََّ ا ، آ ال ف سورۀ ان  .53؛ 
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1.﴾مِّائَتَینِّْ  د و شما هـم اسـتقامت کننآنها هم پایداری می ،کنندنه اینکه آنها پایداری نمی 

. ]لذا[ نصرت خدای متعال ﴾يَغْلِّبوُا مِّائَتَینِّْ ﴿گونه هستید که کنید، ولی شما اینمی

 قواعدی دارد. 

کنیم و هـیچ اتفـاقی گونه نیست که مـا توکـل مـیافتد. ایناما با توکل اتفاقی در جهان می

 ودرت باشیم. شما که به توپ گونه نیست که قدرتی دست ما نباشد و متوهم به قافتد؛ ایننمی

مـا متـوهم و  سـتیدکنیـد، متـوهم نیخودتان تکیه می ۀتانک و امکانات مادی و فناوری پیشرفت

ترسی نمی یانکده را ویران کرد، گفتند تو از این خداوقتی حضرت ابراهیم خلیل بت !هستیم؟

شما کـه  !شما بترسم؟های من از بت ،ترسیدمیجنگی؟ گفت شما از خدای من نمی آنها که با

عاً ]در[ ]توکل[ واق !ما مغرور هستیم؟ ،ه نیستیدرّکنید، متوهم و غَها تکیه میبه این اسباب بازی

 قدرت ]نقش دارد.[  ۀموازن

 ـ موازنه قدرت مؤمنین و کفار در سوره زخرف )رزق رحمت و رزق معیشت(

ین سوره[ از دو دسته داشته باشیم. خدای متعال ]در ا زخرف ۀمبارک ۀروری بر سورم

2،﴾وَ لَمَّا جاءَهُمُ الْحَ ُّ ﴿فرماید: کند. میامکانات صحبت می وقتی حق برای  

گفتند اینها سحر است. شما ، می﴾قالُوا هذا سِّحْرٌ ﴿این دستگاه کفر نازل شد، 

وَ ﴿ای نیست. کنید؛[ چیز اضافهکنیم و شما هم سحر ]میما سحر می ،هم مثل ما هستید

رَجُل  مِّنَ الْقَرْيَتَینِّْ  لَوْ لِ نُز ِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلىقالُوا 

3؛﴾عَظیم   خواست نازل بشود، چرا بر بزرگان قریش و این طوائف نازل اگر این قرآن می 

 [ !]چرا[ بر این پیامبر ]نازل شد؟ !نشد؟

رحمت خدا هم به دست آنهاست. ایـن قـرآ، کتـاب رحمـت اسـت و کنند تنزل خیال می

فرماید ما ایـن کتـاب را بـه کند. ]خدای متعال[ به پیامبر میرتی در عالم است که راه باز میقد

                                                                                                                                        

ْروُنَ ﴿. 1 ِش ع ِنكْمُْ  م َكنُْ  ي الِ إنِْ  ِت ْق ى ال َ َل ع ِنينَ  م ْ ُؤ ْم ل َرضِِّ ا ح  ُّ ي ِ َّب لن اَ ا ُّه ي َ ا أ ِروُنَ  ي ب صا

َومٌْ لا  ق  ْ َّهمُ َن ِأ ب َروُا  َف َ ك ين َّذ ل ِنَ ا م  ً ا ْف َل ْلبِوُا أ َغ ٌ ي َة ِائ م ِنْكُمْ  م َكنُْ  ي َتيَنِْ وَ إنِْ  ئ ِا م ْلبِوُا  َغ ي

َهوُنَ  ْق َف يۀ﴾ي ، آ ال ف سورۀ ان  .65؛ 

ِروُنَ ﴿. 2 ف كا  ِ ِه َّا ب ن ِ ِحرٌْ وَ إ س ُوا هذا  ل قا  ُّ ْحقَ ل اءهَمُُ ا ج َّا  َم ل يۀ﴾وَ  ، آ خرف سورۀ ز 3؛  0. 

، آیۀ3 خرف سورۀ ز  .3 1 . 
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كِّتییابٌ أَنْزَلْنییاهُ إِّلَییْیكَ لِّتُلْییرِّجَ النَّییاسَ مِّیینَ ﴿شــما دادیــم، 

لُماتِّ إِّلَى النُّورِّ 
1.﴾الظُّ ]این کتاب[ امکانات و قدرتی است که راه باز کن است.  

داد؛ خواست این قرآن را بفرستد، به یکی از این بزرگان طائف میمی گفتند اگر خدا]اینها[ می

أَ هُیمْ يَقْسِّیمُونَ رَحْمَیتَ ﴿فرمایـد: قرآن ]در پاسـخ[ می !چرا به دست شما داد؟

2؛﴾رَب ِّكَ  ی متعـال خـداو  ها رحمـت اسـتاین رحمت خداست. یکی از امکانات و قدرت 

  .کنداین رحمت را تقسیم می است که

هُمْ نَحْنُ قَسیَمْنا بَییْنَ ﴿کند. ی متعال از یک تقسیم دیگر بحث میسپس خدا

های دنیـایی کـه مـا تقسـیم در معیشـت ؛﴾مَهیشتََهُمْ فِّي الْحَیاةِّ الدُّنْیا

دهیم ]و ایـن ارزاق را[ بـا قواعـدی تقسـیم کمتر مـی یبیشتر و به شخص یکنیم، به شخصمی

بالاتر است  ایعده ؛ دست﴾هْض  دَرَجات  وَ رَفَهْنا بَهْضَهُمْ فَوْقَ بَ ﴿کنیم. می

 ایدهعـ؛ در نتیجـه ﴾لِّیتََّلِّذَ بَهْضُهُمْ بَهْضاً سلُْرِّيًّا﴿تر. پـایین ایو دست عده

هـم  کننـد. مـا در تقسـیم معیشـتکنند و آنها از قدرت اینها اسـتفاده میبرای دیگران کار می

 قواعدی داریم. 

نـات را ، بـه معنـی اسـتعمار نیسـت. خـدا امکا﴾اسلُْرِّيًّ ﴿البته این باید بحث بشود که 

کنم و او هم برای من کند که همه به هم محتاج شویم؛ من برای او کار میای تقسیم میگونهبه

همـه امکانـات را در  ،توانسـتتقسیم معیشت است. خـدای متعـال می ۀکند. این نحوکار می

گونـه نیسـت. کـار کننـد، ]امـا[ این دست یک آدم قرار بدهد و همه مجبور شوند که برای او

کنـد گونه که نانوا به تاجر محتاج است، تاجر هم محتاج به نانواست؛ این برای او کار میهمان

 تقسیم رزق است.  ۀو او برای این؛ این نحو

                                                                                                                                        

ى﴿. 1 ِل ِّهمِْ إ ب َ ِذنِْ ر ِإ ب ُّورِ  لن َى ا ِل ِ إ ات لظُّلُم ِنَ ا م  َ اس َّ لن ِتخُْرِجَ ا ل َيكَْ  ل ِ اهُ إ ْن لَ ْز ن َ ٌ أ اب ِت ك لر   ا

ْحمَيدِ  ل ِ ا يز َز ْع يۀ﴾صِرارِ ال ، آ براهیم سورۀ ا  .1؛ 

2 .﴿ َ م َينْهَمُْ  ب ا  ْن َسمَ ق َحنُْ  ن ِّكَ  بَ ْمَ َ ر ح َ ْسمِوُنَ ر َق ا وَ أَ هُمْ ي ْي ُّن لد اةِ ا َي ْح ل ِي ا عيزَتَهُمْ ف

 َ ِّك ب َ ْمَُ  ر ح َ ًّا وَ ر ِي ْر ُخ س  ً ا ْض َع ْ ب ُهمُ ْض َع ِيتََّخِذَ ب ل  ٍ ات ج َ ٍ درَ ْض َع َ ب َوقْ ف  ْ َهمُ ْض َع ا ب ْن َع َف ر

ُونَ  ع َ ْم َج ي َّا  ِم م َيرٌْ  يۀ﴾خ ، آ خرف سورۀ ز 3؛  2. 
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كَ وَ رَحْمَتُ رَب ِّ ﴿کنیم. اما قسیم میت یفرمود ما رزق معیشت را در دنیا به شکل خاص

د ریان وجـو؛ رزق رحمت بهتر از این امکانات است. پس دو ج﴾جْمَهُونَ خَیرٌْ مِّمَّا يَ 

شوند؛ رحمت هم امکانات و دارد؛ یکی معیشت است و دیگری رحمت که ]هر دو[ تقسیم می

ن برخیا که وصـی ب. جناب آصف انجام دهی ها راشود خیلی کارقدرت است. با این قرآن می

ا ردر یک چشم به هم زدن زمین  واب را داشت کتالحضرت سلیمان است، یک قطره از علم 

. جمع کرد و تخت بلقیس را گرفت و زمین را پهن کرد. این هم یک رزق و یک قدرت است

دهند، امـا رزق رحمـت بـرای دهند. آن رزق را به همه میاین رزق را به دست هر کسی نمی

 شود. ست و با قاعده تقسیم میخواص ا

1؛﴾ أَنْ يَكوُنَ النَّاسُ أُمَّیً  واحِّیدَةً وَ لَوْ لِ﴿فرماید: بعد می رزق  

مردم تبدیل به یـک  ۀرسد. اگر نبود که هممعیشت رزق رحمانی و عام است و به کافر هم می

هایی که از ، ما آنقدر به همان﴾لَجَهَلْنا لِّمَنْ يَكفُْرُ بِّالرَّحْمنِّ ﴿شدند، امت می

لِّبیُُیوتِّهِّمْ ﴿دادیم که د، امکانات میورزنولی کفر می ،گیرنددست این خدای رحمن می

  .شان را هم از جواهرات و نقره بزنندهایهای کام، سقف﴾سقُُفاً مِّنْ فِّضَّ   

رسـد. کنیم که رزق رحمـانی خداسـت و بـه کـافر هـم میپس ما یک معیشت تقسیم می

بیشتر از این شدید، شدند، یعنی اگر شما مؤمنین کافر نمیمت واحده نمیگوید اگر اروایت می

دهیم، کنید. یک رزق معیشت است که به آنهـا هـم مـیدادیم؛ ]اما[ شما تحمل نمیبه کفار می

دهیم. این رحمت خاص اسـت؛ ایـن هـم قـدرت ]اما[ یک رزق رحمت است که به شما می

 این هم امکانات است.  ،است

قواعـد  شـود و ]رزق رحمـت[ بـر]رزق معیشت[ بر ]اساس[ یک سری قواعد تقسیم می

. قواعد رزق معیشت غیر از قواعد تقسیم رحمت اسـت؛ دو مـدل رزق شودی تقسیم میدیگر

دادیم کـه کردید، آنقدر از ایـن امکانـات بـه کفـار مـیفرماید[ اگر شما صبر میاست. ]لذا می

                                                                                                                                        

1 .﴿ ِ ل ا  ْن َل عَ َج ل ِدةًَ  ح ً وا َّة م ُ ُ أ اس َّ لن َكوُنَ ا ي َوْ لا أنَْ  ل ً وَ  ُفا ُق س  ْ ِهمِ ت ُو ِبيُ ل ْمنِ  ح َّ لر ِا ب  ُ ُر فْ َك ي منَْ 

َظْهَرُونَ  ا ي ْه َليَ ع ارجَِ  َع م ٍ وَ  َّة ِض ف  ْ ِن يۀ﴾م ، آ خرف سورۀ ز  .33؛ 
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کنیـد. قواعـد تقسـیم رزق آنجـا فـرق ا[ شما تحمـل نمی]ام ،بسازند نقرههای خود را از خانه

در روایت دارد تا قبل از حضرت ابراهیم مؤمنین خیلی در تنگنا بودند. حضـرت دعـا  کند.می

 ما را باز کرد.  ۀ]سپس[ خدا یک مقدار سفر ،کردند که ]اینها دیگر[ تحمل ندارند

ای دارد. ]پس[ خدا دو تقسیم دارد؛ یکی رحمت است و یکی رزق عام. هر کدام هم قاعده

گویـد ه دارد، رحمت هم قاعـده دارد. ]آن کـافر[ میشت قاعدگونه که رزق معیگوید همانمی

ر تقسـیم آن هـم د ،رحمـت اسـت رزقِ !مگر دست شماست؟ !چرا قرآن را به فلانی ندادید؟

روی  ازنـهدر مو توانندبینند و نمیدست خداست و قواعد دارد. کفار این رزق رحمت را نمی

. ایـن رزق رحمـت اسـت ،دهـدن میبه مؤم یآن حساب باز کنند. خدای متعال قدرت خاص

کند که مقابل یک آدم عادی قرار گرفته اسـت؛ ]امـا تواند ]این را[ ببیند و خیال می]کافر[ نمی

ه کتواند بفهمد ممکن است که[ ناگهان خدا به مؤمن اجازه دهد و کار را جمع کند. ]کافر[ نمی

 دست او پر است. 

ـ  ستاخیلی عجیب ـ که دریا را باز کند  دهد]خدای متعال[ به حضرت موسی اجازه می

ها مثل کـوه ایسـتاده گویند دوازده راه در دریا باز کرد که مثل جاده آسفالت ]بود.[ این آبمی

 یـرونسـی از بسـتر رود[ بمحاسبه کرد. ]اما[ وقتـی ]مو ،جهت که وارد نشدبودند. فرعون بی

از ایـن ]او پـر اسـت، منتهـا اسـتفاده ، ]به او[ گفتند حالا ببند؛ ]موسی هم[ بست. دست رفت

 امکانات[ یک سری قواعد دارد و محتاج به اذن است. 

گفتند محتـاج بـه آورید که کار را تمام کند؟ میگفتند چرا یک قدرت فائقه نمیبه انبیاء می

اذن خداست. دست ما پر است، ولی اجازه نداریم؛ استفاده از قـدرت حسـاب و کتـاب دارد. 

کنید؟ فرمود ]اگر[ دست من بـرود رت گفت چرا بساط معاویه را جمع نمی]شخصی[ به حض

1؛«لِ عَلَى ذَهَب  وَ لِ فِّضَّ    خُزَّانٌ  وَ لَكِّنَّا هَِِّّّ »بالا کار تمام است. ولی  ما  

                                                                                                                                        
يِ  ». 1 َل ع  ُ َه َ ل َال َق ف ْأةَِ  َر ْم ل ى ا َ َل ِ ع ُل ج َّ لر َوتُْ ا ص َلاَ  َع ِ ف هْ َي ل ِ َأةٌَ إ ْر م ٌ وَ ا ُل ج َ ْتصَمََ ر خ ُ ا َّه َن أ

 ّ ِي جِ َار خ  َ َان ك ْ وَ  َأ ْس خ ِحْ َ ا ص ِنيِنَ  م ْ ُؤ ْم ل ِيرَ ا م َ َا أ ي  ٌ ُل ج َ َ ر َال َق ف َلاٍْ  ك ُ رأَسُْ  ُه س َا رأَْ ِذ َإ ف  ً ا

 ْ َو ل ْحكََ  ي َ َ و َال َق َ ف َة ِي َاو ُع م  ْ َن ع  َ ُك ع َ ْن َم ي اَ  َم ف َلاٍْ  ك ُ رأَسَْ  ُه س ْ َارَ رَأ َص ف  ِ ّ ِي ِج اَر ْخ ل ِهذَاَ ا ب

 َ ل يرهِِ  ِ ىَ سَر َل ع َا  ُن اه َ َى ه ِل َ إ َة ِي َاو ُع َ م ِي َاءُ أنَْ آت ش َ ِ أ َّه ِل ل ا  َّ ِن َك ل َ وَ  َل َع َّى ف َت ح  َ َّه لل َوتُْ ا َع  د

َّانٌ  ُز َ  خ َى أ َل ع  َ اَر ْك ن ِ ٍ وَ لاَ إ ة َّ ِض ف َى ذهَاٍَ وَ لاَ  َل ع َأُ لاَ  ْر َق َا ت م  َ ِ أ ه َّ لل ِيرِ ا بْ َد ت ْ ﴿سرْاَرِ  َل ب
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خدا دسـت ماسـت؛ اینکـه دسـت قـارون هـم های دار خدا هستیم؛ نه اینکه طلا و نقرهخزانه

دانیم. لـذا ؛ ما اسرار ربوبیت خـدا را مـی«أَسرَْارِّ تَدْبِّیرِّ اه  بَلْ عَلَى » ،افتدمی

1.﴾* لِ يَسبِّْقُونَهُ بِّیالْقَوْلِّ  عِّبادٌ مُكرَْمُونَ ﴿کنیم. تحمل می حضـرت  

 گیریم. کنیم و سبقت نمیوقت نمیفرمودند ما در مقابل خدا دعای بی

؛ ﴾يینُهُمْ غَرَّ هؤُلِءِّ د﴿ها این بـود: بیماردل فرماید حرف منافقین وپس قرآن می

کنـد. بـا کـدام امکانـات شویم و خدا کمـک میگویند[ پیروز میاند که ]میاینها فریب خورده

لْ عَلَیى وَ مَنْ يَتَوَكَّ ﴿گونه نیست. فرماید اینکند؟[ قرآن می]خدا شما را کمک می

ینها خالی اید دست ویتوکل بر خدا سرمایه است. نگ ؛﴾نَّ اهََّ عَزيزٌ حَكیمٌ اهَِّّ فَإِّ 

ل که پر است. البته ]خدا[ حکـیم اسـت و قـدرت را بـا قواعـدی نـاز  ]خدا[دست منِ ،است

بینـد، قواعـد بیند؛ هرچه میکند؛ رزق رحمت و قدرت قواعد دارد. ولی این را دشمن نمیمی

 ی که[ مؤمن کم نیست. بیند، ]در حالمادی است؛ ]لذا[ ما را کم می

 (51تا50)آیات ر با شهادت مؤمنینتفاوت مرگ کفاـ 4

 وَ لَوْ تَرى﴿ ؛فرماید که عجیا اس عد خدای متعال ]چیزی[ میب

2؛﴾إِّذْ يَتَوَفَّى الَّذينَ كَفَرُوا الْمَلَئِّكَ ُ  آیند تا کافر ملائکه می 

لَمْ  اهَُّ يَتَوَفَّى الِنَْفُسَ حینَ مَوْتِّها وَ الَّتي﴿ ؛را توفی کنند

                                                                                                                                        
← 

َلوُنَ  ْم َع ْرهِِ ي َم ِأ ب َولِْ وَ هُمْ  ْق ِال ب  ُ َه ُون ق ِ ْب َس ي ُونَ * لا  م َ ْر ُك م  ٌ اد ِب لخر «﴾ع د، ج ؛ ا لجرائ ج و ا ائ

17، ص1 2. 

ُونَ ﴿. 1 م َ ْر ُك م  ٌ اد ِب ع  ْ َل ب  ُ َه ْحان ُب س َداً  َل ْمنُ و ح َّ لر َّخذََ ا ت ُوا ا ل قا َولِْ وَ  وَ  ْق ِال ب  ُ َه ُون ق ِ ْب َس ي * لا 

َلوُنَ  ْم َع ْرهِِ ي َم ِأ ب ات﴾هُمْ  ي ، آ اء نبی سورۀ ا  .27ـ26؛ 

َرى﴿. 2 ت  ْ َو ل ُ  وَ  ةَ ِك ئ َلا ْم ل َروُا ا َف َ ك ين َّذ ل َّى ا َف َو َت ي بارهَمُْ وَ إذِْ  ْ د
ُوههَمُْ وَ أَ ج ُ ُونَ و ب ِ ْر َض ي  

 ِ يق َر ْح ل َذابَ ا ع ُوا  ق ، آیۀ﴾ذوُ ال ف سورۀ ان 5؛  0. 



 239            51تا48 م: آیاتده گفتار

 
 

 

1؛﴾مِّهامَنا تَمُتْ في شود. اگر شود و روح کلاً قبض میتوفی می 

؛ به ﴾يَضْرِّبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ ﴿لحظه توفی را ببینی، 

آنها  .﴾يَضْرِّبُونَ ﴿[ ؛زنندریزانی و چهره آنها و رز  سر آنها ضربه ]می

، ﴾وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ ﴿سر، رو و رز ِ جوانا از ریشِ  ۀرا از هم

، عذاب ﴾ا عَذابَ الْحَري ِّ وَ ذُوقُو﴿گویند[ ند. به آنها میزنمی

خورانند. چزانند و میسوزاننده را بچزید. ]این عذاب را[ به اینها می

 دهدچ این صحنه دارد چه چیزی را توضید می

گفتند اگر اینها به منافق می ایها شکست خوردند و شهید دادند؛ عدهحد مسلماندر جنگ اُ

گـویی، خـودت فرماید ]اگر[ راسـت میشدند. قرآن میش داده بودند، کشته نمیحرف ما گو

2.﴾قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِّكمُُ الْمَوْتَ إِّنْ كُنْتُمْ صادِّقینَ ﴿نمیـر؛   

تـو کـه  ،خواهی دیگران را از مرگ نجـات بـدهی، ]اول[ خـودت را نجـات بـدهتو ]اگر[ می

 سیَیبیلِّ اهَِّّ  ذينَ قُتِّلُییوا فییيوَ لِ تَحْسیَیبنََّ الَّیی﴿میـری. ولــی می

3،﴾أَمْواتاً  میرد، مثـل آنکه در راه خدا می ،دچار خطای در محاسبه نشوید و خیال نکنید 

سیَبیلِّ اهَِّّ  وَ لِ تَحْسیَبنََّ الَّیذينَ قُتِّلُیوا فیي﴿بقیه مرده است. 

ما ونَ * فَیرِّحینَ بِّ  أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِّنْدَ رَب ِّهِّمْ يُرْزَقُ

4.﴾آتاهُمُ اهَُّ مِّنْ فَضْلِّهِّ   دهد. خدا چند بشارت بزرگ در این آیه می 

                                                                                                                                        

َّتي﴿. 1 ل ا وَ ا ِه ت ْ َو م حينَ   َ ُس ْف َن ْأ َّى ال َف َو َت ي  ُ ه َّ لل ي ا َمُ ْ ف ت  ْ َم َّتي ل ل َيمُسِْكُ ا ف ا  ِه م َنا  م

َضى ْرى ق خ ُ ِلُ الْأ ُرسْ ي ْموَتَْ وَ  ل ا ا َ ْه َليَ ى ع ِل ٍ  إ َل ج َ ي أ ًّى إنَِّ ف َم ُس َومٍْ  م ِق ٍ ل ات ي َآ َ ل ِك ل ذ

َّروُنَ  َك ف َ َت ، آیۀ﴾ي مر سورۀ ز 4؛  2. 

ُسكِمُُ ﴿. 2 ْف َن َنْ أ ع َادرْؤَاُ  ف  ْ ُل ق ُتلِوُا  ق ما  ا  ن ُو ع َوْ أَطا ل َدوُا  َع ِهمِْ وَ ق ن ْوا خ ِ ِإ ُوا ل ل قا  َ ين َّذ ل ا

قِينَ  اد ص ُنتْمُْ  ك ْموَتَْ إنِْ  ل سورۀ آل﴾ا ، آیۀ؛   .168عمران

3 .﴿ َ ت يوَ لا  ُتلِوُا ف ق  َ ين َّذ ل ُونَ  حسْبَنََّ ا ق َ ْز ُر ي  ْ ِّهمِ ب َ ِندَْ ر ع  ٌ اء ْي ح َ ْ أ َل ب  ً تا ْوا م َ ِ أ َّه لل َبيلِ ا ؛ ﴾س

، آیۀسورۀ آل 16عمران 9. 

4 .﴿ ْ ِن م  ْ ِهمِ ب ُوا  ق َ ْح َل ي  ْ َم ل  َ ين َّذ ِال ب ْتبَشِْروُنَ  َس ي ِ وَ  ه ِ ْل َض ف ِنْ  ُ م ه َّ لل اهمُُ ا ت ا آ ِم ب حِينَ  َر ف

َوفٌْ  خ ِهمِْ ألَاَّ  ف ْ َل ُونَ  خ ن َ ْز َح ي َليَهِْمْ وَ لا هُمْ  سورۀ آل﴾ع ، آیۀ؛  17عمران 0. 
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فرمایـد های قریش است. میشدهاینجا هم ظاهراً بعد از بدر و ]به درک واصل شدن[ کشته

اد، خواستند اینها را قبض روح کنند، بر عکس ]آن اتفاقی که برای مؤمنین افتـوقتی ملائکه می

 وَ ذُوقُییوا عَییذابَ ونَ وُجُییوهَهُمْ وَ أَدْبییارَهُمْ يَضْییرِّبُ ﴿افتــاد؛[ 

 . ﴾الْحَري ِّ 

لم بـه نهـا در عـا؟ چون نه اقبال اینها و نه ادبـار ای﴾وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ ﴿چرا 

کردند، خلاف خدا بود؛ آنجایی هم که پشـت حساب و کتاب نبود. آنجایی که به کاری رو می

عذاب و جهـنم درسـت کـرده آنها برای  هارمه اقبال و ادباکردند، خلاف فرمان خدا بود. همی

 شود. است. این همان عمل خودشان است که به دست ملائکه مجسم می

گفتند به حرف ما گوش ندادند و جانشان ها ضربه خوردند و منافقین میپس آنجا مسلمان

ا هـا هـم در ایـن دنیـفرماید اینرا در خطر انداختند؛ اینجا هم دشمن ضربه خورده و ]خدا[ می

گونه از دنیـا رفتنـد کـه خواستند از دنیا بروند، اینشان میهایهم وقتی کشته گرفتار هستند و

 . ﴾ري ِّ يَضْرِّبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَ ﴿

نـد خواهکنند، ]ولی[ وقتی کـه میگونه قبض میچه تفاوتی است؟ چرا ملائکه اینها را این

سیَیلَمٌ عَلَیییكْمُْ ﴿گوینــد:[ شــوند، ]می]مــؤمنین[ را قــبض کننــد و بــا آنهــا مواجــه می

1؟﴾ادْخُلُوا الْجَنَّ َ  ذلِّیكَ بِّمیا ﴿فرمایـد: کنـد؟ میچرا این مواجهه فـرق می 

2؛﴾قَدَّمَتْ أَيْديكمُْ وَ أَنَّ اهََّ لَیسَْ بِّظلََّم  لِّلْهَبیدِّ  خدا به کسی ظلم  

لِ تَحْسیَبنََّ ﴿ای راه بروید که مرگ شما گونهتوانید بهمی ،شما باز است راه برای ،کندنمی

توانید علیـه خـدا بـه بشود و می ﴾سبَیلِّ اهَِّّ أَمْواتاً  الَّذينَ قُتِّلُوا في

 سبیل کنید.  دّسمیدان جنگ بیایید و 

کنـد. آنجا هم ملائکه در قبض روح هستند و ]از این جهت با قبض روح مؤمن[ فرقی نمی

کنند و هم مؤمن را؛ قواعد و قوایی هستند که در عالم این کـار را هم کافر را ملائکه قبض می

                                                                                                                                        

ُنتْمُْ ﴿. 1 ك ا  ِم ب  َ ة َّ َن ْج ل ُلوُا ا خ ْ َليَكْمُْ اد ع َلامٌ  س ُونَ  ل ُو َق ُ طَيِّبينَ ي ةَ ِك ئ َلا ْم ل َّاهمُُ ا ف َ َو َت ت  َ ين َّذ ل ا

َلوُنَ  ْم َع ، آیۀ﴾ت نحل سورۀ  3؛  2. 

، آیۀ2 ال ف سورۀ ان  .5 1. 
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گونه راه بروید که وقتی توانید اینگیری خودتان است. شما میکنند. ]اما[ تفاوت در موضعمی

َ  سلَمٌ عَلَیكْمُْ ادْخُلُوا الْجَنَّ ﴿خواهید ]قبض روح شوید،[ به شما بگویند: می

يَضْرِّبُونَ ﴿گونه هم بروید که مصداق آیه[ توانید اینمی؛ ]﴾بِّما كُنْتُمْ تَهْمَلُونَ 

وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَري ِّ * ذلِّكَ بِّما 

 بشوید.  ﴾قَدَّمَتْ أَيْديكمُْ وَ أَنَّ اهََّ لَیسَْ بِّظلََّم  لِّلْهَبیدِّ 

1﴾كَدَأْبِّ ﴿سپس دو ]آیه[ هست که با  دهد که[ خدای متعـال شود. توضیح می]شروع می 

هـای از بحث کـه ﴾كَدَأْبِّ آلِّ فِّرْعَوْنَ ﴿. اسـت با فرعون و قوم او چگونه عمل کرده

شاءالله خدا فرصتی بدهد تـا بشـود در خـدمت شـما باشـیم. در ادامـه آیـات بعدی است. ان

د و ت که چگونه بـا آنهـا قـرارداد ببندیـای است؛ قواعد بستن قرارداد اسالعادههای فوقبحث

 السلام علیک یا اباعبدالله.خیلی قواعد عجیبی است.  که چگونه به قراردادها عمل بکنید

                                                                                                                                        

1 .﴿ ْ َو ع ْ ِر ف َأبِْ آلِ  َد ِهمِْ ك ب ُو ن ُ ِذ ب  ُ َّه لل َذهَمُُ ا َخ َأ ف  ِ َّه لل ِ ا ات ي ِآ ب َروُا  َف ك َبلْهِِمْ  ق  ْ ِن م َّذينَ  ل نَ وَ ا

 ِ اب ِق ْع ُ ال يد َد ش َويِ   ق  َ َّه لل يۀ﴾إنَِّ ا ، آ ال ف سورۀ ان  .52؛ 


